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یــــــع
 
 قــــــابش حــت عکس تــیدآســــــز آو پـــــطلق          کـــــتی آست مـــــنۀ هســـــیدم آ

 لـــاصــال حــدر حــد آنــدر آو عکسی ش   ی رآ مقابل       تـــون گشت هسـدم چــــــع

ن وحــش
 
 یارـمردی گشت بســون شـــی رآ چــــــیک          ثرت پدیدآرــدت آز آین کــد آ

یــــــع
 
 چو چشم عکس در وی شخص پنهان          انــالم عکس و آنســ، عـــــینهدم آ

 به دیده دیده آی رآ دیده دیده آست؟         تو چشم عکسی و آو نور دیده آست 

د بــــن پـــــــــــــاکــــــــــیزه تر ن  ـــــــآز آی         هانی ـان جــد و آنســان شـــهان آنســج  یانیـــــبو 

 )شیخ محمود شبستری( 

 

موخت و »
 
آز زرنگی خدآ بود که وقتی خوآست نویسنده شود، یونانی آ

 )نیچه(«       خوب نیاموخت.آین زبان رآ هم خیلی 

 

نکه نباشند، هستند»
 
 «آصلًا چرآ موجودآت به جای آ

       )لایبنیتس(
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 کنم ر میـری رآ فکـم چون فکــــهستپس       چو نباشد هیچ هستمندی جزء وجدآنم

نچه حضور یابد در وج
 
نچه هست در روآنصرف پدیدآر       دآنـنمود شود آ

 
 مــآست آ

 

 مقدمه:

«. عــــــــــــــلم»آست و نه صرفاً « فلــــــــسفه»رفاً ــــاله به تنهایــی نه صــــــــسنام آین ر 

ن
 
نه تنها نزدیک به هم نیستند، به گمانِ خیلی ها، دو ، چرآ که معنای آ

ن نیست که  چه رسد به یکی بودن.
 
مقدمه بایستی کوتاه باشد و مجال آ

ینۀ »ین رو، نامِ آین رساله رآ مقصودِ خویش رآ در آینجا تشریح کنیم. آز آ
 
آ

 نهاده آیم. «علـــــــــــــــمو  فلـــــــــــسفه»و با نامِ فرعیِ  «نیستی

وییم . وقتی می گو پُر پیچ و خمی طی کرده آند م رآهی طولانیفلسفه و عل

ن رآ نسبت به چیزی بسن«طولانی»
 
رآ طولانی  آین رآه معمولاً  جیم.، بایستی آ

بر آساس مستندآت و مکـتوبات، آین رآه در طی زمانی در  همیدآنیم، چرآ ک

ن نیست که در  0022حدودِ 
 
سال، طی شده آست. آلبته آین به معنای آ

قبل، نه علمی در کار بوده آست و نه فلسفه آی. معماری  0022در پیش آز 
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ن،
 
ی آز آفلاک و وح نه آهرآم ثلاثۀ مصر و دیگر عجایب باستان و ماقبل آ

؟ پس آز چه سرچشمه گرفته آند و  نه آز فرآزمینی ها! ه آندگرفتسرچشمه 

مل و درنگ کند و همچون 
 
ن آست که در پاسخ به پرسمان ها، تا

 
آهلِ خرَد آ

 در آندیشه فرو رود.  مجسمۀ متفکر رودن

مورخان تا کنون پنج تمدن نخستین در گوشه و کنار جهان )به کمک 

در سوآحل رود نیل، تمدن  باستان شناسان( یافته آند. تمدنِ مصری ها

بین آلنهرین در فی ما بین دجله و فرآت، تمدن مردمان سوآحل رود سند 

)در شمال غربی هند و در خاک پاکستان آمروزی(، تمدن شانگ در میان 

دو سوی رودخانۀ یانگ تسه و تمدن نو کشف شده در حوآلی شمالی غرب 

هزآر سال  3آلی  4تمدن شانگ، نخستین تمدن هایــی آند که قدمتی بین 

قبل آز میلاد، تا کنون کشف گردیده آند و زمزمه هایــی دربارۀ تمدن ششمی 

سیای صغیر )ترکیۀ آمروزه( با قدمتی 
 
 1ساله به گوش می رسد. 0022در آ

آلبته در میان مورخان و سایر آندیشمندآن در باب مفهومِ تمدن، آختلاف نظرهای  -1

سفانه هر آز گاهی 
 
تعصباتی هم دخیل در مباحث می شوند. مثلًا فرآوآنی آست و متا

هزآر ساله در آستان شانلی آورفۀ ترکیه  14با قدمتی « گوبکلی تپه»سخن آز تمدنی به نام 

ئینی بوده 
 
و نزدیک به مرز سوریه که گـفته می شود مکانی برآی پرستش و رسوم دینی و آ

 نئاندرتال ها، آست، به شوخی می ماند تا وآقعیّت. چرآ که نخست آینکه هومو 
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 ، یعنی ما آنسانهای آمروزی Homo Sapiensگروه هایــی آز آنسانِ خردمند 

هزآر سالِ پیش، آز خاستگاه خود یعنی شمال شرقی قارۀ  02بیش آز 

ن آز آین قاره خارج
 
 02شدند و تا  آفریقا، مناطق آتیوپـی آمروزی و حوآلی آ

ت لازم به ذکر آس .گشتندجهان پرآکنده  هزآر سال پیش در سرآسر 10آلی 

هزآر سال پیش  022که قدیمی ترین آسکلتِ هومو ساپینس، متعلق به 

حال آگر به قدمتِ هومو هابیلیس  آست که در آتیوپـی کشف شده آست.

Homo Habilis  آنسان ماهر( که به بیش آز دو میلیون سالِ پیش می(

 اند. هرسد آشاره کنیم، شگـفتیِ هر آهلِ فکری رآ آنگشت بر دهان می ن

هزآر سال پیش هم مرآسم مذهبی دآشته آند آما  30پیش آز آنقرآضشان در حدود           

هزآر  11آلی  12تمدنی نه و ثانیاً تخمین نخستین قدمت آنقلاب کشاورزی هم به حوآلی 

سال قبل آز میلاد باز می گردد.  جمع صرفاً گروهی به معنای تمدن نیست. آکـثر آندیشمندآن 

ساختار سیاسی،  -0ساختار آقتصادی،  -1وم آجتماعی، دآشتن چهار رکن بنیادی: حوزۀ عل

بستر فرهنگ و هنر، رآ عناصر و آرکان آصلی یک تمدّن می دآنند.  -4سنت های آخلاقی و  -3

دلر World Civilizations  c 1996ر. ک به : تمدّن های عالم 
 
 Philip J، فلیپ جی آ

Adlerریا، آنتشارآت آمیر کبیر و سیر تمدن ، جلد آول، شادروآن محم
 
 Theد حسین آ

Course of Civilization  رآلف لینتن ،Ralph Linton ،شادروآن پرویز مرزبان ،

رنولد جوزف توین بی A Study of Historyآنتشارآت علمی و فرهنگی؛ و بررسی تاریخ  
 
، آ

Arnold J Toynbeeریا لرستانی، آنتشارآت
 
 علمی و فرهنگی. ، شادروآن محمد حسین آ
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نسبت با آین آرقام در نظر گیریم. همان طور  لفظ طولانی رآ  نمی توآنلذآ، 

که پیشرفت علم و صنعت و آبدآعات بشری در طی سه دهۀ آخیر، غیر 

. پس آست Homo)هفت گونۀ آنسانی )هومو پیدآیش  قدمتِ  قابل قیاس با

بشر  و علم و آبدآعلازم و ضروریست که آز خود بپرسیم: چرآ تاریخ آندیشه 

 ؟خوآهد بود آست بوده و تا به آین میزآن ناهمگن و ناهمگون

، Evolutionفرگشت پاسخ دو پرسمانی که مطرح نمودیم، بی گمان در 

شوب تاریخ و جهان بینیِ مای نوع بشر
 
نتروپـی و آ

 
هفته ن و آز همه مهمتر آ

دخلی  چه با هم عـــــلمو  فلـــسفهآست. و بی گمان مخاطبان خوآهند پرسید: 

 )هر چند که در آین میان دآرند؟ مقدمه رآ بیش آز آین به درآزآ نمی کشم

می گویم: ما به بیرآهه رفته آیم. چرآ که  ساختار شکنم!( و در جوآب صرفاً 

نکه درست بنگرد، حال مقصود آز نگرۀ 
 
با توجه به نگرۀ نوین )آلبته هر آ

نکه درست بنگرد، موضوعِ 
 
له آست( فلسفه و علم، همین رسا نوین و آ

در یک  .رآ شایسته نه شناخته آیم و فلسفۀ آُولی مابعدآلطبیعه متافیزیک،

کلام )به نقل آز برخی فلاسفه، دآنشمندآن و پدیدآرشناسان(: متافیزیک، 

 شناخت هستی آست.همان 
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 دیباچــــــه
 

ما، حتی آگر به هر شکل و صورت دیگری می بود، جهانی  جهانِ هستیِ 

لو آز آسرآر و رآزهاست. معرفت و شناختِ ما نسبت به جهان چنان ناچیز مم

ت آعترآف کنیم: ما چنان 
 
آست که به معنای وآقعی کلمه می توآن با جرآ

ید. همان گونه که آلکـترون 
 
جاهل هستیم که دآنیِ ما، آبدآً به چشم نمی آ

ن گیریم که روزی تکنولوژی 
 
نجا ب ها قابلِ رویت نیستند )و آگر فرض بر آ

 
ه آ

رسد که آتم و ذرآتش مشاهده پذیر شوند، نه تنها آز جهالتِ ما کاسته نمی 

شود، بل بدآن آفزون می گردد. چرآ که پاسخ به هر مسئله، مسائلِ دیگری 

 به دنبال دآرد(.

ردمِ ، بیش آز موآقعیآبدآً جای شگـفتی نیست که خردمندآن و دآنشمندآنِ 

نان درکی، ولو آندک، نسبت عوآم می دآنند که نمی دآنند )هر 
 
چه باشد، آ
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نجا که در پاسخ 
 
شنایند. آ

 
به جمله ی معروفِ سقرآطِ حکیم دآرند و بدآن آ

تن در دل دآشت(.
 
 1به هاتفِ معبدِ دِلفی آ

نکه نسبت 
 
آکـثریت به قریبِ عامه ی مردم در زندگانیِ روزمره ی خود، بی آ

شامند، می خو 
 
اش می رند، معبه بَس چیستی های هستی بیاندیشند،می آ

میزند و تولیدِ مثل می کنند و می خفتند و آلی 
 
کنند، در هم می لولند و می آ

ن آندیشه ها و تفکرآتی که دغدغه ی  –غیر 
 
به جزء آندیشیدن، آلبته آ

مد 
 
خردمندآنِ وآقعی آست و نه مقصود آندیشه های معیشتی و کسب و درآ

 و آمرآر معاش. 

ن آست که مرد
 
ننکـتۀ در خورِ توجه آ

 
 که بدآنند، در زندگیِ روزمرگیِ مان بی آ

 مردمان فلسفه رآ غامض و پیچیده خویش، در فلسفه غوطه وَرَند. در وآقع،

مد می دآنند، غافل آز آینکه خودشان در زندگی 
 
و حتی برخی بیهوده و ناکارآ

روزمرگی آفکار فلسفی دآرند. برآی نمونه: من بایستی چنین کنم تا چنین و 

 لاق(. ۀ آخــــــت )فلسفـــود )متافیزیک(. دزدی کاری ناشایسته آســــــــــچنان ش

کیلومتری  11، معبدی که در حدود Delphiبنا به روآیتی، هاتفِ معبدِ دلفی  -1

پولون آست، در زمانِ شمالِ غرب مرکز شهر باس
 
تن وآقع و نیایشگاه آ

 
تانی آ

تنی نامید. 
 
 سقرآط، سقرآط رآ خردمندترین مردِ آ
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نماز به صورت جمعی در مسجد، صوآب بیشتری دآرد )فلسفۀ برگزآری 

ن دو ترآزو آمتحان می کنم تا آطمینان یابم 
 
دین(. آین ترآزو رآ چندین بار با آ

که ترآزو جرم درستی رآ به من نشان می دهد )فلسفۀ علم(. من با آفکار و 

ی می دهم )فلسفۀ سیاسی( و آلی غی
 
 رآندیشه های آو موآفقم، پس به آو رآ

 آز آین دست مثال ها.

با آین حال، آز زمان پیدآیش فلسفه تا کنون، تعریفی وآحد و مشخص و 

جامع و همه جانبه، میان فلاسفه )بالاجماع و متفق آلقول( بدست نیامده 

آست و هر متفکر و فیلسوفی، تعاریفی خاص آرآئه می دهند. برخی به هم 

، فلسفه رآ چنین 1برترآند رآسلنزدیک و برخی بسیار دور آز هم. برآی نمونه 

بادی»فلسفه »تعریف می کند: 
 
ر دو آست بین علم وآلهیات که آز ه« ناکجا آ

فلسفه »می گوید:  2مارتین کوهن«. سو موردِ تهاجم وآقع شده آست

 جستاری آست که هیچ محتوآی خاصی ندآرد و به هیچ حوزۀ به خصوصی

 تـــه آســـــــــــــمان فکری شبیــــــنوعی سی تر بهــــــــآز علوم تعلقی ندآرد، بلکه بیش

1- Bertrand Arthur William Russell (1700-1702  ،فیلسوف، ریاضی دآن ، )م

 منطق دآن، مورخ، جامعه شناس،فعال سیاسی، نویسندۀ برجستۀ آنگلیسی. 

0- Martin Cohen (1794- .فیلسوف و نویسندّ بریتانیایــی ، )م ... 
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ر بخش های ساختمان آندیشه رآ به هم بچسباند، که تلاش می کند، سای

 «چنانچه خوآسته باشیم با تفسیری فاخر توصیفش کنیم.

فلسفه علمی آست »، کـتابِ آول می خوآنیم: 1آرسطودر کـتاب متافیزیکِ 

و در همین آثر، در کـتابِ دوم،  0«که موضوعش علل و مبادی معیّنی آست.

  3.آرسطو، فلسفه رآ شناختِ حقیقت می نامد

 رآ چنین تعریف می کند:  فلسفه، ماریو بونگه

رشته آی که عمومی ترین مفهوم ها )مانند مفهوم هستن، شدن، ذهن، »

علم و هنجار( و عام ترین فرضیه ها رآ مطالعه می کند ) فرضیّه هایــی مانند 

هستی قائم به ذآت و شناخت پذیری دنیای بیرون(. شاخه های بنیادی 

با ریاضیات(، معناشناسی )تا حدی مشترک با زبان  فلسفه: منطق )مشترک

 شناسی و ریاضیات(،

1- Aristotle (374-300  )ریستوتِل فیلسوف یونان باستان نامدآر تاریخِ تمدن ق.م
 
، آ

 بشر.

، 1377آرسطو، متافیزیک، ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهرآن، آنتشارآت طرح نو،  -0

لفای بزرگ(، بند 
 
 . 03، ص a 770کـتاب آول )آ

لفای کوچک(، بند هما -3
 
 . 04، ص b 773نجا، کـتاب دوم )آ
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 1«هستی شناسی و معرفت شناسی.

ن، 
 
بایسته آست که متذکر شویم، ماهیّت فلسفه و دآمنه ها و حوزه های آ

خاصه آز دورآنِ رُنسانس )زآیش( آروپای غربی به بعد که خاستگاهش آیتالیا 

تمامی  نی فلسفه مادربود، به ویژه در عصر روشنگری، تغییر چهره دآد. زما

علوم بود، آلبته به جزء هندسه و ریاضیات و نجوم. آما با گذر زمان، فلسفه 

تغییر ماهیّت دآد و گرآیش های تخصصی به خود گرفت. مانند: فلسفۀ 

علم، تاریخ فلسفه، فلسفۀ تاریخ، فلسفۀ ریاضیات، فلسفۀ حساب، 

 فلسفۀ فیزیک، فلسفۀ زمان و آلی غیر.

لسفه با گذر زمان و پیشرفت علوم، چنان بوده آست که کمتر تغییرآت در ف

ند آدموفیلسوفی آست مدعی شود فلسفه علم آست. همان رویایــی که 

ن بود؛ تبدیلِ فلسفه به علمی متقن،  0هوسرل
 
در طولِ عمرش به دنبال آ

 رآ بناء کرد. 3پدیدآرشناسیمانند فیزیک. هوسرل برآی چنین مقصودی، 

، صص 1370گنامۀ فلسفی، ترجمۀ علیرضا قاسمی، نشر آخترآن، ماریو بونگه، فرهن -1

302- 301. 

0- Edmund Husserl (1707-1737 ، )آتریشی و موسس پدیدآرشناسی. فیلسوفِ م 

3- Phenomenology. 
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آلبته بایستی آعترآف کرد: خوشا به حالِ آیشان. چرآ که آصطلاحِ کَنه ی 

نان رآ نمی خارآنند و چون زآلویــی 
 
خونِ مغزشان رآ نمی چیستی، ذهنِ آ

مکند. آما فردِ متفکر و آندیشمند، دآنشمند و فیلسوف، ناخوآسته خلافِ 

ن رآ بیابند. 
 
جریانِ رودخانه شنا می کنند تا ورآی سرچشمه )ها(ی آ

نچه هستند، می پندآرند. سرچشمه هایــی 
 
سرچشمه هایــی که در ماورآی آ

 نهان در پشتِ پرده های پنهانِ هستی.

دِ عوّآم، فلاسفه و دآنشمندآن مردمانی دیوآنه آند. مردمانی چه بسا، آز دی

که به جای زیستن و لذت بردن آز زندگی )آلبته آز کوته فکریشان(، به 

دنبالِ مسائلِ چالش برآنگیز و سختی و چه بسا پوچ و تهی مایه آند؛ خاصه 

نچه در آختیارشان آست، 
 
نان فرآموش کرده آند که هر آ

 
فیلسوفان. آما آ

وردهای همین عده آند. دست
 
 آ

آگر وآقع بینانه تر به آین دیدگاه عوآمانه بنگیرم، ترآزوی عَدل )!( به نفعِ 

آیشان سنگینی می کند. چرآ که تُجّار، هنرپیشگان و بازیگرآن، توب بازآن 

و حتی مانکن ها، پنت هاوس و قصر نشین آند و فلاسفه و دآنشمندآن 

ک آستثناءهایــی وجود دآرند؛ آلبته آند  کلبه نشین هایــی محقّر. هر چند که

 و بنا به تصادف و آحتمالات.
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به هر حال هیچ هستمند و هستیکی نمی توآند مقامِ علم و فلسفه رآ آز عرش 

بر فرش آندآزد. چرآ که نیازمندی های عوّآمانه، خوآسته یا ناخوآسته، 

ا در مدآنسته و یا نادآنسته، علم و فلسفه رآ می طلبند. مسئله ی آصلی 

آینجا، جایگاه و مقامِ علم و فلسفه نیست. بلکه هسته ی آصلیِ مبحثِ ما، 

فرآتر، جهان بینی هستی شناسانه آست. آین پرسمان  چیستی علم و فلسفه و

هایــی که در ذیل بدآن ها پردآخته آیم، مایه ی آصلیِ مباحثِ ما در آین رساله رآ 

 می سازند:

 هستی چیست؟ .1

یا می توآن به نگره  .0
 
ری آست، چگونه؟ و آ

 
آی آز هستی برسیم؟ آگر پاسخ آ

 آگر نه، چه کنیم؟

 متافیزیک هست؟ آگر هست، چیست؟ .3

مابعدآلطبیعه همان متافیزیک آست؟ آگر پاسخ خیر آست، تفاوت ها در  .4

 چیستند؟

 جهان بینی یعنی چه؟ .0

ن( چیست؟ .9
 
 علم )و ماهیّتِ آ

ن( چیست؟ .0
 
 فلسفه )و ماهیّتِ آ

نها( در چیست؟تفاوتِ علم و فلسفه )و ما .7
 
 هیّتِ آ
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 علم؟ فلسفه منجر به چه می شود؟ فلسفۀعلم و   .7

ن(  چیست؟ فلسفۀ .12
 
 علم )و ماهیّتِ آ

ن  فلسفۀ .11
 
علم چه نقشی در هستیِ ما آیفا می کند؟ و وظایفِ آ

 چیست؟

 مباحث و مسائل فلسفی چیستند؟ .10

یا می توآن مرز و معیاری برآی تفکیکِ علم آز فلسفه و شبه علم  .13
 
آ

 ترسیم کرد؟

نچه به فلسفه و علوم در چیستیِ هستی و نیستی، و آلبته 
 
خلاصه هر آ

 و آز قبیل سوآلاتی چون مربوط می شود، چیستند؟ متافیزیکی مسائل

معیارِ تمییزِ و تحدیدِ مسائل علمی آز مسائل غیر علمی، مسائل فلسفی آز 

مسائل غیر فلسفی و مسائل متافیزیکی آز مسائل غیر متافیزیکی، 

یینۀ  چیستند؟
 
چرآ که برآی شناختِ هستی و بازتاباندن تصویری کلی آز آ

 نیستی، پاسخ به سوآلاتِ فوق و آز آین دست، پیش نیاز و ضروری آست.

مدی کوتاه بر هستی شناسی:
 
 درآ

م( در کـتاب  1777 – 1709)  Martin Heideggerمارتین هایدگر

لمانی:  م1700به سال  هستی و زمان»
 
و ژآن پل  («Sein und Zeit)به آ
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م )به  1743هستی و نیستی به سال »در کـتاب  Jean Paul Sartreسارتر 

ن دو به « (Being and Nothingness)آنگلیسی: 
 
و دیگرآنی پس آز آ

آهمیّت مسئلۀ بنیادی در آندیشۀ تاریخ بشر، یعنی پرسش در بابِ هستی، 

Edmund Husserl(1581 – 1195 ،) آدموند هوسرل  ترکه پیش

ختی ، با هستی شناسی پدیدآرشنارآ بنیاد نهاده بود دیدآر شناسیمکـتبِ پ

 در پـیِ هستی شناسی آهتمام ورزیدند.

فلسفه ورزی  اآگر حقیقت رآ جویا شویم، آز باستان و فلاسفۀ پیشا سقرآطی ت

عدم و نیستی که نقطۀ متقابل هستی آست )فعلًا  هایدگر، یا به مسئلۀ

 آگر آندیشیده آند  چندآن در خورِ آهمیّتِ  چنین بپندآریم( نیاندیشیده آند و

ن رآ هم درست ناندیشیده آند. شاید بتوآن آرسطو رآ تا حدی 
 
ن نبوده و آ

 
آ

ته مسئلۀ هستی چندآن نپردآخبه ، آما به قول هایدگر، آو هم آستثناء کرد

ن رآ و 
 
 درنیافته آست.آ

ود که ر بآست و آین هایدگ هستۀ تفکّرچالش برآنگیزترین مسئلۀ  «هستی»

ن رآ بماهوی هستنده آی جان بخشید.
 
، «یجهان بین» بدآن نَفَسی دمید و آ

نیست، بل جهان بینی ها نگره هایــی آز هستی شناسی  «هستی شناسی»

 آند. 
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نکه فلسفۀ
 
علم آبزآری آست در دستانِ فلاسفه ی علم برآی نظارت  به فرضِ آ

ی علمی در حوزه بر روش ها و عملکردهای دآنشمندآن در آرآئه ی نظریه ها

ر و علم بَس وآلامرتبه تر جلوه گ و جایگاه فلسفۀهای مختلفِ علوم؛ مقام 

 1تجلّی می یابد.

نجا که هر نظریه آیــی بر 
 
دآنشمند، نظریه آی علمی رآ آرآئه می کند. و آز آ

حدس ها، فرضیه ها و آصول موضوعه و مجموعه قوآعدی بناء می گردد، 

لازم آست که فیلسوفِ علم، به حدس ها و  به حکمِ ضرورتِ عقلی و تجربی

ید. اآصول موضوعه و قوآعد به کار رفته در تحقیق، پژوهش و نظارت نم

آین بدآن معناست که فیلسوفانِ علم بر کارکردِ دآنشمندآنِ علوم طبیعی )و 

نه متافیزیک و ماورآلطبیعه( که به مسائل علومِ طبیعی می پردآزند، تحقیق 

فعلًا به چنین تعریفی آز فلسفۀ علم و فیلسوفِ علم و نظارت می کنند )

 بسنده میکنیم(.

علم ماهیّتِ آبزآرگرآیانه دهیم، آشتباهی محض آست. در آینجا  کل به فلسفۀ درآینکه  -1

 ب
 
ت دآده آم که فلسفه ی علم رآ، به مقصودِ درک ه صورت جزئی و نه کلی، به خود جرآ

اهیّت )و آز مرگرآیانه بخشم. آینکه مقصود و فهمِ مخاطبانِ غیر متخصص، ماهیّتی آبزآ

ن در آینجا ممکن  ماهیّت گرآیــی( چیست؟
 
خود مبحثی مجزآء و مفصل آست که تشریحِ آ

 مفهومِ آبزآرگرآیانه نیز به همین صورت می باشد. بکارگیریِ  نیست. و همچنین
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نچه گـفته شد، نتیجه می گیریم که خلاصه 
 
لوم )آز صحیح نیست در عآز آ

و خاصه فیزیک( دَم آز قانون و قوآنین بزنیم. به عنوآن هر نوعی 

و قانون گرآنشی وی و  0و یا نیوتن 1مثال،سخن گـفتن آز سه قانون کپلر

آلی غیر در زبانِ علمی و فلسفی بی معنا هستند. چرآ که لفظِ قانون، مفهوم 

یید شده رآ به آذهانِ بشر آلقاء می کند.
 
 و معنای آثبات پذیری و تا

 ن کپلر )برآی آجرآمِ سماوی( عبارتند آز:سه قانو -1

مسیر حرکتِ تمام سیاره ها به دور خورشید، بیضی هستند که خورشید در یکی  قانون آول:

ن وآقع آست )نه دآیره آی که کوپرنیک می گـفت(.
 
 آز دو کانونِ آ

شعاع حامل هر سیاره، در زمان های مساوی، مساحت های مساوی و برآبر رآ  قانون دوم:

 وب می کند.جار 

مجذور دوره ی حرکت هر سیاره به دورِ خورشید، با مکعب فاصله ی میانگینِ  قانون سوم:

ن سیاره آز خورشید متناسب آست. به عبارتی، نسبت 
 
آ

𝑇2

𝑅3   برآی تمامِ سیاره ها یکسان

 فاصله میانگینِ سیاره آز خورشید می باشد(. Rدوره ی تناوب سیاره و  Tآست ) 

آگر نیرویــی به هر جسمِ لخت ساکن و یا متحرک با سرعت  قانون آول: نین نیوتن:قوآ -0

یند نیروهای آعمالی بر چنین جسمی صفر باشد(، وضعیتِ 
 
ثابت آعمال نشود )یا برآ

  جسمِ مذکور تغییری نخوآهد کرد.
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آصطلاحِ  ،قانوندر وآقع در زبانِ علمی و فلسفی، بایستی به جای آصطلاحِ 

تی خوآهیددیدیم و رود. چرآ که همان گونه که  به کار نظریه
 
 در فصول آ

نچه در علومِ مختلف تحتِ 
 
دید، هیچ نظریه آی آثبات پذیر نیست. لذآ هر آ

ا زمانی ت کند، صرفاً نظریه هایــی موقتی آند وعنوآن نظریه آظهار وجود می 

 ،جامع تر و برتر مطرح نشده باشند که آبطال و مردود نشوند و نظریه هایــی

  آعتبار دآرند.

نیست که چهرۀ خویش رآ بر روی ما می  )هستی( آز سویــی آین طبیعت

گشاید، بلکه همانطور که کانت گـفته، آین ما هستیم که قوآنین )در عهدِ 

قوآنینِ فیزیکی به معنای وآقعی کلمه، که تغییر ناپذیرند، موردِ قبولِ  کانت

ل می کنیم. در آینجا همگان بود به جزء عده آیــی(  رآ بر طبیعت تحمی

، هستی آست. مثلًا منظومۀ شمسی هم مطرح آز طبیعت کانت مقصودِ 

 آست و صرفاً پدیده ها و پدیدآرها در طبیعتِ زمینی نیستند. 

یند نیروهای( وآرد بر جسم  قانون دوم:        
 
ن برآبر نیرو )و یا برآ

 
جرمِ جسم ضرب در شتابِ آ

 (.F = maآست )

آلعملِ . عمل و عکس ی )بر آجسام( وآکنشی )بر همان آجسام( دآردهر کنش قانون سوم:

ن جسم دآرد. نیروی وآرد بر هر جسمی، مقدآری ثابت
 
 ولی جهتی در خلافِ آ
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ت 
 
حال آین سوآل مطرح آست که سرچشمۀ قوآنین چیست و آز چه نشا

می گیرند و ظهور خود رآ بر طبیعت آعمال می کنند و برآی ما نمایان می 

تنها دو پاسخ ممکن وجود دآرد: آکـتشاف و آستخرآجِ ظاهر  در شوند؟

قوآنین آز طبیعت )چه آتفاقی یا چه عمدی و ...( و یا فرضیه سازی در آذهان 

زمایش 
 
)نوآبغ( و در معرضِ تجربه نهادن، به نحوی که فرضیه و تجربه یا آ

یس سکه با تکرر بسیاری آنجام می گردند، بنا به آستقرآء بیکنی )مقصود فرآن

(، شانزدهم و هفدهم آستبیکن فیلسوف و سیاستمدآر بریتانیایــیِ قرن 

 فرضیه به قانون بدل می شود.

آگر بنا باشد که قوآنین آز آکـتشاف در طبیعت سرچشمه می گیرند، پس بی 

معنا خوآهد بود که بگوییم ما قوآنین رآ بر طبیعت آعمال و تحمیل می 

 کانت باشد. کنیم. لذآ بایستی پاسخ دوم مدِّ نظر

 میِ نظریه های علسرچشمۀ  با نگرشِ آمروزی، بَس بی معناست که آز آینرو 

ت و هستی رآ آکـتشاف بدآنیم. چرآ که ممکن نیست پدیده و یا طبیع

رویدآدی خاص در طبیعت و هستی )مثلًا نیروی گرآنشیِ نیوتن و میدآن 

 هگرآنشیِ آنیشتین(، بیش آز یک بار کشف شوند. هستی هماناست ک

هست. و تغییر چهره و ماهیّت نمی دهد )آلبته مقصود آین نیست که هستی 
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ثباتِ روآبط بی شمار و به هم پیوسته و یکپارچۀ آیستاست، بلکه مقصود 

هستی آز عالم بی نهایت کوچک گرفته تا عالم بی نهایت بزرگ در هستی 

 .آست(

م، بلکه یپس لاجرم بایسته آست که هیچ نظریۀ علمی رآ آثبات شده ندآن

زمون پذیری و آبطال پذیری بنگریم.
 
م با آ

 
 بدآن با چشمانِ ذهنی تردیدِ توآ

چنین نگرشی، برخلافِ مکـتبِ پوزیتیویسم آست. فاتحۀ آین مکـتبِ فلسفی 

خوآنده شده آست؛ همان طور که مسئلۀ آستقرآء )که برآی آین مکـتب آز 

ن رآ چ
 
 ون آستقرآء ریاضیآهمیّت ویژه آی در علوم تجربی برخوردآر بود و آ

مفروض می دآشتند(، که هر چند آمروزه آز آستقرآء بنا به شروطی در مسائل 

یید علمی به کار می گیرند.
 
 هایــین مثلًا در علم پزشکی و دآروسازی، برآی تا

رآبر یک در ب )نسبی و نه مطلق و آثباتی( آثر بخشیِ یک دآرو یا یک وآکسن

ماری  به ،بیماریِ خاصی
 
دآوطلب و تصادفی تزریق می کنند و نمونه های آ

ماری رآ زیر نظر می گیرند و در نهایت نتایج موفق 
 
ن، نمونه های آ

 
پس آز آ

رآ به صورت آحتمالاتی مطرح می سازند. برآی مثال، در تهیۀ یک وآکسن 

یید نهایــی و تولید 
 
خذ تا

 
پس آز گذر آز مجموعه آی آز سلسله مرآتب، برآی آ

ماری که شام
 
زمون عمده، نمونۀ آ

 
ل هزآر نمونه )آشخاص( آست رآ مورد آ
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زمون پذیری آولیه، آز هزآر نمونه پذیری قرآر می دهند. چنانچه 
 
در مرحلۀ آ

نمونه مطابقِ آنتظارآتِ   702آی که بدآنها وآکسن تزریق شده آست، 

تحقیقاتی باشند، نتیجه بصورت آحتمالاتی چنین مطرح می شود: وآکسن 

درصد  70تست شده آست، نمونه  1222در مرحلۀ نخست که بر روی 

می
 
 ز بوده آست.موفقیّت آ

ماری 
 
زمون پذیری دوم، به عنوآن مثال، به ده هزآر نمونۀ آ

 
سپس در مرحلۀ آ

وآکسن رآ تزریق می کنند و پس آز طی مرآحل و نظارت، به آین نتیجه می 

ثیرگذآر بوده آست. پس نتیجه  7422که وآکسن برآی رسند 
 
نفر )نمونه( تا

میز می باشد. حال  74مرحلۀ دوم به صورت آحتمالاتی، در 
 
درصد موفقیت آ

نین چآگر بخوآهیم نتیجۀ نهایــی رآ بر آساس هر دو مرحله با هم بیان کنیم،

 خوآهد بود:

𝑃(𝑎) =
950

1000
×

9400

10000
= 89.3% 

ش آحتمال کاههموآر نتیجۀ آحتمالاتی حاصله، با آفزودن تعدآد مرآحل، 

 122ه: نخست آینکه هموآره آحتمال هر مرحله کمتر آز می یابد. چرآ ک

درصد ) زیر یک( می باشد، و ثانیاً: ضرب آعدآد کوچکـتر آز یک، کمتر آز 
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زمون پذیری، میزآن درجۀ 
 
هر کدآم آز آعدآد می باشد. لذآ با آفزآیش مرآحل آ

ن )در مثال بالا 
 
آحتمالات کاهش می یابد، آما چنین کاهشی بر آعتبار آ

می آفزآید. آز همین روست که می گوییم هر قدر محتوآی یک  وآکسن(

  1نظریۀ علمی بیشتر باشد، آحتمال کاهش و آعتبار آفزآیش می یابد.

زمون پذیری، آبطال 
 
تی، بیشتر به مباحثِ آستقرآء، قیاس، آ

 
در فصول آ

پذیری، درجۀ آحتمالات و در بابِ آحتمالاتِ نظریه های علمی و آز آین 

 وآهیم پردآخت.دست مفاهیم خ

آز آین رو باید به جای قوآنینِ کپلر و قوآنینِ نیوتن، نظریۀ کپلر و نظریۀ 

نیوتن رآ در زبانِ علم و فلسفه به کار بریم. چرآ که پس آز نظریۀ کوپرنیک 

در بابِ خورشید مرکزی و گردشِ سیارآت و آفلاک به دورِ خورشید در 

نجومیِ رصد شده توسط مسیری دآیره آی، کپلر به وآسطۀ دآده های 

 آستادش، تیکــــــــو برآهه، به آصلاحِ نظریۀ کـــــــــوپرنیک پردآخت و خرسنـــــــدی 

ف کـتاب منطق آکـتشاعلاقه مندآن به آین مبحث، برآی کسب آطلاعات بیشتر به  -1

علمی، آثر فیلسوفِ علم برجستۀ قرن بیستم، کارل ریموند پوپر )خاصه بخشهای 

زمون پ
 
ذیری، سادگی، آحتمالات و ملاحظاتی در بابِ تئوری آحتمالات( درجات آ

 مرآجعه نمایند.
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کلیسا رآ به باد دآد.  چرآ که نظریه کوپرنیک، پاسخ گوی رصدِ منجمان 

 نبود.

در همان دورآن در آیتالیا، گالیله بر حرکتِ آجسام بر روی سطوحِ شیب 

فه ریاضیات رآ در فلسدآر و حرکتِ آجرآمِ سماوی پردآخت و نخستین شیرآزۀ 

ی طبیعت وآرد ساخت و در شمالِ آروپا، رنه دکارت، هندسه ی تحلیلی رآ 

 بنیاد نهاد.

یزآک نیوتن بر شانه های غول های پیش آز خود نشست 
 
در قرن هفدهم،آ

و جهانِ هستیِ قابل مشاهدۀ خود رآ نگریست و تقریباً همزمان با لایب 

آنتگرآل )حسابان( رآ بناء نمود و نیتس، ریاضیاتِ حسابِ دیفرآنسیل و 

نظریه ی مکانیکی و گرآنشیِ خود رآ جانشینِ نظریاتِ غول های پیشین 

نمود. نظریه آی که در طی چند قرن، توسطِ دیگر فیزیکدآنان توسعه یافت 

 و بر آعصارِ هجدهم و نوزدهم حکم فرما گشت.

مکانیک، ک )باورِ آکـثریت به قریبِ دآنشمندآن و فلاسفه، فیزیکِ کلاسی

ن آز نظریاتِ 
 
ترمودینامیک و آپتیک و آلکـترومغناطیس( که ریشه ی آ

نیوتنی بود، آین پندآر وآهی رآ در آذهانِ عمومِ نوعِ بشر )چه خوّآص و چه  

ین دوآنید که به کمک هم  -جزء عده ی قلیلی همچون لایب نیتس   –عوّآم( 
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ن ! چنانکه )هماعلم می توآن جهان هستی رآ شناخت و به حقیقت رسید

نچه 
 
گونه که آیمانویل کانت، می پندآشت منطقِ آرسطو کمال یافته و هر آ

اه که عقیده و باوری آشتب –به منطق مربوط آست، آرسطو بدآن پردآخته 

چرآ که در نیمه ی دوم قرنِ نوزدهم، فرگه منطقی نوین تر بنیاد نهاد  –بود 

زدهم، پس آز چند دهه آظهارِ و به وآسطۀ برترآند رآسل در آوآیلِ قرنِ نو 

وجود کرد و سپس خودِ رآسل به همرآه وآیتهدِ ریاضیدآن در سه جلد منطقِ 

خود رآ بناء کردند و در طولِ قرنِ بیستم،منطق دآنانِ بسیاری بدآن 

پردآختند که می توآن به منطقِ چند آرزشی کلینی آشاره کرد(، بسیاری آز 

ا د فیزیک به آنتهای خود رسیده و یدآنشمندآن و فیزیکدآن، می پندآشتن

بدآن نزدیک آست و حقیقتِ عالمِ طبیعت رآ نمایان ساخته آست و دیگر 

چیزی برآی آکـتشاف در آین علم باقی نمانده آست و تمامی پرده های 

یینۀ هستی در پیشِ رویشان آست و 
 
هستی، آز هم در حال دریدگی آند و آ

 نه در پشت و رویشان.

وری، پندآر و رویائی وآهی بیش نبود. خوشبختانه تعدآدی چنین عقیده و با

آز برجسته ترین فیزیکدآنانی چون هرتز، پلانک، آنیشتین، رآدرفورد، 

دیرآک، بور، شرودینگر و هایزنبرگ و غیره، در آوآخرِ قرنِ نوزدهم و آوآیلِ 
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شکار ساختند. چهره آی که دآنشمندآن 
 
قرنِ بیستم چهرۀ دیگر طبیعت رآ آ

شفته خاطر کرد.و فلا
 
 سفه رآ غافل گیر و آ

ن رآ عظیم ترین تحوّل 
 
چنین رویدآدی، آنقلابی بزرگِ فکری بود، که من آ

و آنقلاب در تفکّر و آندیشه ی بشر می دآنم. ظهورِ فیزیکِ کوآنتوم و فیزیکِ 

نسبیّت )عوآملِ آین آنقلابِ عظیم(، پرسش های خیلی مهم و بسیاری رآ 

 آز  جمله: مطرح نمود. پرسش هایــی

چرآ آکـثریتِ فیلسوفان )آگر نگوییم همگان(، در بابِ شناخت و  -1

 معرفت شناسی گمرآه شدند و به بیرآهه رفتند؟

چرآ تاریخِ علوم مجددآً تکرآر شد )تاریخی که در دوره ی رُنسانسِ غرب،  -0

آفکارِ آفلاطونی و آرسطویــی و بطلمیوسیِ زمینِ مرکز گرآ با آنقلاب 

 گشتند(؟کوپرنیکوس آبطال 

ن چه نهفته  -3
 
حقیقتِ جهانِ هستی چیست و در ماورآی وآقعیتِ حقیقتِ آ

 آست؟

نچه ما در عالمِ ماکروسکوپـیِ چهار بعدی )سه بُعدِ فضایــی و یک بُعدِ  -4
 
یا آ

 
آ

سکی( زمان مینوکوف-زمانی و بنا به قول فیزیکدآنان، جهان خطهای فضا

 طبیعت مشاهده می کنیم، صرفاً ظوآهری بیش نیستند؟
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یتِ ما، آبعادی بیشتر و بسیار و چه بسا نامتناهی ندآرد؟ ج -0
 
هانِ قابل روآ

 جهان و یا جهان هایــی که برآی ما قابلِ درک و فهم نیستند؟

یا در عالمِ کیهانی، کرآن و مرزی هست؟ آگر به فرض کیهان کرآندآر  -9
 
آ

باشد، آین مرز و کرآن چگونه و چیست؟ و چطور تبیین پذیر و قابل 

در ماورآی کیهانِ کرآندآر چیست؟ نیستی مطلق؟ آصولًا تمییز آست؟ 

هستیِ نیستیِ مطلق )آگر نگوییم نسبی( محتمل و ممکن پذیر آست؟ 

یینۀ نیستی، 
 
و بَس پرسمان هایــی دشوآر و ذهن فرسای دیگری که در آ

 آنعکاس می یابند.

یا آین عالم نیز متناهی و 1در عالمِ پیکوسکوپیک -0
 
)کوآنتومی( چه؟ آ

یینۀ نیستی پا به عرصۀ صحنِ هستی می کرآندآر 
 
نجا هم، آ

 
آست؟ و در آ

 نهد؟

نها، حدود و مرزی  -7
 
چنانچه دو عالمِ کیهانی و کوآنتومی و یا یکی آز آ

ن جهان در چیست؟ آصلًا ما می توآنی
 
 م ــــــندآشته باشد، حقیقت ورآی آ

لمِ ( می گویند. عا 10- 6در وآقع به عالمِ کوآنتومی، عالمِ میکروسکوپـی ) -1

(، نامی آست که من بدآن نهاده آم. چرآ که آبعادِ آتم در 10 - 12پیکوسکوپیک )

( به پایین تر آست و آطلاقِ آصطلاحِ  10–  10حدود یک دهم نانونومتر )

 میکروسکوپـی بدآن رآ شایسته نمی دآنم. خاصه در آبعاد زیر آتمی.
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ن بزنی
 
 م(؟چنین جهانی رآ تصور نماییم )چه رسد سخن آز درکِ آ

نها، هم آز توآنِ بنده و هم در 
 
و بس سوآلاتِ دیگری که آشاره به همه ی آ

 آین بخش، خارج بوده و غیر محال می باشد.

آز سوی دیگری در تاریخِ آندیشۀ بشر، هموآره آین مبحث مطرح بوده که 

چگونه می توآن به آندیشه ها و تفکّرآتِ صحیح دست یافت. آز آینرو منطق 

 آندیشه و علم، آهمیّت ویژه آی یافته آست. در طول تاریخِ 

 )آستدلال ها و آستنباط منطقدر  (صوری  )خاصه قیاس   قیاس  و  آستقرآء

ین مسائل  فلسفی و علومها( و آلبته در 
 
ده )حتی در تنجیم و پیشگویــی و آ

بینی که در آعصار گذشته و آلبته در عصر حاضر، که به آحکامِ نجومی 

سترو تِ آصطلاح و نامِ پُر آبه
 
نهاده آند و همچون فال  Astrology ی لوژ آ

 (، کاربردِ آساسی و بنیادی دآرند.1بینی، بازآری پر رنق دآرد

سترونومی  -1
 
که به بحث و بررسی در بابِ ماهیّتِ ستارگان و نیز سایر  Astronomyآ

سترولوژی آشتباه 
 
نان می پردآزد و لذآ یک علم آست، رآ نباید با آ

 
مشخصاتِ فیزیکیِ آ

کید بدآن خاطر آست که بارها شاهدِ کاربردِ آشتباه آین دو آصطلاح بوده گ
 
رفت. آین تا

سترولوژی به بررسی تاثیرآتِ آجرآمِ سماوی، خصوصاً موقعیت های پنج سیاره 
 
آم. در آ

 نام گذآری دوآزده فلکِ دآیرة آلبروج با نام هایکشف شده در آیامِ قدیم، ماه، 
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که تعدآدی متفکرآن و آندیشمندآن و  نکـته بَس قابلِ توجه آین آست

سترولوژی رآ مابعدآلطبیعه و متافیزیکی 
 
تحصیل کردگان بدآن معتقدآند و آ

 می دآنند و حتی آغلب بدآن، ماهیّتِ علمی می بخشند.

آغلب می پندآرند: مابعدآلطبیعه و متافیزیک، بی چون و چرآ )به یقین( 

تی به تفصیل به آین موض
 
و در  وع خوآهیم پردآختعلم نیست. در فصول آ

بابِ آمکان پذیری در تحدیدِ علوم و مابعدآلطبیعه و متافیزیک مباحثه 

 خوآهیم کرد.

حیوآنات و غیره برآی دوآزده ماه سال: قوچ )آریس(: من هستم، گاو )تارس(: من دآرم،        

من  :دوقلو )جمینای(: من فکر می کنم، خرچنگ )کنسر(: من آحساس می کنم، شیر )لئو(

آرآده می کنم، خوشه )ویرگو(: من تحلیل می کنم، ترآزو )لیبرآ(: من تعادل برقرآر می کنم، 

عقرب )آسکورپیو(: من با عطش خوآهانم، کماندآر )سحیتریوس(: من عمیق می بینم و می 

کوآریوس(: من  می دآنم، ماهی 
 
آندیشم، بُز )کپریکورن(: من آستفاده می کنم، دلو )آ

ر من بر آین آست، خرآفاتی بیش نیست که متاسفانه همچنان عامه مردمان رآ )پایسیز(: باو 

جذبِ خود نموده آست. هر کدآم آز ماه ها به سی درجه تقسیم بندی شده آند. چرآ که هر 

سترولوژی آینکه  32برآبر آست با  10بر  392درجه دآرد و تقسیم  392دآیره 
 
درجه. در آ

 خصیّت و سرنوشتِ آو آهمیّتِ وآفری دآرد.شخص در چه ماهی متولد شده، در ش
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کنار نهادن متافیزیک و مابعدآلطبیعه )بالخصوص متافیزیک( به گوشه و 

نند، بَس آمری خطرناک 
 
کناری، که ظاهرآً متفکّرآن و دآنشمندآن در پـی آ

ن آست. آکـثریت به قریبِ آهلِ خرد که در حوزۀ 
 
در هستی شناسی و نگرۀ آ

آً فرآموش کرده آند که نظریۀ کهن آتمیسمِ هستی شناسانه آند، ظاهر 

لوکیپوس و دموکریتوس و در کل جهان بینیِ هستی شناسانۀ فیلسوفانِ 

سقرآطی یونان، در حوزۀ متافیزیک آست. برآی نمونه، چه آلهاماتی -پیشا

پایرون: مادۀ نامحدود»که آخترفیزیکدآنان آز 
 
رخۀ )آصل نخستینِ( « آ

 
آ

ناکسیماندروس و جهان بینی
 
هرآکلیتوس، نگرفته آند همانطور که  آ

کوآنتومیست ها آز نظریۀ آتمیسم لوکیپوس و دموکریتوس، بَس فوآید 

 بردند.

ی نوین 1«هرمس ها»آز آینروست که آمروزه، جهان علوم و فلسفه نیازمندِ 

ورهایــی که با به 
 
یینه های نیستی در دست. پیام آ

 
آند؛ هرمس هایــی با آ

ی
 
 ی رآ به یادِ ـــــــینه های نیستی، مثالِ غارِ آفلاطونتصویر کشاندنِ هستی در آ

ور خدآیان بود و در دآستان  -1
 
هرمس، در آساطیر یونان، فرزند زئوس و مایاست که پیام آ

، برآدر زئوس که آیزد مرگ و قدرت های جهانِ «هادس»های آساطیری، مرگ رآ به سوی 

 فرودین )مردگان( بود، هدآیت می کرد.



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

نان، که به با
 
ور گردآنند و بدآنها بگویند که شما آ

 
دِ نسیان سپرده آند، یاد آ

متافیزیک رآ یا بَد فهمیده آید و یا آصلًا نفهمیده آید. و خدآ کند که آصلًا 

نکه بد دریافته باشند. چرآ که فهماندنِ 
 
متافیزیک رآ نفهیمیده باشند تا آ

موخت
 
ن هیچ نمی دآند، بَس ساده تر آز آ

 
ن کچیزی به کسی که آز آ

 
سی نِ آ

 آست که بَد فهمیده آست.

در پایان لازم می دآنم که سپاس گذآری خویش رآ صرفاً برآی عزیزی 

ن عزیز کسی نیست به جزء آستاد سیاوش جمادی، که 
 
آختصاص دهم و آ

رزوی توفیق و سلامتی
 
چنین  – روز آفزون )و فرآ آفزون برآی آیشان آ

موختم
 
 که سالیان سال چون می کنم. چرآ (آصطلاحاتی رآ آز آیشان آ

ثار کارل  رودولف
 
نکه در تمامی آ

 
کارناپ و دیگرآنی منکرِ متافیزیک بودم. با آ

مل کرده بودم، باز 
 
م و صرفاً به علومِ تجربی چسبیده بودمثلِ کنه پوپر تا

نکه ترس خویش رآ آز خوآندن 
 
متافیزیک رآ آندیشه آی مضّر می پندآشتم. تا آ

هایدگر )ترجمۀ آین عزیز بزرگوآر( رآ به دور  «هستی و زمان»و آندیشیدن در 

ر یا )خاصه نصف کـتاب که پیشگـفتا« متافیزیک چیست؟»ریختم و سپس 

بهتر آست بگویم تفسیر مترجم آز بخشی آز فلسفۀ هایدگر آست( رآ مطالعه 

 آستاد سیاوش« زمینه و زمانۀ پدیدآر شناسی»کردم و خلاصه در نهایت 
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بایست آز آین کـتاب شروع می کردم( مطالعه جمادی رآ )که فکر کنم  می 

روزها در فکر غوطه ور می بودم و تا همینکه به خود -بس روزها و پسا کردم.

مدم، خویش رآ عاشقِ متافیزیک یافتم. جل آلخالق! 
 
 آ

یینۀ نیستی»رسالۀ 
 
یینه آی آست برآی بازتاباندنِ آهمیّتِ متافیزیک و «آ

 
، آ

نکه در هستی و آلبته مابعدآلطبیعه در حکم پیام
 
موختگار، به هر آ

 
وری آ

 
 آ

ن می آندیشد و در پـیِ نزدیک شدن به حقیقتِ هستی، ولو 
 
جهان بینیِ آ

ناچیز، آست. آز آینرو، هر که می پندآرد که می دآند و  یا در پـیِ دآنستنِ 

 تامِ هستی آست، آین رساله رآ نخوآند.

 

 .حمدی لاوین تقدیم میکنمآین رساله رآ به عموی ب س فاضلم، آستاد عمــــــر آ

 

 حامید آحمدی )لاوین(                                    

 ماه نخست آز سال نخست قرن پانزدهم هجری شمسی

 آیرآن - مهاباد                                 
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 تیــــــــــشت برون آز نیســـــــــــر گیّ ــــــــــــتی          تغـــــــــدر هســـان آنــــــــــــــردد زمـــــــو گــچ

یینۀ هســـــــــــر شــــــــــــدم گـــــــــــــع
 
یینۀ نیســد آنـــــــت شــــــــــتی          هســـــــــد آ

 
 تیـــــــــدر آ

 تیـــــــــدرونِ نیســـتی          زمان بازگشت به آنـــــــــد هســـتنده شــسِ هســـو عکــچ

یینۀ هســـد آنـــیّر شـــــــتغ
 
 تیــــــــتی          ثبات گشت هستمند آندر نیســـــــــدرونِ آ

 مولف

 

حقیقت رآ هیچ کس به طور کامل ندآنسته و نخوآهد دآنست، »... 

همچنین هم خدآیان و هم همۀ چیزهایــی که دربارۀ شان سخن 

ن
 
ر حقیقت  غایــی رآ ب می گوییم. چرآ  که آگر حتی کسی آتفاقاً، آ

ن نخوآهد
 
ورد، خودش متوجۀ آ

 
شد، زیرآ همه چیز در تار و  زبان آ

 «پودی آز حدس و گمان بافته شده آست.

 گسنوفانِس
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 «هر کس، فقط تجربۀ خودش رآ باور دآرد.»

 آمپدوکلس

 «آنسان معیار سنجش  همه چیز آست.»

 پروتاگورآس

ر به ط و بسیار بیشتکمتر به سقرآ مرآ بپذیرید، و آندرز   آگر پند»

 «حقیقت می آندیشید.

 سقرآط

سانی حالات  مشهود  »
 
من گزآرش های توصیفی ساده رآ که به آ

آجسام  فیزیکی رآ توصیف می کنند، گزآرش های پایه نامیده آم و 

زمون هایــی نیازمندیم، می کوشیم که 
 
گـفته آم در موآردی که به آ

 «جم.همین گزآرش های پایه رآ با وآقعیّت ها بسن

 مقاله ی تحدید حدودِ بین علم و مابعدآلطبیعه –کارل دیموند پوپر 

 



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

 

 

 

1 

مدی بر
 
 و مابعدآلطبیعه متافیزیک درآ

 

، ترکیبی آز دو جزء آز وآژگانِ یونانی «Metaphysics متافیزیک»آصطلاحِ 

 آست، که آصطلاحی یونانی می باشد. « Physicsفیزیک »و « Metaمتا »

 ، نظر«متافیزیک»، در بابِ وجه تسمیۀ «Reinerینر ر »تا پیش آز تحقیقِ 

ندرونیکوس رودسی »بر آین بود که 
 
که آز « Andronicus of Rhodesآ

رساله  رآ برآی «متافیزیک»مشّائیانِ قرن آول و پیش آز میلاد بود، آصطلاحِ 

(هایــی که بعد آز رساله های مرتبط با  نام و  آرسطو، بی فیزیک  )طبیعت 

نچه پس آز کـتاب  فیزی»، به معنای «متافیزیک »لفظِ  عنوآن بودند،
 
ک آ

 ، مطرح کرده آست.«قرآر دآرد
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بنا به مستندآتی آین نظریه رآ رد کرد و حدس زد که آصطلاح  رینر

، شاگرد و جانشینِ آرسطو، به هنگام مدوّن کردن آُدموسرآ « متافیزیک»

ثار آستادش، آبدآع کرده آست و آین نام همان علمی آست 
 
که در کـتابِ آ

ن رآ  آرسطومتافیزیکِ به جا مانده، 
 
 می نامید. «فلسفۀ آُولی»آ

 )آگر دوست ، عنوآنی شد برآی علمیمتافیزیکبا گذر زمان، آصطلاحِ 

ن رآ علم ندآنید(
 
ن آز  دآرید، فعلًا آ

 
 مبادی و علل  آشیاء و هستمندهاکه در آ

یدآرهای پد  ، به عبارتی تلاش و سعی بر شناختِ حقیقتِ در جهان  هستی

طبیعی )رویدآدهای فیزیکی( و در کل شناختِ آصل و آساس وجود و 

 موجودآت، سخن می رود. 

، در حاشیۀ فصلِ آول: آدرآک حسی، تجربه، آستاد محمد حسن لطفی

لفای بزرگ(
 
 کـتابِ  صناعت، علم، حکمت )= فلسفه( آز کـتابِ آول )آ

ر وآقع با د آلطبیعهمابعد»می گوید:  مابعدآلطبیعه )متافیزیک( آرسطو،

غاز می شود که در پایان کـتاب 
 
نالیتیکمطلبی آ

 
نالوطیقا( آ

 
برآی  مدو )آ

ورده شده آست. قسمتِ عمدۀ 
 
 منظوری خاص به میان آ

 
قف و دوم نالیتیکآ

بحث دربارۀ برهان آست و شرط برهان شناخت مقدمات و مبادی آولیه )یا 

نها آز طری
 
ق برهان شناختنی علوم متعارف یا آولیات( آست که خودِ آ
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کـتاب دوم( آرسطو آین سوآل رآ  17. در پایان کـتاب )فصل  (a)نیستند

مطرح می کند که پس آین مبادی چگونه شناخته می شوند و ما آز طریق 

یا ما آین شناسایــی رآ آز طریق 
 
نها شناسایــی می یابیم و آ

 
کدآم نیرویمان به آ

غاز زند 
 
موختن کسب می کنیم یا آین شناسایــی آز آ

 
گی در ما وجود دآرد؟ آ

]به عبارتی، آین شناخت، آکـتسابی آست یا فطری؟[ آز یک سو نمی توآن 

غاز در ما 
 
پذیرفت که آین شناسایــی که یقینی ترین شناسایــی هاست آز آ

ن وآقف باشیم. آرسطو با عقیدۀ آفلاطون 
 
نکه ما به وجود آ

 
موجود باشد بی آ

موخ
 
وردکه علم رآ فطری می دآند و معتقد آست که آ

 
ن تن در حقیقت به یاد آ

غاز در ما هست، مخالف آست و مخالفت خود رآ )در 
 
شناختی آست که آز آ

سماع و همچنین در کـتاب  a 773و  b 770، مابعدآلطبیعههمین کـتاب 

  . ( صریحاً بیان می کندطبیعی

ن 
 
غاز در وجود ما نیست، پس چگونه آ

 
ن شناسایــی آز آ

 
آز سوی دیگر آگر آ

ن به آین معنی خوآهد بود که بتوآنیم  رآ کسب می کنیم.
 
زیرآ کسب آ

نکه هیچ شناخت دیگری آز پیش در ما موجود باشد به 
 
شناختی رآ بی آ

وریم
 
موختنی، خوآه آز طریق برهان و خوآه آز طریق دست آ

 
نکه هر آ

 
. حال آ

 تعریف و خوآه آز طریق آستقرآء، به یاری مقدماتی صورت می بندد که )همه
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برآی رهایــی آز آین  (.(b) ز پیش معلومند )رک. همانجایا لاآقل بعضی( آ

غاز می شود و 
 
آشکال باید فرض کرد شناسایــی ما به یاری نیروی ساده آی آ

 همۀ مرآحل بعدی شناسایــی آز آین 

شناختی که در آین مرحلۀ آول حاصل می کنیم ریشه می گیرد. آین نیرو به 

ن شریکند و باکه همۀ حیوآنات عقیدۀ آرسطو نیروی آحساس آست 
 
  در آ

 
ن آ

یند. نخستین مرحلۀ تحوّل شناسایــی آز آدرآکِ حسی به علم، 
 
به جهان می آ

نچه آز آدرآک حسی برآی ما باقی می ماند
 
ین ]آرسطو آ حافظه آست؛ یعنی آ

. آین مرحله که مرحلۀ شناخت کاملتر آست، مرحلۀ رآ تجربه نمی دآند[

مرحلۀ بعدی، که مرحلۀ  جدآیــی حیوآنات برتر آز حیوآنات فروتر آست.

آز »جدآیــی آنسان آز حیوآن آست، مرحلۀ تجربه آست. در آین مرحله 

وریم  «یادهای متعدد دربارۀ یک چیز
 
حکمی کلی یا قاعده آی بدست می آ

نالیتیک دوم، شناخت ما به 
 
گاه باشیم )و بنا به آ

 
ن آ

 
نکه به علل آ

 
بی آ

 قرآء حاصل می شود. ولیآولیات یا مبادی آولیه در آین مرحله آز طریق آست

آین نکـته در آینجا مورد بحث ما نیست(. مرحلۀ بالاتر، صناعت )یا فنّ( 

آست، یعنی شناخت قوآعد عمومی متکی بر آصول و مبادی کلّی. بالاترین 

مرآحل، مرحلۀ علم آست، یعنی مرحلۀ شناخت علل. آین مرحله آز آین 
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صد حیطۀ توجه به مقاجهت بالاترین مرآحل آست که بر خلاف صناعت در 

عملی محدود نیست، بلکه شناخت برآی خودِ شناختن آست و همین آست 

خرین و 
 
که به حق حکمت یا فلسفه نامیده می شود و به عقیدۀ آرسطو آ

دمی می توآند بدآن برسد.
 
  (c) 1«بلندترین مرحله آی آست که آ

عقیدۀ آرسطو که شادروآن محمد حسن لطفی در فوق تشریح کرد، 

 (c)و  (b)، (a)کالاتی دآرد. آز آین رو، کل متن مطروحه رآ به سه بخش آِش

نها خوآهیم 
 
تقسیم بندی کردیم و تا حدِّ آمکان و مجال، به تحلیل آ

 پردآخت.

(a):  )ِناکاویک دومِ )سپسین
 
نالیتیک دوم، آ

 
 Analyticمقصود آز آ

Posterior   منطق آرسطو » چهارمبخشLogic of Aristotle»،  مشهور

نام آصلی آین آثرِ  آست. «Organon : آرغنون که به لاتینآُرگانون»به 

 حجیم، که شاگردآنِ آرسطو بدآن آُرگانون نهادند، به معنای آبزآر و وسیله

ن: 
 
 میباشد.   ΌργανονυςΆ𝜌ιστοέιέλο′آست که عنوآن آصلی یونانی آ

تاب و، کـمابعدآلطبیعه )متافیزیک(، آرسطو، محمد حسن لطفی، آنتشارآت طرح ن -1

لفای بزرگ(، فصل آول، حاشیۀ ص 
 
 .01آول )آ
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، «قیاس»، «قضایا»، «مقولات»منطق آرسطو، شامل شش رسالۀ 

آست. در ترجمۀ آین آثر به فارسی « مغالطه»و « دیالکـتیک»، «برهان»

توسط شادروآن میرشمس آلدین آدیب سلطانی، شش عنوآن فوق بدین 

 ، در پیرآمون گزآرش، مقوله هاقرآرند: 
 
 ،ناکاویک نخست )پیشین(آ

ناکاویک دوم )پسین(
 
 در پیرآمون آبطال هایو  های بحثجایگاه ، آ

 .سوفیستی

غازینِ قصد دآرم که 
 
نالیتیکِ دومِ آُرگانون رآ در ذیل بیان  17فصلِ  بخشِ آ

 
آ

کنم. چرآ که نخست، همانطور که گـفته شد متافیزیک آرسطو با مطلبی 

نا
 
ت لیتیک دوم )پسین( مطرح گشته آسشروع می شود که در فصل پایانیِ آ

و چه بسا مخاطبان به کـتابِ منطق آرسطو دسترسی ندآشته باشند و ثانیاً 

نجا که مطالب پیشن فصول و بخش های دیگر 
 
آگر هم دآشته باشند، آز آ

ن با مشکل موآجهه شوند. ثالثاً، 
 
رآ مطالعه نکرده باشند، در درک و فهم آ

انی، ترجمۀ آیشان چندآن قابل فهم با آحترآم به شادروآن آدیب سلط

شنا با زبانِ فارسیِ آمروزی، آین آثرِ 
 
نیست. چرآ که آیشان آز وآژگانی بَس ناآ

خشیجی )= متضاد(،تشنیک 
 
ثقیل آرسطو رآ ترجمه کرده آند. برآی نمونه: آ
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ژیرش )= آستقرآء( و غیره.  (،باهمشماری )= قیاس )= فن و هنر(،
 
آَپـی آ

 ت آلفظی آست.ضمناً ترجمۀ آیشان تح

 1:دربارۀ روش و عرف ضروری در آصول تحقیق .11فصل  -

و برهان  (Syllogism)دربارۀ آینکه قیاس صوری  [15]» 

(Demonstration)  ِچیستند، مطلب روشن آست،و همچنین دربارۀ علم

تند. یکی هس برهانیبرهانی نیز مطلب وآضح آست، چرآ که برهان و علمِ 

  خصلتِ چگونه شناخته می شوند و کدآم  آینکه -ولی دربارۀ آصول 
 
نها برآی آ

شکار  - ما قابل شناسایــی آند
 
آبتدآ با مطرح کردن برخی آز مسائل، مطلب آ

 خوآهد شد.

 ترجمه آز نسخۀ آنگلیسی: -1

THE ORGANON, OR LOGICAL TREATISES, OF ARISTOTLE, 

VOLUME I.  With The Introduction of Porphyry. Literally Translated, 

With Notes, Syllogistic Examples, Analysis, and Introduction. By 

OCTAVIUS FREIRE OWEN, M. A. Of Christ Church, Oxford. Rector 

Of Burstow, Surrey; And Domestic Chaplain To The Duke Of Portland.   
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ر آینکه اسیم، مگآینکه ما نمی توآنیم ]چیزی رآ[ به وآسطۀ برهان بشن [20]

به آصولِ آولیۀ بی وآسطه شناخت دآشته باشیم، پیشتر بدآن آشاره کرده 

آیم.  آما دربارۀ شناخت آین آصول بی وآسطه )مستقیم(، شخص ممکن 

یا آین آصول، همان علم برهانی آست یا آست سردرگم شود و بپرسد 
 
که آ

 خیر. یا علم برهانیخیر. و یا آصولِ آولیه و علم برهانی هر دو علم آند یا 

نتیجه و حاصل علم آست و آصول آولیه هم نتیجۀ علمِ دیگری می  [25]

موختنی آند. یا آینکه آز  باشد.
 
یا خصلت ها در ما فطری نیستند، بلکه آ

 
و آ

نها رآ در خود دآشته 
 
غاز ما آ

 
نها بی خبریم. آگر آز آ

 
غاز با ما هستند ولی ما آز آ

 
آ

 «.باشیم، بی معنا خوآهد بود. ..

LONDON: GEORGE BELL & SONS, YORK STREET COVENT 

GARDEN, 1889. 

CHAP. XIX.- Upon The Method and Habit necessary to the 

ascertainment of Principles. BOOK II: THE POSTERIOR 

ANALYTICS, Page 352 to 356. 

ها ترجمه کرده آند.شادروآن آدیب سلطانی، آین فصل رآ به بازنگری: دریافتن آصل    
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نچه که شادروآن محمد حسن لطفی 
 
ید، به آ

 
نچه پس آز آین می آ

 
ترجمۀ آ

مطرح کرده آند، مشابه آند و لذآ نیازی به ترجمۀ کاملِ متن فصل نوزدهم 

نالیتیک دوم نمی بینم. 
 
 آ

 (b):  آرسطو با آفلاطون در بابِ آینکه علم و شناخت فطری آست و در

موختن به یاد
 
غاز در روح و نفسِ  حقیقت آ

 
وردن شناختی آست که آز آ

 
آ

ماست، مخالف می باشد. در رسالۀ منون، آفلاطون دیالکـتیکی میان 

سقرآط و منون به تصویر کشانده آست. بخشِ حائز آهمیّتِ آین دیالکـتیک 

 برآی ما در آینجا، بدین نحو آست: 

موختن به جزء بمنون»            
 
وردن نیست؟: بسیار خوب. پس می گویــی آ

 
 ه یاد آ

 می توآنی آین نکـته رآ ثابت کنی و به من نیز بیاموزی؟

منون، می بینی که حق دآشتم تو رآ نیرنگ باز بخوآنم؟ با آینکه گـفتم  :سقرآط
ن نکـته 

 
وردنی آست، باز می خوآهی آ

 
موختنی نیست و همه چیز به یاد آ

 
هیچ چیز آ

 سخن من پیدآ کنی. رآ به تو بیاموزم و بدین سان می کوشی تناقضی در

ن نیست بلکه بر سبیل عادت چنان منون
 
: نه سقرآط، به خدآ سوگند مقصودم آ

ن سخن رآ بر من روشن سازی دریغ مکن.
 
 گـفتم. پس آگر می توآنی درستی آ

سان نیست ولی برآی خاطر تو آز کوشش دریغ نخوآهم کرد. یکی سقرآط
 
: آین کار آ

 ن آمر رآ روشن کنم.آز غلامانت رآ بخوآن تا به یاری آو آی

 : بسیار خوب. پسر بیا آینجا.منون
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 آین غلام که ]فرآ[ خوآندی یونانی آست و زبان یونانی می دآند؟ :سقرآط

مده آست. :منون
 
ری، در خانۀ ما به دنیا آ

 
 آ

: پس آکنون به گـفت و گوی من و آو گوش فرآ دآر و ببین چیزی آز من می سقرآط
ورد؟

 
موزد یا چیزی بیاد می آ

 
 آ

 : به دقت گوش خوآهم دآد.نونم

 : غلام، می دآنی مربع چیست؟ چنین شکلی آست؟سقرآط

ری.غلام
 
 : آ

 : آین چهار ضلع برآبرند؟سقرآط

ری.غلام
 
 : آ

ن می گذرند برآبرند؟سقرآط
 
 : آین خطها هم که آز وسط آ

ری. آگر آین مربع بزرگـتر یا کوچکـتر شود باز دآرآی همان خصایص خوآهد غلام
 
: آ
 بود؟

ری.غلام
 
 : آ

ن ضلع دو گز باشد و آین ضلع نیز دو گز، مساحت مربع چند سقرآط
 
: آگر طول آ

ن ضلع دو گز باشد و آین ضلع یک گز 
 
گز آست؟ بگذآر سوآلی ساده تر بکنم. آگر آ
آفلاطون در آینجا به خطا رفته آست، [مساحت مربع یک بار دو گز نخوآهد بود؟ 
 بر آست[چرآ که مربع یک چهار ضلعی با آضلاع برآ

 : آلبته.غلام
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ولی آکنون آین ضلع نیز دو گز آست، مساحت مربع دو بار دو گز ]چهار : سقرآط
 گز[ نیست؟

 : بی شک. غلام

نگاه پاسخ بده.سقرآط
 
 : دو بار دو گز چند گز آست؟ نیک بیاندیش و آ

 : چهار گز.غلام

ز هر آ : ممکن آست مربعی به آندآزۀ دو برآبر آین مربع دآشته باشیم کهسقرآط
 حیث شبیه آین باشد و آضلاعش برآبر باشد؟

 : آلبته ممکن آست.غلام

ن چند گز خوآهد بود؟سقرآط
 
 : مساحت آ

 : هشت گز.غلام

: طول هر ضلع در مربع نخستین دو گز بود. در مربع دوم چند گز خوآهد سقرآط
ن؟

 
 بود؟ دو برآبر آ

ن خوآهد بود.غلام
 
 : معلوم آست که دو برآبر آ

موزم بلکه فقط سوآل می کنم. آو می منون :سقرآط
 
، می بینی که به آو چیزی نمی آ

پندآرد که می دآند طول هر ضلع مربع هشت گزی چند گز آست. یا گمان می کنی 
 معتقد آست که نمی دآند؟

 : می پندآرد که می دآند.منون

 : برآستی می دآند؟سقرآط

 : نه.منون
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ن نیز : پس می پندآرد که آگر مساحت مربع دو سقرآط
 
برآبر باشد، طول آضلاع آ

 باید دو برآبر باشد؟

ری.منون
 
 : آ

: آکنون به دنبالۀ گـفت و گو گوش فرآدآر تا ببینی چگونه آز مطلبی مطالب سقرآط
ورد. غلام، معتقدی که آگر آضلاع مربع رآ دو برآبر کنیم 

 
دیگر رآ بیاد خوآهد آ

ن نیز دو برآبر می شود؟ مرآدم آین نیست که طو
 
 ل یک ضلع درآزتر شودمساحت آ

و ضلع دیگر کوتاه بماند، بلکه همۀ آضلاع باید دو برآبر شوند. بار دیگر بیاندیش 
 و ببین برآی دو برآبر ساختن مساحت مربع باید هر ضلع رآ دو برآبر ساخت؟

ری.غلام
 
 : آ

ن بیافزآییم دو برآبر می گردد؟سقرآط
 
 : بسیار خوب. آگر به آین ضلع به آندآزۀ خود آ

ری.مغلا
 
 : آ

مربعی به مساحت هشت گز  : و آگر طول هر چهار ضلع رآ دو برآبر کنیمسقرآط 
ید؟ 

 
 بدست می آ

ری.غلام
 
 : آ

: بیا مربعی با آضلاع دو برآبر رسم کنیم. آین مربع به عقیدۀ تو هشت گزی سقرآط
 آست؟

ری.غلام
 
 : آ

نها به آندآسقرآط
 
 : ولی آین مربع حاوی چهار مربع نیست که هر یک آز آ

 
ن مربع زۀ آ

 چهار گزی آست؟

 : درست آست.غلام
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ن مربع آست؟سقرآط
 
 : پس چهار برآبر آ

ری.غلام
 
 : آ

 : چهار برآبر، همان دو برآبر آست؟سقرآط

 : نه.غلام

 : پس چند برآبر آست؟سقرآط

 : چهار برآبر.غلام

ید نه دو برآبر؟سقرآط
 
 : پس آگر ضلع رآ دو برآبر کنیم، مربع چهار بدست می آ

 با توست. : حقغلام

ید نه هشت گزی؟سقرآط
 
 : یعنی مربع شانزده گزی بدست می آ

ری.غلام
 
 : آ

ید؟ مربعی که آکنون رسم کریم سقرآط
 
: پس مربع هشت گزی چطور بدست می آ

 چهار برآبر شد.

 : درست آست.غلام

 : پس مربع هشت گزی دو برآبر چهار گزی و نصف شانزده گزی آست؟سقرآط

ری.غلام
 
 : آ

مربع هشت گزی باید بزرگـتر آز ضلع مربع چهار گزی و کوچکـتر  : پس ضلعسقرآط
 ؟آز شانزده گزی باشد

ری.غلام
 
 : آ
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ن ضلع دو گز و طول آین ضلع چهار گز نیست؟سقرآط
 
 : طول آ

 : چنین آست.غلام

 : پس ضلع مربع هشت گزی چند گز باید باشد:سقرآط

 : سه گز.غلام

ن
 
ع دو رآ بیافزآییم؟ زیرآ طول ضل سقرآط: آگر بخوآهیم سه گز باشد، نباید نصف آ

ن یک گز، و یک بعلاوۀ دو گز می شود سه گز. معتقدی که 
 
گز آست و نصف آ

مد؟
 
 بدین سان مربعی که می خوآهیم بدست خوآهد آ

ری.غلام
 
 : آ

: آگر آین ضلع سه گز باشد و آن ضلع نیز سه گز، مساحت مربع سه بار سقرآط
 سه گز خوآهد بود؟

ری.غلام
 
 : آ

 بار سه چند آست؟ : سهسقرآط

 : نُه.غلام

 : می خوآستیم مساحت مربع ما چند گز باشد؟سقرآط

 : هشت گز.غلام

 ؟مربع هشت گزی بدست نخوآهیم آورد : آگر هر ضلع مربع رآ سه گز بگیریمسقرآط

 : نَه.غلام

ن رآ با عدد نمی توآنی سقرآط
 
وریم؟ آگر طول ضلع آ

 
ن رآ چگونه بدست آ

 
: پس آ

 یا و نشان بده ببینم به چه درآزی باید باشد؟بیان کنی نزدیکـتر ب
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 : سقرآط، به خدآ سوگند نمی دآنم.غلام

وردن تا چه آندآزه پیشرفت کرده آست؟ سقرآط
 
: منون، می بینی در طریق به یاد آ

غاز گـفت و گو نمی دآنست طول مربع هشت گزی چند گز باید باشد ولی می 
 
در آ

ن رو با آطمین
 
ان خاطر پاسخ می دآد. ولی آکنون مشوش پندآشت که می دآند و آز آ

 شده آست چون نمی دآند و گمان هم نمی برد که می دآند.

 : رآست می گویــی.منون

نچه نمی دآند وضع آو بهتر آز پیش نشده آست؟سقرآط
 
 : دربارۀ آ

 : آلبته بهتر شده.منون

ن جانور دریایــی به لرزه آش درسقرآط
 
 : آز آینکه آو رآ مشوش کردیم و مانند آ

وردیم، زیان دیده آست؟
 
 آ

 : گمان نمی کنم.منون

: پس با آین کار آو رآ چند گام پیشتر برده آیم. نخست می پندآشت که می سقرآط
ن رو بی پروآ سخن می گـفت. ولی آکنون می دآند که نمی دآند و آز آین 

 
دآند و آز آ

نچه رآ نمی 
 
آند درو میلی به تحقیق و جست و جو پیدآ کرده آست و می خوآهد آ

 بدآند.

 : درست آست.منون

نکه گیج و مشوش شود و سقرآط
 
غاز گـفت و گو، پیش آز آ

 
: گمان می کنی در آ

ماده بود رنج جست و جو بر خود هموآر کند تا چیزی 
 
معتقد گردد که نمی دآند، آ

 رآ که نمی دآنست ولی می پندآشت که می دآند، بیاموزد؟

 : به هیچ وجه. منون
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 ه حال آو سودمند بود؟: پس مشوش شدن بسقرآط

 : بی گمان.منون

آکنون ببین به سبب آین تشویش چگونه در جست و جو به من یاری  :سقرآط
ایــی من فقط آز آو سوآل ه خوآهد کرد تا چیزی رآ که به دنبالش می گردیم بیابیم.

موخت. تو نیز با دقت تمام به گـفت و گوی 
 
خوآهم کرد و هیچ چیز به آو نخوآهم آ

موزم یا آز رآه سوآل آندیشه های خود ما گوش فر 
 
یا چیزی به آو می آ

 
آ دآر تا ببینی آ

ورم. غلام بگو ببینم آین مربع چهار گزی نیست؟
 
 آو رآ آز آو بیرون می آ

 : همان آست.غلام

ن وصل کنیم؟آزه : نمی توآنیم مربع به همین آندسقرآط
 
 به آ

 : آلبته می توآنیم.غلام

 آندآزه؟ : و مربع سومی به همانسقرآط

 : آلبته.غلام

: می توآنیم آین جای خالی رآنیز با مربعی به سقرآط
 همان آندآزه پر کنیم؟

 : آلبته.غلام

 : آینها چهار مربع مساوی نیستند؟سقرآط

 : معلوم آست.غلام

 : مجموع آینها چند برآبر مربع نخستین آست؟سقرآط

ن.غلام
 
 : چهار برآبر آ
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وریم: ولی می خوآستیم دو برآبسقرآط 
 
ن رآ بدست آ

 
. مگر فرآموش کرده آی که ر آ

 چه می خوآستیم؟

 : درست آست، فرآموش نکرده آم.غلام

ن مربعها سقرآط
 
ن وصل می کنند آ

 
: آین خطها که یک زآویۀ مربع رآ به زآویۀ دیگر آ

 رآ به دوجزءِ برآبر تقسیم نمی کنند؟

 : درست آست؟غلام 

به یکدیگر وصل می کنند مربعی تازه  : آین چهار خط که زوآیای مربعها رآ سقرآط
 نمی سازند؟

 : می سازند.غلام

 : آین مربع تازه به چه آندآزه آست؟سقرآط

 : درست نمی دآنم.غلام

ن رآ جدآ نکرده آند؟سقرآط
 
 : مگر آین خطها آز هر مربع نصف آ

 : چنین آست.غلام

 : آین مربع تازه حاوی چند نصف مربع آست؟سقرآط

 ول![آی [: چهار تا. غلام

 مربع نخستین ما چند تا آز آین نصف مربع ها رآ دآرد؟ :سقرآط

 : دو تا.غلام

 : چهار تا چند برآبر دو تاست؟سقرآط
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ن.غلام
 
 : دو برآبر آ

 : پس آین مربع تازه چند گز دآرد؟سقرآط

 : هشت گز.غلام

ن کدآمند؟سقرآط
 
 : آضلاع آ

 : آین خطها.غلام

ر گزی زآویه آی رآ به زآویه آی دیگر می : یعنی خطهایــی که در مربع های چهاسقرآط
 پیوندند؟

ری.غلام
 
 : آ

: آین خطها رآ آهل علم قطر می نامند. پس تو، غلام منون، می گویــی آگر سقرآط
ن، ضلع مربع تازه خوآهد بود؟

 
 بخوآهیم مربعی چهار گزی رآ دو برآبر کنیم قطر آ

ری، سقرآط، چنین می گویم.غلام
 
 : آ

آین غلام کلمه آی جزء تصورآت خود به زبان  : منون، رآست بگو،سقرآط
ورد؟

 
 ]!!![آ

 : نه سقرآط، هر چه گـفت تصورآت خود آو بود.منون

 : مگر آندکی پیش نادآن نبود؟سقرآط

 : درست آست.منون

 : با آین همه تصورآت در آو بودند یا نه؟]!!![سقرآط

 : آلبته در آو بودند.منون
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نچه نمی دآند تصورآتی درستی  : پس کسی هم که نمی دآند، دربارۀسقرآط
 
آ

 دآرد؟]!!![

 1«: تو ثابت کردی که چنین آست.منون

نکه آفلاطون آز زبان سقرآط صرفاً سوآل نمی پر 
 
لام رآ د، بلکه غسنخست آ

موزگاری 
 
)گویا با عصایش بر زمین خاکی،  رآهنمایــی می کند وهمچون آ

موزش و تعلیم آست و  آَشکال رآ ترسیم م نماید(
 
ری آین همان آ

 
 غلام نه و آ

و دو دو تا و چهار چهار تا می کند. آفلاطون چنان رفتار می کند که آنگار با 

ثار آین سوفسطایــی دیکـتاتور  مخاطبانِ 
 
کودن روبه روست. آگر به مجموعۀ آ

بانه بنگریم، لفاظی ها و آسطوره پردآزیهای آو هویدآ می گردند. دوم، 
 
ما

بود و آز وی می می زنده  ، آی کاشآردحال که آفلاطون چنین می پند

و نیرنگ باز! حال به من بگو: آندآزۀ آضلاع  درآزم که آی حکیمِ زبان یپرسید

تو بایستی جوآب مربع مذکور که مساحت هشت گزی دآرد چقدر آست؟ 

وری. آما عمرآً 
 
ن رآ به یاد آ

 
ن رآ بدآنی، چرآ که کافی آست آ

 
 پاسخ دهی که آ

ن مربع جذر)ریشۀ دوم( ع
 
 دد هشت آست!!!طول آضلاع آ

ثار آفلاطون، جلد آول، محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، آنتشارآت  -1
 
دورۀ کامل آ

 390، صص70آلی  70ه.ش، رسالۀ منون، بندهای  1377خوآرزمی، چاپ چهارم: 

 .300آلی 
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آین شیوۀ دیالکـتیکِ آفلاطون آست و هر چه آز عمرش می گذرد، در 

پیش  ظریاتش آست، بیش آزش، شخصیّت آصلی آو که بیانگر ندیالکـتیک

 زبان درآز می کند و دیگرآن بیشتر شنوده آند.

 (c):  حال با چالش آصلی و بنیادی در شناخت و شناسایــی روبه رو می

شویم. آینکه شناخت و شناسایــیِ ما بر پایۀ کدآمین مبانی و آصولِ معرفت 

به عبارتی، شالوده و فوندآسیونِ شناخت و  شناختی آستوآر آست؟

سایــی چیست؟ آین مشکلی آساسی آست و مثلًا کانت در نقدِ عقل شنا

آرسطو، شناسایــی پیشین و محض، سخن آز مفاهیمِ پیشینی می زند. آما 

غازین رآ نیروی آحساس معرفی می کند.
 
همانطور که در متن گـفته شده،  آ

ن شریک آرسطو بر آین عقیده بوده که نیروی آحساس
 
 که همۀ حیوآنات در آ

ن پای در هستی می نهد، نخستین مرحلۀ تحول شناسایــی آز آدرآک آند و بدآ

حسّی به علم، حافظه آست. وی آین حافظه رآ باقی ماندۀ آدرآک  حسی می 

دآند. در یک کلام، به وآسطۀ قوآی حسّی با جهانِ پیرآمون آرتباط برقرآر 

ن آست که نمی توآن به حوّآس 
 
می کنیم. آما مشکل در چنین باوری در آ

فعلًا همین بس و در فصل  ماد کرد. آرسطو خود بر آین وآقف بود.آعت

ن، باز خوآهیم گشت.
 
  مربوطه به آین مسئله و دیگر چالش های پیش روی آ
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 چـــو معرفــــت باشــــد بر پایۀ حــــــوّآس       جهان آست صرفاً بر دیدۀ آحساس

یینه  ء عکسی آندر نیست جهان جز
 
 ا وسوآسالم رآ بـــــــبایسته بنگریم ع      آ

*** 

بر آین عقیده آم که مشکل آین نیست که چه شخصی آین آصطلاح رآ 

ن )متافیزیک و مابعدآلطبیعه( 
 
نخست مطرح کرده آست، بل مسئله آ

آست که آساساً آز ریشه آین آصطلاح نادرست به کار برده شده آست. آز 

 ر حال فعلًا آز آینیک سو با هایدگر موآفقم و آز جوآنب دیگر، خیر. به ه

 مسئله می گذریم یا بهتر آست بگوییم: می گریزیم!

« متافیزیک چیست؟»آستاد سیاوش جمادی در پیشگـفتار مترجمِ کـتابِ 

غاز متا »می گوید: 
 
رآ به فرآ یا ورآ یا ماورآ ترجمه می  (𝜇τ𝜏ά)هایدگر هم آز آ

ندرونیکوس  کند، و به نظر می رسد که حق با آو باشد
 
ایس که ردسینه با آ

ن رآ به معنای 
 
ن معنای « مابُعد»آ

 
گرفته آست. به نظر ما، یک دلیل سادۀ آ

meta  در وآژه هایــی چونmetaphor  آستعاره، در آصل به معنای دور(
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)آنتقال مرض،  metastatis)مسخ یا دگردیسی(  metamorphosisبردن( 

نهاست.
 
  1«گریز آز مطلبی به مطلب دیگر( و مانند آ

 : فرآ مسئلهmetaproblemدیگر هم رآ خودم مطرح می کنم:  مثال های

: فرآ قاعده ) قاعده آی Metarule، )مسئله آی دربارۀ یک یا چند مسئله(

: فرآ نظریه )نظریه آی دربارۀ یک metatheoryدربارۀ یک یا چند قاعده(، 

یا چند نظریه، به عبارتی نظریه آی فرآگیرتر آز یک یا چند نظریۀ دیگر. 

 (.ند نظریۀ گرآنشی میدآن آنیشتین آز نظریۀ نیروی گرآنشی نیوتنمان

به  metaدر آین وآژه ها »می آفزآیند:  در آدآمه، آستاد سیاوش جمادی

نیست، بلکه آفادۀ معنای آنتقال و سیر آز جا یا حالتی به جا « بعد»معنای 

 ریا حالت دیگر می کند: بر آین آساس می گوییم که آنسان به نزد هایدگ

سیّارِ ماورآست، زیرآ آز موجودی ]هستمندی[ به وجود ]هست[ سیر می 

آین عنوآن شگـفت بعدها به صورت توصیف قلمروی آز تحقیق مرآد »کند. 

یعنی به فرآسوی موجودآت به  –ترآنس  –)متا(  𝜇τ𝜏άشد که ما رآ به 

 «ماهوی موجودآت فرآ می گذآرند.

جمادی، آنتشارآت ققنوس، چاپ متافیزیک چیست؟ مارتین هایدگر، سیاوش  -1

 .40و41. آندیشه های بنیادین هایدگر، ص0ه.ش،پیشگـفتار مترجم، 1370نهم:
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نچه فرآسو یا بر فرآز موجودآت آست می پرسد تنها 
 
و چنین پژوهشی که آز آ

 1«وقتی متحقق می گردد که پرسش آز عدم رآ طرح کرده باشیم.

ن بپردآزیم. متافیزیک، لازم آست به آصل یونان برآی فهمِ 
 
 بیعتطوآژۀ ی آ

ی به یونان که آز لاتین گرفته شده آست( physicفیزیک  )که در آنگلیسی

φυσική .ظاهرآً آرسطو نخستین فیلسوف یونانی بوده آست که  می باشد

در پـی مفهوم و ماهیّت فلسفه بوده آست. آندیشمندی که کوشید مفهوم 

عریف دیشه متمایز سازد و به تفلسفه و کوششِ فلسفی رآ آز دیگر آَشکالِ آن

نها بپردآزد. وی در کـتابِ متافیزیک، کـتاب هفتم )زتا(
 
آز گذشته »می گوید: آ

ن بوده آیم و 
 
و تا کنون هموآره یک چیز آست که ما در جست وجوی آ

ن سرگردآن ]بوده آیم
 
ن ]چیز[ آین آست که:  ]همیشه در آ

 
  𝜏𝜄′𝜏ò o′υو آ

 0«، ]یعنی[ هستنده چیست؟

 مقصودِ ما رآ می رساند و شادروآن آستاد شرف آلدین« 𝜏ò=  هستنده»ۀ وآژ 

  عــــــمالآست« نخستین فیلسوفان»خرآســــــــــانی نیز آز همیــــــــــن وآژه در کـتابِ 

 .40همانجا، ص  -1

 .ζ ، b1207متافیزیک، آرسطو، کـتاب زتا  -0
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، 𝜏òآز  آرسطو مقصود که شودآین سوآل مطرح  چه بسا، 1نموده آست.

صرفاً هستمندِ جان دآر آست و یا هستمندِ بی جان و یا هر دو رآ در بر می 

 گیرد. بی شک، شقِّ سوم مدِّ نظر آرسطوست.

نکه چیزی » 𝜏 𝜄′ ò′υ  𝜏ò یونانی )با آلفبای باستانی( چرآ که جملۀ
 
آ

و هم برآی  عینی، هم برآی هستمندهای هستمی باشد و لفظ « هست

به طور 𝜀ἰ̂ѵ𝜄𝜄 ضمناً مصدر  )غیر عینی( به کار می رود. ذهنیهستمندهای 

 لذآ، .هستنو  بودنبکار می رود، یعنی  وجودیو  رآبطکلی به دو معنایِ 

𝜀ἰ̂ 𝜄𝜄ѵ 𝜏ò   آست. «هستی»و  «وجود»، بیانگر 

 فلسفه برآی پس»چنین می گوید:  آز آینروست که شادروآن خرآسانی،

ا آم ها، یعنی جهان پیرآمونی آست.آرسطو: شناخت هستندها یا موجود

  ، یعنی ماهیّتِ معرفت فلسفیدربارۀ چگونگی آین شناخت
 
ن، و هدف آ

 خستینن شناخت آصلها و علتهای»طو در همان کـتاب می نویسد فلسفه:آرس

ر.ک به: نخستین فیلسوفان یونان، شرف آلدین خرآسانی )شرف(، آنتشارآت علمی و  -1

 . 72 ه.ش، ص 1370فرهنگی، چاپ پنجم: 
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  1«علت غایــی آز رآه نظر آست. 

، علمی رآ که برآی خودش و شناخت «ماهیّتِ فلسفه»آرسطو در توصیفِ 

به خودش باشد رآ برترین و مطلوب ترینِ علوم می دآند و کسی که آین علم 

رآ فرآگرفته باشد، حکیم و فیلسوف آست و حکیم نبایستی فرمان ببرد و آز 

 .نیستند( آطاعت کند، بل باید فرمان بدهد دیگرآن )که حکیم و فیلسوف

فلسفۀ آُولی برآی بیان دستگاه عالم جزء صدآی تکامل                                           » 

 «یافتۀ میمون و سگ، چیزی در آختیار ندآرد.

ناتول فرآنس 
 
 (Anatole France)آ

فلسفۀ »پردآزد رآ آز آینرو، آرسطو علمی رآ که به مبادی و علل نخستین می 

فلسفۀ »زم به ذکر آست که می نامد. لا «First of Philosophyآُولی 

ت، و نیس «متافیزیک»و  «مابعدآلطبیعه»به هیچ وجه معادل با ،«آُولی

 ر ـــــــــآین بیرآهه آی بوده آست که خیلی ها رآ در تاریخِ فلسفه و علم، آز مسی

، سانی )شرف(، آنتشارآت علمی و فرهنگینخستین فیلسوفان یونان، شرف آلدین خرآ -1

. برآی کسب آطلاعات بیشتر رجوع شود به: 71ه.ش، ص  1370چاپ پنجم: 

، صص a 0 770متافیزیک، آرسطو، محمد حسن لطفی، کـتاب آول )آلفای بزرگ(، 

 .04و  03
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 رآستینِ فلسفه و علم منحرف کرده آست.

فۀ آُولی فلس» کند: آرسطو، فلسفۀ آُولی رآ به آختصار چنین توصیف می 

ن جهت که موجود آست
 
به نقل آز آرسطو: « شناخت موجود آست آز آ

ن جهت که موجود آست»
 
]موجود بماهو  علمی هست که موجود رآ آز آ

موجود[، و آعرآضی رآ که به ذآت موجود تعلق دآرند )= آعرآض ذآتی موجود 

نامیده  م خاصرآ( بررسی می کند. آین علم همانند هیچ یک آز علومی که علو

می شوند، نیست. زیرآ هیچ یک آز آین علوم دیگر موجود رآ کلیتاً به عنوآن 

نها 
 
 –مثلًا علم ریاضی  –موجود بررسی نمی کند، بلکه برآی هر یک آز آ

جزئی آز موجود رآ جدآ می کند و دربارۀ آعرآض آین جزء به تحقیق می 

 پردآزد.

نچه که ما می جوییم، مبادی آولیه و
 
شکار  چون آ

 
علل برترین آست، پش آ

آست که آینها باید متعلق به طبیعتی باشند که دآرآی وجود بذآته آست. 

آگر کسانی که عناصر آشیاء موجود رآ می جستند ]فلاسفۀ طبیعی[ مرآدشان 

ن عناصر هم بضرورت می بایست عناصر 
 
جستن همین مبادی بود، پس آ

، بلکه عناصر اشندبه معنی عرضی )= موجود بالعرض(، نب« موجود»
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ن حیث که موجود آست، باشند. بنابرآین وظیفۀ ما آین آست 
 
موجود آز آ

ن جهت که موجود آست، بیابیم.
 
  1«که علل آولیۀ موجود رآ، آز آ

ت نوع مجزآء می کند: آقل هفرآ، به حد« νιο' òέ موجود»ظاهرآً آرسطو، 

 هر )مانندجوهر، آنفعالات جوهر )مانند گرم و سرد(، جریان به سوی جو

جوهر به لحاظ رشد و نمو، کون(، عدم جوهر و فساد )مانند نابینایــی(، 

 –کیفیّت یا علت فاعلی و یا علت کون  برآی جوهر )مانند منی برآی آنسان 

 تریکو(، مضاف بر جوهر ، سلب و نفیِ خودِ جوهر )لاوجود(.

دین ب می دآند. رآ عین هم و یک چیز« موجود»و « وآحد» در جایــی آرسطو

 و علّت معنا که بیان یکی متض
 
من بیان دیگری آست، به عنوآن مثال، مبدآ

ر کلّی به طو و در جایــی دیگر  )نه به آین معنا که تعریف هر دو یکی آست(

ن دو رآ غیر آز یک دیگر
 
سخن می « لاآقل»، هر چند آز مطرح می کند آ

 ر وو کـثی خلاصه، آرسطو فلسفۀ آُولی رآ علمِ شناختِ جوهر، وآحد 0.گوید

مابعدآلطبیعه )متافیزیک(، آرسطو، محمد حسن لطفی، آنتشارآت طرح نو، چاپ  -1

 .101ه.ش، کـتاب چهارم )گاما(، فصل آول، ص  1377سوم: 

 . 403آلی  401، صص a 1291کاپّا(،  –همانجا، رجوع به فصل سوم، )کـتاب یازدهم  -0
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وی  1دآرد.همچنین علم آضدآدی که به وآحد و کـثیر بر می گردند، می پن

ن و « موجود»وظیفۀ فلسفۀ آولی رآ مطالعه و تحقیق دربارۀ 
 
و  آعرآض آ

ن جهت که موجود آست، 
 
تضادهای  موجود )مانند: وآحد و کـثیر( آز آ

 معرفی می کند.

نچه گـفته شد، پیدآست که فلسفۀ آُولی به مبادی و مفاهیمِ بدیهی و 
 
آز آ

ر ست. متافیزیک، ماورآی هآصول آولیه می پردآزد. آما متافیزیک چنین نی

نچه آست که نه علوم تجربی )طبیعی و آنسانی(، نه علوم محض )مانند: 
 
آ

تمامی علوم )چون علمِ هئیت  نه ریاضی محض و فیزیک نظری( و خلاصه

ست
 
فلسفه )در تمامی زیرمجوعه هایش، به جزئ همانی  رونومی( و نهنجوم: آ

 مابعدآلطبیعه، آست.و نه فلسفۀ آُولی و  که متافیزیک می نامیم(

ه نوعی ک – متافیزیکبرآی »در بابِ متافیزیک می گوید:  آیمانوئل کانت

موزشِ تجربی فرآتر می 
 
شناختِ عقلیِ نظرورز کاملًا متمایز آست که تماماً آز آ

رود و در وآقع آز طریق مفاهیمِ محض آین مهم رآ به آنجام می رساند )آلبته 

 د ــآعمالِ مفاهیم بر شهود(، جایــی که عقل بای ات آز طریقـــــنه مانند ریاضی

 .104آلی  100،صص  b 1223 ،گاما( –همانجا، رجوع به فصل دوم ) کـتاب چهارم  -1
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نقدر مساعد نبوده آست که بتوآن -شاگرد خودش باشد 
 
 دبخت تا کنون آ

طی کند؛ گرچه باید گـفت، متافیزیک آز همۀ علوم مسیر مطمئن علم رآ 

، و حتی آگر همۀ علوم دیگر در ورطۀ توحشی کشنده دیگر قدیمی تر آست

و فرآگیر سقوط کنند، متافیزیک باز هم باقی خوآهد ماند. چرآ که در 

متافیزیک وضع طوری آست که عقل دآئماً در مشکلات در می ماند، حتی 

یید می 
 
آگر بخوآهد در قوآنینی که به وسیلۀ متعارف ترین ]نوعِ[ تجربه تا

ی بصیرت حاصل م پیشینیآدعا می کند(، به نحو  شوند )همان طور که

بی نهایت دفعه رآه طی شده رآ  کند. در متافیزیک آنسان مجبور آست

ن رآه به جایــی که آو می خوآهد نمی رسد؛ آما آز 
 
بازگردد، زیرآ می فهمد که آ

حیث آتفاق نظر میان طرفدآرآن متافیزیک، باید گـفت که متافیزیک 

به آین آتفاق نظر جمعی فاصله دآرد، بلکه فرسنگ ها با دست یافتن 

 بیشتر به میدآن جنگی شبیه آست که در وآقع برآی آین کار مناسب آست

که قهرمانان نیروی خود رآ در جنگ های نمایشی آمتحان کنند؛ در آین 

ورآن هرگز نتوآنسته آست حتی یک وجب 
 
عرصۀ نبرد هیچکدآم آز جنگ آ

ی خود رآ همیشه تضمین کند. آز خاک دشمن رآ تصرف کند و پیروز 

فقط کور  تا به حال بنابرآین، تردیدی وجود ندآرد که روندِ حرکتِ متافیزیک
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نکه متافیزیک هموآره 
 
مال کور مال به جلو رفته بوده آست؛ و بدتر آز همه آ

  1«در بین مفاهیمِ محض چنین کور مال کور مال رآه رفته آست.

لوم علم می دآند، علمی که آز تمامی عبنا به گـفتۀ فوق، کانت متافیزیک رآ 

دیگر کهن تر آست. پس آز متن فوق، کانت سوآلاتی رآ مطرح می کند، 

چرآ تا به حال، مسیری مطمئن علم در متافیزیک پیدآ نشده آست؟  مانند:

کانت سپس در بند بعد سخن آز کامیابیِ ریاضیات و فیزیک می زند. می 

ثیرِ نظریاتِ نیوتن بود.دآنیم که کانت، همانند بسیاری دیگ
 
در  ر، تحت تا

هاد و سپس کانت پیشنآدآمه سخن آز قیاس متافیزیک با آین علوم می زند. 

یا مسائل متافیزیک آز آین » سوآلی مطرح می کند: 
 
حال باید تلاش کرد که آ

طریق بهتر جلو نمی روند که فرض کنیم آُبژه ها باید خود رآ با شناختِ ما 

 0«سازگار کنند؟

، Immanuel Kant، آیمانوئل کانت Critique of Pure Reasonد عقل محض نق -1

ه.ش، پیشگـفتار )ویرآست دوم(،  1379بهروز نظری، آنتشارآت ققنوس، چاپ سوم: 

 .47و  40صص 

 همانجا. -0



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

، افیزیکمسائل مت پیشینی  پیشنهاد کانت آین آست که با حصول شناختِ 

آ وی وضعیّت موجود ر  بیق دآد.تط پیشینیمی توآن آُبژه ها رآ با شناختِ 

 Nicolaus Copernicusدقیقاً با تفکرآتِ نخستین نیکولاس کوپرنیک 

 م( مقایسه می کند.1043 – 1403)

 rismHeliocentخورشید مرکزیِ مدل نخست لازم می دآنم که کوپرنیک آز 

ریستارخوس
 
منجم و ریاضی  ق.م(، 032 – 312ساموسی )  ρίσταρχοςἈ آ

ریستارخوسیو برجستۀدآن 
 
 نان باستان، مطلع بوده آست. خودِ آ

Aristarchus نیز آز فیلولائوس Philolaus (402- 370 )فیلسوف  ق.م

  در جنوبِ آیتالیا و آز پیروآن پیثاگوریان Crotonزآدۀ شهر کروتون 
 
ثر متا

 باب در »در کـتابش بوده که بر آین عقیده بود که زمین مرکز عالم نیست.

 آین نظر رآ مطرح کرد.« On Natureطبیعت 

تشی عظیم آست که زمین و ماه و خور  
 
در مدلِ فیلولائوس، مرکز عالم آ

تش 
 
ن زمان در مدآرهای دآیروی به حول آ

 
شید و پنج سیارۀ کشف گشتۀ آ

 مرکزی می گردیدند.

سترونومی فیلولائوس آشاره شده آست:
 
 در شکل زیر به مدل آ
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سترونومی )علم هئیت نجوم( ف
 
 یلولائوس در دو موقعیت آلف و ب.شکل: مدل آ

 (1)، شمارنده زمین آست. Earth -CE: Counterمقصود آز 

ن در آینجا  به همین نظرگاهِ 
 
فیلولائوس بسنده می کنیم، چرآ که نه مجال آ

 ممکن نیست و نه بحث آصلی ماست.  

 دربارۀ آین فیلسوف سروده آی دآرد:س لائرتیوس دیوگن

نها زیباتر آست؛پندآر دربارۀ تمام آمور آ»
 
 ز آصل آ

ن صورت نابود 
 
آگر رغبت به تحلیل دآرید، آین کار رآ بکنید، آما در آ

 خوآهید شد.

 آین درسی بود که کروتون به قیمت جان فیلولائوس به وی دآد.
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 1«زیرآ وی می پندآشت که پادشاه آین کشور خوآهد شد.

ن بود که تمام چیزها آز روی ضرور »در آدآمه:  
 
موزۀ وی آ

 
ت و تحت رآبطۀ آ

مده آند. وی آولین کسی بود که آعلام کرد زمین در 
 
متقابل هماهنگی پدید آ

یک دآیره حرکت می کند، آما برخی می گویند آین آندیشه به هیکـتاس 

 سورآکوسی تعلق دآشته آست.

ورد، و بنا به گـفتۀ هرمپیوس همین 
 
فیلولائوس کـتابی به رشتۀ تحریر درآ

 ون فیلسوف به سیسیلی، به دبار دیونوسیوس،کـتاب بود که زمانی آفلاط

ن رآ به مقدآر چهل مینای نقرۀ آسکندرآنی 
 
رفت آز خویشاوندآن فیلولائوس آ

 خرید، و نیز رونویسی تیمائوس آز روی همین کـتاب صورت گرفته آست. ...

ین فیلولائوس آول« در باب مردآن همنام»هار دمتریوس در آثر خود بنا برآ آظ

ن رآ شخصی بود که ر 
 
ر بابِ د»سائل فیثاغورسیان رآ منتشر ساخت و نام آ

غ« طبیعت
 
 المِ ــــــــت در عـــــاز می شود: "طبیعـــــــگذآشت، که به آین صورت آ

 Diogenes، دیوگنس لائرتیوس Live of Eminent Philosophersفیلسوفان یونان  -1

Laertius :309ر هشتم، صه.ش، دفت 1370، بهزآد رحمانی، نشر مرکز، چاپ آول. 
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بسامان آز عناصر نامحدود و محدود کننده تشکیل شده بود، و تمام عالم 

نچه در آوست آینگونه بود. و
 
  1«آ

تشین مرکزی 
 
ریستارخوس، خبری آز گوی عظیم آ

 
آما در هستی شناسی آ

 نیست و خورشید مرکز عالم آست.

تصویر روبه رو، بجا مانده آز 

ریستارخوس در رسالۀ 
 
 در بابِ »آ

 «بزرگی و فاصلۀ خورشید و ماه

آست. که بیانگر محاسبۀ آندآزۀ 

نسبی خورشید، زمین و ماه 

  آست.

له فاص بزرگی و در بابِ ) تنها آثری که آز آو بجای مانده رساله آی با نام

آین  گیری ه خورشید و ماه( نخستین تلاش به کمک مثلثات برآی آندآز 

 برخسآیک قرن بعد  نبودند و آین آندآزه گیری ها خیلی دقیق کمیتهاست.

ریستارخوس با چند آشتباه آندآزه گیری های دقیق تری آنجام دآد.
 
 در وآقع آ

 .ساده به نتایج غلطی دست یافت

 همان جا. -1
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برآبر  02تا  17بطوریکه طبق محاسبات آو فاصله خورشید تا زمین فقط 

مد.
 
 .برآبر آست 370درحالیکه آین فاصله  فاصله ماه تازمین بدست آ

برآبر قطر زمین  0همچنین آو به آشتباه نتیجه گرفت که قطر خورشید فقط 

آما با آین حال درست نتیجه گرفت که چرخش جسم بزرگـتر به دور  آست.

جسم کوچک تر عجیب آست وبه آین فکر آفتاد که شاید نظریه زمین 

ریستارخوس نخستین می توآن گـفت که در وآقع مرکزی آشتباه باشد.
 
 آ

ن خورشید وهمه  ۀنظریکه  شخصی بود
 
خورشید مرکزی رآ مطرح کرد که در آ

 وآ سیارآت آز جمله زمین به دورشان می گردند. ستاره هادر عالم ثابتند و

سمان به سبب 
 
حتی بعدها آعلام کرد که حرکت خورشید وستاره ها در آ

نجا پیش رفت که گـفت  چرخش زمین به دور محور خودش آست.
 
آو حتی تا آ

ه آختلاف منظر ستاره ها آز دید ما روی زمین در دو نقطه رو به علت آین ک

روی هم در مدآر هم قابل توجه نیست آین آست که قطر مدآر زمین در 

 ۀاه آز سایعبور م نگریستن بهمقایسه با آبعاد عالم ناچیز آست. آو به کمک 

 زمین )خسوف( قطر زمین رآ سه برآبر قطر ماه آندآزه گیری نمود که مقدآر

  وآقعی تقریباً چهار برآبر آست. 
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ریستارخوس آز عالم در نامه های آو در کـتابی آز آرشمیدس و
 
در  مدل آ

ید آز مدل خورش کوپرنیک آحتمالاً  نوشته های پلوتارک ثبت شده آست.

ن آشاره نکرده آست
 
ریستارخوس آطلاع دآشته آما به آ

 
شگـفتا که  .مرکزی آ

آذهان دآرد. همانگونه که خود کوپیرنیک دآیره هموآره شکلی مقدس و کامل در 

 نیز چنین باوری دآشت.

نکه، دوم
 
ح ، نظریۀ خورشید مرکزی رآ مطر متافیزیکبه کمکِ کوپرنیک  آ

 ساخت. 

 که کانت، مثالِ نظریۀ خورشید مرکزی رآ طرح می کند و سپسآز آینروست 

 می گوید: 

رزو دآریم موفق می ش »
 
ن طور که ما آ

 
زمایشی، آ

 
 ود و پبشرفتِ آین تلاش آ

ن رآ 
 
یعنی در قسمتی که متافیزیک به مفاهیم  –متافیزی در آولین بخش آ

ن مفاهیم می توآنند 
 
پیشینی آی می پردآزد که آُبژه های متناظر متناسب با آ

در تجربه دآده شوند _ در مسیر مطمئنِ علم تضمین می کند، زیرآ آنسان 

رآ  آمکان شناخت پیشینیمی توآند بر مبنای آین تغییر در شیوۀ تفکّر، 

ن، قوآنینی رآ که به نحو پیشینی
 
 خیلی خوب توضیح دهد، و مهم تر آز آ

 –طبیعت به عنوآن حاصل جمعِ آُبژه های تجربه  –مبنای طبیعت 
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ن که آین هر دو بر هستند، به برآهین رضایت بخش مجهز سازد
 
؛ حال آ

  1«... آساسِ روش کاریِ قبلی، ناممکن بودند.

 ) Leucippus ,Λεύκιππος( لوکیپوس (Atomism) یسم  مکـتب  آتم

هم آساساً مسئله آی  ) Democritus ,Δημόκριτος( و دموکریتوس

متافیزیکی بود که در فیزیک کلاسیک )و آلبته پیش تر و در فلسفۀ آسلامی( 

در سال   ήλεκτρον (Eletron) آلکـترونرخنه کرده بود و با کشفِ 

 Joseph John Thomson (1581ن جوزف جان تامسوم توسط 1770

 . دمفهومِ تجزیه ناپذیری آتم آز هم پاشی ، فیزیکدآن بریتانیایــی،(1191 –

 

، Immanuel Kant، آیمانوئل کانت Critique of Pure Reasonنقد عقل محض  -1

.      02بهروز نظری، آنتشارآت ققنوس، چاپ سوم، پیشگـفتار )ویرآست دوم(، ص

 Richardریچارد لامینگ آول قرن نوزدهم، بصورت جدآگانه آلبته پیش تر، در نیمۀ 

Laming (1915 – 1591 )م به منظور توضیح  1737، شیمیدآن بریتانیایــی، در م

 George Johnston Stoney جُرج جانستون آستونیویژگی های شیمیایــی آتم ها و 

ردآزیِ دربارۀ آلکـترون نظریه پ 1771، فیزیکدآن آیرلندی، در م( 1111 – 1521)

 علمی کرده بودند.



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

آز دو مثالی که مطرح کردیم، می توآن چنین بردآشت کرد که متافیزیک در 

ن رآ هم بایستی 
 
علوم نقش مثبتِ به سزآیــی دآشته آست، آلبته جنبۀ منفیِ آ

متذکر شویم. حوزۀ متافیزیک پویاست و نه آیستا. بدآن معنا که برخی آز 

ۀ خود وآرد حوزه هایــی همچون حوزۀ مباحث و مسائلِ متافیزیکی، آز حوز 

علم می گردد. یا برخی آز حوزه ها که زمانی علم پندآشته می شدند، مانند 

سترولوژی )آحکام  هیئت  نجومی(و  کیمیاگری 
 
رد ز حوزۀ علم طَ آ ،آ

 گردیدند.

 پاسخ های بسیار متنوعی آز جانبِ متفکّرآن آما تعریف  متافیزیک چیست؟

 . برخی فیلسوفان، نه تنها پاسخی به آین پرسمانو فلاسفه مطرح شده آند

وجودِ متافیزیک بوده آند و متافیزیک رآ ندآده آند، بلکه به کل منکر 

ر در آث مهملاتِ بی معنا و پوچ می دآنند. به عنوآن نمونه، دیوید هیوم

  Dialoguesدر باب  دین طبیعی مکالمات»ناتمامش با عنوآن 

nConcerning Natural Religio»، یک آز سه  هیوم آز زبان

 )خدآ( ودآلوجوآجبآنتقادآت خود رآ به  نتسئاکل شخصیّتِ کـتابش به نام

 :کندآین چنین بیان می
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 Demea ئادمگـفت: برآی  )نمایندۀ دین طبیعی( Cleanthes نتسئاکل»

وری  (و یگانه پرست مدآفع دین وحیانی)
 
نشان دآدن ضعف آین دلیل آ

وری به  )شکاک( Philo فیلورآ به  متافیزیک
 
نخوآهم سپرد. آین دلیل آ

شکارآ کـژبنیاد آست و در عین حال برآی دین و پارسایــی 
 
چشم من چنان آ

رآستین پیامدی چنان آندک دربردآرد که خود جسارت خوآهم ورزید تا 

 .آش رآ نشان دهممغلطه

با آظهار آین نکـته شروع خوآهم کرد که یاوگی پیدآیــی هست در آدعای 

های زدآیانه  یک آمر وآقع توسط حجتی پیشینی )گزآرهاختن شکمبرهن س

نچه مگ ،زدآیانه مبرهن ساختتوآن شکغیر تجربی(. هیچ چیزی رآ نمی
 
ر آ

خلافش متضمن تناقضی باشد. هیچ چیزی که به گونه  متمایز تصورپذیر 

نچه چونان موجود تصورش می
 
یم، کنباشد متضمن تناقض نیست. هر آ

ن ر  توآنیممی
 
ست ؛ بنابرآین هیچ هستی نینماییمتصور نیز چنان معدوم  آ آ

در نتیجه هیچ هستی نیست که و  .آش متضمن تناقض باشدکه عدم

نها وجودش رآ بتوآن شک زدآیانه مبرهن ساخت.
 
آند که آیزد یک مدعی آ

کوشند آین ضرورت وجودش رآ با مسلم هستی ضرورتاً موجود آست و می

تماً د که آگر ما کل ذآت یا طبیعتش رآ بشناسیم حکردن آین نکـته تبیین کنن
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نقدر ناممکن می
 
لیکن  .یابیم که دو ضرب در دو چهار نشودعدم آو رآ آ

 ،مانند که آکنون هستند باقی یــیهاهمینکه های ما هپیدآست تا وقتی که قوّ 

برآی ما همچنان ممکن خوآهد بود  .توآند روی دهدهرگز نمی چنین آدعایــی

ش تصور  هستندهمان عدم چیزی رآ تصور کنیم که پیشتر که در هر ز 

ه  برآی فرض بقای هموآر  .توآند تحت ضرورتی باشدذهن هم نمی ،آیمکرده

ه دو م تا هموآر یک شیء در هستی به همانگونه که تحت ضرورتی هستی

 ]وآجب ضروری  بنا بر آین عبارت وجودِ  ،چهار تصور کنیم آ ضرب در دو ر 

 یا به دیگر سخن هیچ معنایــی ندآرد که سزآوآر ،ندآرد هیچ معنایــی آلوجود[

 1.«باشد وجود

متافیزیک[ مشاغبات و وهمیّاتی آست در »]و یا در جایــی دیگر می گوید: 

تش.
 
 0«خور آ

 .،آنتشارآت علم،دیوید هیوم، وحید آسکندری مکالمات در بابِ دین طبیعی -1

ر.ک به: منطق آکـتشاف علمی، کارل دیموند پوپر، سید حسین کمالی، آنتشارآت علمی  -0

   .47، ص 1، فصل1ه.ش،قسمت  1379و فرهنگی، چاپ ششم: 
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ز نظر هیوم آدعایــی غیرقابل شک آست که دآرآی آجزآی تجربی نباشد یا آ

ن گزآره نیاز ندآشته باشیم به تجربه رجوع کنیم مانند گزآرهب
 
های رآی صدق آ

 .ریاضی

یء گـفته شده تصور ش ییــعلامه صفابه نقل قول آز  هیوم آلبته در نقدِ 

ن ممکن  موجود به صورت شیء ناموجود ممکن نیست
 
]آما بالعکس آ

توآن بله می .آست، مثلًا تصور فیل صورتی و یا آسب شاخ دآر ممکن آست[

 آما هیچگاه در حقیقت ،آستگـفت شئی در عالم آعتبار و ذهن معدوم شده

چرآ که در خارج دو گونه آست  .توآند معدوم شودو خارج شیء موجود نمی

 .یا وجودش وآبسته به وجود خود آوست یا وجودش وآبسته به غیر آست

که محال  آلوجود آگر وجودش وآبسته به ذآت خودش باشد مانند وآجب

ن جدآ شود
 
ش پس همیشه وجود دآرد و آگر وجود ،آست ذآتی شیء آز آ

یعنی  ،آست( آست آلوجود وآجبوآبسته به دیگری )که همان 

آلوجود آست تا وقتی که وآجب یعنی علت وجود دآرد معلول یا ممکن

د رو وجود وآجب آز میان نمی ه کههمان شیء ممکن وجود دآرد و گـفته شد

 .رودآز بین نمی ممکن نیزوجودِ شیء پس 
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رآ که چ ،آستو در آینجا هیوم بین عالم مفاهیم و عالم وآقع آشتباه کرده

ن مستلزم تناقض شود
 
مشخصاً مربوط  ،بحث آز موجودی که عدم وجود آ

وآن تو در عالم تصور هم شیء موجود رآ نمی ،به عالم وآقع آست نه تصور 

د ود به صورت ناموجوناموجود تصور کرد چرآ که در هنگام تصور شیء موج

ن قائل شده
 
  .آیموجود ذهنی برآی آ

 نخست به تعریفِ متافیزیک آز نظرگاهِ برخی فلاسفه معطوف می شویم:

هست بودن » مKarl Jaspers(1559 – 1111 :) کارل یاسپرس  -1

ن رآ 
 
ن، آ

 
غرض و مقصد نهایــی فلسفۀ هستی نیست. جهش و خیزش آ

ن، منشاء  بالاتر می برد، یعنی حد و غایت قصوآی
 
 وآعتقاد و آیمان آ

ن جا برخوآسته آست.
 
منشاء هست بودن « سرچشمه آی آست که آز آ

 تعالیما رآ که مقصود و مقصد نهایــی آیمان ماست، یاسپرس 

Transcendance  ن می
 
می نامد، و مجموعِ مساعیــی که ما رآ به آ

 1.رساند، متافیزیک خوآنده آست

 ژآن وآل و دیگرآن،  -هست بودن، روژه ورنو نگاهی به پدیدآرشناسی و فلسفه های  -1

ه.ش، بخش دوم: فلسفه های  1370یحیــی مهدوی، آنتشارآت خوآرزمی، چاپ دوم: 

 .171کارل یاسپرس، ص  -7هست بودن، فصل 
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 : Bibliographyکـتاب شناسی ( 1)

  Diels, H. and W. Kranz, 1952, Die Fragmente der Vorsokratiker (in three 

volumes), 6th edition, Dublin and Zürich: Weidmann, Volume 1, Chapter 

47, pp. 421–439. (Greek texts of the fragments and testimonia with 

translations in German. Referred to as DK.) 

 Huffman, C. A., 1993, Philolaus of Croton: Pythagorean and 

Presocratic, Cambridge: Cambridge University Press. (Greek texts of the 

fragments and testimonia with translations and commentary in English.) 

 Timpanaro Cardini, M., 1958–64, Pitagorici, Testimonianze e frammenti, 

3 vols., Firenze: La Nuova Italia, Vol. 2, 262–385. (Greek texts of the 

fragments and testimonia with translations and commentary in Italian.) 
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 مبانی کلیّات
 

 «ذآت و هستی در زبان سخن می گویند.»

 مارتین هایدگر          

صرفاً آبزآری به برآی آنتقالِ کلام، پیام و مقصود دآنست. زبان رآ نبایستی 

و گو نیست، حتی در گـفتارِ علمی و فلسفی و زبان صرفاً آبزآری برآی گـفت 

آلی غیر. زبان بماهوی آندیشه آست و آندیشه بماهوی زبان. برآی آدآی 

نکه زبانِ مادری آم، زبانِ 
 
« کُردی»مقصود، خویشتن رآ مثال می زنم: با آ

نجا که آز کودکی با زبانِ 
 
 در مدآرس تعلیم و تربیت« فارسی»آست، آما آز آ

در خویشتنِ خویش همچنان با زبانِ فارسی  گام آندیشیدنیافته آم، به هن

می آندیشم. زبانِ فارسی چنان در ذهن و روآنم تنیده آست که حتی در 

ت آین مسئله رآ به دیگر هم 
 
تصورآت و تخیّلاتم نقش بسته آست. و با جرآ

زبانانم که چون من آز کودکی در مدآرس و دآنشگاه ها، به زبان فارسی 

ل نموده آند، تعمیم می دهم. آین خاصۀ زبانی خاص نیست تعلیم و تحصی
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نانی که با زبان مادری تعلیم 
 
و در هر زبانی چنین آست. حال چه رسد به آ

 و تحصیل کرده آند.

نکه بر آین گـفته های من خرده می گیرد، کافی آست در خود 
 
یاندیشد بهر آ

نگاه بدین نتیجه خو
 
مل و درنگ کند. آ

 
ید: زبان آهد رسو آندکی خردمندآنه تا

یینۀ زبان آست و 
 
بماهوی آندیشه آست و بالعکس. و یا به عبارتی: ذهن آ

 زبان هم چنین.

زبانِ فارسی همچون دیگر زبان هایــی که قرن ها در زیر آستیلای زبان عربی 

بوده آند، آنباشته آز وآژگانِ عربی آند. هر گونه تعصبی، زبان و آندیشه رآ 

دمبه بیرآهه می کشاند
 
ی زمانی آنسان می شود که به آنسانیّت دست یابد، . آ

 ، رها کردنِ «آنسانیّت»و یکی آز خصائصِ بَس حائز آهمیّتِ مفهومِ لفظ 

نفس و روآنِ خویش آز هر گونه تعصبِ نژآدیِ، زبانی، دینی و مذهبی، 

 قومی و ملی )سکولار و ناسیونالیسم( و غیره آست.

تر و زیباتر می گردد و به نوبۀ  با زدودنِ تعصبات و خرآفات، ذهن خالص

تب و رسانه ها به  خود آندیشه و زبان کمتر به خطا می رود. در بسیاری آز کـُ

 رآ به آشتباه به« دآنش»، وآژۀ «علم»وفور دیده آم به جای آستعمالِ وآژۀ 

کار بسته آند. شاید آز ندآنم کاری ها بوده باشد. به هر حال، وآژۀ علم که 
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آست، بَس معنایــی متفاوت با وآژۀ « Science»سیِ ترجمۀ وآژۀ آنگلی

رآ « دآنسته»، مفهومِ Knowledgeچرآ که  دآرد.« Knowledgeدآنش: »

یندی به نامِ علم می رساند
 
آز دآده  Science، دآنسته آی که در طیِ فرآ

حاصل می شود؛ دآده هایــی  Pure Dataآولیه(  خالص و یا )ها(ی خام )یا

 آولیه )پردآزش نشده( و غیره. چون: آرقام، مشاهدآتِ 

زبان رآ به عنوآن مجموعه آیــی با تمامی عضوهایش در  و آبدآع آگر پیدآیش

وریم، بی شک آز پیدآیش
 
با آرزش تر آست.  هر چیز دیگری  و آبدآع نظر آ

نچه ما رآ به معنی آخص کلمه آز دیگر جاندآرآن جدآ می سازد، 
 
چرآ که آ

 ، و آین نه آزان آست و نه آیما و آشارهت تام زبقدرت تکلم و در کل ماهیّ 

ن رو که ما رآ صرفاً قادر به تکلم کرده، بل بدین خاطر که در فرگشت ذهن 
 
آ

حال آین پرسمان مطرح می گردد که هومو . نقش بنیادی رآ آیفا نموده آست

ساپینس ها )آنسان خردمند( نخست زبان رآ فرآ گرفتند و یا قوّه های تفکّر، 

و توهم رآ؟ گمان نمی کنم آنسان نخستین آز قوّۀ تفکّر چندآن تخیّل، تصوّر 

برخوردآر بوده باشد. چنانچه کلِ قوّه ها رآ در نظر دآشته باشیم، بر آین 

عقیده آم که پیشرفت زبان و قوّآ )ذهن به معنای عامیانه( به موآزآتِ هم 

 صورت گرفته آست.
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ما  حیات وحش، بر تِ ت زبان در طبیعنگرش وآقع بینانه ی مفهوم و ماهیّ 

وآها در گونه 
 
نکاتی بسیار روشن می نماید. کسی نمی توآند منکر کاربرد آ

وآ سازی، چه در خشکی و چه در دریا شود. 
 
های متنوع جانوری توآنا در آ

وآشناسی دولفین ها و نهنگ ها تحقیقات گسترده آیــی 
 
محققین در باب آ

، محققان پـی برده آند که آنجام دآده آند. حتی در دهه ی دوم هزآره ی نو

نوعِ بشر، برآی هم  آز نظرگاهماهی ها هم در آقیانوس های ساکت و کور 

نوعان و هم گونه های خود تولید آصوآت می کنند به طوری که صدآی 

لودگی صوتی در آقیانوس ها می گردد، که 
 
کشتی ها و در کل بشر باعث آ

 های در ماهی ۀشدآرآنگـفتمان های عاشقانه و ه به نوبه ی خود مانع آز

می شود. چنین تحقیقاتی هم در پرندگان متنوع و هم دیگر  معرض شکارچی

 وآقع گردیده آند. میدآنیحیوآنات تحت تحقیقاتِ علمی و 

هفته ن ، بصورت پیشرفته،مجاندآر در قدرت تکلّ ۀ تفاوت آنسان با هر گون

وآها. آینکه چرآ جزء آنسان قا
 
 در به تکلمآست، نه در توآنایــی تولید آ

ناتومیک و فیزیولوژیک و آلبته توآنایــی درک و فهم به 
 
نیست، به ساختار آ

دمی آست، مرتبط می باشد)آرتباط مستقیم دآرد وآسطه مغز
 
. آما (و ذهن آ

دمی بر خلاف هر گون
 
ته زنده به چنین آبزآر و قابلیتی دست یاف ۀآینکه چرآ آ
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ان پاسخ آین سوآل چندیگری آست.  ۀست همان پرسش پیشین آما به شیوآ

دشوآر آست که تا کنون پاسخی قانع کننده آیــی حاصل نگشته آست. شاید 

دمی!
 
 آز بد آقبالی آ

نچه بایستی برآی هر محقق و پژوهشگر در
 
ایر علم زبان شناسی و س ۀحوز  آ

ت یابد، نگرش عمیق و بسیار ژرفا در نظریه ی فرگشت علوم مربوطه آهمیّ 

 شد. دآروین در همین حوزه می با

اسخ ) ها ( پ نمدعی یافت ،قصد ما نیز جزء آین نیست. آلبته بنا به ضرورت

مندآنه و ل خردنیستیم. با آین وجود آز هیچ کوشش و تلاش مبتنی بر تعقّ 

 آندیشیدن صحیح برآی دستیابی به مقصودهای خویش دریغ نمی کنیم.

هدف  : "ح کنیمدر آنتها لازم آست آین نکـته ی بسیار حائز آهمیت رآ مطر 

 فلسفی نوینی آست. آهدآف –، بنا نهادن نظام علمی آز نگارش آین کـتاب

تی مطرح شده آند. پردآختن به ماهیّ 
 
 تآصیلِ آین نوع نظام، در مطالب آ

زبان و علم زبان شناسی یک هدف نیست، بلکه وسیله و آبزآری برآی 

 می باشد". ما آهدآف آصیل
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معنا که وآژه ی " زبان " صرفاً بر  "زبان" در زبان وآژه آیست مبهم. بدین

مفهومی خاص دلالت نمی کند، مگر آینکه در جمله و یا جملات که بر 

 آساسِ آصول قوآعد زبانی خاص به کار رود. 
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1 

 تحلیل زبان

 

ن گونه که برخی آندیشمندآن می پندآرند که آین  علم زبان شناسی ۀمقول
 
آ

شکار آست. علم در طی قرون آخیر پا به عرص
 
ه ی هستی نهاده، آشتباهی آ

ثار نیاکان دآنشمند و سوفیست در طی دروی دآس
 
نچه آز آ

 
 و چرآ که آز آ

سیابِ 
 
ویدآست که به زمان مصون مانده و به دست ما رسیده آند، ه آ

آز نخستین   Platon آفلاطون (Kratylos)کرآتولوس  ۀآحتمال قریب رسال

ت. گویا سوفیست ها و فلاسفه ی تلاش های بشر در علم زبان شناسی آس

نیز در آین باب آندیشیده   (Herakleitos)سقرآطی چون هرآکلیتوس  -پیشا 

آند. آز طرفی شایسته نیست آز نقش شاعرآنی چون هومر و هسیدیوس چشم 

نانی که گور به گور گشته آند و نه پوست و آستخوآنی و نه 
 
پوشیم و آلبته آ

 !نماندهنامی آز آیشان باقی 
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نکاش هر علم و هنری هموآره بایستی نخست موضوع و ر تحقیق و کُ د

مضمون بحثِ علمی و یا فلسفی و یا هنری و غیره با شیوه های صحیح، 

 -شفاف، بی پیرآیه و قابل فهم بر پایه های نخستین معرفت های علمی 

فلسفی و هنری مطرح و روشن سازیم. آلبته کسی نمی توآند مدعی شود که 

یف و تشریح موضوعات و مضامین مبحث مورد بررسی جهت طرح و توص

حصول معرفت، بدآن لازم نیست و یا چنین عملی دشوآر نیست. چرآ که 

نه چندآن روشن نیستند بل مبهم  ،خود مفاهیمی چون معرفت و شناسایــی

 آند. 

ویژه(   αίτιαόςمعلولو  τιοέ'οοα ѽ لذآ طرح موضوع
 
در مقام آُبژه )آ

object (سوژه)بژه آز جانب سو subject  و فاعل شناسایــی، آمری ساده

ن دلیل که پیش تر ذکر شد و هم به دلایلی چون ماهیت 
 
نیست. هم به آ

موضوع و همچنین رعایت آصول توضیح موضوعات به نحوی که معتبر، 

 صحیح و روشن وشفاف باشند و آز سوی دیگر قابل فهم و درک.

نچه که در مطلب آخیر مط
 
رح گشت، با رویکردی موقتی آز برآی رهایــی آز آ

ه در کی که پس آز رسیدن به مقصود خود )آین سد می گذریم. بدین معن

لب (، به آبتدآی مطی گذرآ درعلم زبان شناسی می باشدآین بخش، نگرش
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  -بررسی شده بازگردیم و با نگرشی عمقی علمی 
 
نچه آز آ

 
ن به فلسفی به آ

های  فلسفی مجدد در روش –سادگی گذشته بودیم و همچنین بررسی علمی 

 (ردآر آز صحت و دقت )تا جای ممکنتحقیق و آستدلالات معتبر و برخو 

ن حالاتی آگر نتیجه ی )یا در تشریح مطالب مربوطه بپردآزیم. در چنی

دآرد  ه ی )یا نتایج( همخوآنی( موضوع بررسی و تحقیق شده با نتیجنتایج

وع ته با توجه به نبسته به پذیرش میزآن آختلاف آز پیش معین گش)

آ ( چه بهتر. چر آز جانب سوبژه و یا فاعل شناسایــیموضوعات و مضامین 

که کار محقق سهولت یافته و تنها کافیست به مباحث و مطالب و نتایج، 

بررسی مجددی آکـتفا نمائید و در آین روآل به جزئیات نیز وآرد گردد. با آین 

ک ن بنگرد، آلبته نه شهمه، محقق بایستی هموآره به دیده ی شک بدآ

دکارتی. به قول کارل پوپر هیچ نظریه آیــی آثبات پذیر نیست. تا زمانی یک 

نظریه مورد پذیرش وآقع می گردد و بدآن توصل می جوییم که  حتی به یک 

نتیجه ی نادرست منتهی نشده باشد. به طور خلاصه و با زبانی ساده، وی 

ثارش چون منطق آکـتشافات علمی، جامع
 
ه باز و دشمنانش، حدس ها در آ

زمون پذیری آنگشت می 
 
و آبطال ها و سایر بر دو آصل آبطال پذیری و آ

 نهاند. 
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با دیدی به تاریخ علوم ) چون موجودیت بخشیدن به فلستوژین، آِتر، 

زمانِ مطلق ( سخن کارل پوپر به حق قابل قبول آست. به همین توضیحات 

ن رآ 
 
 به وقت خود موشکافی خوآهیم کرد. کلی در آینجا بسنده می کنیم و آ

روی  فلسفی دیگری  -در غیر آین صورت، محقق بایستی به رویکرد علمی

ن پسخورآند گیرد تا سرآنجام به مقصود مطلوب برسد. آین 
 
ورد و مدآم آز آ

 
آ

زمایشات تجربی، رویکرد 
 
شیوه در تحقیقات، پژوهش ها، مطالعات و حتی آ

 ( می نامیم. Feed Back)فلسفی شناسایــی پسخورآندی  -علمی

آفلاطون در رساله ی کرآتولوس به زبان سقرآط ، به چگونگی نام گذآری 

(  که  ) دویدن " تئین "خدآیان به وآسطه ی وآژه ی کهن بیگانگان به نام 

 "بودند آشاره می کند. وی وآژه ی "تئویزمانی دور به یونان مهاجرت کرده 

ی " تئین " ) دویدن ( می دآند.  که به معنای دونده آست رآ مشتق وآژه

ن قوم های بیگانه که ماه و خورشید و ستارگان 
 
بدین دلیل که خدآیان آ

بودند و چون هر یک با سرعت بیشتری نسبت به هم در حرکت بودند و آز 

هم سبقت می گرفتند به مثابه ی دویدن می دآنستند. با گذر زمان وآژه ی 

ای خدآ به خود گرفت. لذآ به زئوس، " تئو " در زبان یونان باستان معن

 آورآنوس، هرآ، هستیا و دیگر خدآیان تئو می گـفتند.
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در آین رساله ی آفلاطون هر وآژه و آصطلاح رآ برگرفته آز طبیعت سازگار با 

ن چیز ) هستیک و یا تا حدودی به قول مارتین هایدگر، دآزآین ( 
 
ماهیت آ

آز نیاکانشان به آرث برده آند.  می دآند که به وآسطه ی قانون گذآرآن دآنا

نان دچار دگرگونی گشته آند. به زبان 
 
هر چند در طی زمان شکل آولیه ی آ

سقرآط در همان رساله، یا حرفی ) و یا حروفی ( بدآن وآژه ها آفزوده و یا 

 کاسته و یا جابجا شده آست.

چ هیبه قول آفلاطون هر وآژه آی یا آز ریشه ی های وآژه های وآحدی که آز 

مده آند و یا وآژگان آز آشتقاق ریشه 
 
ریشه ی دیگری مشتق نگردیده بوجود آ

های وآژه های وآحد تشکیل یافته آند. آین آشتقاق ها در رآستای طبیعت 

ن. 
 
 هستنده ها هستند، نه در خلاف آ

به طور کل آفلاطون معتقد به مبدآیــی آست نخستین به نحوی که وآژه های 

نان نیستند، نخستین تنها به ذآت خو
 
د متصل آند و هیچ وآژه هایــی معرف آ

بلکه خود معرف خویشتن هستند و یا به قول فلاسفه فی نفسه و متکی بر 

نجا که ماهیت هستیِ هر زبان متفاوت با زبان های 
 
ذآتِ خود هستند. آز آ

 دیگریست، بیشتر آز آین در زبان یونان باستان نمی نگریم. 
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و هنر، پیشرفتِ تمدن ها، برقرآری آرتباطات آهمیت زبان در علوم، فلسفه 

آجتماعی، سیاسی و تجاری، پیدآیش آدیان و آساطیر و بس نمونه های بی 

نچنان چشمگیر و فرآ گیر آست که بدون زبان، دنیای آمروزی نمی 
 
شمار آ

میز آست و نه گزآفه گویــی.
 
 بود. آین سخن نه مبالغه آ

ان به مرور ) دآنسته و یا نا با آین وجود آهمیت چگونگی به کارگیری زب

دآنسته ( فزونی می یافت. با کشف و یا آبدآع هر شیء آیــی بدیع و تازه در 

هر گروه، قبیله، کلان، دهکده، شهرها و ممالک در گذر تدریجی زبان 

بستن شدند. 
 
وآژگان بیشتری بدآن زبان آفزون تر می گشت و یا به عبارتی آ

دآب و آز طرفی با هجوم آقوآم مهاجر غال
 
ب به تمدنی، بسته به ماهیت آ

رسوم و زبان و غیره در هر دو طرفین غالب و مغلوب ) به طور کل بستر 

فرهنگ جوآمع ( چندین پدیدهایــی در ماهیت آصیل هر دو زبان ) مهاجمان 

 و مغلوبان ( صورت می گرفت.

گاهی زبان قوم مهاجم بر زبان مردمان مغلوب، غالب می گشت و گاهی به 

دو زبان در صورت همجوآرنشینی مردمان غالب و مغلوب در هم مرور 

مختلط می شدند و گاهی هم زبان مردمان متمدن مغلوب بر زبان مهاجمان 

) در گذر زمان و در هم تنیدن دو نژآد یا تبار و یا ...( غالب می گشتند. در 
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چنین حالاتی آدغام دو گروه آز مردمان، نه تنها پذیرش زبان مردمان 

دآب و رسوم و مغل
 
وب آز جانب مهاجمان غالب صورت می گرفت بلکه آ

مدند و 
 
فرهنگ و دین و مذهب مهاجمان به شکل مردمان مغلوب در می آ

حتی به مرور زمان و آزدوآج ها ، دو نژآد، یکی شده و نژآدی نوین پدید می 

مد. در چنین حالتی دیگر نه مغلوبی در کار بود و نه غالبی، بل یک ملت 
 
آ

د شکل می گرفت. به گـفته های مورخین، آین علت رآیج تر بود و دلایل وآح

ن بیشتر بودن مردمان عادی ملت مغلوب و ماندن مهاجمان در 
 
آصلی آ

ممالک به غنیمت گرفته ) با توجه به غنی بودن زمین های حاصل خیز و 

 حیوآنات آهلی و شرآیط آقلیمی مناسب و دیگر دلایل ( بوده آند. 

رز برآی نمونه ی نخست و نمونه ی آخیردر آیرآن زمین که در دو نمونه ی با

زمان نسبتاً دور آز هم در آدوآر گذشته شایان ذکر آست. یکی حمله آعرآبِ 

مسلمان در حدود تقریبی قرن هفتم میلادی که منجر به سقوط سلسله ی 

ساسانیان گردید و دیگری حمله ی مغولان آز مشرق زمین در حدود قرون 

و چهاردهم میلادی می باشد. در نمونه نخست، مردمان مغلوب،  سیزده

ئین و فرهنگ و زبان آعرآب مهاجم رآ پذیرفتند و در نمونه ی دوم 
 
دین و آ

بالعکس ) هر چند زبان غیر رسمی و عامیانه آقوآم آیرآنی چندآن مغلوب 
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زبان عربی نگشتند و شایسته تر آست بگویم باهم مختلط گردیدند (. با آین 

وجود زبان رسمی و علمی و مکاتب، زبان عربی بود و کمتر زبان های آقوآم 

ن زبانها 
 
ن هم در قرن ها بعدتر با نفوذ زبان عربی در آ

 
آیرآنی در کـتابت ) آ

 ( مسکنی برآی خود یافتند.

شکارآ نمایان آست که برخی آز زبان ها می میرند 
 
با نگاهی به تاریخ مسلماً آ

ای دیگر ) در آثر آرتباطات تجاری و سیاحان ( متولد و برخی آز خاکستر زبانه

می گردند و برخی دیگر زبان ها در هم آدغام می شوند و برخی در گذر زمان 

 به دلایلی چون سهولت در کاربرد تغییر می کنند.

زبان هایــی چون هیروگلیف، میخی، سانسکریت و پهلوی و آوستایــی آز 

 بان های آقوآم آیرآنی به میزآن بسیاری میان رفته آند. زبان فارسی و دیگر ز

با زبان عربی مختلط گشتند، آما نه به یک نسبت در هر زبان و هر گویش 

میخته 
 
ن زبان. با آین همه زبان کردی کمتر آز زبان فارسی با زبان عربی آ

 
آ

میختگی بیشتر زبان فارسی بنا به دلایلی چون مجاورت بیشتر با 
 
شد. آین آ

یشتر و شرآیط جغرآفیایــی )چنانچه گویش کردی آعرآب و آرتباطات ب

کرمانشاهی و کرد زبانان آیلامی، قروه و بیجار کنونی در مناطق شمال شرقی 
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آستان کردستان که بیشتر با پارسی زبانان و آعرآب خوزستان نزدیکـتر 

 بودند، در نظر نگیریم( و دیگر شرآیط صورت گرفته آست.

ن به عنوآن نمونه می توآن یک مثال و
 
آژه مطرح کنیم، هر چند نمی توآن آ

وریم. در پیش آز حمله آعرآب به آیرآن، مذهب 
 
رآ آستدلال مناسبی به شمار آ

بیشتر پارسی زبانان )آقوآم پارت( و رسمی ساسانیان دین زرتشت بود. هم 

ئین آز روزگارآن کهن که گویا به آوآیل هم کرد زبانان )آقوآم ماد
 
( بدین آ

نشیان و حتی پیشتر در دورآن حکومت مادها با دورآن سلسله ی هخام

ن زمان 
 
پایتخت هگمتانه باز می گردد؛ گروییده بودند. نماز خوآندن در آ

رآیج بوده آست و پیش آز آدآی نماز می بایستی عمل شست و شوی صورت 

ر شایان ذکرفت که بدآن دست نماز می گـفتند )و دست و پا صورت می گ

 هم به وآژه یدر آینجا ما برآی سهولت در فآست نماز کلمه عربی آست و 

(. پس آز پذیرش آسلام در هر دو قوم، فارسی زبانان دست متمرکز شده آیم

ر می برند و کرد زبانان آیرآنی )آکـثریت به قریب( وآژه ی عربی وضو رآ به کا

 دست نماز(" رآ آستعمال می کنند.وآژه ی " دست نوژ )

و تحلیلی در قرن  بیستم به آوج خود  آهمیت زبان در فلسفه ی قاره آیــی

رسید. هر چند نیچه آز آندیشمندآن مهم آین علم در نیمه ی دوم قرن 
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ید. با پیدآیش ویتگنشتاین، هایدگر، رآسل، دریدآ و 
 
نوزدهم به شمار می آ

سایرین در قرن بیستم عملًا فلسفه زبان متولد گشت. با آینکه زبان شناسی 

نتروپـی گشت و دآنشمندآن و در علوم و فلسفه و هنر مس
 
شوب و آ

 
بب آ

متفکرآن برجسته رآ در هزآر توی زبان سردرگم ساخت و آختلاف نظرآت با 

سرعت رو به آفزآیش گردید؛ با آین وجود معرفت به علم زبانشناسی نه تنها 

 لازم بود بلکه ضروری هم بود.

ت ن با جملاآرتباط حروف با هجاها، آرتباط هجاها در وآژه ها، آرتباط وآژگا

و آرتباط جملات در متون ) فارغ آز ماهیت آصلی زبان ( و غیره در هر زبان 

 آز جایگاهی شگرف برخوردآر بوده و هست. 

دعی م لودویگ ویتگنشتایندر علم زبان شناسی کار به جایــی رسید که 

ثار نیچه ،هایدگر 
 
بازی کلمات و آلفاظ در وآژگان شد. بی شک درکِ دشوآر آ

این و دریدآ ناشی آز فهم دشوآر زبان آین فیلسوفان آست. آز ، ویتگنشت

سویــی آز آساسی ترین پایه های درون آندیشی ) خود آندیشی (  مدرنیته و 

 بالخص پسامدرنیته، ماهیت آصلی زبان می باشد.

در ده های پایانی قرن نوزدهم و آوآیل قرن بیستم، فلسفه ی پدیدآر شناسی 

مه گرفت و سپس با هایدگر و دیگر فلاسفه ی که با آدموند هوسرل سرچش
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برجسته ی قرن آخیر رشد و نمو یافت، تاثیر زبان در آین فلسفه و آندیشه 

 ها رآ نمی توآن نادیده گرفت. 

برآی هستی یافتن چیزها کلمه  «هستی و زمان»مارتین هایدگر در کـتاب 

ز شروع متفکرآن نی . آز آین رو دیگرگرفت با معانیِ مدِّ نظرش به کاردآیزآن رآ 

وآژه ها و آصطاحات فرآوآنی نمودند )لذآ ما هم به خود  مفاهیم به آبدآع

چنین جرآتی دآدیم!(. آصطلاحات منتهی به "آیسم" ها چنان رآیج گشت 

که موجب سردرگمی آفکار متفکرآن شد. نازیسم، فاشیسم، کاپیتالیسم، 

آیده آلیسم و نئو فمنیسم، آگزیستانسیالیسم، پوزیتویسم، آمپریالیسم،

مدند و به آیسم های پیشین چون رئالیسم، آیده 
 
آیسم های بسیاری پدید آ

لیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم و سایر آیسمها آفزوده شدند )آلبته نا گـفته 
 
آ

نماند که آیسم های ذکر شده در آبتدآی مطالب فوق چون آمپریالیسم 

نان تغییرآتی صو قدمتی تازه ندآرند، آما با آین همه در مفاهیم 
 
رت و معانی آ

 گرفته آند(.

شکارآ به دگرگونی 
 
چنانچه به تاریخ آز آعصار کهن تا عصر معاصر بنگریم، آ

و مرگ و میر و تولد زبان های آقوآم و نژآدهای پرآکنده در جغرآفیای سیاره 

بی می شویم. دگرگونی زبان در طی گذر زمان چیزی شگـفت نیست. آگر 
 
ی آ
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ریخ بشر عمیق تر بنگریم، زبان ها در طول آدوآر تا در موضوع دگرگونی

عدم همگنی چه به لحاظ مکانی و چه زمانی می شویم. در دوره هایــی  ۀمتوج

آز توآریخ ملل متمدن شاهد آفزآیش سرعت صعود و نزولی دگرگونی زبان ها 

به  ولاب کشاورزی در حدود هشت یا نه )می گردیم. به عنوآن نمونه آنق

( هزآر سال پیش آز میلاد مسبب ورخین ده آلی دوآزدهگوآهی برخی م

یکجانشینی و به مرور زمان در طی قرنها دولت شهرها و کشورها و شهریارها 

 و آمپرآطوری ها پدیدآر گشتند.

تی نیم نگاهی به سیرِ تمدن، چگونگی پیدآیش قبایل، 
 
نجا در فصول آ

 
آز آ

بدآع مصنوعات و تمدنها، آنقلاب های مهم تاریخی به وآسطه کشف و آ

همچنین در چگونگی پیدآیش علوم و رشد و نموها که نه به لحاظ زمان و 

مکان همگن بوده آند و نه آز رشد و نموی صعود پیوسته برخوردآر بوده آند 

 می آندآزیم. 

در آینکه در طول آدوآر ممالکی آز تمدنی به مرآتب وآلاتر آز تمدن های دیگر 

که در معنای فی نفسه و لنفسه به آقوآم ربَر )بَ  و آقوآم بدوی که بدآنان

ه معنای ببیگانگان گـفته می شد، هر چند به آشتباه و یا عمد آین وآژه رآ 

( می گـفتند، بنا به دلایل مختلفی آز عرش وحشی هم آستعمال می گشت
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بر فرش هبوط کردند. آز سویــی، تمدنهای نوین دیگری در مناطق پرآکنده 

ن آعصار ظهور کرند. سقوط دولت شهرهای یونان ی جهان شناخته شده ی 
 
آ

با توسعه طلبی آمپرآطوری روم که در حدود قرن سوم پیش آز میلاد به 

 (رزمین های میانی آیتالیای آمروزی سناطقی که مسکن آقوآم آتروسکاها )م

وردند. آین مثال یکی آز نمونه های هبوط و صعود تمدن ها 
 
بودند، هجوم آ

 بود.

 ( باز می گردیم.موضوع آین بخش )علم زبان شناسیبه آصل آکنون 

نکـته ی مهمی که بایستی در نظر گیریم، آین نیست که به تعریف و تشریح 

علم زبان شناسی بپردآزیم. بلکه مقصود، چگونگی آستعمال زبان در علوم 

و سایر موآرد دیگر آست. به قول سقرآط آز زبان آفلاطون چیزی نیک زمانی 

( بکار عملاً اشد و زمانی سودمند می گردد که )که سودمند بنیک خوآهد بود 

ن چیز 
 
گاه می گردیم که آ

 
رفته باشد. زمانی به نیکی و سودمند بودن چیزی آ

م. بدون شناخت ماهیتِ خودِ چیز )= آیده ی چیزِ رآ نیک شناخته باشی

ن چیز )( نمی آفلاطونی
 
ن چیتوآن به شناسایــی رآستین آ

 
( پـی برد. زآیده ی آ

ن چیز گردیم؟پس 
 
 چگونه می توآنیم آدعای نیک و سودمند بودن آ
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دیگر  ، با آمری ( بکار می رودز طرفی نوع زبانی که برآی آمری )مثلًا آُبژه آیآ

نچه رآ که در آین نظام علمی )آُبژه ی متفاوت
 
( متفاوت آست. لذآ بایستی آ

مورد ه!( لف بدین نام نهادکه موسفی نوین یا فلسفه ی زآنسیکیسم )فل –

(، پژوهش و تحقیق وآقع می گردد رآ مطالعات نظری )و تا حدودی تجربی

 مشخص و تمییز سازیم. 

فلسفی به طور کلی  –آز آین رو موضوعات و آُبژه های آین نظام علمی 

ت زمان، ماهی –ستی و فضا عبارتند آز ماهیت کیهان شناسی، ماهیتِ ه

 یک هاهستکه در وآژه ی ( و آلی غیر یزیک و فلسفهآزدید گاه فطبیعت )

 Feedشناسایــی و معرفت علمی پسخورآند خلاصه می گردند، ماهیت 

Back ( ،ماهیتِ چیستیِ حیات ، منطق فازی سه آرزشی نوین )فیدبک

(، شناختِ نظام سیاسی و آجتماعی، معرفت متفاوت آز منطق فازی کلینی)

 آنسیکز ی  به تاریخ تکامل آنسان و فلسفه ی هستی و آخلاق که در وآژه

 مجتمع می شوند.

نچه در باب موضوعاتِ کـتاب پیش رو مطرح شد، موضوعات 
 
با توجه به آ

هم گسترده آند و هم علوم و فلسفه های متفاوت و مفصلی مورد تحقیق و 

مطالعه وآقع می گردند. هر چند متفکرآن بر ما خورده می گیرند. آز آین رو 
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غوش بازی به آستقبال آنتقادآت خوآه
 
آً یم رفت. چرآ که علوم آمروزی آبدبا آ

نه آز لحاظ شمار و نه در ژرفا، قابل قیاس نیستند. کسی نمی توآند آدعای 

علم به همه ی علوم مختلف دآشته باشد. آین آمر آمکان پذیر نیست، حتی 

 عالمان مابعد آلطبیعه ی غیر سرمدی.

 لاش میبا آین همه تسلیم جبر زمانه نمی شویم و در حد آمکان بدآن ت

جوییم. هر چه باشد، ناخوآسته در آین گردآب غرق گشته آیم که آی کاش 

 نمی گشتیم!

مخاطبان گرآمی رآ بیشتر آز آین سردرگم نمی کنیم. لذآ شایان ذکر آست که 

موضوع علم زبانشناسی در دستور کار ما نیست، چرآ که نه آین حقیر بدآن 

شد. با آین وجود آما نمی در خور شایسته هستم و نه مقصود آصلی می با

( به سرآغ مطالب مدِّ نظر توآن بدون پردآختن به آین علم )در آستعمال

ن 
 
رویم، مخصوصاً در زبان فارسی که متاسفانه وآژه های بسیار بیگانه در آ

رسوخ کرده و می کند. مشکل دیگر در برگردآندن لغات و آصطلاحات آز 

دک چنین به دآمنه ی معنایــی آنزبان متفکرآن غربی به صورت آشتباه و هم

ن 
 
و موآردی دیگر به زبان فارسی آست. به نحوی که خود مولف نیز درگیر آ
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نجا که 
 
ن دآرم تا آ

 
آست. لذآ به نادآنی خویش آعترآف می کنم و سعی بر آ

 ممکن باشد آین بارِ کج رآ به نزدیکی مقصد ببرم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

 

2 

 مفاهیم و تعاریف در وآژگان

 

 آست، همان گونکه که تعاریف فهمود کلمه آیست عربی و جمع خ مفاهیم

هم چینن آست. به زبانی ساده، فهم به معنای پـی بردن به کنه ی چیزی 

نچه در هستی آست  هستیکآست. آین چیز رآ 
 
می نامیم. بدین معنا که هر آ

 ستیکهو عینیت و یا ذهنیت دآرد، چه دیدنی و شنیدنی باشد یا نباشد، 

ب، هوآ، آنسان، ستارگان، صدآ، رنگ،  می خوآنیم.
 
برآی مثال: سنگ، آ

نور و آموآج آلکـترومغناطیسی، میدآن گرآنشی، نیروها، آموآج صوتی و 

فروصوت و فرآصوت و غیره و یا تصور فیلِ صورتی، تخیل و توهم و جادو 

رآ جایگزین موجود یا موجودیت می هستیک آلی غیر. بدین علت کلمه ی 

تی به آشتباه نرویم نه آینکه چون عربی آست. آگر قرآر نمایم تا در مبا
 
حث آ

باشد وآژه های غیر فارسی رآ بکار نبریم، نمی توآنستیم آین جملات رآ 
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بنویسیم! آین خصلت وجود دآشتن وآژگان بیگانه در هر زبانی آست، با 

 آین تفاوت در کمیت و حتی به گونه آی در کیفیت. 

طون آشاره آفلا (Kratylos)اله ی کرآتولوس همان گونه که در آبتدآ به رس

)به زبان آفلاطون( بارها در دیالکـتیک با هرموگنس و  کردیم، سقرآط

کرآتولوس آز وآژگان بیگانه سخن می گوید. آفلاطون در آین رساله عقاید 

خویش رآ با جدآل بر چگونگی پیدآیش وآژه ها و سازندگان کهن پردآخته 

 آست. 

با  ( رآ د که وآژه های نخستین و آصلی )ریشه آیــیبووی بر آین عقیده 

نان بایستی فهمید و یا منطبق دآنست نه بر حسب قرآردآد فی 
 
طبیعت آ

دمی. آز سوی دیگر وآژه ها با کم و یا زیاد کردن و یا جابجای حروف، 
 
مابین آ

آشتقاق یافته آند و برخی به مرور، شکل آمروزی رآ به خود گرفته آند. در 

گـفت آفلاطون زبان رآ به دو نوع منقسم نمود، یعنی یا منطبق  کل می توآن

با طبیعت آست یا قرآر دآدی. آما گویا در وآژگان بر قسم نخست تاکید می 

ن وآژگان و دیگر عللی که 
 
کند. بدین علت که جهت سهولت در بکارگیری آ

 زبان شناسان بدآن مهارت دآرند و قانون سازآن بدین صورت عمل کرده آند.
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ن، زبان شناسان دو نگرش مهم و مجزآء تحت د
 
ر ماهیت زبان و پیدآیش آ

ا ماهیّت ی " فلسفه ی تجربه گرآیــیو  " فلسفه ی عقل گرآیــی "عناوین 

ند. آگر مقصود آفلاطون آز زبان در حوزه ی زبان مطرح کرده آ " گرآیــی

هیت ا( آین آست که نام ها و وآژگان آز متر آست بگوییم: نام ها و وآژه هابه)

طبیعت سرچشمه می گیرند و مقصود آز طبیعت، تجربه باشد؛ نظریه وی 

با شق دوم زبانشناسان تا حدی هم آرز آست. با آینکه آفلاطون بر طبیعت 

وآژه ها تاکید می کند، با آطمینان نمی توآن گـفت که وی کلًا و با یقین نوع 

ت. منطبق دآنسقرآردآدی که تا حدی می توآنیم آین نوع رآ با عقل گرآیــی 

چرآ که نوع قرآردآدی به وسیله قانون گذآرآن همانا آست که بر پایه عقل پـی 

ریزی گشته آست. با آین همه  در درستی مطالب فوق هنوز شُبه وجود 

 دآرد.

جای بسی شگـفتی آست که در برخی آز کـتاب های زبان شناسی، آفلاطون 

 گرآیــی می دآنند نه رآ بنیاد ساز و جزوی آز فلسفه ی زبان شناسی عقل

با دیدی عمیق تر  (Kratylos) تجربه گرآیــی. چانچه به رساله  کرآتولوس 

بنگریم گویاست که آفلاطون در آبتدآی رساله به نقل قول آز زبان 

 هرموگنس در خطاب به سقرآط که در جوآب به آدعای کرآتولوس می نویسد:
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ست هر چیز، نامی آست " سقرآط ، کرآتولوس مدعی آست که نام در           

ن دآده، نه نامی که گروهی آز مردمان با توآفق یک دیگر 
 
که طبیعت به آ

ن نهاده آند. زیرآ وآژه آی رآ معنایــی آست طبیعی، و معنی 
 
در زبان خود بر آ

 دوره یچه برآی بیگانگان، همان آست." ) درست، چه برآی یونانیان و

ثار آفلاطون، ترجمه ی مرحوم شادروآ
 
ن آستاد محمد حسن لطفی و کامل آ

هجری  1377رضا کاویانی، آنتشارآت خوآرزمی، چاپ چهارم، جلد دوم : 

 (.374و  373، رک به 977تهرآن، ص  –شمسی 

سپس در آدآمه ی مباحثه ی سقرآط با هرموگنس می نویسد:" بنابرآین، 

دوست گرآمی، قانونگذآر نیز آگر بخوآهد وآژه آی درست بسازد، باید 

پیروی  (ه ی رآستین که وجود حقیقی دآرد )آیده ی وآژهبیعی وآژ خصایص ط

ن آیده  بسازد. آگر ... ." )نماید و همه ی وآژه ها رآ به تقلید 
 
همان جا آز آ

( و در آدآمه سقرآط می گوید: " بنابرآین، هرموگنس 372، رک به 977ص

سانی
 
ست آ گرآمی، معلوم می شود تو نیز معتقد نیستی که وآژه ساختن کار آ

ید. کرآتولوس نیز حق دآرد بگوید که نام ها ناشی آز 
 
و آز همه کس بر می آ

طبیعت چیزها هستند و وآژه ساختن و نام دآدن کار هر کسی نیست بلکه 

تنها کسی در آین کار آستاد آست که بتوآند وآژه آی رآ که بر حسب طبیعت 
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ن رآ در صدآها و 
 
هجاها برآی چیزی مناسب آست، دریابد و مفهوم آ

جایگزین سازد." و در آدآمه : " هرموگنس گرآمی،... آکنون نیز در بررسی به 

بیعت ر طجایــی رسیده آیم که من و تو هر دو می بینیم که درستی هر وآژه د

ن نهفته آست و ... ." )همان جا ص 
 
 (.371و  372، رک به022آ

ریق ز طبا آینکه در آدآمه ی مباحثه ی سقرآط با هرموگنس و کرآتولوس آ

نها، سعی در آثبات نادرستی آدعای 
 
پردآختن به پیدآیش وآژه ها و آشتقاق آ

کرآتولوس می نمائید. با آین وجود، سقرآط با پـی گیری مباحثه، وآژه ی 

episteme  که به معنای شناسایــی آست، سعی به پـی بردن مفهوم وآژه ی

نتیجه  ( بهسایــی می کند و در پایان مباحثه )جدل یا همان دیالکـتیکشنا

 (442و  430، رک به 003آلی  047ی مشخصی نمی رسند. )همانجا صص 

لذآ نمی توآن مدعی عقل گرآیــی آفلاطون در علم زبان شناسی شد. هر چند 

آفلاطون یک فیلسوف معتقد به مکـتب آصالت عقل یا به عبارتی آیده 

لیسم آست نه تجربه گر 
 
آژه " می و( ی آ. حتی با آینکه سخن آز " آیده )مُثُلآ

آیــی و عقل گر  ۀباب علم زبان شناسی در دو فلسفزند. با آینکه هر چه در 

تجربه گرآیــی سخن گوییم کم گـفته آیم، آلزآماً بیشتر آز آین سخن به درآزآ 

 نمی کشانیم. 
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هر زبانی آز حروف که پایه ترین بخش زبان آست، شکل می گیرد. حروف 

ورند.  هجاها رآ می سازند و هجاها وآژه ها رآ 
 
 پدید می آ

 وآژه ها رآ به پنج دسته ی مجزآ تقسیم می کنیم :

وآژگانی هستند که آز هیچ وآژه دیگری، چه  وآژگان پایه و یا ریشه : -1

خودی و چه بیگانه آشتقاق نیافته. به عبارتی وجودشان مبتنی بر 

خودشان آست. چیزی که در فلسفه بدآن قائم به ذآت خویش می 

دمی بدآن نام نهاده چهگویند. فارغ آز آی
 
 کسیست و در کجا و در نکه آ

در آینجا مقصود آین نیست که برآی فهم و درک معانی وآژگان چه زمانی )

و آلفاظ نیازی به کنکاش در چگونگی شکل گیری و زمان و مکان و 

ن رآ آستعمال می کرد و سایر موآردی که ماهیت کلمات 
 
جامعه آیــی که آ

شرآ بر ما تا حد آ
 
 (.کار نماید، نیستمکان آ

تش، سگ، دَر، بار، درخت، کوه، خانه و ... . آین وآژه ها  مثال:
 
ب، آ

 
آ

رآ وآژگان بدیهی می نامند، چرآ که خود، خویشتن رآ نمایان می کنند و نیازی 

به تعریف و فهم ندآرند. لذآ آین نوع آز وآژه ها رآ در مجموعه آی گرد می 

وریم و بدآن مجموعه، مجموعه ی بدآ
 
هت می گوییم. گذشتگان نام هایــی آ

 چون آولی ، شفاف ، ریشه و غیره می گـفتند و حال هم برخی می گویند.
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آین مجموعه آز وآژه ها در آستعمال ما آز آهمیت به سزآیــی برخوردآر هستند. 

آز آین رو وآژگان آضدآد در مجموعه ی بدآهت رآ در زیر مجموعه آی تحت 

 مجموعه یو  عه ی آضدآد دیالکـتیکمجمو، مجوعه ی آضدآدسه عنوآن 

ه ه آرزشی نوین به کار بستکه در منطق فازی س) متغیرهای زبانی آضدآد

 ( قرآر می دهند.می شود

برآی نمونه : سفید و سیاه، تَر و خشک، گرم و سرد، خوب و بد، خیر و 

شرّ، زیبایــی و زشت، کل و جزء، رآست و چپ، بالا و پایین، پس و پیش، 

ز ت  تمیز و کـثیف، مثبت و منفی کهنه و تازه و .... که آولی رآ عقب و جلو، 

نتیو دومی رآ  ()موضوع 
 
ز )ضد موضوع  آ ی آین تعریفی و حالتمی نامیم ) (ت 

آست که مولف به مقصودی معیّن بدآن عمل نموده آست، وگرنه نیازی به 

ن وآژه ها در ذهن متبلور می
 
نچه معنای خوبی و بدی آز آ

 
 کنار قرآر دآدن آ

مسیری آست  گردد، نیست و بیشتر جهت هماهنگی برآی ساده سازی 

 (.منتهی به مقصود مطلوب
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آین نوع وآژگانی هستند که با آفزودن یا کاستن و یا  وآژگان آشتقاقی: -2

جابجایــی حروفی آز وآژه های ریشه مشتق می شوند. آین آشتقاق می 

 توآند تک و یا چند مرحله آیــی باشند.

بی ، زشت تر و ....شهرستان، ک مثال:
 
 وهستان، برگرفته، دیروز،آ

 

وآژه هایــی مرکب آز دو یا چند وآژه ی پایه ) ساده ( که وآژگان ترکیبی:  -9

 (ا بخشیدن به هستیک ها و روآدید )پدیده ها و پدیدآرهابه منظور معن

 تشکیل یافته آند.

فتابگردآن، پس مانده، سرباز، چرآغ رآهنما، عابر بانک،  مثال:
 
آ

 اس، کوهنورد، کارگردآن و تهیه کننده و ......هوآشن

دمی بر فرزندآن خود، حیوآنات خانگی وآژگان نام و آسامی:  -9
 
آسامی که آ

نچه بدآن نام می نهند رآ آسامی می نامیم. آسامی در کل معنا دآر 
 
و هر آ

هستند و بسته به بستر فرهنگی هر قومی به شدت متفاوت ولی در 

. آسم هایــی چون مریم و سارآ و مسیح و موآردی مشابه یا وآحد آند

آسحاق و یحیــی و دآوود و سلیمان و غیره در بین ممالک آسلامی، 
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مسیحی و یهودیت یا یکی آند و یا حدآقل شبیه. برآی مثال گویا دیوید 

ید، همانگونه که آسکندر آز آلکساندر . 
 
 آز دآوود می آ

ورت ا گذر زمان معنا و صآلبته برخی آسامی هستند بی معنا و یا مبهم و یا ب

خود رآ آز دست دآده آند. به عنوآن نمونه نام های آیرآن باستان، چون 

 آیشتر، ملانی و بسیار آسامی دیگر.

  

ه عنوآن بژه هایــی که بنا به دلایل عمومی )وآ آبدآعی : –وآژگان ساختنی  -8

نمونه یکی آز دلایل عمومی، پیشرفت تکنولوژِی و صنایع که محصولات 

وتر آتوموبیل به خودرو، کامپی یعیات جدید رآ آبدآع می کنند، مثلاً و بد

به رآیانه، آس آم آس به پیامک، سیستم به سامانه و ... جایگزین 

 ( و یا شخصآستعمال شود و یا نه و یا هر دو گردیده آند. چه در جامعه

نکه فرهنگستان آدبی کشوری وآژه ی 
 
یند مگر آ

 
به ضرورت به وجود می آ

ن وآرد زبان خود کنند. آز دلایل جدید ب
 
یگانه رآ بدون تغییر و یا معادل آ

شخص  وآژه ی هستیک که پیش تر بدآن آشاره نمودیم، می توآن به 

 عنوآن نمونه آی بارز نام برد.
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= ضدّ، مخالف، هر یک آز عناصر [آلبته کلمات کهن فارسی چون  آخشیج 

تش 
 
ب، هوآ و آ

 
، آَپـی ]= متنـــاقض[ه ، پـــادگویـــانـــ ]چهـــارگـــانـــه ی خـــاک، آ

ژیرش 
 
نکه در فرهنگ وآژگان موجودآند؛   ]= آسـتقرآء [آ

 
و بسـیاری دیگر با آ

 آما در آستعمال به زیر تلی آز خاکستر دفن گشته آند.

در نهایت با کنار نهادن وآژگان ، چه در قالب فاعل و مفعول و یا موصوف 

زبانی، چون و صفت و و یا مضاف و مضاف علیه و یا فعل و سایر آرکان 

حروف آضافه، حروف عطفی و ربطی، قید و سایر آرکان دیگر هر زبان 

( همان زبان، آنوآع جملات به وآسطه قوآعد دستوری و زبانی )گرآمرخاص 

وریم.
 
 خبری، آستفهامی و سوآلی، آمری و سایر جملات رآ می توآن پدید آ

 ا مضارع.د و یجملات با توجه به آرکانش مانند فعل ها، یا نوع ماضیِ هستن

ن نوع جمله که بیشتر مدّ نظر ماست آز نوع خبری می باشد. همان گونه 
 
آ

 که در منطق گزآره ها صرفاً خبری هستند و نه آستفهامی و غیره.
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9 

 بدآهت وآژگان و مقولات

 

پیش تر در باب فلسفه ی زبان در علم زبان شناسی به دو فلسفه ی عقل 

نکه آفلاطون آز فلاسفه ی گرآیــی و تجربه گرآیــی آشاره 
 
نمودیم. با آ

آیدئالیسم بود، نمی توآن وی رآ آز فیلسوفان و زبان شناسان عقل گرآ در 

حوزه ی علم زبان شناسی دآنست. هر چند آندیشمندآن آز دیرباز وی رآ 

عقلگرآ می شمردند. آز آین رو، جای هیچ شگـفتی نیست که بر ما خرده 

ه پیشتر کچون رساله ی کرآتولوس آفلاطون ) گیرند. چرآ که به رساله هایــی

 وی با هرموگنس و کرآتولوسآشاره هایــی مبتی بر آستناد در مباحثه های 

 ( آستناد می کنم. لذآ لزومی به درآزآ کشیدن به آین مبحث نمی بینم.نمودیم

در قرون آخیر، فلاسفه و زبان شناسان بیشتر به تجربه گرآیــی فلسفه ی 

وردند. آ
 
ین همگرآیــی زبان شناسان به جایــی رسید که گویــی زبان روی آ

فلسفه ی عقل گرآیــی زبان به آنقرآض منتهی خوآهد شد. ولی با ورود 
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دآنشمند و جامعه شناس بزرگ آمریکایــی، بنام نوآم چامسکی با بینش عقل 

گرآیــی به حوزه ی زبان شناسی، فلسفه ی عقل گرآیــی آز آنقرآض مصون 

 وآقع گشت. ماند و بار دیگر مورد توجه

در قرن بیستم، فلاسفه و دآنشمندآن بیش آز همه ی فیلسوفان و 

آندیشمندآن در طول قدمت تمدن تاریخی بشر به زبان و بالخص گزآره ها 

وردند. شاخه های درخت زبان آز سنگینی میوه هایش چنان خم 
 
روی آ

گشتند که به زمین می رسیدند. ویتگنشتاین، کارناپ، رآسل، هایدگر، 

رآث، پوپر، رآینینگر، فریز، شلیک، چامسکی و بسیاری دیگر که به نوی

صرآحت می توآن آدعا کرد نمی توآن نام همه ی متفکرآن آین حوزه رآ در 

ورد.
 
 آینجا بر زبان آ

 حال، نخستین سوآلاتی رآ که بایستی مطرح کرد، به قرآر زیر آست:

یا کیهان، گیتی، جهان، هستی و دنیا هم معنی هستند یا -1
 
 ه؟ن آ

پاسخ چنین مسائلی به علم زبانشناسی نیازمند آست و همان گونه که در 

بخش علم زبان شناسی گـفته شد، مفاهیم وآژگان در زبان های مختلف، 

 ممکن آست در معنا یکی نباشند. 
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نچه پیش تر و پس تر در جمله 
 
آز طرفی وآژه ها در جمله و متن و همچنین آ

ید،
 
 معنای آصیل وآژه نمایان می گردد. ی حاوی وآژه ی مدّ نظر می آ

به جهان، روزگار!، دنیا، عالم )کلمه ی  در فرهنگ فارسی عمید، کیهان

(، مجموع سیارآت منظومه ی شمسی !!!، فضایــی که ستارگان عربی آست!

ن وآقع شده آند!!! تعریف شده آست. با قاطعیت می توآن گـفت که 
 
در آ

 آفتاده آست.آستاد حسن عمید در آین باب به آشتباه 

 ( دکـتر مهشید مشیری، وآژه یقیاسی –در فرهنگ زبان فارسی )آلفبایــی 

کیهان به جهان، دنیا و گیتی معادل دآنسته شده آست. متاسفانه با آینکه 

قیاسی آست، در تعریف کیهان نه  –فرهنگ مشیری بر پایه ی آلفبایــی 

 کامل آست و نه در خور توجه.

ان، جهان، دنیا، گیتی و هستی ناچار به برآی درک بهتر وآژه های کیه

 آستعمال آین وآژگان در جمله و یا متن شویم:

. پس آز مرگ وجود دآد جهان(: : )آلفکیهانو  گیتی، هستی، دنیا، جهان

پس آز مرگ وجود دآرد.  هستی( پس آز مرگ وجود دآرد. )ج دنیای( )ب

 د دآرد. پس آز مرگ وجو کیهان( وجود دآد. )هپس آز مرگ  گیتی( )د
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خرت. )ب جهان( و یا: )آلف
 
خرت. )ج دنیای( آ

 
خرت. )د هستی( آ

 
 گیتی( آ

خرت. )ه
 
خرت. کیهان( آ

 
 آ

آز جملات می توآن چنین آستدلال کرد: گیتی و هستی در چنین جمله هایــی 

 (ا هم دآشته باشد، جمله دآل و ه )بالخص جمله ی همعنا ندآرند. آگر معن

 .آز لحاظ زبان شناسی درست نیستند

در مثال دوم نیز چنین آست. جهان آخروی، دنیای آخروی، هستی 

 آخروی، گیتی آخروی، کیهان آخروی.

لذآ گویا، گیتی و کیهان شباهت معنایــی بیشتری در جملات و کلمات 

ترکیبی دآرند. در آین باب بیشتر بایستی دقت و تحقیق صورت گیرد تا در 

 ی بسیاری می توآن مطرح نمود.چاله ها و دآم های زبانی نیافتیم. مثال ها

آز طرفی، متاسفانه وآژه هایــی آز زبان های بیگانه، چه در قرون آخیر و چه 

در دهه های آخیر، بنا به ضرورت به آشتباه ترجمه شده آند. یکی آز نمونه 

" در زبان  Since" آست که آز ترجمه ی وآژه "علمهای بارز وآژه ی عربی "

نگلاساکسون ها
 
در قرون آخیر در زبان فارسی وآم گرفته و  (آنگلیسی )آ

چنان ریشه ی خود رآ در زبان فارسی به هم تنیده که حتی آکـثریت به قریب 
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آندیشمندآن آیرآنی دآنش و علم رآ یکی می دآنند. در آنگلیسی، وآژه ی 

" با وآژه ی" دآنسته"و وآژه ی " Knowledge" با وآژه ی" دآنش"

Known ژه ی " " معادل آست نه با وآScience  تفاوت در معانی دو . "

" بسیار آست. چرآ که علم در معنای آصیل خویش دآنش" و "علموآژه ی "

یندهایــی علمدآنش و دآنسته نیست، بلکه وآژه ی "
 
" به مجموعه ی فرآ

 ( پس آز دریافت دآدهمی گردد که گویــی چون یک سامانه )سیستمآطلاق 

رآ   [= unknown ]عبارتی نادآنسته ها و یا به  [= pure date's ]های خام 

یندهایــی )
 
مطابقت با آصول و یا تحقیقات و پژوهش ها و یا در طی فرآ

زمایشات تجربی مطالعات نظری و یا میدآنی و سایر فرآیندهای
 
 دیگر چون آ

( که بدآن ها آعمال گشته، خروجی هایــی آز سامانه نتیجه می شوند و غیره

 " می گویند.دآنستها "" و یدآنشکه بدآن محصولات "

یندی آست منتهی به حصول "دآنش" .
 
ین آز آ پس وآژه ی "علم" یک فرآ

رو، وآژه های دآنشجو )علمجو!(، دآنشگاه )علم گاه!(، دآنشکده 

 ( و غیره صحیح نیستند. عالم و یا علم مند!و دآنشمند ) ()علمکده!
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ه وجود دآنستآلبته در زبان آنگلیسی، وآژگان دیگری برآی علم و دآنش و 

دآرند. ولی چون به صورت رسمی وآژه های مذبور عمومیت دآرند، بالخص 

 در جوآمع علمی و فلسفی و هنر.

نظریه ی تکامل " در آصطلاح علمی "  تکاملمثال دیگری، وآژه ی " 

" رآ در آصطلاح علمی  Evolution" آست. عرب زبانان وآژه ی "  دآروین

 "Evolution Theory آستفاده نمی کنند  تکاملژه ی عربی " " ، آز وآ "

ن وآژه ی" 
 
جمه " آست، تر تغییر و تحول " که به معنای "  تطوّر و به جای آ

"  ر تطوّ " رآ آز وآژه ی "  تکاملکرده آند. فارسی زبانان قرن آخیر وآژه ی " 

"،  Evolution Theoryنتیجه گرفته آند که به کل غلط آست. چرآ که " 

امل رآ نمی رساند. به عبارتی مطابق نظریه ی آنتخاب معنای نظریه ی تک

( در طی آدوآر زمانی طولانی با شروطی بقای نسل جاندآرطبیعی، موجود )

خود رآ حفظ می کند، که بدآن سازگاری با تغییرآت طبیعیِ طبیعتِ 

زیستگاه آش گـفته می شود. نه آینکه تکامل یافته و کامل می گردد. 

 ، بلکه تغییر پذیر آست.طبیعت، تکامل گرآ نیست

یش، فرآرویش، فرگشتوآژه های 
 
آز برآبر نهاده های  دگرگونشو  برآ

" دآنست.  Evolutionفرهنگستان هستند که می توآن معادل وآژه ی " 
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 بیشترین تناسب "فرگشت"بر عقیده ی زبان شناسان فارسی وآژه ی 

 کاملنظریه ی تجای " " رآ دآرد. آز آین رو، به  تطّور معنایــی با برآبر آصلی " 

" رآ در آین نوشته به کار می بریم. آز سویــی خود  نظریه ی فرگشت"، " 

" که وآژه آیــی عربی آست آز بردآشت صحیحی در زبان فارسی نظریهوآژه ی "

کی می " ی فرضیهبرخوردآر نیست و حتی دیده می شود که آین وآژه رآ با " 

ی  " برآبر نهاده نگریه" یا "  نگرهدآنند که به کل غلط آست. وآژه ی " 

" می باشد. در آین نوشته هر آز گاهی آین Theory مناسبتری برآی وآژه " 

 وآژه رآ به کار می بریم.
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 ماهیّت  فلسفه

 

 مقدمه:

 آین فصل رآ با تعریفِ آرسطو آز فلسفه شروع می کنیم. آرسطو می گوید:

هستیم، پس باید تحقیق کنیم  لمعچون ما در جست و جوی آین »         

نها حکمت آست چه قسم علل و مبادی 
 
که مبادی و عللی که علم به آ

اید مفهوم هایــی رآ که آز حکیم  هستند. برآی یافتن پاسخی روشن، ب

 فیلسوف( در ذهن دآریم پیش چشم بیاوریم.)
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ن حد که ممکن آست(،
 
 آولًا ما بر آین عقیده آیم که حکیم همه چیز رآ، تا آ

 می دآند. هر چند علم تفصیلی دربارۀ یکایک آشیاء  ندآرد.

نها 
 
ثانیاً کسی رآ حکیم می نامیم که قادر آست آمور دشوآری رآ که شناختن آ

سان نیست، یاد بگیرد )آدرآک حسی میان همه مشترک 
 
برآی مردمان آ

سان آست و نشانۀ حکمت نیست.(
 
 آست و آز آین رو دریافتن به حس آ

آ حکیم می نامیم که در همۀ رشته های علوم دقیقتر آز بعلاوه، کسی ر 

موزش بدهد.
 
 دیگرآن آست و دربارۀ علل بهتر آز همه می توآند به دیگرآن آ

نیم که در میان علوم هم، علمی که تنها برآی خودش و 
 
آز آین گذشته ما برآ

ن، مطلوب آست آز حیث دآرآ بودن طبیعت 
 
تنها به منظور دآنستن آ

 علمی آست که برآی نتایجش فرآ گرفته می شود؛ ... . حکمت، برتر آز

موزنده تر آز علوم دیگر آست. 
 
... . بعلاوه، علمی که علل رآ بررسی می کند آ

موزگار کسی آست که ما رآ به علل هر شیء وآقف می سازد.دآنستن و 
 
زیرآ آ

فهمیدن برآی نفسِ دآنستن و فهمیدن در مورد علمی صادق آست که 

ن موضوعش دآنست
 
نی ترین چیزهاست )زیرآ کسی که علمی رآ برآی خود آ

ورد که آز حیث علم بودن 
 
می جوید، بیش آز همۀ علوم به علمی روی می آ
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ن چیزی آست که شناختنش 
 
حقیقیتر آز علوم دیگر آست و آین، علم به آ

مطلوب تر آز همۀ موضوعات دیگر آست(؛ و شناختن مبادی نخستین و 

ن همۀ موضوعات دیگر آست. زیرآ همۀ علل، مطلوب تر آز شناخت

موضوعات دیگر آز آینها و آز طریق آینها شناخته می شوند، نه آینکه خود 

آینها آز طریق موضوعاتی فروتر آز آینها شناخته شوند. برترین علوم که باید 

به همۀ علوم فرودست فرمان برآند، علمی آست که می دآند هر چیز چرآ و 

 «برآی چه» یرد، و آین برآی چه باید آنجام گ
 
ن ، یعنی غایت، نیکی و خیر آ

 چیز، و به طور کلی خیر آعلا در کل طبیعت آست.

نچه تا کنون گـفتیم، فقط یک علم مستحق نام حکمت ) فلسفه( 
 
بنابر همۀ آ

آست، یعنی علمی که وظیفه آش بررسی مبادی نخستین و علل آست. زیرآ 

  «1آست. نیک ) خیر(، یعنی غایت، خود یکی آز علل

 علم می دآند. آفلاطونفلسفه رآ همچون  آرسطوبر آین آساس، 

 

، ترجمۀ محمد حسن b  770، 0آرسطو، متافیزیک، کـتاب آول، فصل  -1

 .00و  04، صفحات 1377لطفی، آنتشارآت طرح نو، چاپ سوم 
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رآ چنین  Philosophyخود، فلسفه  فرهنگنامۀ فلسفیدر  ماریو بونگه

آی که عمومی ترین مفهوم ها )مانند مفهومِ تعریف کرده آست: رشته 

هستن، شدن، ذهن، علم و هنجار( و عام ترین فرضیه ها رآ مطالعه میکند 

 )فرضیه هایــی چون هستیِ قائم به ذآت و شناخت پذیری طبیعت(.

در جمله آی کوتاه در بابِ تعریفی مختصر آز فلسفه، چنین  برترآند رآسل

بادیمی گوید: فلسفه 
 
و ، که آز هر دو سآلهیاتو  علمت بینِ آس ناکجا آ

 موردِ تهاجم وآقع شده آست.

در تعریفِ فلسفه، مثالِ جالب و در خورِ توجه آرآئه کرده  مارتین کوهن

آست: آغلب فلاسفه در توصیفِ فلسفه دوست دآرند، علم و آلهیات )دین( 

ن 
 
دو تکه آز یک قرصِ نان باشند، به نحوی که فلسفه، تکۀ لذیذ وسط آ

 و آست.د

کوهن، همچون برخی آز فلاسفۀ معاصر، در آین پرسمان که فلسفه 

چیست؟ فلسفه رآ جستاری فاقدِ محتوآی خاصی می دآند که هیچ حوزه ی 

به خصوصی آز علم رآ در بر نمی گیرد، بلکه بیشتر به نوعی سیمانِ فکری 

شبیه آست که تلاش می کند سایر بخش های ساختمانِ فکری رآ به هم 

 اند.بچسب
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 Edmundآدموند هوسرل تعریفِ در خور توجه، تعریفی آست که 

Husserl (1581 – 1195 )برآی فلسفه آرآئه می کند، جالب و بس  م

جای بحث آست: فیلسوفان آز نخست و در طول تاریخ ]فلسفه و علم[، 

با عنوآن یک علم تعریف کرده آند. و آین در حالی آست که فلسفه رآ 

نین خصوصیتی ]خصلت های علم[ رآ ندآشته آست. هیچگاه ]فلسفه[ چ

آنبوه مکـتب ها و یا نظریه های متضاد دربارۀ جهان و یک مشت عقاید 

نها به آجماع نظر مشترک و موآفق نرسیده 
 
شخصی که هرگز آذهان دربارۀ آ

آند، گوآه آین آدعاست. پس فلسفه وجود ندآرد. من نمی گویم فلسفه علمی 

م که ]فلسفه[ هنوز علم نیست و چون یک علم ناقص آست، بلکه می گوی

نگردیده آست ]پایه گذآری نشده آست[. لذآ نه تنها فلسفه وجود  شروع

ندآرد، بلکه در نتیجه، تاریخِ فلسفه آی هم در کار نیست و با مطالعۀ آین 

فلسفه ها ]گیریم وجود دآشته باشند[، کسی فیلسوف نمی شود و آز 

نها علمی حاصل نمی
 
موختن آ

 
 گردد. آ
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 ماهیّت  علم

 

 مقدمه:

همان گونه که در فصلِ پیش، جهتِ پژوهش و تحقیق در ماهیّتِ فلسفه، 

مدیم، برآی پژوهش و تحقیق در ماهیّتِ 
 
نخست در پـیِ تعاریفِ فلسفه بر آ

ن قائل شویم.
 
 علم بایستی آبتدآ تعاریفی برآی آ

مدی بر مبانی علمِ زبانشناسی، به در پیش تر 
 
آیجِ آشتباهاتِ بسیار ر درآ

ترجمۀ وآژگانِ بیگانه در زبان فارسی )خاصه وآژه ها و آصطلاحاتِ علمی، 

فلسفی، فنی و تخصصی(، پردآخته آم و لذآ در آین فصل، صرفاً به تعریفِ 

 مفصل ترِ علم بسنده می کنم.
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همانطور که پیشتر گـفتیم، عِلم کلمه آی آست عربی که ترجمۀ وآژۀ 

می باشد. دآنش صرفاً دآنسته هایــی هستند که طیِ  Scienceآنگلیسی 

یند)ها(ی دآده های خامِ ورودی، پردآزش و سنتز می گردند. به آین 
 
فرآ

یند)ها(  علم می گوییم. در نتیجه می توآن آستنتاج کنیم: تولیدِ دآنش، 
 
فرآ

 علم آست.

آهمیّتِ مسئله در تعریفِ علم بیش آز آینهاست. مسائلی که در بابِ 

ن دسته توصی
 
ف، تشریح و تفسیرِ ماهیّت و مفهومِ علم مطرح هستند، آز آ

یند، 
 
مسائل آند که مُهرِ تاییدِ آجماع نخورده آست. بدین معنا که یک فرآ

باید چگونه باشد تا بدآن علم گوییم. به عبارتی، ساختار و عملکردهای 

ن رآ علمی خاص )مانند 
 
یندی به خصوص، چگونه باشند تا بتوآن آ

 
فرآ

 زیک(  نامید؟فی

سته رآ آز نظرگاهِ فلاسفۀ برج –چیستیِ علم  -نخست، مسئلۀ علم چیست؟ 

مورد پژوهش قرآر می دهیم. سپس در تعریفِ علم آز جانبِ علما و 

 دآنشمندآنِ نامدآر، دقیق می نگریم.

رآ برجسته ترین  Martin Heideggerبسیاری آز متفکّرآن، مارتین هایدگر 

ان: هستی و زم»شناسند و شاهکار وی، به نامِ  فیلسوف قرن بیستم می
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Sein und Zeit » رآ بزرگ ترین آثرِ فلسفیِ قرن آخیر می شمارند. هایدگر در

علم ممکن آست به طور کلی » همین آثر، علم رآ چنین تعریف می کند:

قیقیه بنیاد قضایای ح بدین سان تعریف شود: کلیّتی که آز به هم پیوستگی

ریف نه کامل آست نه ما رآ به معنای علم می رساند. علوم می گیرد. آین تع

درمقام رفتارهایــی که آز آنسان صادر می شوند، آز نوع هستی هستنده آی 

که آنسان می خوآنیمش بهره دآرند. ما آین هستنده رآ آصطلاحاً با وآژۀ 

وریم. پژوهش علمی نه یگانه نوع و نزدیک ترین نوعِ  1دآیزآن
 
در بیان می آ

 0 «ممکن برآی آین هستنده آست. هستیِ 

لمانی آست مرکب آز دو وآژۀ Daseinدآیزآن  -1
 
در مقام  sein .» Sein»و « da»، وآژه آی آ

معانیِ بسیاری  Daآست و  «بودن»و در مقام فعل به معنای  «هستی»به معنای آسم 

لمانی 
 
نی معا  da، «هستی و زمان»دآرد. در کـتاب  «Deutsche Language »در زبان آ

ن جا»، «آین جا»آیــی چون: 
 
ن در »و یا « وقتآین در »، «آ

 
به خود می گیرد.  «وقتآ

ن جا، در »رآ می توآن به معنای  Daseinلذآ در کل، دآیزآن 
 
هست بودن در آین و آ

ن وقت
 
دآنست. آما بایستی آعترآف کرد که در کل معادلی برآی آین وآژه نمی « آین و آ

لمانی جایگزین کرد. وآژۀ دآیزآن، وآژه آی در زبان فارسی و دیگر زب توآن
 
ان های غیر آ

لمانی آست
 
. آما هایدگر، آبدآع گرآیانه آز آین وآژه برآی مقصود خویش عامیانه در زبان آ

در حیطۀ هستی آش، خود رآ به طریقی آز طرق آستعمال می کند. در یک کلام: دآیزآن 

ن آست که با ویژگی خاص آین  و با نحوی وضوح  و صرآحت می فهمد.
 
 هستنده آ



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

جانبِ آحتیاط رآ رعایت کنیم،  Scienceچنانچه بخوآهیم در تعریفِ علم 

علم رآ بدین گونه تعریف می کنیم: علم، به مثابۀ سیستمی آست که ورودی 

ن، بسته به آنتخابِ دآده های خام موردِ نظر،آز جانبِ سوبژه یا فاعل 
 
های آ

یندِ 
 
منظم  و با ساختاری سازمان یافته  ای()هشناسا و یا شخصِ عالم، به فرآ

. در آین مرحله، که مهمترین سیستم دآده می شوندو نظام مندِ موجود در 

مرحلۀ سلسله مرآحل علم آست، بر روی دآده های ورودی )که می توآنند 

آز آنوآع مختلفی چون آرقام، آشکال، گزآره ها، مشاهدآت و سایر دآده های 

ه باشند( پردآزش و پردآخته می شوند. به عبارتی حسّی و عینی و ذهنی و غیر 

مطالعه، تحلیل، تحقیقاتِ نظری، عملی، دآده های ورودی مورد بررسی، 

زمایشی قرآر می گیرند. 
 
 میدآنی و تجربی و آ

شکار[ می گردد. هستیِ          
 
خودش و آز طریق هستی خودش آین هستی بر آو گشوده ]آ

ن آست کهممیزۀ هستومندی دآیزآن دیزآن آست. فهمِ هستی، خود مشخصۀ هستی دآ
 
آو  ر آ

)هستی و زمان، مارتین هایدگر، سیاوش جمادی، آنتشارآت ققنوس،  هستی شناسانه آست

 .(73، ص 10، بند 1چاپ ششم،فصل 

هستی و زمان، مارتین هایدگر، سیاوش جمادی، آنتشارآت ققنوس، چاپ ششم:  -0

 .74، ص 10، بند 4، بخش 1،فصل 1374



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

بسته به نوع علم )علوم تجربی طبیعی، علوم تجربی آنسانی و یا  سپس،

ن پردآزش 
 
علوم محض عقلی چون ریاضیات و هندسه( که بر ورودی های آ

و پردآخته شده آست، محصول یا محصولاتی )نتیجه و یا نتایجی( به دست 

یند. پس آز آین مرحله، مرحلۀ نمونه گیری آز دآده های پردآزش شده
 
 می آ

می گیرد. باز بسته به نوعِ علم، بر روی دآده های مذبور آقدآمات و آنجام 

عملیاتی صورت می گیرد. مثلًا در علوم تجربی طبیعی، بر دآده های پردآزش 

زمایشی صورت می گردند. در 
 
زمایش )های( تجربی و آ

 
زمون )ها( و آ

 
شده، آ

ارتی بصورت تطبیق نتایج حاصله با آنتظارآت موردِ آنتظارِ سوبژه )به ع

نظریه های علمیِ مدِّ نظر فاعل شناسا( آز سیستم )سامانه( خارج می شوند. 

، دآنسته )ها( و دآنش به نتایج حاصله )دآده های پردآزش شده(

Knowledge  می گویند. تا زمانی که دآده های پردآزشی با مشاهدآت تجربی

زمایشی، منطبق باشند، نظریۀ علمی پا برجاست. در غیر آی
 
صورت،  نو یا آ

نظریه مردود و آبطال می گردد و بایسته آست که نظریه آی نوین و آنطباق 

 پذیر، جایگزینِ نظریۀ پیشین شود.
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ن
 
یندِ سیستماتیک آست که در آ

 
 ایستیب همانطور که گـفته شد، علم یک فرآ

رعایت گردند. و  سلسله مرآحل و قوآعدی نظام مند و سازمان دهی شده

 علمی گوییم.بدآنچه گـفته شد، نظریۀ 

نظریه های علمی، بر پیش فرضیه ها و آصول موضوعه، پایه گذآری و بناء 

زمون پذیر و آبطال پذیر 
 
می گردند. هر نظریه آی که به صورت کلّی، آ

 نباشد، نظریه آی غیر علمی آست.

زمون پذیری و آبطال پذیری رآ با گزآره های زیر، تشریح می کنیم.
 
 مقصود آز آ

 ، گزآره آی بی معناست. چرآ که«دآ بارآن می بارد و نمی بارد.فر »مثلًا گزآرۀ 

حال آگر برآی گزآرۀ مذکور،  در آین گزآره با دو فعل متناقض موآجه آیم.

شروط و قیود قائل شوم، ماهیّت مسئله تغییر می کند )فارغ آز آینکه 

ن رآ در زبان عامیانه در نظر 
 
مقصود ما فعلًا آز ماهیّت چیست، معنای آ

 گزآره آی معنا دآر« شاید فردآ بارآن ببارد و یا نبارد.»ریم(. مثلًا گزآرۀ دآ

زمون پذیر و آبطال پذیر نیست. چرآ
 
 که هر دو حالت آست. آما آین گزآره آ

زمون رآ در بر دآرد. آما آگر گزآره بدین صورت بیان شود: 
 
 فردآ بارآن می»و آ

زمون پذیر و آبطال پذیر آست. « بارد.
 
ه آگر فردآ بارآن ببارد، گزآر گزآره آی آ

ید و آبطال نمی شود. آما آگر فردآ بارآن نبارد، 
 
زمون سر بلند بیرون می آ

 
در آ
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زمون شکست می خورد و آبطال می شود. پس مقصود آز آبطال 
 
گزآره در آ

زمون پذیری )به صورت ساده( بدین معناست.
 
 پذیری و آ

زمون پذیری و آبطال پذیری، آز جانبِ کارل ریمو
 
لم، ، فیلسوف عند پوپرآ

به عنوآن معیاری برآی تمییزِ گزآره ها و نظریه های علمی آز غیر علمی در 

که « The Logic of Scientific Discoveryمنطق آکـتشاف علمی »کـتاب 

 م منتشر شد، مطرح گردید. 1734در 

بقه بندی و نظریۀ علمی، مجموعه آی آز گزآره های علمی به صورت ط

خاصِّ علمِ مربوطه آست. مثلًا در علومِ پیچیده و دشوآری سلسله مرآحلِ 

چون مکانیک کوآنتومی، نظریه های علمی نیز به مرآتب پیچیده تر آز علوم 

ساده تر آست. آلبته آین بدآن معنا نیست که نظریه پردآز علمی، به نظریه 

 ظریاتِ ن پردآزی های علمی دشوآر و پیچیده می پردآزد. پیچیدگی و دشوآریِ 

ات دآنش و آطلاعو آلبته عوآملی دیگر، چون:  موردِ نظر رآ آُبژۀ علمیِ  علمی

و علوم و نظریه های علمی پیشینِ مرتبط، روآنشناسی و روآنکاوی نظریه 

 پردآز، فنون و سطوح تکنولوژیکی و غیره، تعیین می کنند.

 ادهس آمکان تا حدِّ نظریه پردآز حرفه آی و موفق، نظریه پردآزی آست که 

ترین و کوتاه ترین رآه ممکن رآ بپیماید و نظریه آش بر کمترین آصولِ 
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موضوعه آستوآر باشد. آلبته آین به معنای کاهیدن آز محتوآی نظریه 

لِ ۀ علمی کمتر باشد، آحتمانیست. صحیح که، هر قدر محتوآی یک نظری

ن نظریه بیشتر آست. آما 
 
زمون پذیری و آبطال پذیریِ آ

 
صدق و دقت در آ

ن می کاهد. هر چه محتوآی یک مح
 
توآی کمتر در نظریه، آز آرزش و آعتبارِ آ

زمون پذیری و آبطال پذیری 
 
نظریه بیشتر باشد، نظریه بیشتر در معرض آ

زمون پذیری و آبطال پذیری 
 
خوآهد بود. لذآ آز آحتمالِ صدق و دقت در آ

ر می تنظریۀ علمی کاسته می شود. با آین وجود، آعتبار و آرزش نظریه بیش

 گردد.

در بابِ نظریه های علمی و ساختار و آجزآی  به منظور درک و فهم بیشتر

نها )مانند آصول موضوعه(
 
میِ شرودینگر رآ مثال می مکانیک کوآنتو، آ

زنیم. آما پیش آز آرآئۀ مثال مذکور لازم می دآنم که برآی درکِ بهترِ مخاطبانی 

شنایــی ندآرند، به موضوع
 
سیک اتی در بابِ فیزیکِ کلاکه چندآن با فیزیک آ

 و مربوطه آشاره کنم.
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 مروری آجمالی بر مکانیک کلاسیک:

حرکت می کند  vکه با سرعت  mپیشتر به آنرژی جنبشی ذره آی به جرم 

𝐾پردآختیم. مقدآر آین آنرژی برآبر آست با:            =
1

2
𝑚𝑣2   (1) 

𝑝و تکانۀ خطیِ آین ذره چنین تعریف می شود: = 𝑚𝑣         (2) 

، آنرژی جنبشی رآ می توآن بر حسب تکانۀ خطی 0و  1با ترکیب دو معادلۀ 

 نوشت:

𝐾 =
𝑝2

2𝑚
                                 (3) 

وقتی یک ذره با ذره آی دیگر برخورد می کند، آین برخورد رآ می توآن با 

 آستفاده آز دو قانون پایستگی بنیادی تحلیل کرد:

آنرژی کل یک سامانۀ منزوی ثابت می ماند. لذآ آنرژی  ف( پایستگی آنرژی:آل

 کل دو ذره قبل آز برخورد برآبر آست با آنرژی کل دو ذره بعد آز برخورد.

تکانۀ خطی کل یک سامانۀ منزوی ثابت می  ب( پایستگی تکانۀ خطی:

انۀ کماند. در برخورد دو ذره، تکانۀ خطی کل دو ذره قبل آز برخورد با ت
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نها پس آز برخورد برآبر آست. چون تکانۀ خطی کمیّتی بردآری 
 
خطی کل آ

ید. یکی برآی 
 
آست، با کاربرد آین قانون، معمولًا دو معادله بدست می آ

 .yو دیگری برآی مولفه های  xمولفه های 

آین دو قانون پایستگی، بیشترین آهمیت رآ در درک و تحلیل آنوآع 

رآ دآرند. آهمیت آین دو قانون پایستگی چنان  گوناگون مسائل در مکانیک

و  0، 1عظیم و بنیادی آست که آگر چه نظریۀ نسبیّت خاص، معادلات 

رآ تغییر می دهد، ولی همچنان قانون های پایستگی آنرژی و تکانۀ خطی  3

 معتبر باقی می مانند.

ثیر 
 
کاربرد دیگر قانون پایستگی آنرژی، مطالعۀ حرکت یک ذره تحت تا

آست )علمِ مکانیک(. آغلب نیروهای خارجی با آنرژی  Fوی خارجی نیر 

 ، که به صورت زیر تعریف می شود، متناظر آست:Uپتانسیل 

𝑭 = −
𝑑𝑈

𝑑𝒓
                                   (4) 

، بردآر جابجایــی ذره در مکان و فضای سه بعدی می باشد. rبه نحوی که 

 توآنیم با یکی آز دستگاه های مختصاتِ سه رآ بسته به مسئله، می rبردآر 
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بعدی کارتزین )متعامد(، کروی، آستوآنه آی و در کل خمیده نمایش 

  1دهیم.

نجا که آنرژی کمیتی  4رآبطۀ 
 
بیانگر آرتباط نیرو و آنرژی پتانسیل آست و آز آ

بایستی آز یک نوع  4آسکالری آست و نیرو کمیتی بردآری، دو طرفِ رآبطۀ 

و یکاهای طرفین نیز معادل هم شوند تا رآبطۀ مذبور صحت  کمیت باشند

نجا که در سمت رآست معادله، کمیت بردآری جابجایــی 
 
 rدآشته باشد. آز آ

وجود دآرد و یکای آنرژی بر متر معادل  یکای نیوتن آست، رآبطۀ مذبور 

ورده می سازد. در 
 
دو شرطی رآ که برآی معادلات فیزیکی مطرح کردیم برآ

هنگ تغییرآت آنرژی 4بطۀ وآقع، رآ 
 
، بیان می کند که آندآزۀ نیرو برآبر آ

ن آست 
 
پتانسیلِ ذره نسبت به جابجایــیِ ذره آست و علامت منفی، بیانگر آ

که با کاهش دیفرآنسیل آنرژی پتانسیل نسبت به دیفرآنسیل جابجایــی، 

نها 
 
نیرو و جابجایــی هم جهت هستند )آلف( و در حالت عکس، جهتِ آ

 )ب(.مخالف آست 

 

شنایــی با آنوآع دستگاه مختصات سه بعدی در هندسۀ آقلیدوسی،  -1
 
جهتِ آ

 مرآجعه نمائید. 1به پیوست 
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به  'F ، ب( صعود همان گوی به وآسطۀ نیروی آعمالیِ mشکل: آلف( سقوط گوی با جرم 

نکه بیشتر آز نیروی 
 
 باشد. Fشرط آ

 

تگرآل بگیریم، ببریم و آز طرفین آن 4رآ به سمتِ چپِ رآبطۀ  drچنانچه 

 برآبر آست با: tمیزآنِ آنرژی پتانسیل گرآنشی گوی در لحظۀ 

𝑈 = 𝑚𝑔ℎ                                       (5) 

لازم به ذکر آست که آنوآع آنرژی پتانسیل در طبیعت موجودند. مانندِ 

پتانسیل گرآنشی، پتانسیل آلکـتریکی، پتانسیل کشسانی و غیره. در وآقع، 

رآیش سامانه آی بستگی دآرد که  آنرژی 
 
پتانسیل نوعی آنرژی آست که به آ

ن یک نیروی پایستار آثر می کند. 
 
 در آ
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، مجموع آنرژی های پتانسیل و جنبشی Eبرآی یک سامانه، آنرژی کل 

𝐸آست:    = 𝑈 + 𝐾                              (6) 

طبق  Eا تغییر کنند، آم Kو  Uوقتی ذره حرکت می کند، ممکن آست 

 قانون پایستگی آنرژی ثابت می ماند.

و  (M)سقوط گوی، در شکل فوق به دلیلِ نیروی گرآنشی بین جرم زمین 

می باشد. رآبطۀ نیروی گرآنشی میان دو جسمِ جرم دآر،  (m)جرم گوی 

 بصورت زیر آست:

𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
  , 𝐹 = 𝐺

𝑚1𝑚2

𝑟2
                         (7) 

G  ن بر آساس
 
شتاب گرآنشی آست که یک ثابت جهانی آست و مقدآر آ

زمایشگاهی برآبر آست
 
 با: 1محاسبات تجربی و آ

𝐺=6.67408(31)× 10−11   
𝑚3

𝑘𝑔𝑠2 

 

ن، به  -1
 
برآی کسب آطلاعات بیشتر در بابِ ثابت شتاب گرآنشی و تاریخچۀ آ

 مرآجعه نمائید. 0پیوست 
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 Gمرگ نیوتن تلاش های تجربی برآی محاسبۀ حدود شصت سال پس آز 

نچه که نیوتن آبدآع نمود، آین بود که میان هر جسم جرم 
 
صورت گرفت. آ

نها به 
 
ن متناسب با جرم آ

 
دآری نیروی گرآنشی آی وجود دآرد که مقدآر آ

نها، رآبطۀ معکوس دآرد. 
 
 صورت مستقیم آست و همچنین با مجذور فاصلۀ آ

زآر می دآد، آین پرسش مشکلی که در آین میان وج
 
ود دآشت و نیوتن رآ آ

بود که چرآ آجسامِ جرم دآر باید همدیگر رآ جذب کنند؟ یا به عبارتی، چه 

ن آست؟ 
 
 در نیروی گرآنشی نهفته آست و بانی و علت آ

گویا نیوتن در جوآب به آین پرسمان هم علمی و هم فلسفی، نخست به 

ین جوآبی برآی آو قانع کننده نبود. ذآت و ماهیّت آجرآم پناه می برد. آما چن

سمان آشاره می کرد! 
 
به ناچار، همچون آفلاطون با آنگشت آشاره آش به آ

فعلًا آز آین بحث می گذریم. چرآ که پاسخ رآ بایستی در نظریۀ نسبیّت عام 

 یافت.

 ، برآبر آست با:0در نهایت، آنرژی پتانسیل متناظر با رآبطۀ 

𝑈 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟
                            (8)  
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 تکانۀ زآویه آیمبحث دیگری که برآی درک فیزیک نوین لازم آست، 

Angular Momentum  آست. وقتی یک ذره که با تکانۀ خطیp  حرکت

  rمی کند و در فاصلۀ 
 
ذره حول نقطۀ  Lآست، تکانۀ زآویه آی  Oآز مبدآ

O :ید
 
 آز رآبطۀ زیر بدست می آ

𝑳 = 𝒓 × 𝒑 = 𝒓 × 𝑚𝒗                 (9) 

 

 در مسیر دآیره آی در حرکت آست. vکه با سرعت  mشکل: تکانۀ زآویه آی جسمی با جرم 

شده آست  pضرب خارجی کمیتی بردآری تکانۀ خطی  rبردآر  7در رآبطۀ 

ن کمیت بردآری تکانۀ زآویه آی 
 
  1می باشد. Lکه نتیجۀ آ

 

 ود.رجوع ش 3برآی کسبِ آطلاعات بیشتر به پیوست  -1
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همان گونه که قانون پایستگی تکانۀ خطی هست، برآی تکانۀ زآویه آی نیز 

چنین آصل پایستگی وجود دآرد. به عنوآن مثال، وقتی یک ذرۀ باردآر در 

ن منحرف می شود، 
 
نزدیکی یک ذرۀ باردآر دیگر حرکت می کن و توسط آ

نگاه تکان
 
زآویه  ۀآگر گشتاور نیروی خارجی خالصی بر دستگاه وآرد نشود، آ

آی کل سامانۀ دو ذره آی ثابت می ماند. چنانچه ذرۀ دوم بسیار سنگین تر 

ثیر نمی پذیرد و تکانۀ زآویه آی 
 
آ
 
ن آز ذرۀ آول تا

 
آز ذرۀ آول باشد، حرکت آ

ذرۀ آول ثابت می ماند، چونکه ذرۀ دوم هیچ تکانۀ زآویه آی به دست نمی 

ورد. همانگونه که هنگام حرکت یک ستارۀ دنباله 
 
ی دآر در میدآن گرآنشآ

ن نسبت به جرم خورشید ناچیز آست( نیز وضعیت 
 
خورشید )که جرم آ

مشابه آی رُخ می دهد.  بدین معنا که با نزدیک شدن ستارۀ دنباله دآر به 

باید  pثابت بماند،  Lکم می شود و در نتیجه آگر بخوآهیم  rخورشید، 

ید، زدیک شدن به خورشآفزآیش یابد. بنابرآین ستارۀ دنباله دآر هنگام ن

 شتاب می گیرد.

 آلکـتریسیته و مغناطیس:

برآبر  2q و 1qآندآزۀ نیروی آلکـتروستاتیکی )نیروی کلونی( میانِ دو ذرۀ باردآر 

 آست با:
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𝑭 = 𝑘
𝑞1𝑞2

𝒓2
 , 𝑘 =

1

4𝜋𝜀0
= 8.988 × 109  

𝑁𝑚2

𝐶2
     (10) 

که دو ذره رآ به هم متصل می کند. آگر در آمتدآد خط رآستی آست  Fجهتِ 

دو ذرۀ باردآر هم نام باشند، همدیگر رآ دفع می کنند. در غیر آین صورت 

 به سوی هم جذب می شوند:

 

شکل: بر دو ذرۀ باردآر، نیروهای آلکـتروستاتیکی برآبر وآرد می شود. جهت نیرو، 

 بسته به ماهیّت آلکـتریکی )مثبت و یا منفی( دو ذره آست.
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ن برآبر آست با:
 
 آنرژی پتانسیل آلکـتریکی متناظر با آ

𝑈 = 𝑘
𝑞1𝑞2

𝑟
=

1

4𝜋𝜀0

𝑞1𝑞2

𝑟
                 (11) 

 )پاسخ به آین پرسمان چرآ؟بسیار مشابه آند.  11و  7و روآبط  12و  0روآبط 

 .رآ به مخاطبان وآگذآر می کنم(

 B یک حلقه، می توآن میدآن مغناطیسی در  iبه وآسطۀ جریان آلکـتریکی 

رآ تولید کرد. آندآزۀ میدآن مغناطیسی در مرکز یک حلقۀ دآیره آی به شعاع 

r :برآبر آست با 

𝐵 =
𝜇0𝑖

2𝑟
                       (12) 

آست که با یک نیوتن  (T)، تسلا  SIیکای میدآن مغناطیسی در دستگاه 

مپر 
 
 برآبر آست با: 𝜇0. ثابت متر هم آرز می باشد –بر آ

𝜇0 = 4𝜋 × 10−7   
𝑁𝑠2

𝐶2
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رآ در مرکزش تولید می کند.  Bشکل: آلف( یک حلقۀ جریان دآیره آی، میدآن مغناطیسی 

. میدآن extBدر میدآن مغناطیسی خارجی  μب( یک حلقۀ جریان با گشتاور مغناطیسی 

 دآرد.  extBبا μتمایل به هم جهت کردنِ  بر حلقۀ گشتاور، نیرویــی وآرد می کند که

 برآی یک حلقۀ جریان چنین آست: μ گشتاور مغناطیسیتعریف 

|𝜇| = 𝑖𝐴                                (13) 

ن 
 
مساحت هندسی محصور در حلقه آست. زمانی که یک حلقۀ  Aکه در آ

 ر جریان در میدآن مغناطیسی یکنوآخت خارجی  قرآر دآده شود، گشتاو 

 رآ هم جهت سازد: extBو  μوآرد بر حلقه تمایل دآرد  έنیروی 

τ = 𝛍 × 𝑩𝑒𝑥𝑡                 (14) 

رآه دیگر تفسیر آین مطلب، نسبت دآدن آنرژی پتانسیل به گشتاور 

 آست. یعنی:  extBو در میدآن خارجی  μمغناطیسی 
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𝑈 = −𝝁 . 𝑩𝑒𝑥𝑡                       (15) 

لی دو کمیّت بردآری ضرب دآخ 10ضرب خارجی و در رآبطۀ  14 در رآبطۀ

ن  μشود،  extBوقتی  آعمال  بر قرآر آست.
 
می چرخد، به نحوی که آنرژی آ

 موآزی هستند. extBو   μبه یک مقدآر کمینه میل می کند. در آین حالت 

تی خوآهیم 
 
درک ویژگی های گشتاورهای مغناطیسی مهم آست. چرآ که در آ

 هایــی چون آلکـترون ها و پروتون ها گشتاور مغناطیسی دآرند. دید، ذره

 آموآج آلکـترومغناطیس:

نها 
 
آموآج آلکـترومغناطیس، آموآجی عرضی آند که ذرۀ حاملِ نیروی آ

آست )آلبته در فیزیک کلاسیک، سخنی آز فوتون نشده آست( و  1فوتون

نسبت  مدبا تولید متناوب و مدآوم دو میدآن آلکـتریکی و مغناطیسی متعا

زآد با سرعت 
 
 cبه هم، آنتشار می یابند. آموآج آلکـترومغناطیسی در فضای آ

نها با ثابت های 
 
)سرعت نور( حرکت می کنند، که سرعت آنتشار آ

 آرتباط دآرد:  ε0و   𝜇0آلکـترومغناطیسی 

توسط  1709دسامبر  17، در Natureدر مجلۀ  Photonکلمۀ فوتون  -1
 د.جی. آن. لوئیز آبدآع ش
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𝑐 =
1

√𝜇0𝜀0

≈ 3 × 108  𝑚 𝑠⁄                    (16) 

  

 

 شکل: آموآج آلکـترومغناطیس

ورد و 
 
تغییرآت میدآنِ آلکـتریکی، میدآنی مغناطیسیِ متعامد رآ پدید می آ

بالعکس. در آین میان، ذرۀ فوتون که بوزونی با آسپین یک آست، عمود 

مغناطیسی، در حالِ نوسان آست و با بر رآستای آنتشارِ آموآجِ آلکـترو 

در حرکت می باشد. در ضمن، آموآجِ آلکـترومغناطیس آز بیشمار  cسرعت 

 فوتون ها تشکیل یافته آست.
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 شکل زیر، گسترۀ آموآج آلکـترومغناطیس رآ نشان می دهد:

 

 شکل: طیفِ آموآج آلکـترومغناطیس

زیر رآ  ن رآبطۀهمچنین برآی سرعت آنتشار آموآج آلکـترومغناطیس، می توآ

 مطرح کرد:

𝑐 = 𝜆𝜈                              (17) 

نجا که مقدآر 
 
زآد ) cآز آ

 
یا به عبارتی در خلاء( هموآره ثابت آست، در فضای آ

 با آفزآیش طول موج، بسامد کاهش می یابد و برعکس.
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 نظریۀ جنبشی ماده:

برآبر آست  T آنرژی جنبشی میانگین مولکول های یک گاز کامل در دمای

 با:

𝐾 =
3

2
𝑘𝑇                             (18)          

ن 
 
𝑘ثابت بولتزمن آست:     kکه در آ = 1.381 × 10−23  

𝐽
𝐾⁄ 

 «.درجۀ کلوین»آست و نه « کلوین» SIیکای دما در دستگاه 

 1709به مبحثِ مکانیکِ کوآنتومی که آروین شرودینگر در  آکنون

ن رآ ن
 
ظریه پردآزی و فرمول بندی کرد، خوآهیم پردآخت. آلبته میلادی، آ

ن رآ مثالی
 
 قصدِ ما صرفاً مکانیک کوآنتومی نیست و همان طور که پیش تر آ

در نظریه پردآزی علمی معرفی کردیم. آنتخاب آین مثال بی مقصود و بی 

هدف نیست. در آین کـتاب که در پـیِ هستی و هستی شناسی هستیم و برآی 

وردیم و بخشی رآ به تاریخِ جهان بینی و هستی آین منظور 
 
به متافیزیک روی آ

شناسیِ فلاسفۀ برجسته آختصاص دآدیم و آز فلسفه و علم و پُل آرتباطیِ 

 میان آین دو )یعنی فلسفۀ علم( سخن گـفتیم
 
یینۀ ، برآی شناختِ هستی )آ
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تی( بایسته آست که ذرّآت و نیروهای بنیادی هستی رآ بشناسیم. به نیس

ارتی، بر همان هستمندهای نخستین )به قول فیلسوفان: آصل عب

ن ساخته و پردآخته شده 
 
ن هست آز آ

 
نچه در آ

 
نخستین( که هستی و هر آ

 آند، معرفت یابیم؛ ولو آندک و ناچیز.

بنابرآین شناختِ فیزیکِ ذرّآت بنیادی و مدل آستاندآرد )نظریۀ توآفقی که 

سعه یافته آست و به کیهان در حدود نیم قرنی مطرح شده و بسط و تو

اسی می پردآزد( ضرورتی آس شناسی و مطالعۀ علمی هستی آز نظرگاهِ فیزیک

آست. برآی درکِ فیزیکِ ذرّآت بنیادی و مدل آستاندآرد هم، شناخت 

 فیزیکِ کوآنتومی، من جمله مکانیک کوآنتومی آلزآمیست.
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 :مکانیک کوآنتومی

شاخه آی آز فیزیک کوآنتومی  Quantum Mechanicsمکانیک کوآنتومی 

آست که به مباحث مکانیکی ذرآت میکروسکوپـیِ آتمی و زیر آتمی می پردآزد. آین 

علم آز آوآیل قرن بیستم پا به عرصه ی هستیِ فیزیک نهاد. مجموعه آی آز کشفیات 

لبرت آنیشتین، رآدرفورد، نیلز 
 
مهم حاصل آز کارهای تحقیقاتی ماکس پلانک، آ

ون، هایزنبرگ، آروین شرودینگر، دیرآک و بسیاری دیگر آز بوهر، کامپت

فیزیکدآنان، منجر به تولد فیزیک کوآنتومی گشت. چهار فیزیکدآن نخست، 

شالوده هایــی نظری و تجربی قاطعی رآ برآی جنبه ی ذره آی موج ها آرآئه نمودند. 

 می آین مفهوم که موج ها در مقیاس میکروسکوپـی رفتار ذره آی آز خود نشان

 دهند، پدیده ی کامل نوین بود که بدآن جنبه ی ذره آی موج ها می گـفتند.

 وجود دآرد. دو فرمول بندی مستقل مکانیک کوآنتومیآز دیدگاه تاریخی، 

میلادی، جهت توصیف  1700در سال  هایزنبرگنخستین فرمول بندی توسط 

ورت ند نور ( صساختار آتمی با شروع آز خطوط طیفی آموآج آلکـترومغناطیس ) مان

 شهرت یافت. مکانیک ماتریسیگرفت که به 

میلادی بود. آین  1709به سال  شرودینگرفرمول بندی دوم، حاصل تلاش های 

معروف شد، که در وآقع تعمیم آصل موضوعه مکانیک موجی فرمول بندی که به 

بود. در آین روش، دینامیک ذره ی میکروسکوپـی رآ به وسیله ی یک  دوبرویی 
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ک توصیف می کنند. برتری مکانی معادله ی شرودینگردله ی موجیِ معروف به معا

ن آست. 
 
کوآنتومی موجی نسبت به مکانیک کوآنتومی ماتریسی، شهودی تر بودن آ

آلبته مکانیک کوآنتومی ماتریسی، به نوبه ی خود مزیت های خاصِّ خود رآ نسبت 

    به مکانیک کوآنتومی موجی دآرد.

ول بندی مکانیک ماتریسی هایزنبرگ و مکانیک موجی شرودینگر در وآقع، دو فرم

معادل هم هستند و به ظاهر متفاوت می باشند. بعد آز آرآئه ی آین دو نوع آز فرمول 

 ، فرمولبردآرهای حالت و مجموعه آی آز عملگرهابه وآسطه ی  دیرآکبندی، 

، نمایش پیوستهبندی عمومی تری آز مکانیک کوآنتومی مطرح کرد. در یک پایه ی 

 ،گسستهو در یک پایه ی  مکانیک موجی شرودینگرصورت بندی دیرآک، 

 رآ توصیف می کند. مکانیک ماتریسی هایزنبرگ

با ترکیب نسبیت خاص و مکانیک میلادی  1707در سال  دیرآکهمچنین 

ورد. کوآنتومی
 
، معادله آی برآی توصیف حرکت آلکـترون ها در آتم ها رآ به دست آ

، وجود ذره ی زیر آتمی پوزیترون ) پاد آلکـترون ( رآ پیش مشهور دیرآک معادله ی

م (، ذره ی پوزیترون عملًا  1730بینی می کرد که سرآنجام پس آز چهار سال ) 

 کشف شد.

تی یک ذره در وضعیت کلاسیک )ناکوآنتومی
 
می توآن  نانسبیّتی( رآ -رفتار آ

رد. آگر پیش بینی کبا آستفاده آز مکانیک کلاسیک، با قطعیتی مطلق 
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آست، بر ذره آی وآرد  U، که وآبسته به آنرژی پتانسیل Fنیروی معلوم 

حرکت می کند، می توآنیم  ovآست و با سرعت آولیۀ  0rشود که در آبتدآ در 

𝑭با آنجام عملیات ریاضی لازم برآی حل قانون دوم نیوتن، =
𝑑𝒑

𝑑𝑡
که  

و سرعت  )r(t)(ت، مکان یک معادلۀ دیفرآنسیلی خطی مرتبۀ آول آس

)(t)v(  و یا)(t)p(  یندۀ
 
محاسبه کنیم. حل  tذره رآ در تمامی زمان های آ

نها در شکل 
 
محاسباتِ ریاضی ممکن آست دشوآر باشند، و در وآقع حل آ

بسته، که در آین حالت می توآنیم با کامپیوتر جوآب های تقریبی رآ به 

ورد
 
 ، غیر ممکن آست.1دست آ

الت بسته، حل چنین معادلاتی ناممکن هستند که صرفاً بدین دلیل در ح

𝑭مشکلات ریاضی آند و فیزیک مسئله آز نوشتن معادلۀ آصلی  =
𝑑𝒑

𝑑𝑡
  

شنا هستند، می دآنند که بسیاری آز معادلاتِ  -1
 
مخاطبانی که با معادلاتِ دیفرآنسیلی آ

صوصی خدیفرآنسیلی، قاعدۀ به خصوصی برآی دستیابی به جوآب عمومی و جوآب 

وجود ندآرد. لذآ بایستی با روش های آبتکاری و تقریب زنی در محاسبات عددی، 

نجا که در آکـثر به قریب رویدآدهای طبیعی با چنین 
 
نها دست یابیم. و آز آ

 
به پاسخِ آ

نها چاره آی جزء پاسخ های تقریبی ندآریم.
 
 معادلاتی روبه رو می شویم، در حلِ آ
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نها، یعنی
 
تشکیل شده آست. به   p(t)و یا  v(t)و  r(t) و تفسیر جوآب های آ

نکه آین معادلات حل شدند، می توآن نشان دآد که 
 
عنوآن مثال، پس آز آ

ثیر نیروی گرآنشی 
 
ماهوآره، قمر و یا سیاره آی که تحت تا

1

𝑟2  حرکت می

کند، دقیقاً مسیری بیضوی رآ می پیماید. به همین ترتیب، می توآن با 

لاتِ آلکـترومغناطیسی ماکسول، میدآن های آلکـتریکی و بکارگیریِ معاد

ورد. مانند مورد 
 
مغناطیسی وآبسته به توزیع بار و جریان رآ به دست آ

مکانیک کلاسیک و نیوتنی، فیزیک آین مسئله نیز عبارت آست آز نوشتن 

نان.
 
 معادلات آولیه و تفسیر پاسخ های آ

ت نکردن نظریۀ نسبیّ  آما در فیزیکِ کوآنتومی نانسبیّتی )یعنی لحاظ

آنیشتین در معادلات(، معادلۀ آصلی که بایستی حل شود، یک معادلۀ 

دینگر آست. معادلۀ شرو  «معادلۀ شرودینگر»دیفرآنسیلی مرتبۀ دوم به نام 

همچون قوآنین نیوتن، باید بر حسب نیروی معینی نوشته شود که بر ذره 

آ رآحت تر آز نیروست. چر  وآرد می گردد، هر چند که کار با آنرژی پتانسیل

ن آین آست که آنرژی کمیّتی آسکالری آست و در حالی 
 
که، یکی آز دلایل آ

 که نیرو کمیّتی بردآری.
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معادلۀ شرودینگر، بر خلاف قوآنین نیوتن و مکانیک کلاسیک، مسیر 

ن، 
 
ه رآ ب «تابع  موج ذره»حرکت رآ به ما نمی دهد. ولی در عوض، پاسخ آ

 ی آطلاعاتی دربارۀ رفتار موج گونۀ ذره آست.دست می دهد که حاو

برآی مکانیک کوآنتومی نانسبیّتی مطابق با مکانیک کلاسیک، حالت یک 

توسط دو متغیر دینامیکی بنیادی مشخص می شود، یعنی:  tذره در لحظۀ 

. می توآن هر کمیّت فیزیکی دیگر مربوط )p(t)(و تکانۀ خطی  )r(t)(مکان 

ین دو متغیّر دینامیکی محاسبه کرد. علاوه بر آین با به سامانه رآ بر حسب آ

می توآنیم )به عنوآن مثال با بکارگیریِ  tدآنستن آین متغیرها در لحظۀ 

معادلات همیلتون 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −

𝜕𝐻

𝜕𝑥
و   

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝜕𝐻

𝜕𝑝
مقادیر آین  1( 

 پیش بینی کنیم. 'tمتغیرها رآ در هر لحظۀ بعدی 

ن  -1
 
William Rowan Hamilton (1720 – 1790 ،)همیلتون ویلیام روآ

ریاضیدآن و فیزیکدآن آیرلندی، که یکی آز کارهای علمیِ برجسته آش، 

مکانیک همیلتونی آست. آو معادلات مکانیک نیوتنی رآ به صورتِ فوق 

باینگر  Hمطرح کرد. در معادلۀ کوآنتومی شرودینگر، علامت همیلتون 

 آنرژی کل سامانه آست.



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

تای آین آیده ها در مکانیک کوآنتومی که توسط آصول موضوعه آی هم

 مشخص می شوند که ما رآ قادر می سازد تا در کنیم که:

به صورت ریاضی  tچگونه یک حالت کوآنتومی در زمان معلومِ  -1

 توصیف می شود؟

چگونه کمیّت های فیزیکی مختلف رآ در آین حالت کوآنتومی  -0

 محاسبه کنیم؟

، آین حالت رآ در هر tن حالت سامانه در لحظۀ چگونه با دآنست -3

بیابیم )به عبارتی، چگونه تحول زمانی سامانه رآ   'tلحظۀ بعدی 

 توصیف نماییم(؟

 1پاسخِ سه پرسشِ فوق، در دلِ پنج آصل موضوعۀ زیر نهفته آست:

 حالت یک سامانه :1آصل موضوعۀ آلف( 

ت  بردآر ح»توسط  tحالتِ هر سامانۀ فیزیکی در لحظۀ  « ⟨ѱ(𝒕)|الت  ک 

ت  مشخص می شود.  Hدر فضای هیلبرتیِ  ، تمام ⟨ѱ(𝒕)|بردآر حالت  ک 

آطلاعات مورد نیاز سامانه رآ در خود دآرد و چون پایه آی برآی آستخرآج 
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آین آطلاعات عمل می کند. برهمنهی بردآرهای حالت، نیز یک بردآر حالت 

 0آست.

 عملگرها مشاهده پذیرها و :2آصل موضوعۀ ب( 

که یک مشاهده پذیر یا متغیر  Aبرآی هر کمیّتِ فیزیکی قابل آندآزه گیری 

ی متناظر وجود Âدینامیکی نامیده می شود، یک عملگر هرمیتی خطی 

ن، یک پایۀ کامل رآ تشکیل می دهند.
 
 دآرد که ویژه بردآرهای آ

 

 

شنا با مکانیک کوآنتومی و در کل فی -1
 
یک زلازم آست که به مخاطبانِ نا آ

کوآنتومی، توصیه نمایم که آز مفاهیم و آصطلاحاتی که مطرح خوآهند 

شد، هرآسی به دل رآه ندهند. چرآ که در آدآمه و همچنین در پیوست بدآنها 

چنان پردآخته شده که مخاطبان، مفاهیم و آصطلاحات به کار رفته رآ فهم 

 و درک نمایند.

ک یزیک کلاسیک، نیز یهمان گونه که برهمنهی کمیّت های بردآری در ف -0

 کمیّتِ بردآری آست. 
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 آندآزه گیری و ویژه مقادیر عملگرها :9آصل موضوعۀ ج( 

رآ می توآن به صورت رسمی با آثر عملگر  Aآندآزه گیری مشاهده پذیری 

نمایش دآد. تنها نتیجۀ  ⟨ѱ(𝑡)|بر روی بردآر حالت کتِ  Âهرمیتی خطی 

آست.  Âعملگر  naمقدآرهای حقیقی  ممکن آین آندآزه گیری، یکی آز ویژه

نگاه  naبرآبر با  ⟨ѱ(𝑡)|روی بردآر حالتِ  Aآگر نتیجۀ آندآزه گیری 
 
باشد، آ

ѱ|حالت سامانه بی درنگ پس آز آندآزه گیری به
𝑛

تغییر می کند: که در  ⟨

ن 
 
𝑎𝑛آ = ⟨ѱ

𝑛
|ѱ(𝑡)⟩ که ،na  ِمولفۀ بردآر حالت کت|ѱ(𝑡)⟩ 

ѱ|روی ویژه بردآر کتِ  آست به هنگامی که
𝑛

تصویر شود. به عبارتی،  ⟨

رآ بر حسب ویژه بردآرهای  ⟨ѱ(𝑡)|کافی آست که بردآر حالت کتِ 

 که یک پایۀ کامل رآ تشکیل می دهند، بسط دهیم: Âعملگر

|ѱ(𝑡)⟩ = ∑ |ѱ
𝑛

⟩
𝑛

⟨ѱ𝑛|ѱ(𝑡)⟩ = ∑ 𝑎𝑛|ѱ
𝑛

⟩
𝑛

     (1) 
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 نتیجۀ آحتمالاتی آندآزه گیری ها :9آصل موضوعۀ  د(

 در طیف های گسسته: -1

، ⟨ѱ|، روی یک سامانه در حالت Aبه هنگام آندآزه گیری مشاهده پذیر 

وردن یکی آز ویژه مقدآرهای غیر وآگن 
 
عملگر متناظر  naآحتمال بدست آ

Â:ید
 
 ، آز رآبطۀ زیر بدست می آ

𝑃𝑛(𝑎𝑛) =
|⟨ѱ𝑛|ѱ⟩|2

⟨ѱ|ѱ⟩
=

|𝑎𝑛|2

⟨ѱ|ѱ⟩
                  (2) 

ن
 
ѱ|که در آ

𝑛
 naآست. هرگاه ویژه مقدآر   naبا ویژه مقدآر  Âویژه حالت  ⟨

نگاه  mوآگن 
 
ید: nPگانه باشد، آ

 
 به صورت زیر در می آ

𝑃𝑛(𝑎𝑛) =
∑ |⟨ѱ𝑛

𝑗
|ѱ⟩|

2
𝑚
𝑗=1

⟨ѱ|ѱ⟩
=

∑ |𝑎𝑛
(𝑗)

|𝑚
𝑗=1

2

⟨ѱ|ѱ⟩
       (3) 

بردآر  به ⟨ѱ|عمل آندآزه گیری، حالت سامانه رآ آز بردآر حالتِ کِتِ 

ѱ|حالتِ کتِ 
𝑛

ѱ|تغییر می دهد. آگر سامانه پیشتر در ویژه حالت  ⟨
𝑛

⟩ 
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نگاه آندآزه گیری  Âعملگر 
 
با قطعیّت کامل ویژه مقدآر متناظر با  Aباشد، آ

na   :رآ نتیجه می دهد. یعنیÂ|ѱ
𝑛

⟩ = 𝑎𝑛|ѱ
𝑛

⟩ . 

 در طیف های پیوسته: -0

که برآی طیف های گسسته معتبر آست، می توآن برآی تعیین  0رآبطۀ 

رآ ری سامانه  a+daو  aمقدآری بین  Âچگالی آحتمالی که آندآزه گیری 

 آست، نتیجه می دهد؛ گسترش دآد: ⟨ѱ|آی که در آبتدآ در حالتِ 

𝑑𝑃(𝑎)

𝑑𝑎
=

|ѱ(𝑎)|2

⟨ѱ|ѱ⟩
=

|ѱ(𝑎)|2

∫ |ѱ(𝑎′)|2𝑑𝑎′
+∞

−∞

   (4) 

 تحوّل زمانی یک سامانه :8آصل موضوعۀ  و(

معادلۀ شرودینگر »ی یک سامانه، آز ⟨ѱ(𝑡)|تحوّل زمانی بردآر حالتِ 

 پیروی می کند: «وآبسته به زمان

𝑖ћ
𝜕|ѱ(𝑡)⟩

𝜕𝑡
=  Ĥ|ѱ(𝑡)⟩                       (5) 

نکه در 
 
 ، عملگر همیلتونی متناظر با آنرژی کلِ سامانه آست. Ĥآ
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ћ، ثابت پلانک کاهیده شده آست: ћ توجه شود که ثابت =
ℎ

2𝜋
و   

ℎمقدآر ثابت پلانک برآبر آست با:  = 6.626 × 10−34  𝐽𝑠 .

ћلذآ:  =
ℎ

2𝜋
≈ 1.05456 × 10−34  𝐽𝑠            . 

که  mک ذرۀ بدون آسپین به جرم معادلۀ شرودینگر وآبسته به زمان برآی ی

ثیر یک پتانسیل سه بعدی حرکت می کند، برآبر آست با:
 
 تحت تا

−
ћ2

2𝑚
∆ѱ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) + Û(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)ѱ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)

= 𝑖ћ
𝜕ѱ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
                                        (6) 

ن: 
 
=∆که در آ ∇2=  

𝜕2

𝜕𝑥2 +
𝜕2

𝜕𝑦2 +
𝜕2

𝜕𝑧2  لاپلاس تابع موج

ѱ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) .1در دستگاه مختصات کارتزین سه بُعدی آست 

 بصورت زیر آست: 9در حالت کلی )فارغ آز دستگاه مختصات(، رآبطۀ 

−
ћ2

2𝑚
∆ѱ(𝑟, 𝑡) + Û(𝑟, 𝑡)ѱ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑖ћ

𝜕ѱ(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
    (7)   

 رجوع نمائید. 1، به پیوست جهت کسب آطلاعات بیشتر -1
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 0با نمادگذآری دیرآک و به فُرمِ کلی و در قالب آصل موضوعۀ  0معادلۀ 

 مکانیک کوآنتومی شرودینگر نوشته شده آست.

در فیزیک )مکانیک( کوآنتومی، نمی توآن مفهومِ بردآر در فیزیک 

 Ketبردآرهای حالتِ کِت »کلاسیک رآ به کار برد. آز آین رو لازم آست آز 

|ѱ⟩  و برآBra ⟨∅| » ِکت -برآ»و مفهومBra-Ket ⟨∅|ѱ⟩ » که نشان

,ѱ(𝑟دهندۀ حالاتِ توآبع موج مانند تابع موج  𝑡)  و متشابۀ دیگری  می

باشد. پیش آز آدآمۀ مبحث لازم آست به ملاحظاتی در بابِ آصولِ موضوعۀ 

 مطرح شده آست بپردآزیم.

وآنتومیِ شرودینگر با دقت چنانچه به پنج آصولِ موضوعۀ مکانیک ک

ملاحظه کنیم، متوجه خوآهیم شد که آین آصول موضوعه به دو بخش 

 تقسیم می شوند:

چهار آصل نخست، به توصیفِ سامانه در یک زمان آشاره  بخش آول:

 دآرد.
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آصل پنجم که در وآقع همان معادلۀ بنیادی شرودینگر آست،  بخش دوم:

هار آصل نخست )بخش آول( آرآئه نشان می دهد که چگونه توصیفی که چ

 می دهد با زمان تحول می یابد.

 حال به بررسی جزء به جزء هر پنج آصل موضوعه خوآهیم پردآخت:

 آصل نخست: حالت یک سامانه -1

برآی توصیفِ یک سامانه در مکانیک کوآنتومی، آز یک عنصر ریاضی 

عنی ی )چون یک تابع مختلط( متعلق به فضای هیلبرت آستفاده می کنیم.

ت   بایستی  که تمام آطلاعات مورد نیازی رآ که ⟨ѱ(𝒕)|بردآر حالت  ک 

ن می توآن تمامی کمیّتهای 
 
دربارۀ سامانه بدآنیم در خود دآرد و آز روی آ

آر حالت  بردفیزیکی مورد نیاز رآ محاسبه کرد. مطابق صورت بندی دیرآک، 

ت    آد:رآ می توآن به دو صورت زیر نمایش د ⟨ѱ(𝒕)|ک 

 بصورت تابع موج ѱ(𝑟, 𝑡) :در فضای مکانѱ(𝒓, 𝑡) = ⟨𝒓|ѱ(𝑡)⟩ . 

 بصورت تابع موج تکانه ѱ(𝒑, 𝑡):در فضای تکانه ѱ(𝒑, 𝑡) = ⟨𝒑|ѱ(𝑡)⟩. 

چنانچه به یاد دآشته باشید، در مکانیک کلاسیک، حرکت رآ با مکان و یا 

نچه که در فوق برآی بردآر حا
 
تِ لتکانه توصیف می کردیم. و آین مشابۀ آ
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( مطرح کردیم، می باشد. بنابرآین بعنوآن ѱ(r,t)کت تابع موجِ سای )

مثال، برآی توصیف حالتِ یک ذرۀ یک بُعدی در مکانیک کوآنتومی آز 

در فیزیک کلاسیک  (x,y)به جای دو عدد حقیقی  ѱ(x,t)تابع مختلط 

 آستفاده می کنیم.

ن دسته آز توآبعی م
 
د که ی توآنند باشنتوآبع موج مورد آستفادۀ ما، تنها آ

متناظر با سامانه های فیزیکی باشند. حال، پرسشی که در آینجا مطرح می 

نها صدق 
 
شود، آین آست که: ملزوماتِ ریاضی آی که یک تابع موج باید در آ

کند تا یک سامانۀ فیزیکی رآ نمایش دهد، چیست؟ پاسخ آین آست که 

کی قابل قبول که آز نظر فیزی ѱ(r,t)توآبع موجی چون تابع موج 

نها ) 
 
هستند، همرآه با مشتقِ آولِ آ

dѱ(r)

d𝑟
(، بایستی هموآره )در همه جا( 

متناهی، پیوسته و تک مقدآر باشند. چرآ که چگالی آحتمالی و تکانۀ خطی، 

 هستند. rتوآبعی پیوسته آز 

نها رآ توضیح دهیم: برآی 
 
آکنون لازم آست که معنای توآبع موج و فیزیکی آ

کنیم.  رآ مطرح « بسته های موج»بع فیزیکی، لازم آست به مفهومِ فهمِ توآ

در وآقع نخستین سوآلی که در بابِ مکانیک کوآنتومی مطرح می شود، آین 
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آست که چگونه یک ذره در چارچوبِ مکانیک کوآنتومی توصیف می شود؟ 

همانگونه که آیمانوئل کانت به درستی گـفته که آین ما هستیم قوآنین و 

نها رآ کشف نظریه 
 
نکه ما آ

 
های علمی رآ به طبیعت تحمیل می کنیم و نه آ

نمائیم. آگر قوآنین نیوتن کشف شدنی بدآنیم، دیگر لزومی به دآشتن 

نظریۀ نسبیّت آنیشتین ندآریم. چرآ که قوآنین آکـتشافی آز طبیعت، 

بایستی لایتغیّر و آثبات پذیر مطلق باشند. آز آینروست که نظریۀ مکانیک 

ومی شرودینگر بر مبنای پنج آصل موضوعه طرح شده آست. حال آگر کوآنت

نچه رآ که با 
 
بخوآهیم بسته های موج رآ تعریف نمائیم، نخست لازم آست آ

در طبیعت تعریف می شوند، در « بسته های موج و توآبع موج»آصطلاحِ 

 خودِ طبیعت مشاهده نمائیم؛ آلبته آگر قابل مشاهده باشند. 

ن آست که ما می دآنیم نور )آموآج آلکـترومغناطیس( هم خلاصه مقصود آی

نجا که نور آز بیشمار ذرآتی 
 
خاصیّت ذره آی دآرد و هم خاصیّت موجی. و آز آ

ن آست که آنتشار 
 
به نام فوتون تشکیل شده آست و در وآقع به وآسطۀ آ

می یابد و فوتون ذره آی زیر آتمی و وآقع در عالمِ کوآنتومی آست، پس ذره 

موج تعریف می شوند. به عبارتی ذرآت  –کوآنتومی به صورت ذره های 

کوآنتومی به صورت مشترک، ویژگی های ذره آی و موجی رآ نمایش می 
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دهند. آز آینروست که باید در پـیِ مدلی ریاضیاتی باشیم که بتوآند بصورت 

 همزمان، ویژگی های ذره آی و موجی رآ در خود دآشته باشد.

متناظر  «تابع موجی»به وسیلۀ یک « ذره»آنتومی یک لذآ، در مکانیک کو

نجا که « موج مادی وآبسته به ذره )موج دوبروی(»با 
 
توصیف می شود. آز آ

موج، مثلًا یک منبع نور، آنتشار در تمامی جهاتِ  –یکی آز ویژگی های ذره 

)بی نهایتِ( مکان و فضاست، توآبع موج به تمام فضا بستگی دآرند و چون 

آست، در فضا جایگزیده  1لاسیک که به خوبی در فضا جایگزیدهیک ذرۀ ک

 نمی گردد. 

 

مقصود آز جایگزیده آین آست که بتوآن کمیّت های فیزیکی ذره، چون  -1

ن رآ با دقتی دلخوآه به صورت همزمان محاسبه 
 
مکان، سرعت و یا تکانۀ آ

 نکرد. در مکانیک کوآنتومی و در کل برآی ذرآت کوآنتومی نمی توآن چنی

تی بدآن پردآخته 
 
کرد. چرآ که بنا به قاعدۀ عدم قطعیّت هایزنبرگ ) که در آ

نکه )تا کنون( طبیعت 
 
شده آست(، چنین آمری غیرممکن آست. خلاصه آ

چنین آجازه آی به ما نمی دهد. یا بهتر، بگوییم که در نظریه های کوآنتومی 

 ند.نمی ک ما چنین می نماید که طبیعت چنین آمکانی رآ برآیمان فرآهم
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 :8فصل

فرینش  هستی
 
 فلسفه و آ

 )کیهان: آز بی نهایت خردها تا بی نهایت عظیم ها(

 

دم»
 
 عالم کوچک ترین سورآخی آست که آ

ن پنهان کند. 
 
 «می توآند سرش رآ در آ

 جی . کی چسترتون

 

 مقدمه:

« عقاب»میلادی، ماه نشین  1797بیستم ژآنویۀ  02: 10: 37در ساعت 

مد. هنگامی که بر روی سطح ماه 
 
رمسترآنگ فرود آ

 
 Neil Aldenنیل آلدن آ
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Armstrong (1732 – 0210  ِنخستین گام خود رآ بر روی سطح ، )م

آین گامی کوچک برآی یک آنسان و جهشی بزرگ برآی »ماه نهاد، گـفت: 

 «بشریت آست.

آین نخستین باری بود که آنسان توآنست بر روی یکی آز آجرآم سماوی 

دمی نتوآنسته بر  )آلبته غیر آز
 
زمین!( قدم بگذآرد. حال بیش آز نیم قرن، آ

روی جرم سماوی دیگری گام بردآرد. چرآ که ماه نزدیکـترین جرم سماوی به 

کیلومتر آست. خوآهر  374423ماست. میانگین فاصلۀ زمین تا ماه حدود 

زمین، سیارۀ زهره در مدآری تقریباً دآیره وآری با میانگین فاصلۀ حدودی 

ن می گردد. نزدیکـترین فاصلۀ  127
 
میلیون کیلومتر آز خورشید، حولِ آ

میلیون کیلومتر آست، و دورترین فاصلۀ  41میان زمین و زهره قریب به 

ن دو به حدود 
 
 میلیون کیلومتر می رسد.  000بین آ

برآدر زمین، بهرآم یا مریخ، در بهترین حالت ممکن در مدآر گردشی خود 

میلیون کیلومتر آز زمین فاصله دآرد و دورترین  09د به خورشیدِ مادر، حدو

ن قریب به 
 
 میلیون کیلومتر آست. 042فاصلۀ آ

مسافتِ دو سیارۀ همسایه و شرآیط جوئی نامساعد و بس عوآمل دیگر، تا 

کنون مانع آز سفر آنسان به غیر آز ماه شده آست. بی شک بُعد فاصله در 
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شناسی آست. در هر سفر  کیهان مسئله آی آساسی در معرفتِ کیهان

ن، مسائلی 
 
فضایــی، چه سفر با سفینه های سرنشین دآر و چه فارغ آز آ

بسیاری چون: توآنایــی حملِ سوخت، توآنایــی کنترل )خاصه در شرآیط 

بحرآنی(، آبعاد و جرم، میزآنِ آکسیژن و منابع غذآیــی و دیگر منابع حیاتی 

ند ر برآبر خطرآتی مانبرآی فضاپیماهای سرنشین دآر، توآنایــی حفاظت د

برخورد آجرآم سماوی معلّق و پرتوهای کیهانی و غیره، مسیریابی و سایر 

 دیگر آمکانات و تجهیزآت و مسائلی دیگر آلی غیر، چالش برآنگیز هستند.

نچه گـفته شد، چالش های بَس متعدد در شناختِ عالم 
 
خلاصه مقصود آز آ

یچ غیر قابل تصور آند. ما ههستی در چنین آبعاد بزرگی آست. آبعادی که 

شناختی آز نود و پنج درصدِ جرم و آنرژی های موجود در کیهان ندآریم. 

حتی شناخت ما آز پنج درصدی که گمان می کنیم جزئی آز موآد و مصالحِ 

 جهان ماست، بسیار ناچیز آست. 

فیزیکدآنان که بر آین گمان هستند که چهار نیروی بنیادیِ جهانِ هستی 

)و میدآن ها(ی گرآنشی، آلکـترومغناطیس، هسته آی ضعیف و قوی نیروها 

می باشند، هنوز به نظریۀ وحدت نرسیده آند. هر چند در مدل آستاندآرد، 

مدعیِ پیوندِ میانِ سه نیروی آلکـترومغناطیس، هسته آی ضعیف و قوی 
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هستند و دوآزده ذرۀ بنیادی و چهار بوزون عددی و بوزونِ هیگز به وآسطۀ 

ای بنیادی و نیروهای آنشعابی آز چهار نیروی مذکور به همرآه ماده و نیروه

 آنرژی تاریک کیهان رآ تشکیل دآده آند.
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 فلسفه و فیزیک ذرآت بنیادی در مدل آستاندآرد .1

 

 تاریخچۀ آجمالی آتم و مُدل های آتمی:: 8-1

خستین ، ندموکریتوسو شاگردش  لوکیپوسبر آساس مستندآت مکـتوب، 

ه ذرّه های نامرئی و تجزیتفکرآن و فیلسوفانی بودند که سخن آز وجودِ م

که در زبان یونان باستان به معنای  Atom آتم، دَم زدند و بدآن ناپذیر

تجزیه ناپذیر آست. تعدآد آندکی بر آین باورند که نخست فیلسوف و مُغ 

سلۀ سل در آوآیلِ « هوشتانه یا آوستَن»)روحانی( زرتشتیِ آیرآنی به نام 

 هخامنشی بنیادگذآر مکـتب آتم گرآیــی بوده آست.

نان، 
 
که آز شاگردآن آفلاطون بوده آست، در « هرمودورس»به نقل قول آ

به آوستَن آشاره می کند. همچنین به « حکمت بیگانه»کـتابش با عنوآن 

نامۀ دآنش»)سدۀ نخست پس آز میلاد( در آثر برجسته آش بنام  1پلینی مهتر

 پیش آز 499 – 017آوستَن یکی آز همرآهان خشایارشا ) ،«تاریخ طبیعی

م(، طبیعتدآن و فیلسوف و مورخ رومیِ معروف  07 – 03گایوس پلینیوس )حدود  -1

 به پلینی مهتر که عموی پلینیِ کهتر بود.
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 499 – 479میلاد(، پنجمین شاهنشاه هخامنشی )مدت سلطنت حدود 

مق.م( در لشکرکشی به یونان در سدۀ پنجم پیش 
 
وزگار آز میلاد بوده و گویا آ

 1دموکریتوس هم بوده آست.

بنا به آین روآیت، مکـتب آتم گرآیــیِ هوشتانه یا آوستَن بسیار مورد توجه و 

 آستقبال یونانیان قرآر گرفته آست.

به گمان من آینکه مکـتبِ آتم گرآیــی رآ به آوستَن نسبت دهیم، دور آز عقل 

 472وت، خشایارشا در بهار سال آست. چرآ که نخست: به نقل آز هرود

ق.م آز لیدیه ) قلمروی پادشاهیِ تحتِ شاهنشاهی خشایارشا، وآقع در غربِ 

ناتولی  با پایتخت سارد( به سوی یونان لشکرکشی کرد. در حالی که 
 
آ

 911دموکریتوس )حدود یونانیان هیچگاه دلخوشی آز آیرآنیان ندآشتند و 

ستَن نیاورده آست و ثانیاً آستاد آو هم در جایــی نامی آز آو ق.م( 991 –

یعنی در زمان لشکرکشی خشایارشا چهل  ؟ ق.م(، - 991لوکیپوس ) حدود 

ساله بوده و بر آساس آسناد وی بنیانگذآر مکـتب آتم گرآیــی بوده و با در 

 آ پذیرفتهان وی ر ـــــــــــــرض آگر یونانیــــنظر گرفتن تعدآد سالی که آوستَن )به ف

نان خودآری می کنیم.همچنین ب -1
 
 ه منابع دیگری نیز آشاره می کنند که آز ذکر آ
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باشند( به یونان رآه یافته باشد، به لحاظ تاریخی ممکن نیست که 

 لوکیپوس، مکـتب آتم گرآیــی رآ آز آوستَن فرآ گرفته باشد.

نکه ن
 
  :خستین دآنشمند پس آز عصر روشنگری خلاصه آ

، شیمی دآن و  John Dalton (1911 – 1599)جان دآلتون  آلف(

زمایش در هفت مرحله چنین 
 
فیزیکدآن آنگلیسی، نظریۀ آتمی خود رآ با آ

 مطرح می کند:

 ماده آز ذرآت تجزیه ناپذیری به نام آتم ساخته شده آند. -1

 همۀ آتم های یک عنصر مشابۀ یک دیگر هستند. -0

یند و نه آز بین می روند. -3
 
 آتم ها نه به وجود می آ

عنصر، جرم یکسان و خوآص شیمیایــی یکسانی تمامی آتم های یک  -4

 دآرند.

یند. -0
 
 مولکول ها آز آتصال آتم های عناصر مختلف به وجود می آ

در هر مولکول آز یک مادۀ مرکب مشخص، هموآره نوع و تعدآد نسبی  -9

ن یکسان آست.
 
 آتم های سازندۀ آ

وآکنش های شیمیایــی،شامل جابجایــی آتم ها و یا تغییر در نحوۀ آتصال  -0

نها
 
 ست.آ
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  :ایص تجربی زیادی دآشت. آز آین رو نق مدل آتمی دآلتون

پس آز  Joseph Thomson (1581 – 1191)تامپسون  جوزف ب(

، مفهومِ تجزیه ناپذیری آتم رآ به گور کشاند 1770کشفِ آلکـترون در سال 

و مدل آتمی آرآئه کرد که عمرش به سان نوزآدی بود. مدل آتمی آو مشهور 

 کشمشی و مدل هندوآنه آی بود. طبق مدل آو:به مدل آتمی کیک 

آلکـترون با بار منفی درون فضای آبرگونه آی با بار مثبت پرآکنده شده  -1

 آند.

 آتم در مجموع خنثی آست. -0

فضای آبرگونه با بار مثبت فاقد جرم آست و جرم آتم به تعدآد آلکـترون  -3

 ها بستگی دآرد.

ونۀ ترون در فضای آبر گجرم زیاد آتم، صرفاً به دلیل تعدآد بسیار آلکـ -4

 مثبت می باشد.

پس آز Ernest Rutherford (1591 – 1199 ) آرنست رآدرفوردج( 

ن که در سال 
 
رآ کشف کرد، مدل آتم هسته  پروتون )هستۀ آتم( 1711آ

 دآر خود رآ آرآئه کرد. مدل وی چنین بود:
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هر آتم دآرآی یک هستۀ بسیار کوچک آست که بیشترین جرم آتم در  -1

ن وآق
 
 ع آست.آ

هستۀ آتم دآرآی بار آلکـتریکی مثبت آست. یعنی بار پروتون مثبت می  -0

 باشد.

 آتم در مجموع خنثی آست. یعنی تعدآد آلکـترون و پروتون برآبر آست. -3

حجم هسته در مقایسه با حجم آتم بسیار کوچک آست. چون بیشتر  -4

 حجم آتم رآ فضای خالی تشکیل می دهد.

 محاصره شده آست. هستۀ آتم به وسیلۀ آلکـترون ها -0

میز خود 
 
نکه پلانک برآی تبیین پدیدۀ جسم سیاه، نظریۀ موفق آ

 
پس آز آ

رد ک رآ مطرح کرد و آنیشتین مفهوم فوتون رآ در نظریۀ آلکـترومغناطیس وآرد

 .و مسئلۀ فتوآلکـتریک مطرح شد

در سال  مدل آتمی منظومه  Niels Bohr (1558 – 1112)نیلز بور د( 

 د. طبق آین نظریه:آی خود رآ مطرح کر 

 آتم هسته آی بسیار کوچک آما سنگین با بار مثبت دآرد. -1
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ن آلکـترون ها  -0
 
هستۀ آتم در حجم بسیار کوچکی قرآر دآرد که در حولِ آ

بر روی مدآرهایــی مجزآء همچون مدآر سیارآت منظومۀ شمسی در گردش 

 هستند.

 گویند.هر مدآر ترآز آنرژی مختص خود رآ دآرد که بدآن مدآر آصلی می  -3

 هر مدآر دآرآی زیرلایه هاست )مدل لایه آی( -4

 کشفبا James Chadwick (1511 – 1199 ) جیمز چادویکو( 

پیش بینی کرده بود،  1702که رآدرفورد در سال  1730در سال  نوترون

مدل آتمی بور که آشکالات کمی ندآشت رآ بدین شیوه مطرح کرد که به 

ان پروتون ها در هستۀ آتم، بر طرف وآسطۀ وجود نوترون، نیروی دآفعۀ می

 گردید.

ن  نیلز بور مدل آتمی هیدروژنِ 
 
زمون های تجربی کامیاب شد. پس آز آ

 
در آ

بور سعی نمود که برآی عناصر دیگری نیز مدل آتمی خود رآ آرآئه کند که در 

زمون های تجربی مردود شدند.
 
 آ

 مدل ذیل آست: مدل آتمی که آمروزه پذیرفته مانده آست،
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 Erwin Schrodinger (1559مدل آتمی لایه آی آروین شرودینگر  ه(

آست. تفاوت آین مدل با مدل بور در آین آست که آلکـترون ها به  (1111-

نامیده می شود، در آطرآف هستۀ آتم و در  آبر آلکـترونیشکل آبری که 

ن 
 
برآبر قطر هستۀ آتم آست، در  12222فضای بسیار بزرگی که قطر آ

 ند.حرکت می باش

 تصویربردآری آز آتم ها:: 2 -8

زمایشگاه  آیگور میخائیلفسکی 0227در سال 
 
به همرآه همکارنش در آ

فیزیک و فناوری آوکرآین مدعی تهیۀ تصویر یک آتم آز یک زنجیرۀ آتم کربن 

کن ساینتیفیک آمریدر گرآفیک شدند. آیگور میخائیلفسکی در مجلۀ 

Scientific American بیان کردند و آعلام نمودند که ، آین موفقیّت رآ

ره گرفته به تکنیک  میکروسکوپـی تابش میدآنبرآی چنین مشاهده آی آز 

آند. در وآقع آین تکنیک همان شیوۀ تصویر بردآری قدیمی بنام ریزبینی 

گسیل میدآنی آست. برآی آین تصویربردآری، نخست محققان زنجیره آی 

ن رآ ب
 
ویزآن کردندآز آتم های کربن رآ تولید و سپس آ

 
. ه یک قلم گرآفیتی آ

شکارساز قرآر 
 
در مرحلۀ بعد، زنجیرۀ آتم های کربن رآ در مقابل صفحۀ آ

دآدند. هنگامیکه پتانسیل آلکـتریکیِ چند کیلو ولتی میان گرآفیت و صفحۀ 
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شکارساز برقرآر شد، آلکـترون ها پشتِ سر هم میان گرآفیت و حلقۀ کربنی 
 
آ

خرین جریان یافتند و در نهایت می
 
دآن آلکـتریکی، آلکـترون ها رآ به سمت آ

آتم حلقۀ کربنی کشاند. دآنشمندآن آز روی نقاطی که آلکـترون ها آثر خود 

شکارساز به جا گذآشته بودند، موفق شدند مکان هایــی رآ 
 
رآ روی صفحۀ آ

خرین آتم ترک کرده بودند شناسایــی کنند. 
 
که آلکـترون ها مدآر خود رآ در آ

کم بیشتری دآشتند، آز آمکان بیشتری برآی تابش قسمت هایــی که ترآ

مده آز آلکـترون های 
 
آلکـترون برخوردآر بودند. تلفیق آطلاعات بدست آ

بسیار زیاد، شکلی آبر مانند رآ ترسیم کرد. به نحوی که میخائیلوفسکی در 

وردیم.»آین رآبطه گـفت: 
 
 «ما وآقعاً تصویر یک آتم وآحد رآ بدست آ

 

 تصویربردآری میخائیلوفسکی و همکارآنششکل: تصویر آتم در 



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

نکه به دومین تصویربردآری که در سال 
 
مد، لازم  0217پیش آز آ

 
بدست آ

ثیرآتی که مشاهده 
 
به ذکر آست که با توجه به جهان ناشناختۀ کوآنتومی و تا

گر بر روی آتم ها می گذآرند، بسیار ساده لوحانه آست که در آدعاهای 

 ه دیدۀ شک ننگریم.تصویربردآری آز آتم ها، ب

قد آز دآنشگاه کالیفرنیا در برکلی معت «آلکس زتل»با آین وجود، پروفسور 

نجا که دآنشمندآن پیش آز آین نیز با آستفاده آز تجهیزآتی چون 
 
آست آز آ

میکروسکوپ های آلکـترونی فرآگسیلی و یا میکروسکوپ های تونلی 

(STM)  کـترون فرآگسیلی، آلآستفاده کرده آند. در میکروسکوپ آلکـترونی

نها، )ظاهرآً( ساختار 
 
ها رآ به سوی هدف شلیک می کند و با تحلیل میزآن آ

شکار می سازد. میکروسکوپ هی آس. تی .آم نیز با آندآزه گیری 
 
هدف رآ آ

تغییرآتِ جزئیِ فاصله، سطح نمونه رآ لمس می کند. آما آغلب آتم ها شکلی 

ا یزبینیِ گسیل میدآنی، آلکـترون هغیر آز گلوله دآرند. آز طرفی، در روش ر

آز جسمی که تحتِ تصویربردآری آست، خارج می شوند. بنابرآین آین 

تفاوت ممکن آست آنحرآفات یا تفاسیر غلط رآ در مورد علائم کاهش دهد. 

آین مسئله درست مثل آین آست که یک کلمه رآ درست » آز آینرو می گوید: 

 «م یا مفسّر.آز زبان گوینده بشنویم، نه یک مترج
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با آین همه، در تصویربردآری و مشاهدۀ دنیای کوآنتومی بایستی شکاکانه 

ثیرپذیری رآ موشکافانه 
 
ثیرگذآری و تا

 
همۀ جوآنب رآ نگریست و هر گونه تا

بررسی کرد. چرآ که جهان کوآنتومی، جهانی نو و تقریباً ناشناخته آست و 

چهار بُعد رآ آدرآک می کنیم، قوآعدِ به خصوص خود رآ دآرد. مثلًا آینکه ما 

 به معنای عدمِ وجود بُعدها و آبعاد دیگر نیست.  

، به کمک تجهیزآتی چون لیزرهای بسیار قدرتمند و غیره، 0217در سال 

 گرفته شد.  Strontiumعکسی آز تک آتم آز عنصر طبیعی آسترآنسیوم 

 

 ومسترآنسیشکل: تجهیزآت و تکنولوژی بکار رفته در تصویر بردآری آتم آ
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آلبته وضوح تصویر آتم آسترآنسیوم چندآن وآضح نیست. نقطۀ نشان دآده 

شده با پیکان، آتمی منفرد آز عنصر آسترآنسیوم می باشد که در درون یک 

میدآن مغناطیسی قدرتمند، با لیزرهای بسیار قدرتمندی مورد آصابت قرآر 

آتم  آلکـترون های گرفته آست. در آثر آصابت فوتون های پر آنرژی لیزرها،

عنصر آسترآنسیوم، آنرژی بالای دریافت کرده آند. گاهی آلکـترون هایــی که 

آنرژی فوتون های لیزرها رآ جذب کرده آند، آز خود نور ساطع می کنند. با 

بالا بردن سطح آنرژی آلکـترون های آطرآف آتم آسترآنسیوم به میزآن کافی، 

 های معمولی ممکن شد. تصویر بردآری آز آتم مذبور با دوربین 
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 شکل: سه تصویر فوق، آتم منفرد آسترآنسیوم

لازم به ذکر آست که تصاویر فوق آز آتم، با نوردهی طولانی مدت گرفته 

شده آست. بدآن معنا که حتی با ساطع نور لیزرهای قدرتمند، نور حاصله 

ن آست که بتوآن بصورت همزمان، نور ساطع شده 
 
ز آبسیار ضعیف تر آز آ

نکه هم با کمک 
 
یت شود. خلاصه آ

 
آلکـترون های آتم عتصر آسترآنسیوم روآ

ن 
 
 37تکنیک بکار رفته و آلبته آنتخاب عنصر آسترآنسیوم که عدد آتمی آ

می باشد )قطر آتم عنصر آسترآنسیوم حدود چند میلیونیوم یک میلی متر 

آز دآنشگاه  David Nadlingerآست( و هم شانس با دیوید نادلینگر 

 آکسفورد در آین تصویربردآری یار بوده آند. 
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 فصل ششم:

 فیزیک  ذرآت بنیادی

Fundamental Particle Physics 

 

آز مهمترین و جذآب ترین رشته های فیزیک آست.  فیزیک  ذرآت بنیادی

گرآیشی که به تحقیق، مطالعه و بررسی ماهیّت آجزآی تشکیل دهندۀ ماده 

ا ) ذرآت بدون جرم، به جزء بوزون های )ذرآت جرم دآر( و حامل نیروه

( و چرآیــی جرم دآر بودن و یا نبودن و تفاوت میزآن 𝑍0و  ±𝑊پیمانه آی 

 جرمِ ذرآتِ زیرآتمی )بوزون آسکالری هیگز( می پردآزد.
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نچه که ت« ذره»در علم فیزیک ذرآت بنیادی، مقصود آز لفظ وآژۀ 
 
جزیه به آ

ین فیزیک ذرآت بنیادی، به میدآن های آست. همچن 1ناپذیر تصور می شود

که برآی تبیین و توضیح آین ذرآت لازم هستند نیز می « نیروهای بنیادی»

  0پردآزد.

ک دینامیفیزیکِ نظریۀ آمروزی که ذرآت بنیادی و میدآن های بنیادی و 

نها رآ توصیف می کند، مدل آستاندآرد 
 
نامیده Standard Model حاکم بر آ

 Standard Model ofادی ـــــــــــمدل آستاندآرد ذرآت بنیمی شود که بدآن 

میلادی )موسوم به دورۀ کلاسیک ذرآت بنیادی(،  1730تا پیش آز سال  -1

ن بود که پروتون ها، نوترون ها و آلکـترون ها ذرآت بنیادی 
 
تصور بر آ

هستند. آما پس آز آین دوره، به مرور مشخص شد که پروتون ها و نوترون 

ذیرآند و به تدریج باغ وحشی آز ذرآت ترکیبی کشف شدند. ذرآتی ها تجزیه پ

که آز کوآرک ها، پاد کوآرک ها و لیپتون ها )در کل فرمیون ها( ساخته 

گانه ذرآت بنیادی محسوب می شوند،  10شده آند. آمروزه فرمیون های 

آما به آحتمال بسیار خود فرمیون ها نیز تجزیه پذیرند. گذر زمان ثابت 

 کرد. خوآهد

در همین بخش، پیشتر به ذرآتِ حامل نیروهای بنیادی آشاره شد. به آین  -0

 ذرآت،، بوزون ها می گویند.
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Fundamental Particle  و یا مدل آستاندآرد ذرآت آبتدآیــیStandard 

Model of Elementary Particle .نیز می گویند 
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 فصل هفتم:

مدی بر علم و فلسفۀ علم
 
 پیش درآ

 

ما پیش تر خلاصه وآر تعریفی آز علم آرآئه کردیم، ولی آین بدآن معنا نیست 

که تعریف ما آز علم صحیح آست. در تاریخ آندیشۀ بشری تعاریف بس 

ر ه متفاوتی آرزآنی گشته آست و آین به خودی خود، چالش بر آنگیز آست.

 وچند که عقل و خرد حکم می کند، نبایستی در بندِ مفاهیم و تعاریف 

آصطلاحات و غیره آفتاد و در دور و تسلسل معانی و مفاهیم آلفاظ، که 

لایبرینتی )هزآرتویــی( کِرتی بَس دهشناک تر آست، در دآم آفتاد. با آین 

وجود نمی توآن چون کبک سر در برف نهیم و تا حد و حصری آز مفاهیم و 

 تعاریف و آصطلاحات و آز آین دست، دوری جوییم.
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که بایستی برآی تعاریف و آصلاحات و مفاهیم، خود  تعیین همین حدود

ثارم )چه 
 
مسئله آی آست بَس چالش برآنگیز. آز همین روست که در بیشتر آ

نهایــی که همچنان بر روی کاغذ مانده آند(، 
 
نهایــی که منتشر شده آند و چه آ

 
آ

مدی بر علم زبانشناسی»در آبتدآ فصلی تحت عنوآن 
 
تکرآر  رآ به کرآت« درآ

و همین موضوع هم بهانه آی برآی ناقدآن بدل گشته آست. آین  می کنم

حقیر، هیچ وآهی آز نقد ندآشته آم و نخوآهم دآشت؛ حتی آگر نقدها 

 آنباشته آز آهانت باشند.

با آین همه به تعریف و تشریح آصطلاحاتی چون علم، فلسفه و فلسفۀ 

 علم، با توجه به نگرش های گوناگون خوآهیم پردآخت.

آست که به بررسی  فلسفه ، گرآیشی آزفلسفهٔ علم ر آین عقیده آند کهب آغلب

های علمی و تغییر در مفاهیم و مسائل ی علم و چیستی گزآرهپیش فرضها

نها و کارآیــی شناسی، آرزش گزآره)مانند روش
 
بندی های پیکرهها و گونهآ

« وممطالعه عل» ، علمِ علم پردآزد. در وآقع فلسفه  علوم گوناگون می…( و

 سبَ  هایآست. فلسفه  علم، آز لحاظ علمِ مورد بررسی، به زیر گرآیش

، فلسفۀ فۀ تاریخفلس ،فیزیک ۀفلسف ،ریاضیات ۀفلسف: گوناگونی آز جمله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 ه بندیدست… و شناسیزیست ،فلسفه  علوم کامپیوتر آدبیات، فلسفۀ

 گردد.می

 :پیدآیش فلسفه علم

آ آز ر علوم  ،فلسفی علم پیامدهای فکریِ  ۀبه صورت خلاصه، فلسف

کند. شناسی تحلیل و بررسی میهای گوناگون تاریخی، منطقی و روشجنبه

دآنشمندآنی  فلاسفه و میلادی با ظهور  10و  19تحولاتی که پس آز قرن 

غاز گردید و  ... و نیوتنهوک،  دکارت، لایب نیتس، ،کپلر،گالیله نظیر
 
آ

و پوپر   آینشتین ، بوهر، دیرآک،هایزنبرگ ،پلانک ،فارآدی ،ماکسول با

 صورت بنیادین تغییر دآد و زیر وپیدآ کرد و فهم آنسان آز جهان رآ به آدآمه

 رو کرد. 

در حیطه  علم رخ دآد، آما تبعات فکری و بیشتر چه  گرآآین تحول بزرگ 

سی و شنافلسفی بسیاری به همرآه دآشت. پای تحولات علمی در زیست

… و رعلوم کامپیوت شناسی و حتی در ژنتیک وشیمی، در فیزیک و کیهان

پیش  های جدید فلسفی آیجاد کرد که تابه حیطه فلسفه هم باز شد و پرسش

ن وجود ندآشتند
 
گر، های دیی آز شاخهفلسفه  علم نسبت به بسیار .آز آ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
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ر یونان د آرسطو فلسفه بسیار تازه و جوآن آست. آگر برخی آز آظهارِ نظرهایِ 

شماری آز در قرنِ شانزدهم، و تعدآدِ آندک فرآنسیس بیکن ،باستان

 جان ، وویلیام هیول ،جان آستوآرت میل متفکرآنِ قرنِ نوزدهم مانندِ 

هایِ جدی، متمرکز و مفصل در آین عرصه رآ رآ آستثناء کنیم، بحث هرشل

در قرنِ بیستم گسترش دآدند. بعدها  هایِ منطقییتیویستپوز  نخستین بار

و نیز با  آستقرآ گرآیان ها در موآفقت و مخالفت با فرآنسیس بیکن وبحث

منجر به پیدآیشِ مکاتبِ بسیار مهمِ دیگری در  حلقه  وین هایِ پوزیتیویست

سمِ علمی(، )رئالی گرآیــیوآقع ،گرآیــیآبطال . فلسفه  علم گردید

ن جمله هستند گرآیــینسبی و
 
 .آز آ

 :موضوع و گستره فلسفه علم

و   شود که آز عوآرض ذآتیمباحثی می ۀآساساً فلسفه  علوم، دربردآرنده  هم

ایه کند. فلسفه  علم در جانمبحث می« علم و علوم»یعنی  ،موضوعاهیّتیِ م

آولیه یک علم هنجاری نیست و آگر بخوآهد لیاقت و کـفایت خود رآ در 

ی علم رآ شناستوآند بحث آز هستیتوصیف علم نشان دهد، به هیچ رو نمی

ه ببه علمی دیگر بسپارد. چرآ که بخش مهمی آز مسایل بنیادین علم )چه 

شناسی علم آست. گو آینکه آی( هستیمثابه علم مفرد و چه علم شاخه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ن و نیز روش
 
اسی شنحیث حکایت گری و نیز تعاملات مفاهیم و ساختار آ

شناسی مربوط و موکول طور آنضمامی به مبحث هستیعلوم حتماً به

دآری در مورد تعاملات عصب شناختی شود. آگر چه مثلًا مباحث دآمنهمی

شناختی یا تجرد نفس و های مغز و ساختار قوآی ظاهری الیت سلولو فع

ن رآ نمی
 
توآن بخشی آز فلسفه  علم دآنست. آمّا در هر حال آفاضه و مانند آ

ند. طور مشترک حل و فصل شوو به ناچار برخی آز همین مباحث نیز باید به

 بررسی وجهه  آجتماعی علوم )علم به مثابه یک پدیده آجتماعی( نیز

شناختی نیست و آما چون علم، دربردآرنده  مباحث عریض و طویل جامعه

ن در فلسفه  علم 
 
خودش یک پدیده  آجتماعی آست، باید توصیف علمی آ

های آجتماعی هم وقتی به آنوآع پدیده شناسجامعه .صورت پذیرد

نگرد و شک به آین علم، به مثابه  نهاد و پدیده  آجتماعی میپردآزد، بیمی

ن می
 
های فیلسوف علم رآ ندآرد. فلسفه علم، پردآزد، آما نگرآنیبه آ

ود. شدربردآرنده  هر گونه بحث در مورد مسایل بنیادین علم و علوم می

ی آست کوشش ما در رآستای تبیین روشمند علم باشد )مثلًا دآنستن، کاف

های در حکم یقین، صدق، شناخت و آفزآر شناخت، یقین، گمان

های معرفت و تعیین ملاک صحت و آنسجام، موجّهیت، آرزیابی گونه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
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ها و منطق خطای معرفت، بررسی علم به معنای شاخه علمی، روش

وری و دآوری و
 
تبیین و آوضاع و آدوآر و آطوآر معرفت،  آکـتشاف و گردآ

هر نهاده   ها وهای گوناگون در همین حوزهتحلیل تاریخ علم، بررسی نظرّیه

ن 
 
علمی موجّهی که در مورد علوم بشری چیزی برآی عرضه دآرد( همچنین آ

بندی شده  فلسفه علم؛ مانند معرفت شناسیِ علوم دسته مطالعات حوزه

مه آز ه… ق، مباحث درجه  دومی معرفت دینی وطبیعی یا ریاضیات، منط

« شناسیفلسفه  معرفت»جنس فلسفه  علم آست؛ بنابرآین آحتمالًا تعبیر 

نچه در فلسفه معرفتبی
 
حث شناسی، به فرآچنگ بمعنا آست. چرآ که هر آ

ن می
 
ید، باید در معرفتکنندگان آ

 
 شناسی مورد بررسی قرآر گیرد. به خلافآ

ن که کوششی برآی تبیین چگونگی برساخته شد« هشناسی فلسفمعرفت»

 .شناختی ما آستهای هستیفهم

 :مباحث  آساسی در فلسفهٔ علم

 :شناسیروش -1

یلِ فلسفیِ علم آین آست که علم آز چه هایِ آساسی در تحلیکی آز بحث

آی کند، آین روش چه آرزیابیِ فلسفیروشی در شناختِ جهان آستفاده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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رساند. به مجموعه  آین مباحث دآرد، و ما رآ به چه دآنشی آز جهان می

 .شودگـفته می (methodology) شناسیروش

 :یآستقرآ گرآیــ -2

کسبِ دآنشِ علمی و ماهیتِ  معمولًا نخستین بردآشتی که آنسان آز روشِ 

ن دآرد آین آست که دآنشمندآن با نگاهِ دآئمی به طبیعت، مشاهدآتِ 
 
آ

خویش رآ بدونِ دخالتِ سلیقه و باورهایِ شخصی و خرآفات یاددآشت 

ننمایند. سپس دآنشمندآن دست به تعمیممی
 
زده و  هاگزآره هایــی در آ

ورند که میتر به دست میهایــی کلیگزآره
 
 .توآن قانونِ علمی نامیدآ

ترین میهاست، قدیترِ آنسانآین دیدگاه که آحتمالًا نخستین رویکردِ بیش

 .آستدیدگاهِ فلاسفه درباره  علم نیز بوده

 ء:آستقرآ

)آرغنون(، که کـتابِ بزرگِ وی در  آرگانون آرسطو در کـتاب

آست، به بررسیِ آنوآعِ آستدلال پردآخته و دو  فلسفه  منطق و منطق زمینه  

 :کندنوعِ آساسیِ آستدلال رآ آز یکدیگر جدآ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%D9%94_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%D9%94_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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نوعی آز آستدلال آست که با  قیاس  (deduction) : قیاس- 1

ن دآشتنِ نتیجه  مقدماتِ  دآشتنِ 
 
تعدد منطق  گردد.ضروری میلازم یا آ

قیاسی بسیارآند و ما در آینجا به مهمترین منطق قیاسی،یعنی قیاس 

توآن آز مقدماتِ کلی به آستدلال می آز در آین نوع صوری،می پردآزیم.

وآضح  علاوهپذیر آست. بهآمکان هم رسید، آما عکسِ آین عمل یجِ جزئینتا

ه توآن آز مقدمات صادق بآست که ضرورت نتیجه به آین معناست که نمی

 :دهستن آستدلال قیاسیهای زیر آز نوع نتایج کاذب رسید. آستدلال

 گرآ هستندها ملیهمه  آیرآنی. 

 فرهاد آیرآنی آست. 

 .آ آستگر نتیجه: فرهاد ملی

 :یا

 شودآگر بارآن ببارد زمین خیس می. 

 باردبارآن می. 

 .شودنتیجه: زمین خیس می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)
https://en.wikipedia.org/wiki/deduction
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%B0%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%B0%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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نها 
 
ن چنین آست که هر قیاس صوری آز سه قضیه که دو تا آز آ

 
که فرم کلی آ

مقدماتی و سومی نتیجه آست، تشکیل یافته و هر یک آز قضایا شامل پنج 

و « رآبطه»، «محمول»، «موضوع»، «Quantifierسور »قسمتِ 

 می باشند. برآی درک فهم بیشتر، مثال زیر رآ بیان می کنیم:« نتیجه»

 «.رآبطه»آست « محمول»مهره دآر« موضوع»سگی « سور »هر  -1

 «.رآبطه»آست « نتیجه»حیوآن «  محمول»مهره دآری « سور »هر  -0

 «.رآبطه»آست « نتیجه»حیوآن « موضوع»سگی « سور »هر  -3

ن چیزی آظهار می کنیم موضوع بر شیء یا موجودی دلالت 
 
دآرد که دربارۀ آ

و محمول چیزی رآ که دربارۀ موضوع آظهار می شود معیّن می کند. رآبطه 

آست )معمولًا آست و یا نیست، « بودن»هموآره دآرآی صورتی آز فعل 

هستند و یا نیستند( و نتیجه همان چیزی آست که محمول بدآن آظهار می 

 کند.

، رسیدن به نتیجه  کلی آز طریقِ (induction) آستقرآء : آستقرآء- 0

لال با آستنتاج فرقِ آساسی مشاهدآتِ جزئی و مکرر آست. آین نوع آز آستد

توآن آز جزئی به کلی رسید، با دآشتنِ مقدمات نتیجه ضروری دآرد، زیرآ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/induction
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توآن آز مقدماتِ صادق به نتیجه  کاذب رسید. به مثالِ زیر گردد، و مینمی

 :توجه کنید

 .گرآ آستحسن ملی

 .گرآ آستعلی ملی

 .گرآ آسترضا ملی

 .هستند گرآها ملینتیجه: همه  آیرآنی

نها گردد. تشود با وجودِ مقدمات نتیجه ضروری نمیطور که دیده میهمان

ن چنین ضرورتی وجود دآرد آستقرآیِ کامل آست: فرض 
 
نوعِ آستقرآء که در آ

ن
 
ها کنید در آتاقی ده نفر حضور دآرند و فرض کنید یک نظرسنجی آز همه  آ

مه  ه»توآن گـفت: یصورت مگرآ هستند. درآیندهد که همه ملینشان می

نتاج گیری با آین که آز جنسِ آستآین نتیجه«. گرآ هستندآفرآدِ آین آتاق ملی

ترِ موآرد دسترسی به همه  موآرد نیست آما ضرورتاً صحیح آست. آما در بیش

ید. 
 
ینده نیز پیش آ

 
وجود ندآرد، به ویژه آگر موضوعِ موردِ بررسی بتوآند در آ

مروزی رآ دآنه به دآنه بررسی کنیم و مشاهده کنیم هایِ آحتی آگر همه  کلاغ
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ا سیاه ههمه  کلاغ»توآن نتیجه گرفت که که همگی سیاه هستند نمی

ینده رآ نیز شامل میزیرآ آین حکم کلاغ« هستند
 
 .شودهایِ آ

رآ بررسی خوآهیم نمود، آما در  آشکالاتِ آستقرآء و آستقرآ گرآیــی در آدآمه

ته مفید آست که با وجودِ همه  آشکالات، آگر آستقرآء جا آشاره به آین نکـآین

وردنِ گزآرهترین رآهنباشد آحتمالًا یکی آز قوی
 
ی آز هایِ کلهایِ به دست آ

ها نباشند آحتمالًا مصادیقِ زیادی آز رود، و چنانچه آین گزآرهدست می

 یروند )زیرآ در آستنتاج مقدمات کلهایِ آستنتاجی نیز آز بین میآستدلال

 .هستند(

در وآقع نوعی حدس زدن  (Abductive reasoning) ربودن: ربودن- 9

بندیِ آرسطو وجود ندآرد، آما در آست. آین نوع آز آستدلال در تقسیم

تاجِ آستن فلسفه  علمِ جدید بسیار آهمیت دآرد. نامِ دیگرِ آین آستدلال

یک پدیده عبارت آست آز بیانِ  (explanation) تبیینِ .  آس بهترین تبیین

ن پدیده به
 
ن توجیه گردد. آز طوری علل و عوآملِ رخ دآدنِ آ

 
که رخ دآدنِ آ

لی طورِ کدیدِ بسیاری آز فلاسفه یکی آز آهدآفِ آساسی و محوریِ علم به

ها ست. ربودن یا آستنتاجِ بهترینِ تبیین عبارت آست آز تبیینِ پدیده

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/abduction
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
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ین( فرضیه آز یک مجموعه آز مشاهدآت. آین آستدلال رسیدن به یک )بهتر

 :به آین ترتیب آست

 .برقرآر آست O مشاهده  

 .کندرآ تبیین می O مشاهده   H فرضیه  

 .آش آستبهترین فرضیه آز میانِ رقیبان H فرضیه  

 .صادق آست  H :نتیجه

هایِ مفصلی رآ در فلسفه  علم به خود که بحث -آین شکلِ آستدلال 

ور آست، یعنی هایِ غیرِآلزآمنیز آز نوعِ آستدلال - آستدآده آختصاص
 
آ

 .کنددآشتنِ مقدمات دآشتنِ نتیجه رآ ضروری نمی

 گرآیانه ءشناسی  آستقرآروش -9

شنا شدیم می
 
آستقرآ  توآنیم ببینیمحال که با ماهیتِ آستدلالِ آستقرآیــی آ

 .گرآیــی به چه معنا ست

شود. تمامِ تنتاجی آستفاده میمسلم آست که در علم آز آستدلالِ آس

آز  -که مثلًا در فیزیک کاربردِ عمده دآرند  -هایِ منطقی و ریاضی آستدلال

ینِ کلی توآند برآیِ ما قوآنجنسِ آستنتاج هستند. آما دیدیم که آستنتاج نمی
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ورد )ممکن آست گـفته شود قوآنینِ منطق کلی هستند؛ آما آولًا آین 
 
پدیدآ

حاکم آند نه آین که خود مبتنی بر آستنتاج باشند، و قوآنین بر آستنتاج 

آند(. بیفیزیک تجر ثانیاً آین قوآنین غیرِ تجربی آند، در حالی که قوآنینِ 

ورند؟ باید چیزی بیش آز آستنتاج بر عنینِ کلی رآ آز کجا میپس علوم قوآ
 
لم آ

 .حاکم باشد، وگرنه علمی وجود نخوآهد دآشت

نِ شانزدهمِ میلادی نخستین کسی بود که فیلسوفِ قر  فرآنسیس بیکن

 :آستقرآء رآ پیشنهاد دآد. آو معتقد بود که

یند .1
 
 .آستقرآء باید در علومِ طبیعی به کار رود تا قوآنینِ کلی پدید آ

 .آستقرآء یک شیوه  آستدلالِ موجه و معقول آست .0

ینده توصیه نمود )در زمانِ بیکن در وآقع هنوز 
 
بیکن به دآنشمندآنِ آ

دلیل شاید بتوآن همینندی به معنایِ مدرن وجود ندآشت، و بهدآنشم

وری کنندتوآنند دآده جمعبیکن رآ پیامبرِ علم نامید( که هرچه می
 
، و آ

نها بهجدآولی طرآحی کنند که آین دآده
 
ها قرآر دآده طورِ منظم در آ

د ها بیرون خوآهخود آز دلِ دآدهترتیب قانونِ علمی خودبهآند. بدینشده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%86
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مد. در وآقع می
 
ن رآ در توآن نظمِ حاکم بر دآدهآ

 
ها رآ کشف نمود و سپس آ

 .یک آستدلالِ آستقرآیــی تعمیم دآد

رزویِ 
 
هدفِ علم آز نظرِ بیکن دو چیز بود: علمِ مطلق و قدرتِ مطلق. دو آ

ورده خوآهد نمود
 
 .بزرگی که علم برآیِ بشر برآ

دآرد که گویا کاملًا با روشِ هایــی آز آکـتشافاتِ علمی در تاریخ وجود مثال

فیزیکدآنِ  کپلر منجمِ هلندی که آستادِ  تیکو برآهه .آندبیکن آنجام شده

لمانی بوده
 
ه  منظوم آست رصدهایِ متعددی درباره  مکانِ سیارآتِ مشهورِ آ

ندآده آنجام دآد که شمسی
 
نه  گاقوآنینِ سه ها آساسِ هایِ فرآوآنِ حاصل آز آ

ورد کپلر
 
 .رآ فرآهم آ

ن نبودند، مگ« آستقرآ گرآ»به معنایِ دقیقِ کلمه  هایِ منطقیپوزیتیوست
 
ر آ

دآند، که وآژه رآ به معنایِ متفکری به کار ببریم که صرفاً آستقرآء رآ مجاز می

ن تئوری 
 
 .پردآزدمیو درباره  مبانیِ منطقیِ آ

 مشکلات  آستقرآ گرآیــی -1

آش دچارِ مشکلاتِ بسیاری آست. دیدیم که آستقرآ گرآیــی با وجودِ جذآبیت

بیکن دو آعتقاد درباره  آستقرآء دآشت. آین دو آعتقاد در پیروآنِ بعدیِ وی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 شناسی به تبعِ آین دو گزآره به دوماند. آشکالاتِ عمده  آین روشنیز باقی

 :ردندگدسته تقسیم می

م شناسی با تاریخِ علترینِ آین مشکلات جور در نیامدنِ آین روشساده  -1

یید کنند چقدر آست. برآستی مثال
 
هایــی آز تاریخ که آستقرآ گرآیــی رآ تا

نظریه  جهانیِ ) آی بپردآزدفق شد نظریهمو نیوتن دآنیم کههستند؟ می

زآد رآ هم (شگرآن
 
زمان که هر سه قانونِ کپلر و قوآنینِ گالیله در موردِ سقوطِ آ

ر دآد که چرآ معقول آست فکعلاوه توضیح میبه دست دهد. آین کشف به

گردد، و ضمناً علتِ جذبِ آشیاء توسطِ زمین کنیم که زمین دورِ خورشید می

یا دآدد کاهش میو علتِ گردشِ آجرآم به دورِ یکدیگر رآ به یک علتِ وآح
 
. آ

وردنیوتن قانونِ جهانیِ گرآنش رآ با نگاه به دآده
 
یا هایِ تجربی به دست آ

 
؟ آ

ن هایِ تیکو برآهه یا قوآنینِ کپلر ما رآ به قانونِ نیوتوآقعاً خیره شدن به دآده

ن رآ کشف نکرد؟ آفسانه  عامیانهرساند؟ درآینمی
 
آی صورت چرآ خودِ کپلر آ

)آین  طور نیستدهد که آینن هست به خوبی توضیح میکه در موردِ نیوت

ه آی آفسان -که خوردنِ یک سیب به سرِ نیوتن آو رآ به آین کشف رساند

آستوآر  هایِ تجربیرسد که نظریه  نیوتن بر دآده(. به نظر میبیش نیست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
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ربی برآیِ هایِ تجآش رآ دآد و سپس به دنبالِ دآدهنبود، بلکه آو آبتدآ نظریه

ی
 
ن رفتتا

 
 .یدِ آ

کند که روشِ کشفِ همه  دآنشمندآن آز پس نظریه  فرآنسیس بیکن آدعا می

یید نمی
 
گر کند. مثالِ معروفِ دیطریقِ آستقرآء آست، آما تاریخ آین آمر رآ تا

ها دآن آست. آین دآنشمند که فکرش مدتشیمی ککوله   در آین زمینه

هایِ بود، و آز دآده بنزن  آی شیمیایــی به نامِ مشغولِ ساختارِ ملکولیِ ماده

برد، یک روز در خوآب توآنست ساختارِ شیمیایــیِ رآه به جایــی نمیتجربی 

)هم خاص و هم عام( رآ نه بر  نظریه  نسبیت آینشتین ! بنزن رآ کشف کند

زمایشی بلکه برآیِ حلِ برخی مسایلِ صرفاً نظری که 
 
آساسِ هیچ دآده یا آ

زآر می
 
هایــی آز آین دست در تاریخ فرآوآن دآد آخترآع نمود. مثالسلیقه  آو رآ آ

رسد که باورِ نخستِ آستقرآ گرآیــی دچارِ مشکلاتِ آین به نظر میآند؛ بنابر 

 .تاریخی آست

یا آستقرآء روشی موجه و معقول آست؟ یکی آز بزرگ  -0
 
آی ترین فلاسفهآ

آعتبار تا مدتی موجبِ بی رآسل که نادرستیِ آین باور رآ نشان دآد و به گـفته  

 .آنگلیسی بود هیومِ  شدنِ علم گردید دیوید

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%D9%94_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%D9%94_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85


ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

ترینِ آیشان بود. آو در و شاید مهم گرآتجربه هیوم آز فیلسوفانِ 

ین هایِ حسیِ آولیه رآ نخستتجربه «رساله در باب  طبیعت  بشری » کـتابِ 

 هرگونه دآنشی درباره  جهان می
 
ورِ طود هر دآنشی که بهدآند و وجمنشا

جان  کند. آو باپیشینی و خارج آز تجربه در ذهن باشد رآ آنکار می

غاز لوحِ سفیدی آست. هیوم آین مسئله رآ عقیدههم لاک
 
آست که ذهن در آ

کند که تصورآت، آحساسات و باورهایِ مختلفِ آنسان حلیل میمفصلًا ت

غاز گشته و طیِ فرآیندهایِ روآنی کلیت یافته یا 
 
چگونه آز حسیاتِ آولیه آ

یابند. آو به ویژه با تحلیلِ دو مفهومِ مهمِ علیت و آستقرآء تاریخِ تعمیم می

ثیرِ خویش قرآر دآد
 
 .فلسفه رآ تحتِ تا

ه آستقرآء یک فرآیندِ صرفاً روآنی آست. نه منطقاً و نه هیوم بر آین باور بود ک

 :توآن آستقرآء رآ موجه جلوه دآدطورِ تجربی نمیبه

قاً هیچ آست منطآین که تاکنون هر روز خورشید طلوع کرده طور  منطقی:به

 طور که یک جوجهآرتباطی به آین آمر ندآرد که فردآ هم طلوع کند. همان

دهد، آما بعد آز دآر هر روز به آو غذآ میزنِ مزرعهممکن آست فکر کند که 

دآر مثلِ هر روز سر برسد با آین تفاوت که آین چند سال یک روز زنِ مزرعه

 .آستبار سرِ جوجه رآ ببرد. آستقرآء صرفاً یک فرآیندِ روآنیِ ناموجه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DA%A9
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 توآن آستقرآء رآ با تجربه موجه نمود.شاید آدعا شود که می طور  تجربی:به

توآنیم بگوییم که دآنشمندآنِ علومِ طبیعی آز آستقرآء آستفاده نموده و می

د و آست، پس آستقرآء مفینمایند و آین کار بسیار برآیِ علم مفید بودهمی

ینیم که بآست. آما آگر یک بارِ دیگر آین آستدلال رآ تحلیل کنیم میموجه

ن آز آستقرآء آستفاده
 
 .آستشده دچارِ دور آست زیرآ در خودِ آ

گرآیــی مشکلاتی دآرد. آلبته وآضح آست که هموآره  ءپس دیدیم که آستقرآ

تری برآیِ هایِ پیشرفتهتوآن برآیِ پاسخ به آنتقادها تلاش نمود و نمونهمی

گرآیــی  ءنظریه یافت که مشکلاتِ سابق رآ ندآشته باشد. پس آز هیوم آستقرآ

ن )بویژه در قرنِ بیس تری آزهایِ پیشرفتهنابود نشد، بلکه نمونه
 
توسطِ تم آ

مدندپوزیتیویست
 
 .ها( پدید آ

 :گرآیــیآبطال -2

 شناسیِ فیلسوفِ آتریشی رآ به سویِ روش کارل پوپر مشکلاتِ آستقرآگرآیــی

طور که در موردِ ککوله و نیوتن دیدیم کشف هدآیت نمود. همان آیتازه

ممکن آست هیچ منطق یا روشی ندآشته باشد و کاملًا تصادفی باشد. 

آی دلیل پوپر مقامِ کشف رآ آز مقامِ آثباتِ نظریات جدآ نمود. نکـتههمینبه

که ود گردد آین بکه پوپر موردِ توجه قرآر دآد و پیشرفتِ بزرگی محسوب می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1
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یید کنند، آما میتوآنند گزآرهآگرچه مشاهدآتِ جزئی نمی
 
توآنند هایِ کلی رآ تا

ن
 
انِ گرآی ءپوپر برخلافِ عقیده  آستقرآکارل ها رآ آبطال کنند: آز نظرِ آ

همه  »آحتمالاتی، دیدنِ هیچ تعدآدی کلاغِ سیاه به آفزآیشِ آحتمالِ گزآره  

آره نِ یک کلاغِ سفید بلافاصله آین گز آنجامد، آما دیدنمی« آندها سیاهکلاغ

توآند ما رآ به آین سمت هدآیت کند. آین وآقعیتِ آساسی میرآ آبطال می

یید رآ  -کند که آبطال رآ آساسِ تجربیِ علم قرآر دهیم 
 
 .و نه تا

زآد پس فرآیندِ علم آز منظرِ آبطال
 
گرآیــی به آین ترتیب آست: دآنشمند آ

زم نیست که هیچ آساس یا توجیهی دآشته آست که حدس بزند. آین حدس لا

توآند در خوآب یا زیرِ درختِ سیب به ذهنِ دآنشمند برسد. آین می -باشد 

آند توآی نمیگردد. هیچ تجربهحدس در قالبِ یک گزآره  کلی مطرح می

ن برویم. 
 
ییدِ آ

 
درستیِ آین گزآره رآ آثبات کند، بنابرآین آصلًا نباید به دنبال تا

ظیفه دآرد با تمامِ وجود تلاش کند که حدسِ خویش رآ آبطال دآنشمند و

یید می
 
خودِ آین  تری آزگردد علم پیشرفتِ بیشکند. مادآمی که آین حدس تا

سازِ تاریخِ علم لحظاتی آست که کند، بلکه لحظاتِ سرنوشتحدس نمی

 .گرددآین حدس آبطال می
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نچگردد باید چه کاری کردهنگامی که یک حدس آبطال می
 
ه ؟ بر طبقِ آ

ن رآ به دور آندآخت و حدسِ تازهگرآیــیِ خام میآبطال
 
ما آی زد. آنامند باید آ

رسد که دآنشمندآن چنین کاری رآ آست و نه به نظر میآین کار نه بصرفه

« حیحتص»ها دهد که حدستر آجازه میگرآیــیِ پیشرفتهآنجام دهند. آبطال

ی وجود دآرد. فرقِ علمِ وآقعی آز ها قیدهایــشوند. آما رویِ آین تصحیح

ن قیود وآبسته
 
 آست. خزعبلات به آ

سپس به آین «. نان مغذی آست»صورتِ آی دآریم بهفرض کنید گزآره

ها خوریم که در شهری خوردنِ نان موجبِ مرگِ آنسانمشاهده برمی

نان مغذی آست، به جز در »شود. یک تصحیحِ ممکن آین آست که: می

. آین تصحیح آز نظرِ پوپر مجاز نیست و یک دآنشمندِ «آین شهرِ خاص

 .کندوآقعی آین کار رآ نمی

توآن تصحیحِ مجاز رآ آز غیرِ مجاز تشخیص دآد؟ معیارِ آین کار چگونه می

یِ هر پذیر نامد. درجه  آبطالمی «پذیری درجهٔ آبطال»چیزی آست که پوپر 

یح تر آز قبل شود. به بیانِ ساده گزآره  تصحگزآره باید پس آز تصحیح بیش

ن وآدآر نمود پیش
 
هایِ بینیشده باید به جز موردی که ما رآ به تصحیحِ آ

 .دیگری نیز بدهد
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ن زبا ها برهایــی که آنسانپذیری رآ معیارِ معنادآریِ گزآرهگرآ آبطالآبطال

ورند و معیارِ تفکیکِ علم آز غیرِ علم میمی
 
هر »هایــی مانندِ دآند. گزآرهآ

هرگز در علم وآرد « روح وجود دآرد»یا « آفتد قسمت آستآتفاقی که می

ناپذیرآند. هر آتفاقی که در جهان بیفتد ها آبطالشوند زیرآ آین گزآرهنمی

یند تغییری بو دلیلی نمی گویدآش رآ میمعتقد به قسمت یا روح باز هم گزآره

ن آیجاد کند
 
 .در آ

 :گرآیــیمشکلات  آبطال -9

دو فیلسوفِ  کوآین و دوئم :(Duhem–Quine thesis) کوآین-تزِ دوئم- 1

علم هستند که مستقل آز یکدیگر ملاحظاتی رآ درباره  آبطالِ نظریاتِ علمی 

کوآین شهرت دآرد آگرچه نگرشِ -رح کردند. آین ملاحظات به تزِ دوئممط

 .هایِ آساسی دآردآین دو متفکر بعضاً تفاوت

زمین همه  آجسام رآ به سویِ خود جذب »گزآره  زیر رآ در نظر بگیرید: 

ها آز زمانِ یونانِ باستان به آست که همه  آنسان« وآقعیتی»آین «. کندمی

ن باور دآشته
 
 توآند آبطال شود؟ فرض کنید پری . آین گزآره چگونه میآندآ

ن که به زمین بیفتد به سمتِ بالا شناور میرآ رها می
 
شود. کنیم و به جایِ آ

یا گزآره  ما آبطال شده
 
یم هر جسمی رآ رها کن»آست؟ آگر گزآره آین بود که آ

https://en.wikipedia.org/wiki/Duhem-Quine_thesis
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
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« …نمیز »گردید، آما گزآره  قطعاً با آین مشاهده آبطال می« کندسقوط می

زیرآ  آستآش در آین مثال سادهشود. چرآ؟ دلیلبه آین ترتیب آبطال نمی

ه برد. حال آین مشاهددآنیم: هوآ پر رآ به بالا میجوآبِ مسئله رآ آز قبل می

یا هیچ مشاهده
 
 توآند مستقیماً و بلافاصله گزآره  آی میرآ تعمیم بدهید. آ

ره به تنهایــی هیچ نتیجه رآ آبطال کند؟ در وآقع آز آین گزآ« …زمین»

ن بتوآند گزآره رآ آبطال آی آستخرآج نمیمشاهدتی
 
شود که مشاهده  خلافِ آ

حرکتِ سیارآت به دورِ خورشید آز »گیریم: کند. مثالِ دیگری رآ در نظر می

پس آز مطرح شدنِ معادله  «. کندمعادله  گرآنشِ عمومیِ نیوتن پیروی می

 آنگیزی در توصیفِ مسیرِ قیتِ شگـفتگرآنشِ عمومی توسطِ نیوتن موف

مد. باآین
 
تِ توآنستند حرکحال دآنشمندآن نمیحرکتِ سیارآت به دست آ

خرین سیاره
 
ن زمان کشف شده بود، یعنی آورآنوس رآ با آین آ

 
آی که در آ

معادلات توضیح دهند. در آین وضعیت طبقِ نظرِ پوپر معادله  نیوتن 

ن شد. آما وآقعیت آیدور آندآخته میآبطال گردیده و باید تصحیح یا به 

ن
 
ها حدس زدند که آحتمالًا سیاره  آست که دآنشمندآن آین کار رآ نکردند. آ

گذآرد. آین کار یک دیگری نیز وجود دآرد که بر حرکتِ آورآنوس آثر می

که فقط  آستتصحیحِ مجاز آست زیرآ فرضِ پنهانِ محاسباتِ قبلی آین بوده
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نوس مؤثر آست. بعدها آین سیاره  جدید وآقعاً کشف خورشید بر مسیرِ آورآ 

 .شد و نپتون نام گرفت

لمی هایِ عبینیبندی نمود: در پیشطور جمعتوآن آینآین ملاحظات رآ می

ن
 
آین  گوییم. آزمی« قانونِ علمی»ها تعدآدی گزآره  کلی وجود دآرد که به آ

خرآجِ شود. برآیِ آستآی آستخرآج نمیها مستقیماً و بتنهایــی مشاهدهقانون

له هایِ دیگری دآریم که شرآیطِ خاصِ مسئیک نتیجه  مشاهدتی نیاز به گزآره

خوآهیم گـفت. یک « هایِ کمکیگزآره»ها رآ به ما بدهند، به آین گزآره

کند، و دستِ دآنشمند ها رآ آبطال میگر مجموعه  آین گزآرهمشاهده  آبطال

 .ه رآ آبطال کندباز آست که هر بخش آز آین مجموع

ت ساز آسگرآیــی مشکلکوآین تا چه آندآزه برآیِ آبطال-آین که تزِ دوئم

توآند بحثِ مفصلی باشد. در برخی موآرد آین وآقعیت که دستِ ما آز می

نچه پوپر می
 
میز نیست. گاهی نگپندآشت بازتر آست خیلی فاجعهآ

 
اه آ

وآرتر آره  کمکی بسیار دشدآشتنِ یک قانونِ کلی و دستکاری کردنِ هزآرآنِ گز 

آز صرفِ نظر کردن آز قانونِ کلی آست. آما وضع همیشه به آین سادگی 

نیست: آگر قانونِ ما بسیاری آز موآرد رآ به خوبی توضیح دهد، آما در 

توضیح موآردِ دیگری دچارِ مشکل شود کدآم کار رآ باید آنجام دآد؟ دقیقاً 
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ن می
 
قیقاً آست؟ آین دانونِ ما آبطال شدهرسد که بگوییم قچه هنگام وقتِ آ

ن زمان وضعِ فیزیک به آین 
 
آتفاقی آست که در آوآیلِ قرنِ بیستم آفتاد. در آ

 :ترتیب بود

ن بود برآیِ  .1
 
قوآنینِ نیوتن که تبدیلاتِ نسبیتیِ گالیله بخشِ مهمی آز آ

 .ودآلعاده تبیین کرده بچند قرن تمامِ مشاهدآتِ بشر رآ با دقتِ فوق

بندی آلکـترومغناطیس که در معادلاتِ ماکسول جمع قوآنینِ  .0

با  هایِ آلکـترومغناطیسی رآ شوند تمامِ مشاهدآتِ مربوط به پدیدهمی

 .آلعاده پوشش دآده بوددقتِ فوق

خوآستیم قوآنینِ ماکسول آز تبدیلاتِ گالیله پیروی کنند آگر می .3

تِ نور سرعشدیم. ناچار به پذیرشِ وجودِ چیزی به نامِ آترِ جهانی می

گرِ دیگری که حرکت ، آما آز نظرِ مشاهدهc در آتر برآبر با ثابتِ 

 .دآشته باشد برآبر با مقدآرِ دیگری خوآهد بود

زمایش .4
 
رِ وجه وجودِ آترِ جهانی و تغییهیچهایِ متعددِ نورشناسی بهآ

 .دآدندسرعتِ نور رآ نشان نمی

. کدآم آی روبرو بودندهبینید دآنشمندآن با وضعیتِ پیچیدطور که میهمان

تِ شدند؟ تبدیلاتِ گالیله؟ معادلاهایِ بالا باید آبطال میقسمت آز نظریه
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 کهایِ علمِ فیزیماکسول؟ نظریه  نورشناسی؟ هر سه نظریه  مذکور غول

ن
 
 ری دـــــــسنگین بسیـــــار هزینه   نظریــــــه ها بودند و آبطالِ هر کدآم آز آ

تصمیم به آبطالِ  آینشتین ، و به دنبالِ آیشانلورنتس و پوآنکاره .بردآشت

رفتند، که هایِ آصلیِ مکانیکِ نیوتنی گتبدیلاتِ گالیله، یعنی یکی آز هسته

 
 
ن نظریه  نسبیت پدید آ

 
 مد )آمروزه عوآم آین نظریه رآ منحصرآً بهدر نتیجه  آ

نشناسند، آما دو فیزیکنامِ آینشتین می
 
 دآنِ نامبرده نیز سهمِ آساسی در آ

 .دآشتند(

شان آی که آز مجموعپیوستههمهایِ بهها گذشته آین زنجیره  گزآرهآز آین

یا آیننتایجِ مشاهدتی بیرون می
 
ید تا کجا آدآمه دآرد؟ آ

 
ه در طور نیست کآ

یید یپیوستههمهایِ بهوآقع تمامِ بدنه  یک نظریه زنجیره
 
ا آبطالِ آست و تا

ن به
 
ه ب دوئم و کوآینپذیر نیست؟ در وآقع طورِ مجزآ آمکانهیچ قسمتِ آ

ییدی گرآیــی  کل» همین آمر معتقد بودند. به آین طرزِ فکر
ٔ
 «تا

(confirmational holism)  آز آین منظر  کوآینشود. تفکرِ گـفته می

پذیرِ طق رآ نیز بخشی آز محتوآیِ آبطالتر آست زیرآ حتی قوآنینِ منآفرآطی

 .دآندها مینظریه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Confirmational_holism
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 :تاریخ  علم

دآن و فیلسوفِ مشهورِ علم در کـتابِ ، فیزیکتوماس کوهن 1790در سالِ 

آرآیه  شوآهدِ دقیق و مفصل آز  با «های  علمیساختار  آنقلاب» خود به نامِ 

نند توآنند آز پوزیتیویسم پیروی کتاریخِ علم نشان دآد که دآنشمندآن نه می

غاز میو نه آز آبطال
 
آن شود که دآنشمندگرآیــی. آستدلالِ کوهن آز آین آدعا آ

ه آوجِ آند، و سپس بگرآ نبودهدر طولِ تاریخ هرگز پوزیتیویست یا آبطال

رسد که آین کار آساساً غیرِممکن آست. در تمامِ طولِ عا میخود یعنی آین آد

 کنند.کـتاب، شوآهدِ موشکافانه  تاریخِ علمی نقشِ آساسی بازی می

ه بر دآنند کگذآرِ چرخشی در فلسفه  علم میدلیل کوهن رآ پایههمینبه

ن توجه آز مبانیِ صرفِ منطقی و فلسفیِ علم به وآقعیتِ تاریخیِ علم 
 
آساسِ آ

گرآیان طالها و آبشیده شد. بعدها برخی فیلسوفان کارهایِ پوزیتیویستک

 .نامیدند (armchair philosophy) «فلسفه در مبلِ رآحتی»رآ 

 :فلسفهٔ علم  کوهن

ن پردآخت در وآقع نوعی پیشآی که مینخستین مشاهده
 
بردِ تزِ توآن به آ

یلِ ره  تنها به دلاکوآین آست. دوئم و کوآین نشان دآدند که یک گزآ-دوئم

شود. کوهن نشان دآد که دآنشمندآن به منطقی با یک مشاهده آبطال نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
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ن موردِ کوآی-دلایلِ روآنی حاضر به آبطالِ نظریه نیستند. در موردِ تزِ دوئم

جا جالب آست که عطارد رآ مطرح کنیم: آز آورآنوس رآ مثال زدیم. در آین

نیوتن بر مدآرِ حرکتِ عطارد آین آمر  ها برآیِ آعمالِ نظریه  نخستین تلاش

شکار شده بود که مسیرِ حرکتِ آین سیاره با آین نظریه سازگار نیست. 
 
آ

دآنستند آما حاضر به آبطالِ ها آین وآقعیت رآ میفیزیکدآنان قرن 

شان نبودند. آین آمر ناشی آز آین آست که فیزیکدآنان یک چارچوبِ نطریه

ی و هایِ محور بودند که شاملِ برخی بخش فکری رآ برآیِ خویش برگزیده

رگز کنند که هگردید. دآنشمندآن توآفق میآی میهایِ حاشیهبرخی بخش

هایِ محوریِ نظریه رآ آبطال نکنند. در عوض در موآجهه با یک موردِ بخش

 آی به نظریه آضافه کنند کههایــی حاشیهمبطل سعی خوآهند کرد گزآره

ه طور کر در آین کار موفق نشوند وضع رآ همانمعضل برطرف گردد. آما آگ

ن که روزی رآهِ هست رها می
 
هرحال حلی پیدآ شود. بهکنند، به آمیدِ آ

شوند. کوهن آین هایِ آصلیِ آین چارچوبِ سختِ نظری حفظ میقسمت

ثیرِ کوهن در نشان دآدنِ آین آمر آست که  «پارآدآیم» چارچوب رآ 
 
نامید. تا

پذیر نیست. دآنشمندآن باید آساساً بدونِ وجودِ پارآدآیم کارِ علمی آمکان

 ناپذیر نگاه دآرند تا بتوآنند وظیفه  خودبرخی آز آعتقادآتِ خویش رآ آبطال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85
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د. قاعدگی نشونوردِ مبطل بشناسند و دچارِ بیرآ هنگامِ موآجهه با یک م

نبه
 
طور که تاکنون تصور شده بود منطقی و عقلانی هرحال آین کار آ

وردن 
 
نیست، زیرآ آین که چه موقع هنگامِ دست کشیدن آز پارآدآیم و روی آ

 )بعدها لاکاتوش تلاش کرد مدلی پارآدآیمِ دیگر آست معیاری ندآردبه یک 

سازد که هم با مشاهدآتِ کوهن و هم با عقلانیتِ آنتقادیِ آز فعالیتِ علمی ب

 .پوپری سازگار باشد(

ن پارآدآیم حفظ میدوره
 
شود و فعالیتِ علمی به تلاش آی که طیِ آ

ود. شنامیده می« علمِ عادی»پارآدآیم محدود آست دوره   آبطال نکردنِ  برآیِ 

ک کنند طیِ یمی در آین دوره دآنشمندآن نگرشِ همگرآ دآرند، یعنی تلاش

، باورهایِ رآیج رآ تا حدِ آمکان نگاه  (puzzle solving) «حلِ پازل»فرآیندِ 

آست هشان بیرون آفتاددآرند و با تغییرآتِ جزئی موآردی که آز دآیره  تبیین

ارآدآیم، هایِ پبینیشود پیشعلاوه در آین دوره سعی میرآ پوشش دهند. به

حاظِ کیفی، بهبود یابند. آین کار آز آین جهت هم به لحاظِ کمی و هم به ل

آست که وقتی شما بخشی آز پازل رآ به طرزِ نیز به حلِ پازل شبیه

آید حاضر نیستید به خاطرِ جور نشدنِ یک قطعه همه  بخشی چیدهرضایت

اور تان رآ خوآهید نمود تا آین بکاره رآ خرآب کنید. شما تمامِ تلاشپازلِ نیمه
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ه  آگر بنا بود به خاطرِ هر قطع«. آمجا درست چیدهتا آین»که رآ حفظ کنید 

مفقوده تمامِ پازل رآ یک بارِ دیگر آز نو بازبینی کنید تکمیلِ پازل عملًا 

دلیل نگرشِ همگرآ برآیِ کارِ پژوهشی ضروری و همینشد. بهناممکن می

 .حیاتی آست

یند که رسد که مورد یا موآردی پدید میآما روزی می
 
نآ

 
ها گرچه پارآدآیمِ رآیج آ

نبندی میرآ جزوِ مشاهدآتِ مهم دسته
 
ت. یا ها نیسکند آما قادر به تبیینِ آ

ن
 
شود که تحملِ وضعِ موجود قدر زیاد میآین که تعدآدِ موآردِ ناهنجار آ

کنند به آرآیه  تعبیر و تفسیرهایِ گردد. دآنشمندآن شروع میدشوآر می

کنون موردِ توآفقِ آیشان بود. آین کار به هرج و مختلف آز پارآدآیمی که تا

ن می« بحرآن»آنجامد که نامِ دوره  مرجی می
 
دهند. پرسش آین آست: رآ به آ

رسد؟ وآضح آست که یک موردِ مبطل بحرآن بحرآن دقیقاً چه موقع فرآ می

ید؟ 
 
نیست. دو مورد، سه مورد، یا چند مورد کافی آست تا بحرآن پدید آ

ن که دآنشمندآن آز نظر میعلاوه به به
 
رسد گاه تعدآدِ آندکی آز موآرد برآیِ آ

ن جهت آست که خودِ پارآدآیمِ رآیج نارآضی شوند کـفایت می
 
کند. آین آز آ

 دهد. کوهن معتقد آستپارآدآیمِ رآیج به برخی مشاهدآت آرزشِ بسیاری می

 .شناسی آستکه آین یک آمرِ منطقی نیست، بلکه پیروِ قوآعدِ روآن
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که  تگشتال شناسیِ شناسی وجود دآرد به نامِ روآنآتفاقاً پارآدآیمی در روآن

دلیل مینهدهد. بههایِ کوهن در موردِ علم نشان میتشابهِ جالبی با آندیشه

شناسیِ گشتالت در کارِ خویش بسیار بهره برد. طبقِ روآنکوهن آز نظریاتِ 

بینیِ عامی آست که همه چیز رآ در قالبِ آین نگرش هر نظریه دآرآیِ جهان

ن می
 
. در گر نیستبیند و بنابرآین مشاهده مستقل آز باورهایِ مشاهدهآ

یل به کوهن همین دلنتیجه علم نیز حقیقتِ مطلقی نیست و نسبی آست. به

 .شودنیز گـفته می نگرنسبی فکرآنِ ویو هم

ت و صرفاً سوجه یک فرآیندِ عقلانی نیآلبته پذیرشِ آین که علم به هیچ

شناختی آست چندآن مقبول نیست. به همین آی روآنی یا جامعهبرساخته

ثیرآتِ فرآوآنِ کوهن و همفکرآنِ آو مانندِ 
 
مکـتبِ  و فایرآبند دلیل، با وجودِ تا

ها همدل هآندیش ، بسیاری آز فلاسفه  علمِ آمروزی هستند که با آینآدینبورو

مده
 
ن آنتقاد کرده و در صددِ پاسخ برآ

 
آند. نیستند، بسیاری آز آیشان نیز به آ

خرِ کارِ خویش تلاش می
 
حلی برآیِ کرد رآهخودِ کوهن نیز در دوره  متا

هرحال کوهن تصمیم دآشت نشان دهد که آگر نگری پیدآ کند. بهنسبی

توجه کنند  تر به تاریخِ علمبیشفلاسفه به جایِ نشستنِ رویِ صندلیِ رآحتی 

ن رآحتی که تصور مییِ یک روشخوآهند دآنست که آرآیه
 
شد شناسی به آ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D9%90_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D9%90_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D9%90_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1


ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

رسد که وی در آین کار به قدرِ کافی موفق هم نیست، و به نظر می

 .آستبوده

 :لاکاتوش

لاکاتوش یکی آز متفکرآنی بود که تلاش کرد مشاهدآتِ کوهن آز تاریخِ علم 

باشد. آلبته نگری نشناسیِ عقلانی سازگار کند که دچارِ نسبیرآ با نوعی روش

 .آندبسیاری مانندِ فایرآبند وی رآ در آین کار ناموفق دآنسته

 :فلسفه دیوید هیوم

ترین فیلسوف تجربه گرآست. آو با دیدگاه لاک دیوید هیوم بی تردید مهم

لی به و کنیم؛موآفق بود که ما شناخت رآ فقط آز طریق تجربه کسب می

م با توآن به شنآین نکـته پـی برد که تنها با بکارگیری آین آصل نمی
 
اختی توآ

قطعیت دست یافت. آز نظر هیوم بزرگـترین معضل شناخت تجربی آین 

علت  توآند روآبطآست که روی دآدن هر آتفاقی آز پـی آتفاق دیگر لزوماً نمی

نیان یز دیگریست بو معمولی رآ آثبات کند. آما آین تصور که چیزی علت چ

 کند کههر شناختی برآی آدرآک جهان آست. روآبط علی به ما کمک می

آی نظام مند درک کنیم تا به صورت رویدآدهایــی مجزآ و آز جهان رآ به گونه

هم گسیخته. هیوم آین بحث رآ پیش کشید که روآبط قابل مشاهده  علی 
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یند. ی آز پـی هم میچیزی نیستند جز آتصال دآئم رویدآدهایــی که به سادگ
 
آ

فرض ما آین آست یک توپ بیلیارد بر آثر برخورد توپـی دیگر به حرکت در 

ید، چون تجربه ما هموآره چنین بودهمی
 
آست. آما وقتی ساعتی که عقب آ

خیر زنگ میآست به نسبت ساعتی که درست کار می
 
ن رآ بر زندکند با تا

 
، آ

ورد دآنیم آین یک مچون می کنیم.آساس روآبط علت و معمولی تبیین نمی

یم؟ زیر کنگونه فکر میمتفاوت آست؛ ولی بر برپایه چه آستدلالی آین

سؤآل بردن علیت توسط هیوم علاوه بر دین، جهان فلسفه و علم رآ نیز با 

ن برآی خیلیهای عظیمی موآجه میچالش
 
ت. ها دشوآر آسکند که پذیرش آ

آی آست که رآسل آعتقاد دآشت هبا آین حال آیرآدآت و شبهات وی به گون

کننده عآیم و کسی نتوآنسته پاسخی قاندر فلسفه هنوز آز هیوم جلوتر نرفته

به آیرآدآت آو بدهد. پیش آز رآسل، نیچه هم چنین باوری دآشت و خوآندن 

ده  دآنست. در سیک صفحه آز هیوم رآ آرزشمند تر آز کل فلسفه هگل می

وم د پوپر و کوهن هریک به نوبه خود آز هیبیستم بزرگان فلسفه علم مانن

ثیر پذیرفتند. در حوزه  فیزیک کوآنتوم نیز قانون علیت نقض شد. همه 
 
تا

 .دهد فلسفه هیوم رآ همچنان باید جدی گرفتها نشان میآین
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 :گرآیــیوآقع گرآیــی و ضد  وآقع

م هایِ پوزیتیویستی و هگروهِ دیگری آز فلاسفه  علم که هم به آندیشه

طورکلی، در بودند. به وآقع گرآیان یا هارئالیست نگر آنتقاد دآشتندسبین

ر شناسی )که دهای مربوط به وآقع گرآیــی، مباحثِ مربوط به روشبحث

ربط بخشِ قبل بررسی گردید(، مستقیماً موضوعیت ندآرند، هرچند که بی

ن که بخوآهند بدآنند علم با چه هم نیستند. وآقع
 
گرآیانِ علمی بیش آز آ

هایِ علمی خوآهند بدآنند که نظریهپردآزد، مییروشی به بررسیِ طبیعت م

 کنند. وآقع گرآها معتقدند کهتا چه آندآزه حقیقتِ جهانِ خارج رآ بیان می

هدف علم عرضه  شرحی درست و دقیق درباره  جهان آست. آما ضد وآقع 

گرآها معتقدند که هدف علم عرضه  شرحی درست درباره  بخش خاصی آز 

ن آست. به نظر ضد وآقع گرآها در موآردی جهان یعنی بخش مشاه
 
ده پذیر آ

ر شوند دیگناپذیر جهان مربوط میکه مدعیات علمی به بخش مشاهده

ن
 
 .ها محلی آز آعرآب ندآردصدق و کذب آ

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 :Positivismمکـتب  آثبات گرآیــی 

 

نجا که در فلسفۀ علمِ نوین، مفهومِ آثبات و آثبات گرآیــی نقشی مهم در 
 
آز آ

آیفا می کنند، لازم می دآنم به مکـتبِ پوزیتیویسم  فلسفۀ علم

(Positivism)  بیشتر بپردآزم. چرآ که آمروزه می دآنیم هیچ نظریه آی بر

خلافِ آین مکـتب، چه پوزیتیویسم فرآنسوی و چه پوزیتیویسمِ منطقی 

)خاصه در حلقۀ وین(، آثبات پذیر نیست و آز آینروست که هیچ نظریه آی 

 ام قانون نیست و نخوآهد بود.شایستۀ آطلاقِ ن

بر آساس آین دیدگاه  فلسفه علم هر گونه(Positivism) : گرآیــیآثبات -1

تجربه »آز های برگرفته شده آست که در علوم طبیعی و آجتماعی، دآده

ها[، تنها منبع همه ]و تلقی منطقی و ریاضی آز آین دآده «حسّی

 ها به دستتوآن آز رآه حسهایــی که میهای معتبر آست. دآدهشناخت

ورد رآ 
 
 .گویند «شوآهد تجربی»آ

آصطلاحی فلسفی آست که حدآقل به دو معنیِ  گرآیــیآثباتدر وآقع، 

ر قرنِ هجدهم توسطِ فیلسوف و آست. آین آصطلاح دمتفاوت به کار رفته

ساخته شده و به کار رفت. کنت بر  آگوست کنت شناسِ فرآنسویجامعه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA
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 هآین باور بود که جبری تاریخی بشریت رآ به سمتی خوآهد برد ک

ماند آز بین رفته و تنها شکل آز آندیشه که باقی می فلسفی و دینی نگرشِ 

و تجربی علم آست. در آین عصرِ جدیدِ   (positive) متعلق به آندیشه  قطعی

 .تاریخ، نهادهایِ آجتماعیِ مربوط به دین و فلسفه آز بین خوآهد رفت

 :گرآیــی منطقیثباتآ -2

لمان و آنگلستان فلاسفه
 
سیعی آی که تحقیقاتِ عمیق و ودر قرنِ بیستم در آ

ن که خود رآ در رآبطه با روشِ علم در شناختِ جهان آنجام می
 
دآدند برآیِ آ

رآ بر  «پوزیتیویسمِ منطقی»هایِ فرآنسوی جدآ کنند نامِ پوزیتیویست آز

 نگرشِ خود نهادند. آین فلاسفه معتقد بودند که تنها بخشِ غیرِتجربی

شوند و آست که آز تجربه حاصل نمی منطق دآنشِ بشر آصولِ  (پیشینیِ (

 نکنند. هر شناخت دیگری که آنساآندیشیدن رآ پیشاپیش محدود می

ید. آما بسیاری آز گزآرهمی
 
هایــی توآند کسب کند باید آز رآهِ تجربه به دست آ

تحلیل  بریم آگر به درستیآت به کار میکه ما در زندگی یا در فلسفه به کرّ 

 .منجر نمی شوندجا به تجربه شوند هیچ

گرآیــی منطقی گذشته آز آعتقاد به آعتبارِ علم تعریفِ دقیقی دآرد: به آثبات

تعلق  «شرآیط صدق» آی که آز جنسِ گزآره خبری باشد یکزآرههر گ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D8%B5%D8%AF%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D8%B5%D8%AF%D9%82&action=edit&redlink=1
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زآره در چه شرآیطی صادق و در کنند که گگیرد. شرآیطِ صدق بیان میمی

خلط نشود.  «تثباآ»با » صدق »چه شرآیطی کاذب آست. توجه کنید که

در برخی شرآیط صادق آست و در برخی شرآیط « باردبارآن می»مثلًا گزآره  

ضعی آز و»کنند که گزآره چه کاذب. به عبارتِ دیگر شرآیطِ صدق بیان می

به آین منطقی  پوزیتیویسم . کندرآ توصیف می (state of affairs) «آمور 

ن آست»آین آعتقاد که  معناست:
 
 . «معناًی  هر گزآره همان شرآیط  صدق  آ

یشه هم یا همیشه کاذب یا همیشه صادق آی کهبه آین ترتیب هر گزآره

 آین آتفاق که»ست. مثلًا آین گزآره که معناکاملًا بی ،باشد نامعلوم

معنا ست، زیرآ هر وضعی آز آمور آز نظرِ پوزیتیویست بی« بود قسمت آفتاد

پس آین گزآره در وآقع هیچ توآن آین حرف رآ زد. پیش بیاید باز هم می

 .کندوضعی آز آمور رآ توصیف نمی

دآدند تشکیل می وین ۀحلق رآ متفکرآن آصلی پوزیتیویسم منطقی ۀهست

 هربرت ،هانس رآیشنباخ ،موریتس شلیک ،رودلف کارنپ که شامل

و دیگرآن  آتو نویرث ، وفیلیپ فرآنک ،هانس هان ،کورت گودل ،فایگل

 . بودند

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%81_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%81_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B3_%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B3_%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%88_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%88_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
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در وین دور هم جمع  1732تا آویل دهه  1700آین آفرآد در سالهای 

نها پشدند و به تبادل نظر درباره  فلسفه و مبانی علوم جدید میمی
 
ردآختند. آ

ثر آز  آی در دوره
 
 بودند.  ویتگنشتاین فلسفی-منطقی ۀرسالمتا

ین در وین آقامت دآشت به درخوآست شلیک در برخی زمانی که ویتگنشتا

کرد. پوزیتیویسم مدتی قابلِ ملاحظه سنتِ رآیج جلسات گروه شرکت می

 ایِ جدید، و کارهایِ متفکرآنی مانندِ هبود، آما با ظهورِ نگرش فلسفه علم در

کم به حاشیه رآنده کم کوآین و کوهن کارهای کارل ریموند پوپر و بعدها

درباره   دهد که تصور شایعشدند. برخی تحقیقات جدید نشان می

 .گرآنه و غلط آستپوزیتیویسم منطقی ساده 

شنا شدیم،، لازم آست آجمالًا  آکنون که با مکـتب پوزیتیویسم
 
تا حدودی آ

به دیدگاه برخی ریاضیدآنان، فیزیکدآنان و متفکّرآنی که به فلسفۀ علم 

پردآختند، بپردآزیم. بزرگانی چون پوآنکارۀ ریاضیدآن، پیر دوئم فیزیکدآن 

و دیگرآن در بابِ فلسفۀ علم نظریاتی مطرح نموده آند که برخی تا حدودی 

نها شایع هستند.به هم شباهت دآر 
 
 ند، آما تفاوت ها هم در میان آ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
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یتی )به روآ فلاسفۀ علم در آوآخر قرن نوزدهم و آوآیل قرن بیستم

 :دیگر(

 :هانری پوآنکاره -1

ریاضی دآن مHenry Poincare (1589 – 1112 ،) هانری پوآنکاره

نامیِ فرآنسوی، فلسفۀ ریاضی تاثیرگذآری آز خود بر جای گذآشت. به 

 خود در بحث آز هندسه به آین نکـته آشاره فلسفۀ ریاضی  نه، در عنوآن نمو

آند و  1«شهودهای ترکیبی پیشینی»نه  آصول متعارفۀ هندسهمی کند که 

نها 
 
 . 0هستند« قرآردآدها»نه وآقعیات تجربی؛ بلکه آ

عاریف ت»، «آصول متعارفۀ هندسی»چنین آندیشه آی بدآن معناست که 

ن می باشند. آلبته پوآ« مبدّل
 
کید می کند که نتیجۀ آین سخن آ

 
نکاره تا

نیست که آصول متعارفه کاملًا آز سَرِ خود آنتخاب شده آند. چون ما آگر 

چه در آنتخاب آین آصول مختاریم و محدودیت های ما صرفاً به پرهیز آز 

 هر گونه تناقض و حفظ آنسجام و ترتیب منطقی می باشند،آما وآقعیت های 

1- Synthetic a Priori Intution . 

 .02، پوآنکاره، ص (Science and Hypothesis)علم و فرضیه  -0
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 تجربی هم آنتخاب ها و آختیارآت ما رآ هدآیت و رآهنمایــی می کنند. 

لذآ هیچ نظام هندسی فی نفسه درست تر آز نظامِ هندسیِ دیگری نیست. با 

تر و یدآین وجود ممکن آست که نظامی هندسیِ خاصی آز نظامی دیگر، مف

 یا با غرضِ خاصی مناسب تر باشد.

با آین حال، چنین قرآردآدها یا تعاریف مبدّل در علوم طبیعی نیز نقشی 

آیفا می کنند. چه بسا ممکن آست که قضیه آی بسته به نظرِ فیزیکدآنان به 

غاز شود و در نهایت به صورت یک 
 
صورت یک تعمیم یا فرضیۀ تجربی آ

م رآ برآبر حاصل ضرب جر  نیرو ه عنوآن مثال، ما قرآردآد به پایان برسد. ب

ن تعریف کرده آیم و آز سویــی،  شتابدر 
 
رآ حاصل ضرب جرم در  تکانهآ

 .سرعت

زمایشی که پس آز  
 
بنابرآین، تعاریف و قرآردآدها، آصولی هستند که هیچ آ

ن ها تاثیری ندآرد و نخوآهد دآشت. همان 
 
ینده صورت گیرد، در آ

 
آین و در آ

 ( به لحاظ مقدآر برآبر و بهوآکُنش) عکس آلعمل( و کُنش) ملعگونه که 

 لحاظ جهت متقابل هم هستند )تعریفِ قانون سوم نیوتن(. 
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می دآند  Nominalismمکـتب تسمیه پوآنکاره چنین عقیده آی رآ همان 

ن رآ به 
 
روی دورآنو آ  نسبت می دهد و بدآن حمله می کند.  1آدوآرد ل 

علم صرفاً حاصلِ قرآردآد آست و »می کند: رآ چنین تعریف  علملروی 

له آست ... . علم نمی 
 
قاطعیّت ظاهری خود رآ هم صرفاً مدیون همین مسا

توآند به ما حقیقت رآ بیاموزد، بلکه صرفاً می توآند بصورت قاعده آی برآی 

ن آست که علم 0«عمل به ما خدمت کند
 
. چنین تعریفی آز علم، به معنای آ

موزشِ حقیقتِ جهان به ما صرفاً وسیله آی آس
 
ت در خدمت ما که توآنایــی آ

 رآ ندآرد. 

 Pragmatismچنین تعریفی، به خودی خود، مکـتب عمل گرآیــی 

)پرآگماتیسم(، رآ به آذهان آلقاء می کند و حقیقتاً هم چنین آست. همان 

(، 1714 – 1737) چارلز ساندرز پرسپرآگماتیسمِ آمریکایــی که توسط 

( و 1700 – 1707) جان دیویــی( و 1712 – 1740) ویلیام جیمز

 دیگرآن در آیالات متحدۀ آمریکا، آین مکـتب رآ آبدآع و توسعه بخشیدند.

( فیلسوف و ریاضی دآن 1702 – 1704) Edouard Le Royآدوآرد لِروی  -1

 فرآنسوی آست.

 .014آرزش علم، هانری پوآنکاره، ص  -0
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 به عبارتی،رآ یکی می شمارد.  عملو  شناخت، مکـتب عمل گرآیــی

ز چارل. شناخت یک فعالیت آست، یا دآنستن ، همان عمل کردن آست

ریاضیدآن و فیزیک دآن آمریکایــی آست  (،1119 – 1591ساندرز پرس )

ه رآ بنیاد نهاد. آین ریاضیدآن فیلسوف، منطق رآ پای مکـتب پرآگماتیسمکه 

ت یو آساس فلسفه می دآنست. وی بر آین باور بود که شناختن یک فعال

نچه که ما رآ بر می آنگیزد تا پرسش کنیم و در جست و جوی 
 
آست و آ

 دآنستن باشیم، یک ضرورت یا نیاز و یا تردید آست. 

چگونه آفکارمان »، با عنوآن 1707پرس در نخستین مقالۀ برجسته آش در 

می گوید: برآی دست یابی به آدرآک روشنی آز یک وآژه، « رآ روشن سازیم؟

ن وآژه، چه تفاوتی در آرزیابی ما آز بایستی آز خود 
 
بپرسیم که به کار بردنِ آ

ن آیجاد می کند. آصطلاحِ  «مسئله –وضعیت »
 
یت وضع»و یا در رآه حل آ

رآ در فلسفۀ پرس، آهمیّتِ خاصی دآرد. بر آین آساس بود که « مسئله –

 1رآ در فلسفه آبدآع و دخول کرد.« پرآگماتیسم»پرس آصطلاح 

 

ردآشت و نگرشی رآ، نظریه آی دربارۀ معنا و نظریۀ دلالت می توآن چنین ب -1

 تلقی کرد.
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مسئلۀ بنیادی در مکـتب عمل گرآیــی در آین آست که شناخت و معرفت 

شناسی رآ شخصی نمود. بدین معنا، دیدگاهی که در بابِ شناخت رآ که آز 

حدود دو قرن و نیم پیش مورد پذیرش دآنشمندآن  بود، شناختی که غیر 

لقی می شد، رآ رد کرد. چرآ که دآنشمندآن و متفکرآن، نادآنسته شخصی ت

پذیرفته بودند شناخت خارج آز ناظر )سوبژه و فاعل شناسایــی( حاصل می 

گردد. بدین معنا که آنسان آز بیرون به جهان می نگرد و آز مشاهدآتش به 

شناخت می رسد. آما پرس می گـفت که ما چنین کاری نمی کنیم، ما 

دمان رآ نه همچون ناظر بیرونی، بلکه همانند  شرکت کننده به شناخت خو

نکه چارلز ساندرز پرس بر آین باور بود که:
 
وریم. خلاصه آ

 
ا با م دست می آ

ن.
 
 شرکت کردن در عمل به شناخت می رسیم و نه با مشاهدۀ آ

ن زندگی می کنیم و آصولًا به 
 
چرآ که ما جزئی آز آین جهان هستیم و در آ

ن )جهان( خاطر بقاءِ 
 
خودمان در آین جهان آست که در پـیِ شناخت و فهمِ آ

تلاش می کنیم. آز آینروست که ما آنسانها، شرکای ذینفع هستیم. گویــی که 

دمی زآد در طبیعت و آین 
 
 جهانی –پرس، شناخت رآ آبزآری در فرگشتِ آ

 می دآند. 
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ل تنازع آصدر وآقع نیز پرس، علم و معرفت رآ مهم ترین آبزآر و وسیله برآی 

دمیزآد می پندآرد. آز آین رو پرس می گوید که آز علمِ خود همچون 
 
بقاءِ آ

نجا که مهمترین و مفیدترین کارکرد آین آبزآر، 
 
آبزآری آستفاده می کنیم و آز آ

ن آست، همانند هر توضیحی دیگر تنها زمانی کار 
 
قابلیت توضیح دهندگی آ

مد و مفید آست و نتایج درست و دقیقی به ب
 
ورد، می توآنیم بدآن آ

 
ار می آ

ن موآجه شود، سعی در 
 
تکیه کنیم. هرگاه علمِ ما با مشکلاتی جدّی در آ

ن 
 
ن می کنیم و چه بسا علمی دیگر رآ جایگزین آ

 
آصلاح و ترمیم و بازسازی آ

نمائیم. لذآ شناخت علمی، قطعی و یقینی نیست، بلکه مجموعه آی آز 

ه پیشرفتِ شناخت علمیِ ما بتوضیحات )فرگشت پذیر( آست. پس رشد و 

معنای آفزودن و آنباشتن حقایق مسلم جدیدی به مجموعۀ حقایق فعلی 

نیست، بلکه عبارت آست آز تعویض توضیحات موجود با توضیحاتی 

مدتر.
 
 مفیدتر و کارآ

ن زمان، یعنی آز حدود دو دهۀ پایانی قرن نوزدهم به 
 
چنین آفکاری در آ

توم چرآ که تا پیش آز پیدآیش فیزیک کوآن بعد، بسیار آصیل و بدیع بودند.

و نسبیّت، هم خوآص و هم عوآم مردمان، علم رآ شناختی قطعی و حقیقی 
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می پندآشتند )آلبته عدۀ محدودی آز فلاسفه و دآنشمندآن چنین نمی 

 آندیشیدند، آما تعدآدشان چنان آندک بود که صدآیشان شنیده نمی شد(.

ی مردمان بر آین عقیده که شناخت و معرفت آین گمان که در هزآرۀ نو، تمام

و علم و علوم قطعی نیستند وآقف آند، پندآری وآهی و ساده لوحانه آست. 

چرآ که آکـثر به قریب مردمان، شناخت و علم رآ آمری وآقعی و قطعی می 

پندآرند. حتی با آطمینان می توآن آظهار کرد که مردمان تحصیل کردۀ 

ن در خرآفه گرآیــی و آوهام به سر می برند. من ممالک توسعه یافته، همچنا

در آینجا به همین بسنده می کنم و در فصلی، بصورت مفصل به آین 

 موضوع )که بس مبحثی حائز آهمیّت آست( خوآهم پردآخت.

ن و 
 
آین وآقعیت که شخص آز بیرون به جهان نمی نگرد، بل جزئی آز آ

ن دخالت دآرد و آدرآک
 
ن به  مشارکت کننده آی که در آ

 
وشناختی که آز آ

ورده سازد. 
 
ورد باید بیش آز هر چیز، نیازهای ضروری آو رآ برآ

 
دست می آ

خر 
 
چنین بینشی به یکسان مورد پذیرش چندین مکـتب فکری و فلسفی متا

قرآر گرفت که خودشان رآ در تضاد و مخالفت با یکدیگر می دآنستند. با 

و  رمارتین هایدگمکـتب آصالت وجود )آگزیستانسیالیسم( نگاهی به 

ه آز آفکار ک نظریۀ شناخت تکاملیو  مکـتب تحلیلی لوودیگ ویتگنشتاین
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ثر آز نگرشِ شناخت و  کارل پوپر
 
سرچشمه گرفته آست، تا حدودی متا

 معرفت شناسی ساندرز پرس می باشند.

بود. پرس  پرسآز دوستان قدیمی و وفادآرِ  (1111 – 1592ویلیام جیمز )

یشید و نوشت و مُرد. آین ویلیام جیمز بود که در گمنامی زیست، آند

 رآ در جهان روآج دآد.  «پرآگماتیسم آمریکایــی»

همان طور که پیشتر گـفتیم پرس مکـتب پرآگماتیسم رآ همچون نظریۀ 

ن رآ 
 
. می دآنست نظریۀ صدقدلالت آرآئه کرده بود، در حالی که جیمز  آ

ه آز که همۀ کارهایــی رآ ک به عقیدۀ جیمز، گزآره ها و نظریه هایــی صادق آند

نها آنتظار می رود آنجام دهند. بدین معنا که: بیش و پیش آز هر چیز، با 
 
آ

همۀ وآقعیت های شناخته شده منطبق باشند و با سایر گزآره های تصدیق 

شده و قوآنین علمی تجربی همخوآنی دآشته باشند. آلبته بایستی در برآبر 

ی سودمند و پیش بینی های صحیحی نقد تحمل پذیر باشند و دیدگاه ها

آرآئه دهند. حال آین پرسش مطرح می شود که: آگر گزآره آی همۀ آین 

نگاه چه دلایل و  ملاحظاتی می توآند مانع آز صدق 
 
شرآیط رآ دآشته باشد، آ

 و رآستی دآنسته شود؟ 
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برآی چنین نظریه آیــی، آصطلاحی نامناسب « پرآگماتیسم»آصطلاح 

سوء تفاهم رآ ترغیب می کرد که جیمز می خوآهد دیدگاه  نامناسب بود و آین

مد و موثر آست، درست و 
 
نچه کارآ

 
و نظریۀ خام خود رآ جا بیاندآزد که هر آ

 صادق می باشد. 

ضمناً تفسیری آبتدآیــی و سطحی آز گـفته های جیمز صورت گرفت. آین 

نچه ظاهرآً دربارۀ آیمان دینی گـفته بود، چ
 
انچه نتفسیر که در رآبطه با آ

ن 
 
نتوآن آبطال گزآره آی رآ ثابت کرد، پس باور دآشتن برآی شخصی که آز آ

بهره مند می شود، توجیه پذیر آست. آلبته لازم می دآنم جمله آی رآ که 

ثارش می گوید، بیان کنم: 
 
هر چیزی که وآقعی آست، » جیمز در یکی آز آ

در جایــی  بایدباید در جایــی قابل تجربه باشد و هر چیزی که تجربه شود، 

 « وآقعیت دآشته باشد.

مد و سرآنجام پا پس کشید. آز 
 
جیمز آز مناقشه های مطرح شده، به ستوه آ

که بعدها به چهره آی بین آلمللی  (1182 – 1581دیویــی ) جانآین رو 

ن رآ بسط دآد. 
 
بدل شد، مکـتب پرآگماتیسمِ نیم جان رآ آحیاء و سپس آ

موزش در عمل»
 
مد و جان دیویــی « نظریۀ آ

 
به نظریه آی جهان شمول درآ

ثار دیویــی چنان 
 
همچنان در بیشتر ممالک در حال گسترش آست. کارها و آ
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گسترده آند که پردآختن بدآن ها در آین مقال نمی گنجد و به آین نکـته 

بسنده می کنیم که جان دیویــی، فیلسوفِ عمل گرآ، به معنای وآقعی کلمه 

 مرد عمل بود.

تیم، رآه پردآخ پرآگماتیسمو  مکـتب  پوزیتیویسمدو  آکنون که آجمالًا به

 و دیگرآن در بابِ فلسفۀ علم هموآرتر شده آست. پوآنکارهبرآی درکِ نگرش 

 رویللذآ، حال آین پرسمان مطرح می گردد: چرآ پوآنکاره به آندیشه های 

 حمله می کند، با آینکه هر دو در بابِ علم سخن آز قرآردآدها می زنند؟

وآنکاره به آین نظریه آین آست که قوآنین علمی صرفاً همانند آعترآض پ

نها رآ تغییر دآد، به گونه 
 
قوآعد یک بازی نیستند که با توآفق جمعی بتوآن آ

آی که قوآعد جدید همان نقش قوآعد گذشته رآ بر عهده دآشته باشند. آلبته 

 ممکن آست کسی که مجموعه آیــی آز قوآعد رآ تدوین می کند، در خدمتِ 

هدفِ مدِّ نظر نباشند، چرآ که دلایل ناهماهنگ و ناسازگاری برآی هدفِ 

مذبور طرآحی کرده آست. آما صرف نظر آز آین، در باب قوآعد یک بازی 

نکه نظریه های 
 
نها سخن گوییم، حال آ

 
نمی توآنیم آز آثبات یا آبطال آ

ی نتجربیِ علوم، چون پیش بینی می کنند، قوآعدی عملی هستند و پیش بی

ها در معرضِ آبطال آند. به عبارتی دیگر، فرضیه های تجربی صرفاً قرآردآد 
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یا تعاریف مکـتوم نیستند. بلکه آرزش معرفتی دآرند و هر چند یقین مطلق 

نها دست نیافتنی آست، چون یک تعمیمِ تجربی رآ در آصل همیشه 
 
در آ

ه هر حال می توآن مورد جرح و تعدیل قرآر دآد، ولی در برخی موآرد هم ب

 علم به درجۀ بالایــی آز آحتمال دست می یابد. 

با آین حال، بر آین وآقعیت تاثیر گذآر نیستند که هدفِ علم، شناخت 

روآبط بین آشیاء و آمور آست، پیش بینی می کند و برخی آز پیش بینی های 

نکه برخی نیز آبطال می 
 
یید می شوند، حال آ

 
ن، هر چند نه قاطعانه تا

 
آ

برآین، آین آدعا موجه نیست که علم صرفاً آز قرآردآدها فرآهم گردند. بنا

مده آست و هر نظامی، به شرط دآشتن آنسجام درونی، کار هر نظام 
 
آ

 دیگری رآ می کند.

غاز می شودبنا به نظر پوآنکاره، 
 
زمایش آ

 
سط و . آما با بعلم با مشاهده و آ

ند عهده دآر توسعۀ فیزیک، ریاضی و غیره، نقشی هم که قرآردآدها بر 

توسعه می یابد. همچنین آز دیدگاه پوآنکاره، علم در پـی تحصیل حقیقت 

دربارۀ جهان آست و مبتنی بر پیش فرضها یا مفروضاتی آست که آساسی 

نها وحدت و بساطت طبیعت آست. همانگونه که آعضای هر موجود 
 
ترین آ

 ن آند.یزنده آی با یکدیگر، آرتباطی متقابل دآرند؛ آجزآی جهان نیز چن
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ن می کند، چیست؟ آز 
 
نچه علم ما رآ قادر به شناخت آ

 
آین پرسمان که آ

نگرشِ پوآنکاره مسلماً ماهیّت آشیاء نیست. چرآ که وی به صرآحت می 

آگر نظریه آی علمی مدعی باشد که گرما چیست؟ یا آلکـتریسیته »گوید: 

نچه
 
 چیست؟ و یا زندگی چیست؟ آز قبل محکوم به شکست آست. تمامی آ

  1«که علم قادر آست به ما بنمایاند، تصویری تقریبی آست.

گویاست که مقصود پوآنکاره آز نظریه های علمی، صرفاً شناخت روآبط 

ثارش، 
 
نها. آلبته پوآنکاره در آ

 
بین آشیاست و نه شناخت ماهیّت و ذآتِ آ

ید. آست سخن می گو مکـتب و آصالت آحساسگاهی به زبان شخصی پیرو 

نچه می
 
توآنیم بدآن علم یابیم، روآبط بین آحساس های  مختلف  یعنی، آ

 آست.

نکه پوآنکاره در بابِ علم آدعا می کند: 
 
مان تنها وآقعیت عینی ه» خلاصه آ

ن. بی شک آین 
 
روآبط بین آشیاست و هماهنگی عام و کلی هم متخذ آز آ

نها رآ فهم یا آدرآک نماید ممکن 
 
روآبط، آین هماهنگی فاقد وجود ذهنی که آ

ن حیث که هستی دآرند عینی آند، چرآ که در میان 
 
نها هم آز آ

 
 نیست. ولی آ

1- Ibid 090، ص. 
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همۀ موجودآت برخوردآر آز قوۀ تفکر مشترک هستند و مشترک خوآهند بود 

 1«و یا مشترک باقی خوآهند ماند.

ثر آز 
 
شکار آست پوآنکاره در عقایدِ فیزیک مکانیک، متا

 
آز آینروست که آ

بود. همچنین در گرآیشِ خویش به  0نریش رودولف هرتزهایآندیشه های 

ثیر گرفته بود. 3آرنست ماخآصالت دآدن به حسیّات آز آندیشه های 
 
 تا

 

 

 

 

 

 

1- Ibid 090، ص. 

0- Heinrich Rudolf Hertz (1700 – 1774.لمانی
 
 (،فیزیکدآن برجستۀ آ

3- Ernst Mach (1737 – 1719.فیلسوف و فیزیکدآن برجستۀ آتریشی ،) 
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 ئم:پیر دو -2

نیز همچون پوآنکاره، در آینکه  (1111 – 1511پیر موریس ماری دوئم )

علم با طبیعت و ماهیّت آشیاءِ فی نفسه سر و کار ندآرد، بلکه با روآبط 

میان آشیاء که همان گونه بر ما پدیدآر و ظاهر می شوند، یا با روآبط بینِ 

 حسیّات سر و کار دآرد، هم نظر بود.

دوئم در فلسفۀ علم، تبیین و تمیز دقیق مرزهای علوم یکی آز آهدآف آصلی 

طبیعی و مابعدآلطبیعه بود. در آینجا مقصود آز علوم طبیعی، صرفاً فیزیک 

 نیست. بلکه تمامی علوم طبیعی رآ شامل می گردد. 

ربی علوم تجو  علوم تجربی طبیعیدر کل علوم طبیعی رآ به دو دستۀ 

هر کدآم آز دو دستۀ فوق به دو بخش  می توآن تقسیم بندی کرد. و آنسانی

منقسم می کنیم. بدین معنا که علوم تجربی طبیعی رآ به علوم تجربی طبیعی 

که با ریاضیات، بیشینۀ سازگاری )همچون علم فیزیک( و علوم تجربی 

طبیعی که با ریاضیات کمینۀ سازگاری دآرند )همچون علمِ زیست شناسی(، 

 دسته بندی می کنیم.
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ی آنسانی رآ نیز به همین صورت به دو بخشِ علوم تجربی آنسانی علوم تجرب

که تا حدودی با ریاضیات قابل توصیف آند )همچون علم آقتصاد( و علوم 

تجربی آنسانی که فاقد سازگاری با علم و زبانِ ریاضیاتی دآرند، دسته بندی 

 امی کنیم )همچون علمِ جامعه شناسی(. در بابِ چگونگیِ سازگاری علوم ب

 1ریاضیات، بعدآً بدآن خوآهیم پردآخت.

به عقیدۀ دوئم عالم  مابعدآلطبیه با تبیین وجود سر و کار دآرد. بدآن معنا 

ن رآ پوشانده »که با 
 
بیرون کشیدن وآقعیت آز زیر ظوآهری که چون حجابی آ

 .0«آند، برآی دیدن خودِ وآقعیت عریان

قی می تل« تبیین وجود» رآ، در حالت کلی« تبیین»ظاهرآً دوئم لفظ وآژۀ 

ن رآ چنین تعریف می کند:
 
 کند. و آز تعریف وی آز نظریۀ فیزیکی که آ

نظریۀ فیزیکی تبیین نیست، بل نظامی آز قضایای ریاضی آست؛ »

آستنتاج شده آز چند آصل معدود که معطوف به عرضۀ مجموعه آی تا حد 

 «.  ممکن ساده، کامل و دقیق آست

 .هستندر دوئم نیستند، بلکه آز خود مولف پینظریاتِ متون فوق آز  -1

0- Physical Theory )0، ص  )نظریۀ فیزیکی. 
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و آین عقیدۀ آو که آز نظر علوم طبیعی، پدیدآرها یا ظوآهر  آز آین متنِ وی

محسوس تنها آموری هستند که وجود دآرند. بدین جهت، آین علوم نمی 

، «تبیین». مقصود دوئم آز توآنند تبیین به معنی مذکور رآ مدِّ نظر قرآر دهند

آست. همچنین آین پرسمان که صرفاً « تبیین وجود»صرفاً همان 

یا وآقعیتی نهفته در ظوآهر محسوس یا 
 
مابعدآلطبیعه آست که می پرسد: آ

نها وجود دآرد و یا نه؟ دلالتی به همین موضوع آست.
 
 1متمایز آز آ

لوم و رآ در فلسفه و ع« تبیین»بسیار ساده آنگارآنه آست که مفهوم و معنای  -1

ش آز که بی« عمر آحمدی لاوین»خاصه فلسفۀ علم رآ دستِ کم گرفت. آستاد 

سه دهۀ گذشته در فلسفۀ علم با تِز در باب کارل ریموند پوپر آز دآنشگاه 

ن به بعد در حوزۀ معرفت شناختی به 
 
صنعتی شریف فارغ آلتحصیل شد و آز آ

 ه رآ خاطر نشان می سازد که در بابِ مطالعه و تحقیق پردآخته آست، آین نکـت

ن»
 
« نمسئلۀ تبیی»کـتاب ها می توآن نوشت، چرآ که « تبیین و مقصود آز آ

ن آست که عقلِ بشری بتوآند بدآن بپردآزد. آز آینرو، لازم 
 
بسیار گسترده تر آز آ

آست بخشی مفصل رآ به مسئلۀ تبیین آختصاص دهیم. خلاصه و آجمالًا، 

یِ آ به صورت کلی بدین نحو تلقی کنیم که تبیین در پـر « تبیین»شاید بتوآن 

 می باشد.« چرآ»پاسخ به سوآلِ 
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آلبته یک نظریه صرفاً عبارت آز عرضۀ چند قانون تجربی نیست، بلکه 

نها هم آست. بدین معنا که نظریۀ علمی با به کارگیری 
 
دسته بندی و تنظیم آ

وضعۀ ضات و یا آصول مآستدلال ها، قوآنین تجربی رآ به عنوآن نتایج مفرو 

زمون نظریه آیــی، مانند نظریۀ نسبیّت، مربوط 
 
خاصی، آرآئه می کند. آ

ن 
 
آست به موآفقت یا عدم موآفقت نظریه با قوآنین تجربه آی که خود آ

 قوآنین روآبط میان پدیدآرها یا ظوآهر حسّی رآ نشان می دهند.

لل در طبیعت دِ ع، صرفاً به خو«قوآنین»آلبته بایستی متذکر شویم که لفظ 

و هستی تلقی می شود. بدین معنا که قوآنینِ طبیعت، فارغ آز ما و یا هر 

ذوّآت معقول متناهی )به قول آز کانت( و غیره، در طبیعت هستند و 

آرتباطی با هیچ فاعل شناسایــی ندآرند. همان طور که پیش تر گـفتیم، آین 

نیم. ی تحمیل می کما هستیم که نظریاتِ علمی خود رآ به طبیعت و هست

آما خودِ قوآنینِ طبیعت و هستی، به معنای وآقعی کلمه، قوآنین هستند 

 1و نه نظریه ها.

آز آین به بعد در آین کـتاب، مقصود آز قانونی علمی، آصلی فی نفسه در هستی  -1

نچه که ما به طبیعت تحمیل می کنیم( نظریه 
 
ن )آ

 
و طبیعت آست و غیر آز آ

 آی علمی آست.
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نچه رآ که «طبیعی آنینقو»خلاصه 
 
، فی نفسه و مستقل آز ما هستند و آ

نها 
 
آی  «علمی های نظریه»علوم طبیعی تعریف می کنیم که شالودۀ آ

نها رآ آستنتاج و آرآئه کرده آیم.
 
 هستند که ما آ

ن رآ مطرح ساخته آیم. آینکه ما به «قرآردآد»در وآقع آین 
 
ی آست که ما آ

 تام و عام ندآریم، یک فرض یا فرضیه شناخت و معرفتی« قوآنین طبیعت»

لمیِ . و چه بسا نظریۀ عنیست، بلکه خود وآقعیتِ طبیعت و هستی آست

ن آما حقیق .شود مربوطه نزدیک و نزدیکـتر خاصی، به قانون طبیعتِ 
 
ت آ

آست )آگر حقیقتی در کار باشد(، که هرگز نظریات علمی ما به قوآنین 

طرفی شناختِ ما بدیهی و کامل چرآ که آز  طبیعت مبدل نخوآهند شد.

نیست و آز طرفی، طبیعت به ما چنین آجازه آی نمی دهد. طبیعت، چه 

در عالمِ کوآنتومی و فیزیک ذرآت بنیادی، بنا به آصولِ علمی همچون آصل 

عدمِ قطعیت هایزنبرگ، و چه در عالمِ کیهانی و آخترشناسی و کیهان 

مدیِ سرعتِ نور، دسترسی ما شناسی، بنا به آصولِ علمی همچون آصلِ سر 

 1محدود و ناممکن می سازد. ،طبیعت رآ به شناختِ وآقعیِ 

مطالب فوق آز نظریه های پیر دوئم نیستند، بل آز نظریاتِ مولف هستند. در بابِ  -1

 آصلِ عدم قطعیت و آصل سرمدی سرعت نور به فصل فلسفۀ فیزیک رجوع نمائید.
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زمون نظریه، می گوید: 
 
زمایش، تنها معیار »دوئم در بابِ آ

 
موآفقت با آ

آز دیدگاه دوئم، نظریه های فیزیکی « صدقِ یک نظریۀ فیزیکی آست.

نها رآ هماهنگ با 
 
قوآنین رآ تبیین نمی کنند. هر چند که بصورت منظمی آ

یکدیگر می سازد. با آین وجود، دوئم بر آین باور آست که قوآنین هم 

ر با . چنین عقیده آی سازگاوآقعیتِ طبیعت و هستی رآ تبیین نمی کنند

کید 
 
نان بر آین نظریه تا

 
نظریۀ شناختِ دوئم و پوآنکاره آست. چرآ که آ

دآشتند که ما قادر به شناختِ ذآت و ماهیّتِ آشیاء نیستیم و شناختی که 

ید، صرفاً شناختِ روآبط بین آشیاست و بَس.
 
 با علم بدست می آ

نچه ما م
 
ی دآنیم، روآبط میان پدیدآرهای دوئم با پوآنکاره، بر آین آمر که آ

یا « عقیده»حسی آست، موآفق بود. حتی آو می آفزآید که ما گریزی آز آین 

نها « آحساس»
 
ندآریم که روآبط مشاهده شده بین آشیاء با چیزی در خود آ

که مستقل آز ظهورشان در حس ماست، مطابقت دآرد. با آین وجود، 

کید می کند که آین مسئله مربوط به 
 
آست « یعقیده آی طبیع»یا « آیمان»تا

ن رآ آثبات کرد.
 
 و نه چیزی که بتوآن در فیزیک آ
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زمون پذیری و آبطال پذیری سخن گوید، دوئم 
 
نکه کارل پوپر، به آ

 
پیش آز آ

زمودن و آبطال آشاره کرده بود. وی می گوید که ما می توآنیم نتایجی 
 
به آ

وریم که با هیچ کدآم آز قوآنین تجربی که
 
آیم،  پیش تر شناخته بدست آ

مطابقت ندآشته باشند، نتایجی که صرفاً نشان دهندۀ قوآنین تجربی ممکن 

یید 
 
زمون پذیند و چنانچه تا

 
باشند. چه بسا برخی آز آین نتایج آز نظر تجربی آ

شوند، آرزش نظریه بیشتر می گردد. ولی آگر پیش بینی، که به نحوی 

بطال شود، مشخص می درست و دقیق آز یک نظریه آخذ شده آست آ

گردد که نظریۀ مذبور یا باید آصلاح شود )آگر آصلاح پذیر باشد( و یا یکسره 

مردود شناخته شود.  به عبارتی، آگر ما صدق فرضیه آی خاص رآ بپذیریم 

و سپس بر آساس همان فرضیه نتیجه بگیریم که رویدآدی خاص در شرآیطی 

ن رویدآد
 
در همان شرآیط، صدقِ  خاص باید روی دهد. وقوع بالفعل آ

فرضیه رآ آثبات نمی کند. چون ممکن آست که همان نتیجه )یعنی وقوع 

رویدآدی خاص در شرآیطی خاص(، آز فرضیۀ دیگری نیز قابل آستنتاج 

باشد. آما چنانچه رویدآدی که می بایست وآقع شود، وقوع نیابد، معلوم 

ن فرضیه کاذب آست و یا حدآقل نیازمند ب
 
ح ازنگری و آصطلا می شود که آ

 می باشد.  



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

مثلًا در فیزیک کلاسیک، برآی آنتشار هر موجی، وجود ماده رآ آلزآمی می 

دآنستند. صوت بدون وجود ماده منتشر نمی گردد، همانگونه که آنتشار 

ب ممکن نیست. آز آینرو بود که فیزیکدآنان برآی 
 
ب بدون وجود آ

 
آموآجِ آ

و برخی رویدآدهای فیزیکی دیگری، آنتشار نور )آموآج آلکـترومغناطیس( 

رآ در فیزیک وآرد کردند. آما آنیشتین با آرآئه ی نظریۀ « آِتِر»آصطلاح 

نسبیّت، آِتر رآ آز فیزیک حذف نمود و مکانیک نیوتنی رآ در محدوده آی 

)مثلًا عالم ماکروسکوپـی با سرعت ها و آنرژی ها و آجرآم نه چندآن( محصور 

نکه، چیزی 
 
زمایش قاطع»به نامِ کرد. خلاصه آ

 
فرآنسیس »به معنای  1«آ

 وجود ندآرد. 0«بیکن

آز آینروست که دوئم بر آین باور بود که فیزیکدآنان هرگز نمی توآنند مطمئن 

شوند که فرضیۀ قابل قبول دیگری که پدیدۀ مورد نظر رآ هم شامل شود، 

 صدق یک نظریۀ فیزیکی با شیر و خط کردن»وجود ندآرد. آو می گوید: 

 4«مشخص نمی شود.

1- Crucial Experiment 

0- Francis Bacon 
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ید. آما یک 
 
تا آینجا تفاوتی میان نظریۀ دوئم و نظریۀ پوآنکاره به چشم نمی آ

تفاوت آساسی بین آین دو نظریه وجود دآرد. تفاوتی که در ذیل بدآن 

 خوآهیم پردآخت.

ی آز آهدآف آصلی پیر دوئم، تمیز دقیق بین همانطور که گـفته شد یک

مرزهای علوم طبیعی و مابعدآلطبیعه بود. و تبیین )تبیین وجود( مختصِ 

عالم مابعدآلطبیعه آست. لذآ دوئم وجود فرضیاتی که خارج آز دسترسیِ 

زمون تجربی 
 
نها تعاریفی قائل بود که آ

 
آبطال تجربی باشند و بایستی برآی آ

نها ندآرد
 
زمون آثری در آ

 
، نمی پذیرد. و آین در حالی آست که دوئم به آ

کید فرآوآنی قائل بود. در وآقع دوئم تفسیر خود آز فیزیک رآ هم آز 
 
تجربی تا

 آثباتی می شناخت. «« مبادی»و هم آز جهت « نتایج»جهت 

موزه های 
 
دوئم به حق، بر آین عقیده بود که نظریه های فیزیکی کاری به آ

نها جهتِ مابعدآلطبیعه و معتق
 
دآت دینی ندآرند و تلاش برآی آستفاده آز آ

آحتجاجاتِ آعتقادی، تلاشی نادرست آست. مثلًا تلاش برآی آثباتِ مخلوق 

نتروپـی
 
نادرست و بی  1بودن عالم با آستفاده آز ترمودینامیک و نظریۀ آ

 معناست. 

نتروپـی در علومی چون فیزیک و شیمی و غیره به معنای بی نظمی آست. -1
 
 آ
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نجا که دوئم در پـی تفکیک علوم طبیعی آز مابعدآلطبیعه بود و نه رد و آز آ

آبطال مابعدآلطبیعه و نظریات علمی رآ آثبات پذیر نمی دآنست، وآضح 

 آست که دوئم پوزیتیویستی به معنای نافی و سلب مابعدآلطبیعه نیست.

آکنون پس آز تشریح آختصاری آز فلسفۀ علم پیر دوئم، چند پرسمان مطرح 

 می گردند که بَس حائز آهمیّت هستند:

یا برقرآر کردن تمایز و مرزبندیِ علوم طبیعی و مابعدآلطبیعه ممکن  -1
 
آ

 آست؟

آگر به فرض ممکن آست، با کدآمین روش ها و آقدآمات، چنین  -0

 مرزبندی عملی آست؟

زمون پذیری تجربی و آبطال پذیری  -3
 
آگر به فرض ناممکن باشد، تکلیف آ

ما در تشخیص مباحثِ علوم طبیعی آز مسائل  تجربی چیست؟ چرآ که

 مابعدآلطبیعی با چالش روبه رو می شویم.

و پرسش های بسیاری که در آین مقال نمی گنجد. پرسمان هایــی که هموآره 

 و همچنان برآی فلاسفۀ علم، بَس چالش برآنگیز و حتی لاینحل مانده آند.
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لمی، منجر به به نقل قول آز پوپر، هر شکست و آبطال نظریه آی ع

پیشرفت در علوم می شود. پس ما نبایستی با آبطال نظریه ها هرآسی به دل 

رآه دهیم و پا پس کشیم. آرآئۀ هر نظریۀ علمی که مضر و نتایجی مصیبت 

ن 
 
بار ندآشته باشد، در خور توجه آست حتی آگر آحتمال آبطال پذیری آ

نجا که ممکن آ بسیار باشد. آز آینرو، به پاسخ پرسمان های فوق )تا
 
ست( آ

 می پردآزیم.

برآی پاسخ به سوآل نخست، یعنی تمایز کردن نظریاتِ علمی و 

مابعدآلطبیعی، لازم آست که معنای یک نظریۀ علمی و طبیعی رآ تشریح و 

تو صیف کنیم. هر چند که آتفاق نظر میان تعاریف وجود ندآرد و همگان 

ن نمی شود که دستبدآن تعاریف متفق آلقول نیستند، آین آمر با
 
آز  نی آ

تعاریف بکشیم و دست روی دست نهیم. آما نبایستی هم در تعاریف، 

 سهل آنگاری و بی دقتی کنیم و عجولانه رفتار نمائیم. 

نکه در تعریفِ هر وآژه و آصطلاحِ در خور توجه و مرتبط با مسئلۀ 
 
خلاصه آ

آنه رفتار مندمان، بایسته و شایسته آست که با روشی منظم و منطقی و خرد

کنیم. هر چند که خودِ وآژگان منظم، منطقی و خردمندآنه و غیره آی که به 

کار می بریم، مستلزم تعریف هستند. آما ما نبایستی در دآمِ زبان، چه به 
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لحاظ وآژگان و معانی و مفاهیم و چه دستور زبان بیافتیم. چرآ که در آین 

 0د.خوآهیم آفتا 1صورت در یک تسلسل ماندآلایــی

 

 

ماندآلا در زبان سانسکریت به معنی دآیره آست و در آینجا مقصود نمادِ چرخۀ  -1

یین های چون بودآست.
 
 زمانی در آدیان و آ

ثارش، چون حدس ها و آبطال ها، آز  به دآم آفتادن در  -0
 
کارل پوپر نیز در آ

چنین دآمی هشدآر می دهد. دآمی که فیلسوفان زبان به سرکردگی لوودیگ 

ن آفتادند و مسائل و آصطلاحاتِ فلسفی رآ بی معنا می ویتگنشتای
 
ن در آ

نها مورد 
 
پندآشتند. ویتگنشتاین دو فلسفۀ مختلف رآ مطرح کرد که هر دوی آ

توجه وآقع شدند. تحلیل زبانی در فلسفۀ دومی وی به بالاترین درجۀ دقت 

ی مخود رسید. آینکه به نقل قول ویتگنشتاین، فلسفه آز نطق و منطق فرآتر ن

ن آست و معنای هر کلمه، 
 
رود و نامیدن، چیزی به مثابۀ برچسب زدن بر آ

ن در زبان آست؛ آندیشه های مخربی هستند. همان طور که پس 
 
همان کاربردِ آ

آز آو، ژآک دریدآ، پایه گذآر ساختار شکنی آست و میشل فوکو می گوید که 

 دآم هایــی عمیق ایرین؛هر نوع گـفتاری، آقدآمی آست برآی آِعمال قدرت بر س

 هستند.
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نخست علم، روش علمی و نظریه  .حال آجمالًا به تعریف علم می پردآزیم

های علمی رآ آز دیدگاه برخی آندیشمندآن و فلاسفه بررسی می کنیم و سپس 

خرآن و خویش رآ 
 
تعریفِ خویش و در نهایت دسته بندی علوم آز نظرگاه متا

 آرآئه خوآهیم کرد.

 

نوآن ، تحت ع«منطق آکـتشافات علمی»خست کـتاب در بخش ن پوپر کارل

لۀ آساسی»
 
، در باب علم و نظریه های علمی، به مسئلۀ «بررسی چند مسا

می پردآزد. پوپر، نخست به دو آصطلاح « عینیّتِ علمی و یقینِ ذهنی»

 و سپس نظریه های علمی آشاره می کند:« ذهنی»و « عینی»فلسفی 

، آز میرآث آستعمالات «ذهنی»و  «عینی»دو آصطلاح فلسفی»          

متضاد و مجادلات بی فرجام و بیهوده گرآنبار آست. مُرآد من آز آلفاظ 

نها نیست. وی وصف «ذهنی»و « عینی»
 
، بی شباهت به مقصود کانت آز آ

ن رآ « عینیّت»
 
رآ به معرفتِ علمی آطلاق می کند تا تصویب پذیر بودن آ

ن نشان 
 
ن« عینی»دهد. در نزد وی دلیلمستقل آز وهم و پندآر آین و آ

 
 آ

ن رآ بفهمد و آمتحان کند. کانت می 
 
آست که علی آلاصول همه کس بتوآند آ
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آمری که همۀ عاقلان تصدیقش کنند، بر مبنای عینی و کافی »نویسد: 

 1«آستوآر آست.

لیکن من معتقدم که نظریه های علمی رآ به هیچ وجه نمی توآن به معنای 

ن
 
ها رآ تجربه پذیر می دآنم. آز آینرو، به نظر من عینیّت تام آثبات کرد، آما آ

نها برآی همگان میسر آست )آین 
 
زمودنِ آ

 
گزآره های علمی در آین آست که آ

مطلب رآ آکنون تعمیم دآده آم، زیرآ آمتحان همگانی،  صرفاً جنبۀ بسیار 

جامعۀ باز و دشمنان »مهمی آست آز معنای کلیتر، که قدر در کـتاب های 

ن 
 
 – 04و  03بخش های  –« The Open Society and It's Ememiesآ

 30بخش  –« The Poverty of Historicismفقر مکـتب تاریخ گرآیــی »و 

مده آست ... (.
 
 آ

رآ کانت به آحساس یقینی که در نزد ماست )و آمری آست دو « ذهنی»لفظ 

وی مطالعه در چگونگی پیدآیش و بروز 1مرآتبی( آطلاق نموده آست.

 عی معانی گاه تدآ»اس یقین رآ بر ذمّۀ روآنشناسی نهاده و گـفته آست که آحس

 Critique ofو نقد عقل عملی  Critique of Pure Reasonنقد عقل محض  -1

Practical Reason . 
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آسبابِ ذهنِ »آدلۀ عینی هم ممکن آست  0«موجب یقین می گردد.

ه، گا 3«تصدیق
ّ
مل در باب آین آدل

 
ه باور ما رآ در قبول رآ فرآهم سازد، چه تا

 وثاقتشان رآ سختر می سازد.

شاید کانت نخستین کسی بود که پیوند تنگاتنگ عینیّتِ گزآره های علمی 

 رآ با بنای نظریه ها و بهره جستن آز فرضیه ها و گزآره های کلی، دریافت.

نکه همه کس 
 
بتوآند مشاهدآت ما رآ آمتحان کند،  –علی آلاصول  –لازمۀ آ

زمایش های تکرآرپذیر، بر آین آست ک
 
ه رویدآدهای مورد مشاهده، همانند آ

طبق نظم و قاعده آی تکرآر گردند. مادآمی که ما مشاهدآت خودمان رآ نیز 

نها رآ چندآن جدّی نمی گیریم و مشاهدۀ 
 
تکرآر و آمتحان نکرده باشیم، آ

 علمی قلمدآد نمی کنیم.

بی آرتباط  «آقترآنات آتفاقی»آین تکرآر منظم آست که به ما تلقین می کند با 

زمودن رویدآدها رآ علی 
 
موآجه نیستیم. بلکه به آستناد نظم و تکرآرپذیری، آ

 گزآره تـــــر می شماریم )کانت دریافت که عینیّ ـــــــآلاصول برآی همگان میس

ن گزآره ها همیشه برآی همگان آمتحان کردنی 
 
های علمی آیجاب می کند که آ

 زآره های کلی یا نظریه ها رآ دآشته باشند وی آین کشفباشد و لذآ صورت گ

 همان جا -3و 0و 1
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ورد« آصل توآلی زمانی بر طبق قانون علیّت»رآ غامضاً در ضمن 
 
 خویش آ

مده، سابق بر 
 
)آصلی که به زعم خود با آستفاده آز آستدلالی که در آینجا آ

آ مفروض ر تجربه بودنش رآ ثابت کرده آست(. من به هیچ وجه چنین آصلی 

نمی گیرم. لیکن موآفقم که گزآره های علمی به دلیل آمتحان کردنی 

 بودنشان برآی همگان باید آز جنس فرضیه های کلی باشند(.

... تجربه های درونی یا آحساس یقین، هرگز نمی توآند هیچ گزآرۀ علمی رآ 

نکه موضوع پژوهش تجربی 
 
تصویب کند، و در علم منزلتی ندآرد جزء آ

شناختی( قرآر گیرد. آحساس یقین هر آندآزه هم شدید باشد، هیچگاه  )روآن

نمی توآند هیچ گزآره آی رآ تصویب کند. شاید من به رآستی به گزآره آیــی 

آیمان رآسخ یافته باشم و چندآن به شهادت آدرآکات خویش آطمینان، و به 

 و قوّت تجربه آم قاطع باشم که هر گونه شک و شبهه آی برآیم بی مورد

یا آینها همه سر سوزنی دلیل برآی علم فرآهم می 
 
بیهوده جلوه کند. ولی آ

یا آطمینان بی شائبۀ کارل ریموند پوپر به رآستی 
 
ورد تا سخن مرآ بپذیرند؟ آ

 
آ

ن گزآره رآ تصویب کند؟ جوآب آین آست که 
 
«: نه»فلان گزآره، می توآند آ

ت دآرد. ... لیکن آز و هر جوآب دیگر با آلتزآمات به عینیّتِ علمی منافا

دیدگاه معرفت شناسی، به شدّت یا ضعفِ یقینِ من هیچ آعتنایــی نمی 
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ش»شود؛ خوآه یقینی متّکی به آحرآزِ قطعیِ معانی باشد )یا 
 
« کاربدآهت آ

دآشته باشد(، خوآه برخاسته آز ظنّی ضعیف. آینها هیج ربطی به آثبات 

 گزآره های علمی ندآرند.

زمود
 
ن آستنتاج می کنیم ... خلاصه: برآی آ

 
ن هر نظریه آی، گزآره هایــی آز آ

زمودنشان برآی همگان 
 
ن هستند. سپس آین گزآره ها رآ که آ

 
که آخضّاز آ

زمود.
 
 میسر آست، بایستی به همین نحو آ

نکه در آینجا بحث دقیقی در آین باره بکنم، آشاره می کنم که لزومِ 
 
... بی آ

بودن همۀ گزآره های علمی دست کشیدن آز آمتحان، با آمتحان کردنی 

منافات ندآرد. من نمی گویم که هر گزآره رآ پیش آز پذیرفتن بایستی آمتحان 

کرد، بلکه می گویم همۀ گزآره های علمی باید قابل آمتحان کردن باشند. 

ن هستم که می گویند در علم گزآره هایــی آست 
 
به عبارت دیگر من مخالف آ

نها رآ بدون که به دلایل منطقی محض، آمتحان ن
 
اشدنی آند و ناچار باید آ

  1.]و علمی تلقی کرد[آمتحان پذیرفت 

، کارل ریموند The Logic of Scientific Discoveryمنطق آکـتشاف علمی  -1

پوپر، ترجمۀ سید حسین کمالی، ویرآستار: سروش عبدآلکریم، آنتشارآت علمی 

 ی ـــــــبررس ت:ـــت آول، فصل نخسـه.ش، قسم 1379و فرهنگی، چاپ ششم: 
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زمون  پوپر
 
زمودنی و آ

 
بر آین باور آست که تمامی گزآره های علمی بایستی آ

زمون پذیر 
 
پذیر باشند و چنانچه گزآره آی که علمی پندآشته می شود، آ

زمون پذیری، 
 
زمودنی بودن و آ

 
نباشد، یک گزآرۀ علمی نیست. آز معنای آ

 ۀ بحث، لازم آست کهمفهومِ تجربی بودن آستخرآج می شود. پیش آز آدآم

 مقصود آز گزآره های علمی رآ درک و فهم نمائیم.

گزآره، جمله آست صرفاً خبری که می توآند درست، نادرست و یا 

نامشخص باشد. در تعریف گزآره، لزومی ندآرد که ما آز درستی، نادرستی 

ن گزآره مطلع باشیم. درستی یا نادرستی و یا نامشخص 
 
و یا نامشخص بودن آ

ن گزآره می گوییم.« آرزش صدق»یا « آرزش»ن یک گزآره رآ بود
 
 آ

گزآره ها یا ساده آند )صرفاً یک خبر رآ آعلام می کنند و تجزیه ناپذیر آند( و 

یا مرکب هستند، بدین معنا که بیش آز یک خبر رآ بیان و مطرح می کنند و 

 در وآقع ترکیبی آز دو یا چند گزآرۀ ساده هستند.

 

 92مسئلۀ آساسی، بخش هشتم: عینیّن علمی و یقین ذهنی، صفحات چند          

. )بخش هایــی آز ترجمۀ متون فوق، بنا به دلایلی چون آشتباه هایــی جزئی 94آلی 

 و به روز نبودن برخی وآژگان، توسط نگارنده دست کاری شده آند(.
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گزآره های شرطی و حملی، گزآره های ساده آند و گزآره های مرکب عبارتند 

ن ها رآ به گزآره های مرکب کوچکـتر و یا گزآره 
 
آز گزآره هایــی که می توآن آ

های ساده تجزیه کرد. مهم ترین و پرکاربردترین گزآره های مرکب آگر و تنها 

«( طفیوآو ع»آگر و نیز گزآره های عطفی )ترکیب دو یا چند گزآره به وآسطۀ 

 هستند.

 زآره آی علمی آست. مقصودهر گزآره آی که محتوآی علمی دآشته باشد، گ

آز آینکه گزآره محتوآی علمی دآشته باشد، آین آست که خبری که گزآره 

آرآئه می کند، خبری علمی آست. آما آگر در آینجا در پـیِ آین باشیم که 

مقصود آز محتوآی علمی و خبر علمی چیست، در تسلسل خوآهیم آفتاد. 

کشاند و پوپر در منطق  چرآ که هدف کلی که ما رآ به گزآره های علمی

ن حرف می زند، تبیین علم آست. یعنی چه نظریاتی 
 
آکـتشاف علمی آز آ

 علمی آند و کدآمین غیر علمی آند.

برآی تشخیص و تمایز قائل شدن نظریه های علمی، به جهان بینی پوپر باز 

می گردیم. پوپر در بخشی آز کـتاب حدس ها و آبطال ها، نظریه ها رآ به 

ما می توآنیم در آینجا سه گونه نظریه رآ آز »م بندی می کند: سه گونه قس

 یکدیگر تمیز دهیم:
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 نظریه های منطقی و ریاضی.: نخست

 نظریه های تجربی و علمی.دوم: 

 1«نظریه های فلسفی یا مابعدآلطبیعی.سوم: 

پوپر سپس با طرح پرسشی، در پـی تمیز دآدن سه دسته آز نظریات فوق 

 آست. وی می گوید: 

ما چگونه می توآنیم دربارۀ هر یک آز آین گروه ها، نظریه های درست و »

 نادرست رآ آز یکدیگر باز شناسیم؟

شکار و روشن آست. هرگاه  ]آول: گونۀ[
 
پاسخ ما دربارۀ گروه نخست آ

ن رآ ندآنیم، نخست به 
 
نظریه آی ریاضی رآ بیابیم که درستی یا نادرستی آ

زماییم و می کوشیم گونه آی سطحی و سپس به صورتی جدی
 
ن رآ می آ

 
 تر، آ

ن رآ آثبــــات
 
ن رآ مردود بشماریم. آگر کامیاب نشویم، می کوشیــــــم که آ

 
  که آ

، کارل ریموند پوپر، Conjectures and refutationsحدس ها و آبطال ها  -1

ه.ش،  1370رحمت آله جباری، آنتشارآت شرکت سهامی آنتشار، چاپ آول:

ن مابعدآلطبیعه، 7بخش قسمت نخست: حدس ها، 
 
: دربارۀ وضع علم و شا

 .420صفحۀ 
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یید[
 
ن رآ رد و تکذیب نمائیم. آگر بار دیگر نیز  ]تا

 
ی مخالف آ

 
کنیم، یا رآ

کامیاب نشویم، ممکن آست دوباره شبه هایــی دربارۀ درستی نظریه پدید 

ن تلاش کنیم و آدآمه دهیم تا 
 
ید؛ و ما بار دیگر برآی رد کردن و تکذیب آ

 
آ

ن 
 
ن برآی ما آ

 
که به تصمیمی دست یابیم، یا به عنوآن مسئله آی که حل آ

ن دست بردآریم.
 
 بسیار دشوآر شده آست، آز آ

زمودن و آمتحان 
 
می توآن وضعیت رآ بدین گونه نیز توصیف کرد. وظیفۀ ما آ

هر یک  که –کردن ناقدآنۀ دو نظریۀ رقیب )یا بیشتر( آست. ما می کوشیم 

ن دو رقیب یا دیگر 
 
رد و تکذیب کنیم، تا به تصمیمی دست  –ی رآ آز آ

یابیم. در ریاضیات )آما تنها در ریاضیات( چنین تصمیم هایــی، به طور کلی 

هستند دلایل علیل و ناتوآنی که بتوآنند آز کشف و بازیابی  نهایــیتصمیم 

 بگریزند، نادرند.

ز آز یآگر آکنون به علوم تجربی بنگریم، در می یابیم که ما ن ]دوم: گونۀ[

همین روش همچون قانون آساسی پیروی می کنیم. بار دیگر نظریه های 

نها رآ رد و 
 
زماییم و می کوشیم تا آ

 
نها رآ ناقدآنه می آ

 
زماییم، آ

 
خود رآ می آ

ن آست که آکنون ما می  ]آبطال[تکذیب 
 
نماییم. تنها آختلاف مهم در آ

زمایش های ناقدآنۀخود
 
ویم. بهره مند ش توآنیم آز برهان های تجربی هم در آ
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ولی آین برهان های تجربی، تنها همرآه با دیگر ملاحظاتِ ناقدآنه به دست 

ید. آندیشۀ ناقدآنه، آبزآر عمدۀ ماست. مشاهدآت تنها هنگامی به کار 
 
می آ

 می روند که با مبحث ناقدآنۀ ما سازگار باشند.

ه بآکنون چون آین ملاحظات رآ دربارۀ نظریه های فلسفی  :]گونۀ سوم[

 کار بندیم،مسئلۀ ما، آز نو بدین گونه قانونمند خوآهد شد:

زمایش کرد؟ 
 
یا می توآن نظریه های آبطال ناپذیر فلسفی رآ به گونۀ ناقدآنه آ

 
آ

تلاش هایــی برآی رد و آگر چنین باشد، هر گاه مبحث ناقدآنه متضمن 

 نباشد، پس متضمن چه مقصودی دیگر توآند بود؟ تکذیب نظریه

یا می توآن یک نظریۀ تکذیب ناپذیر رآ، خردگرآیانه به عبارت دی
 
گر، آ

ن رآ ناقدآنه نامید؟ و ما چه برهان هایــی می توآنیم به سود 
 
تشخیص دآد و آ

یا زیان یک نظریه آقامه کنیم، در حالی که می دآنیم که نه شایستگی آثبات 

 دآرد و نه شایستگی رد و آبطال.

نکه قانونمندی های گوناگون درب
 
ارۀ مسئلۀ خودمان رآ با مثال هایــی برآی آ

روشن کنیم، نخست می توآنیم، بار دیگر به مسئلۀ جبرگرآیــی بازگردیم. 

دمی رآ به همان 
 
یندۀ آ

 
کانت به خوبی می دآنست که ما نمی توآنیم کارهای آ
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ینده پیش بینی می نماییم. 
 
دقت پیش بینی کنیم که وقوع کسوف رآ در  آ

نچه ما دربارۀ ولی آو آختلاف فی مابین رآ ب
 
ا آین فرض توضیح می دآد که آ

رزوها و بیم ها 
 
دمی دربارۀ آ

 
آحساسات و آنگیزه  –آوضاع و آحوآل کنونی آ

های وی می دآنیم، آز دآنسته های ما دربارۀ حالات کنونی منظومۀ 

شمسی، بسیار کمتر آست. محتوآی آین فرض، به صورت ضمنی، شامل 

 فرضیه های زیر آست:

دمی )همرآه با قوآنین درست طبیعت( توصیفی آز حالت و ک»
 
یفیت کنونی آ

ینده بسنده  ]توصیفی[. وجود دآرددرست 
 
که برآی پیش بینی کارهای آو در آ

 «باشد.

آلبته آین بیان نیز،ذکر دوبارۀ تقریر وجودگرآیانۀ محض آست و بنابرآین 

یا ما می توآنیم دربارۀ برهان کانت به شیو
 
 ۀآبطال ناپذیر می باشد. آ

 خردگرآیانه و ناقدآنه  بحث کنیم؟

ن جها»ما می توآنیم به عنوآن مثالِ دوم، آین جمله رآ در نظر بگیریم: 

شکار آبطال ناپذیر باشد، « همان رویاءِ من آست.
 
آگر چه آین بیان به آ

ن به 
 
یا ما می توآنیم دربارۀ آ

 
ن رآ باور می کنند. ولی آ

 
دمیان آ

 
معدودی آز آ
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ن شیوۀ خردگرآیانه و نا
 
یا آبطال ناپذیری آ

 
قدآنه بحث و گـفت و گو کنیم؟ آ

 مانعی بر طرف نکردنی )غیر قابل عبور( برآی هر بحثِ آنتقادی نیست؟

موزۀ جبرگرآیــی کانت، شاید بتوآنیم چنین بیاندیشیم که 
 
و آما دربارۀ آ

غاز کنیم: 
 
ن رآ با گـفتن آین سخن به آو آ

 
انت ک»مبحث آنتقادی دربارۀ آ

آدعا بسنده نیست که بگویــی، بیانی درست و توضیحی عزیز، تنها آین 

ینده رآ پیش 
 
رآست و مفصل و مکـفی وجود دآرد که به ما آجازه می دهد تا آ

بینی کنیم. شما باید به رآستی به ما بگویید که آین بیان و توصیف آز چه 

مده آست، تا ما بتوآنیم نظریۀ شما رآ به روش تجربی 
 
رآهی فرآهم آ

، آین سخن با آین فرض برآبر آست که دربارۀ نظریه های چه« بیازماییم.

لی هرگز نمی توآن بحث کرد. و –یعنی نظریه های آبطال ناپذیر  –فلسفی 

زمون 
 
نها، نظریه های تجربی آ

 
یک آندیشمند مسئول به ناگزیر باید به جای آ

 پذیر آرآئه کند تا به توآن دربارۀ هر کدآم خردمندآنه کاوش کرد.

مسئلۀ ما تا بدین جا به قدر کافی روشن شده باشد. چرآ که  آمیدوآرم که

ن، 
 
 :رآه حلی پیشنهاد کنمآکنون می خوآهم برآی آ

رآه حل من آین آست: آگر محتوآی یک نظریۀ فلسفی، بیش آز یک آدعا و 

ن رآ بگیر یا »آظهارِ منزوی و متروک دربارۀ جهان نباشد که با ندآی 
 
ن[یا آ

 
 ]آ
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ن با به سوی « رآ رهایش کن
 
ما آندآخته و هیچ گونه آشاره آی به پیوستگی آ

ن نظریه فرآسوی میدآن بحث 
 
پدیده آی دیگر نکرده باشند. در آین صورت آ

و گـفت و گو جای دآرد. و همین سخن رآ دربارۀ یک نظریۀ تجربی نیز می 

نها به ما 
 
توآن آظهار کرد. آگر کسی معادلات نیوتن رآ حتی با برهان های آ

نها توضیحی ندهد، و قصد خود رآ آز عرضه کند، 
 
و نخست دربارۀ مسائل آ

طرح آین نظریه برآی حل هر کدآم بیان نکند؛ ما هرگز نمی توآنیم دربارۀ 

نها 
 
به (Book of Revelation) بیش آز وآقعیت کـتاب مکاشفه  –درستی آ

شیوۀ خردمندآنه بحث کنیم. گالیله و کپلر به نتایجی دست یافته و با آین 

گاه باشیم و مسئلۀ نتای
 
ج مسائل رآ حل کرده بودند. ما باید آز آین آمور آ

نیوتن رآ هم برآی توضیحِ رآه حل های گالیله و کپلر به میانجی گری نظریه 

آی وآحد و همگون بدآنیم. بدون دآنستن آین آمور، نمی توآنیم دربارۀ 

ی انظریۀ نیوتن بحث و کاوش کنیم، هم چنان که بحث دربارۀ نظریه ه

فلسفۀ مابعدآلطبیعه نیز چنین حالتی وجود دآرد. به عبارت دیگر، هر 

ن آندآزه خردگرآیانه آست 
 
نظریه خردمندآنه، خوآه فلسفی، خوآه علمی تا آ

که بکوشد تا بعضی آز مسائل رآ حل کند. یک نظریه، تنها در پیوستگی با 
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ند آوضع مسئله آی معین، دریافتنی و خردگرآیانه آست و تنها می تو

 خردمندآنه آز رآه آین پیوستگی مورد بحث و کاوش قرآر گیرد.

 گاستون میلو: -9

فلسفۀ علمی رآ Gaston Milhaud (1585 – 1115 ،)گاستون میلو 

ن شباهت خاصی با فلسفۀ پوآنکاره و دوئم دآشت. 
 
رآءِ آ

 
بنیاد نهاد که آ

مّل بر تجرب
 
کید بر فعالیّت ذهن در مورد تا

 
و در  ههمچنین میلو در بابِ تا

 بابِ بسط و توسعۀ فرضیه های علمی با پوآنکاره و دوئم موآفق بود.

میلو مانند پوآنکاره و دوئم، شناخت آشیاء رآ در طبیعت به وآسطۀ حوّآس 

ثارش می گوید: 
 
نچه ما دربارۀ آشیائ می دآنیم، »می دآند. مثلًا در یکی آز آ

 
آ

ثار حسی آست که در ما آیجاد می کنند.
 
  1«همان آ

رآءِ پوآنکاره و دوئم آین آست که چندآن  یکی
 
رآءِ میلو با آ

 
آز تفاوت های آ

 ندآشت.« قرآردآدها»تعلق خاطری نسبت به بحث در بابِ 

 

 .1770رسالۀ دربارۀ شرآیط و حدود قطعیّت منطقی، ویرآیش دوم:  -1
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کید کرده آست. در وآقع میلو فرضیه  1آما بر خودآنگیختگیِ 
 
دمی تا

 
عقل آ

تنی بر تجربه یا مطرح شده به وآسطۀ تجربه می دآنست و های علمی رآ مب

ن بود که آین فرضیات به گونه آی بر ساخته شده آند که با آستلزآمات 
 
بر آ

منطقی مربوط به آنسجام، هماهنگی، آقتضائات عملی و زیباشناختی 

 متلائم هستند.

ز آ دوئم مایل بود که شیوۀ تفکرش آز علم رآ،  مشابۀ نگرش پوزیتیویسم ها

علم مطرح سازد. چرآ که قصد دآشت تمایز دقیقی بین علوم طبیعی و 

شنا بود و 
 
مابعدآلطبیعه آیجاد کند. آلبته میلو تا به نقائصِ پوزیتیویسم ها آ

رآءِ 
 
 نظر دآشت. 0(1700 – 1077) کنت آوگوستدر آین مورد خاص به آ

 

 

1- Spontaneity ی آست.  معنای آین ، به معنای خودجوشی، خود آنگیختگی و خودزآیــ

نی بدون فکر و برنامه ریزی قبلی»وآژه در جملۀ مذبور رآ بهتر آست 
 
 بدآنیم. «رفتار ذآتی و آ

آوگوست کنت، فیلسوفِ فرآنسوی قرن نوزدهم که به نمایندۀ مکـتب  -0

پوزیتیویستی کلاسیک مشهور آست، می باشد. در باب آین فیلسوفِ فاقدِ 

تیه بیشتر خو
 
 آهیم پردآخت.کرسی دآنشگاهی در آ
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مثلًا کنت می [»می گوید:  فیلسوفان هندسه دآن یوناندر کـتاب  میلو

به نظام شناخت علمی که آز پیش حاصل شده بود، قدرت  ]خوآست

سازماندهی مستقیم جامعه بر آساس مبانی تزلزل ناپذیر رآ، نسبت دهد یا 

نکه جامعه سازمان دهی شد، تسلیم همگان به خود آو و یا ک
 
انی سپس آز آ

 «رآ که مسئولیت هدآیتِ عقلانی بشر رآ بر عهده دآرند، مقرر  سازد.

در مقدمۀ همین کـتاب آست که میلو به رآهی که کنت برآی تبیینِ حدودِ 

ی همان رآهدقیقِ شناختِ ساده لوحانه آش پیموده آست، آشاره می کند. 

ن آز پیش هر تلاشی جهتِ آیجاد  تغییر بنیادی در نظر
 
ه های یکه کنت در آ

علمیِ مورد پذیرش رآ مردود می شمارد. بدین معنا که با دیدگاه پوزیتیویستی 

ن نظریات پذیرفته شده آی 
 
به حقانیّت و آثباتِ نظریات علمی آیمان دآرد و آ

 چون مکانیکِ نیوتنی رآ قوآنین لایتغیّر می پندآرد.

لکه ب آز آینروست که جزم گرآیــی کنت صرفاً در تضاد با شک گرآیــی نیست،

زآد، نیز بود.
 
 در تضاد با روحِ پژوهشِ نقادآنه و آ

میلو در آبتدآ به تمایز دقیقی بین ریاضیّات محض، که مبتنی بر آصل عدم 

تناقض آست، و علوم تجربی قائل می شود. آما بلافاصله بر عنصر عقلانی 

ن 
 
کید می ورزد. آلبته مقصود میلو آ

 
که در همۀ شعب علوم وجود دآرد، تا
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ورده بدآند. بل نیست 
 
که فرضیّات علمی رآ صرفاً برساخته هایــی آز خود درآ

فرضیّات علمی رآ مبتنی بر تجربه یا مطرح گشته آز جانبِ تجربه می دآند و 

بر آین عقیده آست که فرضیّات علمی به گونه آی برساخته شده آند که با 

ی متلائم تملزومات منطقیِ مربوطه به آنسجام و آقتضاهای عملی و زیباشناخ

هستند. با آین حال، آز پذیرش آینکه نظریه های علمی آز لوآزم منطق و یا 

 تجربه آند، روی گردآن آست.

میلو می گوید که نظریّات علمی مبیّن خلاقیّتِ ذهن بشرآند، هر چند که 

در علم، آفسار آین خلاقیّت های ذهنی در دستِ تصمیم های عقلانی آست 

. علاوه بر آین ما هرگز نمی توآنیم مدعی شویم و نه میل و خوآستۀ شخصی

که شناخت به حد نهایــیِ خود رسیده آست و آز پیش بتوآن تغییرآت بنیادی 

 رآ آستثناء کرد.

نکه به باور میلو، در جهان هستی هدف غایــی و کمال مطلوب 
 
خلاصه آ

وجود دآرد ولی در عین وآقعی بودنِ پیشرفت، آین هدف هرگز به چنگ 

ید.
 
 نمی آ
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 سون:میر آمیل  -9

رآءِ 
 
در بابِ علوم  Emile Meyerson (1518 – 1192)آمیل میرسون آ

رآی پوآنکاره، دوئم و میلو متفاوت آست.
 
 طبیعی با آ

میرسون با مکـتب پوزیتیویستی در بابِ علم به شدت مخالف آست. آلبته 

میرسون با پوزیتیویست ها در آین مورد که علم قادر به پیش بینی و توسعۀ 

ۀ تسلط و آختیار آست، مخالف نیست. آما آینکه همین آمر هدفِ آصلی حوز 

 و غایــی و کمال مطلوب آساسی علم باشد رآ نمی پذیرد. 

همانطور که می دآنیم، پوزیتیویست ها بر آین باورند که علم قوآنین رآ به 

. و آین طرز تفکر، 1نحوی صورت بندی می کند که در خدمت عمل هستند

علم رآ به عنوآن یک وسیله و آبزآر معرفی می کند. وسیله )به خودی خود( 

یند.
 
  0آی که به کار تسلط بر پدیدآرها و پیش بینی رویدآدها می آ

آز آینروست که وجه آشترآک فی مابین مکـتب پوزیتیویسم )آثبات گرآیــی( و  -1

 مکـتب پرآگماتیسم )عمل گرآیــی(، خودنمایــی می کند.

شنا با فلسفه  -0
 
 و خاصه فلسفۀ علم، تقاضا دآرم که آز هر گونهآز خوآنندگان نا آ

، مکـتب پوزیتیویسم، مبادیدآری نمایند. چرآ که در ظاهر و دپیش دآوری خو

ید
 
 ؛ آما چنین نیست.عقلانی و کاملًا درست به چشم می آ
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رآ تنها  ملعمیرسون بیان می دآرد که آبدآً صحیح نیست بگوییم علم صرفاً 

صل حاکم بر علم فقط صرفه جویــی و بازدهی هدف و غایتِ خود می دآند و آ

در عمل آست. چرآ که علم می خوآهد ما رآ قادر به درک و فهمِ طبیعت هم 

 عقلانی کردن تدریجی وآقعیت»در پـی  لرویکند. در وآقع، علم به نقل آز  

علم مبتنی بر آین پیش فرض آست که وآقعیّت قابل دریافت آست « آست.

شکار می گردد. آشتیاق ذهن به دآنستن، و آین قابلیّت پیوسته بی
 
شتر آ

مبنای همۀ تحقیقات و پژوهش های علمی آست. بنابرآین نادرست آست که 

به تبع فرآنسیس بیکن، توماس هابز و آوگوست کنت، هدفِ علم رآ صرفاً 

پیش بینی همرآه با گوشۀ چشمی به عمل تلقی کنیم. لذآ میرسون می گوید: 

آساس مبتنی بر خطای فاحشی در روآن شناسی نظریۀ پوزیتیویستی در »

 1«آست.

چنانچه علم مبتنی بر آین پیش فرض باشد که طبیعت قابل دریافت آست 

و علم نیز در پـیِ کشفِ همین قابلیّت آست، دیگر آین آدعا که فرضیّه ها و 

نظریه های علمی صرفاً طرح ها و تفاسیری عقلانی آست، فاقد هر گونه 

 تی شناختی آند، آدعایــی موجّه و معقول نخوآهد بود.معنی و مفهومِ هس

 .40ص ، آمیل میرسون،Explication in The Sciences( 1700تبیین در علوم) -1
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می گوید: « هویّت و وآقعیّت»میرسون در یکی آز کـتاب هایش به نام 

ن تفکیک »
 
هستی شناسی با خود علم پیوستگی دآرد و ممکن نیست آز آ

 «هستی شناسی و رآبطه آش با علم»شیوه دَم آز  هنگامی که بدین« شود.

می زنیم، بحث مابعدآلطبیعه، به خودی خود، مطرح می شود. در فلسفۀ 

علم تردیدی نیست که نظریاتِ علمی بایستی آز هر نوع هستی شناسی و 

مابعدآلطبیعه پیرآسته شوند. در وآقع، چنین سخنی خود مشتمل بر 

رۀ هستی آست. علم بالخصوص آز مفهوم مابعدآلطبیعه یا نظریه آی دربا

 شیء و جوهر ممکن نیست رها شود.

مرسیون بر آین باور آست که پوزیتیویست ها ممکن آست آدعا کنند که 

علم صرفاً به صورتبندی قوآنین می پردآزد و مفهوم شیء یا جوهر مستقل آز 

روآبط و  رآ مبیّن ]طبیعی[ذهن رآ می توآن به کناری نهاد. آما آینکه قانون 

نسب بدآنیم، خود مبتنی بر فرض وجود آشیائی آست که روآبطی با یکدیگر 

دآشته باشند. آگر پوزیتیویست ها عیب و آشکال گیرند که مفهوم شیء، به 

ن هم در 
 
گاهی، مربوط به حوزۀ عرفِ عام، آ

 
عنوآن آمر موجود مستقل آز آ

ن رآ 
 
ن آست و در حوزۀ علم باید آ

 
کنار گذآشت. می صورت خام و آبتدآیــی آ
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موجودآت مفروض علم در وآقع چیزهایــی بیش »توآن چنین پاسخ دآد که 

  1«آز چیزهای عرف عام هستند.

توضیحاتی آرآئه کنم: « عرف عام»لازم می دآنم که در بابِ آصطلاحِ 

مترجمان جلد نهم تاریخ فلسفۀ فردریک چارلز کاپلستون، وآژۀ آنگلیسی 

common sense  بادیس، « معرف عا»رآ به
 
ترجمه کرده آند. در دیکشنری آ

آین عبارت آنگلیسی به : عقل سلیم، قضاوت صحیح، حس عام، شعور، 

خرد، عقل و درآیت ترجمه شده آست. در فرهنگنامۀ فلسفی ماریو بونگه، 

ه.ش،  1370ترجمۀ علیرضا آمیرقاسمی، نشر آخترآن،چاپ نخست: 

عقل سلیم )فهم » به« Common Sense»، عبارت 100و  101صفحات 

آن ذهنی تو»متعارف( ترجمه گشته و در باب توضیح آین آصطلاح نوشته: 

یا دآوری آی که جایــی میان گمانۀ لجام گسیخته آز سویــی و حکم آستوآر و 

حدس قریب به یقین آز سوی دیگر قرآر دآرد. عقل سلیم که درگیر آست با 

، «دآنش»ه آست، در حالی ک« علم» Sciencsترجمۀ صحیحِ [دآنش 

 می باشد. پیشتر به آین نکـتۀ مهم آشاره کرده آیم که Knowledgترجمۀ 

، آمیل میرسون، صفحاتِ Explication in The Sciences( 1700تبیین در علوم ) -1
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ن، 
 
یندی آست که محصول و خروجی آ

 
)دآنستۀ ورودیِ « دآنش»علم فرآ

سفانه در زبان فارسی
 
یندِ علم( می باشد. متا

 
« نشدآ»و « علم»دو وآژۀ  فرآ

غاز  ]به یک معنا به کار می رود و رآیج گشته آست.
 
معمولی و خرد، نقطۀ آ

غاز می کند که معلوم می شود عقل 
 
آست: علم، فناوری. و فلسفه آز جایــی آ

سلیم بسنده نیست. پناه بردن به عقل سلیم دو لبه آست: می توآند پیش 

یک فلسفۀ  –شد. مثلًا، فلسفۀ زبانی گیرِ تحقیقِ جدّی و نیز یاوه گویــی با

هم پادزهر بر زیاده روی های آیدئالیستی بوده آست و هم  –عقل سلیم 

 Analytic) فلسفۀ تحلیلی ↑بازدآرندۀ فلسفه سازی آکیدآً دقیق و علمی. 

Philosophy) ،↑ پادفلسفه (Antiphilosophy)».1 

« ل  سلیمعق»رآ به  Common Sensnلذآ بهتر می دآنم که آصطلاح 

  2«.عام عرف  »ترجمه کرد و نه 

 

شر آمیرقاسمی، تهرآن، ن ماریو بونگه، فرهنگنامۀ فلسفی، ترجمۀ علیرضا -1

 .100 -101، صص 1370آخترآن، 

کار رآ ب« عقل سلیم»، آصطلاح «عرف عام»آز آین به بعد، به جای آصطلاح  -0

 می بریم.
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م می عقل سلی در آینجاست که کاپلستون آز زبان آمیل میرسون، سخن آز

دآمۀ صرفاً آ»زند: یکی آز رآسخ ترین آعتقادآت میرسون آین آست که علم 

ما معمولًا چنین فرض می کنیم که آدرآکمان آز آشیاء « عقل سلیم آست.

آست.  ]مبتنی بر مقدمات و مفروضات دیگری نیست[آمری ساده و آبتدآیــی 

گاهی یا آحساسرآ تحلیل کنیم، نهایتاً به حالا آدرآکآز آینرو، آگر 
 
می  تِ آ

رسیم. آگر بخوآهیم آدرآک رآ بر دآده های بسیط ذهنی مبتنی سازیم، باید 

حافظه رآ هم در مسئله دآخل کنیم. در غیر آین صورت، نمی توآنیم صحت 

آعتقادآت خود رآ به آمکانات همیشگی آحساسا تبیین کنیم. آما در بنا کردن 

ویم. ما آز آصل علیّت، برآی ساختن عالم عقل سلیم آز آین هم پیشتر می ر 

مفهومِ آشیاء مادیِ دآئمی آستفاده می کنیم. هر چند که آین کار رآ به 

گاهانه آنجام نمی دهیم. 
 
 صرآحت یا آ

 ، آشاره می کنیم:«آدرآک»پیش آز آدآمۀ مبحث، به مفهوم و تعریفِ 

تحلیل »، در کـتابِ Bertrand Russel (1592 -1191)برترآند رآسل 

تعریف » با عنوآن  0، در فصل «The Anaalysis of The Mind ذهن

رآ چنین  ]رویدآدها و پدیدآرها در طبیعت[و آمور  آشیاء «آدرآک»، «آدرآک

م، می بنگری نظرگاه  علم فیزیکهر گاه فعلًا آز همان » تعریف می کند: 
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ء ظهور یا جلوۀ شی» آشیاء و آمور چنین گـفت که « آدرآک»توآن در تعریف 

ست آز محلی که مغز یا دماغی )یا در مورد حیوآنات پایین تر سلسلۀ آ

ن قرآر دآرد و آعضای حاسه و آعصاب جزئی آز وآسطه 
 
آعصاب مناسبی( در آ

نهاست
 
، رآسل برآی تعریفی «آدرآک»در آدآمۀ تعریفِ  1«.و حائل میان آ

 زآینگونه ظهورآت آشیاء آ»بیان می کند: « آحساس و آدرآک»پیوسته میان 

نها در جاهای دیگر به وآسطۀ پاره آی خوآص متمایز می گردد. 
 
ظهورآت آ

 یعنی:

 آیجاد آمور تذکری   -1
 
 می شوند.  ]حافظه[آولًا منشا

ثر می گردند. -0
 
نها آز آمور تذکری متا

 
 ثانیاً خود آ

یند و مورد تدآعی قرآر می گیرند، یا در 
 
به عبارت دیگر، آینها به یاد می آ

می نمایند و هر گاه تجربۀ  صور ذهنیهو یا آیجاد عادآت ما موثر می شوند 

ما غیر آز آین بود که هست، آین ظهورآت نیز چنانکه هست نمی بود. کما 

ن بسته به آین آست که  سامع 
 
ثیر جملۀ ملفوظ معینی در شنوندۀ آ

 
آینکه تا

شنایــی دآشته باشد یا نه و آی
 
ن آدآ می شود آ

 
 نـــمزبور با زبانی که جمله در آ

ذهن، برترآند رآسل، منوچهر بزرگمهر، آنتشارآت خوآرزمی، چاپ سوم:  تحلیل -1

 .101و  102: تعریف آدرآک، صفحات 0ه.ش، فصل  1370
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نها  
 
آز آمور مربوط به تجربۀ سابقه آست. همین دو خاصیّت که هر دوی آ

مربوط به آمور تذکری آست، مدرکات رآ آز ظهورآت آشیاء در جایــی که 

 ز می سازد.ذیحیاتی نباشد متمای

آگر در عمل میسر نباشد، لاآقل نظرآً و بنا به فرض می توآن در آدرآک شیءِ 

ثرآت تذکری آز ذآت شیء ناشی می گردد جدآ 
 
ن جزء که بدون تا

 
معینی آ

ده نامید و باقیمان« آحساس»کنیم و جزئی که ناشی آز ذآت ماست می توآن 

نچه رآ که آمری تذکری آست، بایستی به آحساس علاوه نمو
 
« آدرآک»د تا آ

 می نامیم حاصل گردد.

بنا به آین تعریفِ آحساس به منزلۀ هستۀ مرکزی آست که بنا به فرض و نظرآً 

 1.«در تجربۀ وآقعی قرآر دآرد و تجربۀ وآقعی همان آدرآک آست... 

ن دآرد که 
 
نچه که تا کنون رآسل در متونِ فوق گـفته آست، نشان آز آ

 
آز آ

معتقد آست. بدین معنا که رآسل « ماهیّتِ آشیاءذآت و »آولًا رآسل به 

بینشِ ماهیّت گرآیانه دآشته آست )توجه شود که کـتاب تحلیل ذهن در 

 ثانیاً، آدرآکِ آشیاء و رویدآدهای میلادی به طبع رسیده آست(. 1701 سال

 .101همان جا، ص  -1
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نها در بخشی آز مغز، که حافظه باشد و آمروز  
 
 هطبیعی رآ ظهور و تجلّیِ آ

می گویند، می دآند؛ آلبته به وآسطۀ « هیپوکاموس»بدآن بخش آز مغز 

ورآن و برآوآن. ثالثاً وی بر آین باور آست که ظهور و تجلّیِ 
 
حوّآس و آعصابِ آ

آشیاء )همان آدرآکاتِ آشیاء( به وآسطۀ پاره آی آز خوّآص که در دو بندی 

 یز می شوند. رآبعاً که ذکر می کند، آز ظهورآتِ آشیاء در جاهای دیگر متما

و آدرآکِ آشیائی که حاصلِ « عادآت و تجربیات»آحساس رآ به وآسطۀ 

ثیرآتِ حافظه آز ماهیّتِ شیء می باشد، جدآ 
 
تجربۀ گذشته آست و فاقد تا

سازیم و جزئی که ناشی آز ذآتِ خودِ ماست، تعریف می کند و خامساً، 

نچه رآ که باقیمانده )آز آمور تذکری 
 
ی م« آدرآک»( آست رآ جمع آحساس و آ

بنا به آین تعریفِ آحساس به منزلۀ » نامد. و در نهایت نتیجه می گیرد: 

هستۀ مرکزی آست که بنا به فرض و نظرآً در تجربۀ وآقعی قرآر دآرد و تجربۀ 

 «وآقعی همان آدرآک آست.

رآ چنین تعریف می کند: « آدرآک»برترآند رآسل، در پایان همان فصل، 

ن وآقعات ذهنیه  آکنون می»... 
 
ن [توآنیم تمایز میان آ

 
... آگر محل وقوعِ آ

ن رآ آدرآک مغشوش و غیر وآضح آین آعیان می خوآنیم 
 
مغز آنسان باشد، آ

رآ که  ]و کلیۀ آدرآکات وآقعیه، کم و بیش  دست خوش خطا و آغتشاشند
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نها که وقوعشان رآ با 
 
نها محرک خارجی قائل آند و آ

 
« رکزیهتهییجات م»برآی آ

نسبت می دهند، یعنی فاقد محرک خارج آز مغز می دآنند بر حسب نظریه 

و فرضیۀ خود تعبیر نماییم. هر گاه وآقعۀ ذهنیه آی رآ بتوآن به عنوآن ظهور 

ن نامنظم یا حتی ظهور مغشوشی 
 
عینیِ خارج آز مغز لحاظ کرد، ولو ظهور آ

ن صورت می توآنیم عین یا آ
 
وره عیان مزبآز چند عین آز آین قسم باشد در آ

لات حاسۀ مربوطه محرک وآقعۀ ذهنیۀ مزبور بدآنیم. 
 
نها رآ در آ

 
یا ظهورآت آ

آما هر گاه به خلاف آین باشد، یعنی وآقعۀ ذهنیه دآرآی آرتباط کافی با 

ن 
 
ن رآ ظهور آعیان مزبور دآنست، آ

 
آعیان خارج آز ذهن نباشد تا بتوآن آ

ن رآ )آگر باشد( 
 
 تعلیل مادی آ

 
در خود مغز جست و جو وقت باید منشا

ن رآ آدرآک می نامیم و در صورت دوم، آطلاق 
 
نمود. در صورت آول، آ

چنین آسمی بدآن ممکن نیست. آما آین تمایز فقط آز حیث مرآتب و 

درجات آست و نه آز حیثِ نوع و ماهیت و تا آین نکـته درست فهمیده 

نمی  یلنشود، هیچ نظریه و فرضیۀ مقتضی دربارۀ آدرآک و آحساس و تخ

 1«توآن آختیار نمود.

 

 .100همان جا، ص  -1
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کنده آز هستی شناسی یا مابعدآلطبیعه آست. ما 
 
آز آینرو، عقل سلیم آ

مدرکات حسی خود رآ با آشیای مادی، به عنوآن علل آین مدرکات، تبیین 

نجا که بتوآنیم، 
 
می کنیم. در سطح عقل سلیم برآی مدرکات حسی خود، تا آ

نها رنگ و آوصاف دیگر نسبت می دهیم، مصدآق قائل می شویم 
 
و به آ

نکه علم آشیاء رآ تغییر می دهد. ولی نقطۀ شروعِ علم هم عقل سلیم 
 
حال آ

آست و همین آمر سبب آدآمۀ آستفادۀ ما آز آصل علیّت می گردد. ممکن 

آست آموری که دآنشمند وجودشان رآ مسلّم فرض می کند با آموری که عقل 

نها رآ مفروض م
 
ی گیرد، یکی نباشند. آما در علمِ فیزیک هم نمی توآند سلیم آ

بدون مفهومِ شیء یا جوهر یا تبیین علّی بیش آز عرف عام به کار خود آدآمه 

دهد. مفهوم قانون، که روآبط بین پدیدآرها رآ پایه گذآری می کند، به تنهایــی 

 کافی نیست.

تقیم ا متعلّق مسبه عبارت دیگر، مثلًا آتم یا آلکـترون، دآده های حسّی ی

حس نیستند و بنابرآین و بیش آز محسوسات مورد نظر عقل سلیم ، 

مصدآق مفهوم یک چیز )به عنوآن آمر موجود مستقل آز آحساس( به شمار 

نجا هم که 
 
یند. نقطه عزیمت علم نیز همان عالم عقل سلیم آست و آ

 
می آ
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ول ور مورد قبآم»مفاهیم عقل سلیم رآ تغییر می دهد و یا کنار می گذآرد، 

ن هر دو آز حیثیّت هستی شناختی وآحدی برخوردآرند.
 
 «و یا رد آ

میرسون درست آست که ما در علم حقیقتاً آستنتاجاتی که به عقیدۀ 

ن دآشته باشند، پیدآ 
 
مطابقت تام با تبیین آستنتاجی، به مفهوم آنتزآعی آ

دمی در علم نیز م
 
ل هر ثنمی کنیم و حاصل آین سخن گرچه آین آست که آ

جای دیگر، در پـی هدفی فرآتر آز حد دستیابی خویش آست، ولی آین ثابت 

 نمی کند که چنین هدفی وجود ندآرد.
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 فصل هشتم:

 علم و شبه علم

 

 مقدمه:

در بابِ علم پیشتر سخن گـفتیم و مثال هایــی آز شبه علم مطرح کردیم. 

سترولوژی، نظریۀ باستان
 
آ شناسانِ فر  مثال هایــی چون آحکام نجوم و آ

زمینی. با آین حال مثالی مطرح کردیم که در آوآخرِ قرن نوزدهم مطرح شد 

ن رآ شبه علم و غیر 
 
 و آ

علمی می پندآشتند، به نحویــی که حتی روآنشناسان نیز بدآن توجهی 

نکردند. آما در قرنِ حاضر، تحقیقاتی علمی در آین رآستا در حالِ آنجام 

 آست. 
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ن آست که فلاسفه )خاص چنین مثالی نشان دهند
 
ه و آخطار دهنده ی آ

فیلسوفانِ علم(، دآنشمندآن و متفکّرآن در بابِ تمایز قائل شدن میان علم 

و شبه علم بیشتر تامل کنند و با خردمندیِ نقدگرآیانه آز هر گونه پیش 

دآوری خودآری نمایند. آین وظیفه آیست بَس سنگین و پُر بار؛ وظیفه آی 

ی و سنگینیِ خود رآ بر دوشِ فیلسوفانِ علم می نهد. چرآ که بیشترین گرآن

نان آست تا با خردورزی و دیگر روش ها )که پس آز آین 
 
که آین وظیفه ی آ

بدآن ها خوآهیم پردآخت(، چنین بارِ سنگینی رآ در مسیر رآست و صحیح 

بر دوش بکشند. مسیری که مقصدی ندآرد. چونکه بشر هرگز نمی توآند به 

عرفتِ جامع و فرآگیر، یا به عبارتی دیگر، به ماهیّتِ وآقعیِ شناخت و م

 حقیقتِ هستی نائل شود.
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1 

 روش شناسی

 

ثارش، همچون حدس ها و آبطال ها و منطق آکـتشافاتِ 
 
کارل پوپر در آ

علمی، وجه تمایزِ بین علم و شبه علم به طور کلی به صورت ذیل آرآئه می 

ن ها ر 
 
 آ کافی و لازم نمی دآند.کند. هر چند خود نیز، آ

 در علم، نظریه های علمی بایستی حدآقل مشمولِ قوآعد زیر باشند:

نظریه ی علمی جدید، نه تنها بایستی محتویاتِ نظریه ی پیشین رآ در  -1

 خود دآشته باشد، بلکه نتایج و پیش بینی های بیشتری مطرح سازد.

بهم و علم منظریه ی علمی باید وآضح و شفاف باشد، نه همچون شبه  -0

 دو یا چند پهلو باشد.
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زمایشگاه ها و مرآکز تحقیقاتی،  -3
 
نظریه ی علمی بایستی در طبیعت و یا آ

زمون پذیر و تجربه پذیر باشند.
 
 آ

آما همانگونه که خودِ پوپر بر آین عقیده آست که ما برآی یک نظریه ی 

لم ع علمی با دآشتن سه شاخصِ فوق نمی توآنیم قادر به تحدیدِ حدود میانِ 

و شبه علم باشیم؛ چرآ که به عنوآنِ نمونه آحکامِ نجوم نیز پیش گویــی و 

پیش بینی می کنند، ما بایستی خصائل و شاخص های بیشتر و محکم پسند 

 تری برآی نظریه های علمی بیابیم.

سخن آز  1پوپر در کـتابِ حدس ها و آبطال ها و یا فقر مکـتب تاریخ گرآیــی

ه پردآزی های علمی نیازی به نگریستن به تاریخ آین می زند که برآی نظری

نجا که پوپر در نقدِ مکـتب تاریخ گرآیــی، آین مثال رآ که ما برآی 
 
ندآریم. آ

نظریه پردآزی علمی در بابِ منظومۀ شمسی نیازی به نگریستن به گذشتۀ 

ن ندآریم و پیش بینی  های حرکت آجرآم و سیارآت منظومۀ شمسی، 
 
آ

ن ه
 
 ستند، مطرح می کند. آین در حالی آست که چنین مستقل آز گذشتۀ آ

ورم که در کدآم آز آین دو کـتاب و کدآمین بخش و  -1
 
سفانه دقیق به یاد نمی آ

 
متا

 هستم.
ً
 فصول چنین گـفته آست. آما آز آین آظهار نظر وی مطمئا
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سترونومی 
 
آندیشه آی به کل نادرست آست. چرآ که در علمِ آخترشناسی و آ

ت نجوم(، خ
 
اصه معرفت به منظومۀ شمسی، تاریخِ شکل گیری )علمِ هیا

ن که در علومی دیگر چون علم زمین شناسی و حیات 
 
یندِ فرگشتِ آ

 
و فرآ

 شناسی و غیره، آهمیّتِ خاصِ خود رآ دآرد.

برآی نمونه، برآی درک و نظریه پردآزی در بابِ آینکه چرآ چهار سیارۀ درونی 

 آی کمربندِ سیارک ها( منظومۀمنظومه سنگی و چهار سیارۀ بیرونی )در ماور 

شمسی گازی آند؟ و یا چرآ ماهیتِ چهار سیارۀ بیرونی، خاصه مشتری، تا 

آین آندآزه با سیارآتِ درونیِ منظومه متفاوت آست؟ و یا آینکه خورشید و 

منظومه آش چگونه شکل گرفتند و نخستین طلوعِ خورشید کی و چگونه 

تا حال به چه میزآنی سوزآنده و تا  بوده آست و چه مقدآر هیدروژن دآشته و

کی همجوشی هیدروژنِ خورشید آدآمه خوآهد دآشت )مرگِ خورشید(؟ و یا 

چه چیزی مسببِ آنقرآضِ دآیناسورها گشته؟ و بی شمار مسائل دیگر، 

ن آهمیّتی بسیار دآرد. آز آین رو، آین باورِ پوپر نادرست 
 
پردآختن به گذشتۀ آ

 آست.
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آ در بابِ متافیزیک یا مابعدآلطبیعه و یا فلسفۀ آُولی پیشتر آشاره آی گذر 

نجا که پوزیتیویسم ها متافیزیک رآ آنکار می کنند و کارل پوپر در کـتاب 
 
)آ

منطق آکـتشاف علمی آش بدآن ها آنتقاد می کند( کردیم و لذآ لزومی به تکرآر 

 گویــی نیست. 

بدآن  پاسخ در آینجا قصد دآرم که پرسمان هایــی مطرح کنم و سپس در پـیِ 

یم.
 
 ها برآ

ن تا کجاست و چه مباحثی رآ در برمی گیرد؟ 
 
متافیزیک چیست؟ حوزۀ آ

یا 
 
ن تا چه حد آست؟ آ

 
ن پویاست و یا آیستا؟ آرج و منزلِ آ

 
دآمنه و وسعتِ آ

لزومی دآرد که به متافیزیک بپردآزیم؟ تحقیق و پژوهش در متافیزیک، 

 مفید آست و یا مضّر؟

سش های فوق بلافاصله پاسخ دهم. چرآ که نخست فعلًا قصد ندآرم به پر 

می خوآهم، برخی آز سخنانِ عالمان و فلاسفه در بابِ مهم ترین مباحثِ 

نان در آین حوزۀ بس بحث 
 
متافیزیک رآ بیان دآرم تا هم نگرشی جزئیِ آ

برآنگیز )هم سو و یا ناهم سو( و هم مباحث و دآمنۀ متافیزیک رآ آز دیدگاه 

صویر کشم. سپس به برخی مباحثِ بنیادیِ و حائز آهمیّتِ آین بزرگان به ت

 متافیزیک خوآهم پردآخت.
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غاز می شود که همگان هموآره »
 
بحث هایِ فلسفۀ ذهن معمولًا با آین فرض آ

وآقف بوده آند به آین که جهان رآ چگونه باید در قلمروی ذهنی و فیزیکی 

یانِ دو تمایزِ م آگر که آین تمایز شهودی و عُرفی آست، حتی –تقسیم کرد 

، مادی و غیر مادی، تمایزی فلسفی و پیچیده باشد. «]مایه[خمیره »نوع 

آما رآیل معتقد آست که هر گاه دربارۀ موجودیّت های ذهنی صحبت می 

سخن می  (Disposition to Behave)کنیم در وآقع آز گرآیش های رفتاری 

ن آست که موجودیّت های ذهن آسمارتگوییم و 
 
ن آست که بر آ

 
ی بر آ

موجودیّت های ذهنی چیزی جزء حالت های عصبی نیستند. پس آین دو 

فیلسوف در وآقع دو آعترآضِ مهم بر بحث های معمول در فلسفۀ ذهن وآرد 

می کنند، زیرآ آگر رویکردی چون رفتارگرآیــی یا ماده باوری درست باشد، 

 1«ماند؟ دیگر برآی چیزی آز قبیلِ آین تمایزِ شهودی چه جایــی می

ن روی گردآنیم، چون عادت  که تا آین حال»
 
آشاره کردیم، می خوآهیم آز آ

 ره ــمث کنیم که آز ز ــــــــــی بحــــما نیست که در آمور مبتنی بر حدس های آقناع

ینۀ طبیعت  -1
 
، ریچارد رورتی Philosophy and the Mirror of Natureفلسفه و آ

Richard Rorty (1731-0220مرتض ،)1372ی نوری، نشر مرکز، چاپ دوم:م 

 .07ه.ش، بخشِ نخست: ذآتِ شیشه آی ما، فصلِ نخست: آخترآع مفهوم ذهن، ص 
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قیاسهای علمی نیست. بلکه می گویم: حکما، تام رآ به حقیقتِ وجود 

نها می گویند: تام چیزی آست که در 
 
منتقل ساخته آند. در یک معنی، آ

ن نباشد که با آموری که فاقد 
 
ن آ

 
ن آست، کمال وجودی پیدآ کند، بلکهشا

 
 آ

ن متحقق آست. آز جهت دیگر، گـفته آند: تام 
 
تمامی آوصاف کمال برآی آ

چیزی وآجد آین وصف آست که وجود بنفسۀ آو به کاملترین وجه ممکن 

ن تمامیّت چیزی در دیگری تحقق 
 
باشد و فقط آختصاص به آو دآشته و آز آ

 
 
ن که دآشته، آز ناحیۀ غیر به دست نیابد، آز جنس وجود چیزی علاوه بر آ

ورد
 
 1«.... نمی آ

چنان رفتار کن تا بشریت رآ چه در شخص خود و چه در شخص دیگری »

وری، و نه هرگز تنها همچون وسیله 
 
همیشه به عنوآن یک غایت به شمار آ

 0«آی

. برگرفته آز کـتاب 11، 177-3، 177، 3. 4(1کـتاب آلشفاء آبن سینا، آلهیات) -1

، روبرت Avicenna's Metaphysics in contextن سینا با عنوآن آصلی متافیزیک آب

 1377، مهدی نجفی آفرآ، نشر علم، چاپ آول: Robert Wisnovskyوینوسکی 

 .302ه.ش، فصل دهم: آستغنای علّی در برآبر آیجاد علّی، ص 

بنیاد مابعدآلطبیعۀ آخلاق، آیمانوئل کانت، حمید عنایت و علی قیصری، آنتشارآت  -0

 .74ه.ش، بخش دوم، ص  1374خوآرزمی، چاپ دوم: 
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که برآی همیشه هست آنسان ها بی خبرآند، هم پیش آز  1لوگوسآز آین »

ن رآ می شنوند؛ زیرآ 
 
نگاه که برآی نخستین بار آ

 
ن رآ بشنوند و هم آ

 
نکه آ

 
آ

نها همانند مبتدیانی 
 
آگر چه همه چیز بر آساس آین لوگوس رخ می دهد، آ

ها و هم رویه ها رآ به گونه آی تجربه می کنند که من به  هستند که هم وآژه

ن توصیف می 
 
هنگام تقسیم هر چیز بر آساس طبیعت و بیان چگونگی آ

نگاه که بیدآرند خبر ندآرند که دآرند چه می کنند، 
 
کنم. آما دیگر آنسان ها آ

 0«درست به گونه آی که به هنگام خوآب بی خبرآند که چه می کنند.

  -آش می نامند «پیش آز تاریخ»که  -آزترین دورآن بشر در خلال در »

ن 
 
ن می سنجیدند و به خود آ

 
آرزشمندی یا بی آرزشی یک عمل رآ با حاصل آ

ن، و درست همان 
 
عمل همانقدر کم توجه آی می کردند که به خاستگاه آ

 _ طور که هنوز هم در چین نام وننگِ فرزند نصیــــبِ پدر و مادرش نیـــز مــــی

، در زبان یونانی به معنای عقل، سخن و وآژه آست. در فلسفۀ Logosگوس لو  -1

 هرآکلیتوس، لوگوس، عقل یا قانون جهانی که بر جهانِ هستی حاکم آست.

غاز تا آفلاطون 1هرآکلیتوس، برگرفته آز کـتاب: تاریخ فلسفۀ غرب -0
 
 RRoutledge : آز آ

History of Phylosophy Volume I From the Beginning to Plato کریستوفر ،

ه.ش، فصل  1370چارلز ویستن تیلور، حسن فتحی، آنتشارآت حکمت، چاپ آول: 

 .190: هرآکلیتوس، ص3
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شود، نیروی وآکنشیِ حاصل آز پیروزی یا شکست یک عمل بود که 

ن می شد. بگذآرید آین دوره رآ در 
 
رآهنمای مردم در خوب یا بد نامیدن آ

ن هنوز دستور « دورۀ پیش آز آخلاق»زندگی بشر 
 
د رآ خو»بنامیم که در آ

رآ نمی شناختند. آما در ده هزآر سال آخیر بشر  ]کنایه به سقرآط[« بشناس!

در چند پهنۀ پهناور آز زمین آندک آندک به جایــی رسیده آست که دیگر 

ن می شمارند: آین 
 
ن رآ تعیین کنندۀ آرزش آ

 
نهحاصل عمل، بلکه خاستگاه آ

ن دآرد که دید و سنجۀ بر روی هم رویدآدی بزر 
 
گ بوده آست و حکایت آز آ

گاهانه و بعدیِ 
 
ما بسیار ظریفتر شده آست. و آین خود ناشی آز آثر ناآ

و نشانۀ  ]و آصل[« خاستگاه»فرمانروآیــی آرزش های نژآدی و آعتقاد به 

ن رآ دورآن آخلاقی نامید: و با 
 
دورآنی آست که به معنای دقیقتر، می توآن آ

ه نخستین کوشش برآی خودشناسی دست زده آست. آین کار بشر ب

عجب وآرونه می  [Prespective]خاستگاه به جای حاصل: چشم آندآز 

شود! بی گمان پس آز کشمکشها و نوسان های دور و درآز به آین وآرونگی 

خرآفه آی تازه و  ]وآرونگیِ چشم آندآز[رسیده آند! به رآستی، همرآه با آین 

فرین و نیز کو
 
ته بینی خاصی در تعبیر معنای خاستگاه عمل حاکم فاجعه آ

می شود: یعنی خاستگاه عمل رآ به تمام معنا، نیّت تعبیر کردن و بدآن 
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ن آست. نیّت رآ تمامیِ آصل 
 
گرویدن که آرزش هر عمل بسته به آرزش نیّت آ

 عمل آنگاشتن 
 
و « وجدآن»نقل آز مترجم: مقصود آز نیّت، [و منشا

گاهی»
 
ه عمل دآنستن آست؛ و در نتیجه، به فرآموشی رآ خاستگا« خودآ

گاه و جوشان عمل، یعنی سرشت و طبع، که نیچه 
 
سپردن منشاء ناخودآ

ن به 
 
یک پیشدآوری آست و بر آساس همین  ]تعبیر می کند« غرآیز»آز آ

پیشدآوری آست که کمابیش تا روزگار جدید بر روی زمین ستایش و نکوهش 

 1«.همه بر مبنای آخلاق بوده آست...  و دآوری و همچنین فلسفه پردآزی 

هیچ چیز مشترکی با یکدیگر ندآشته  ]مقصود: نفس و بدن[آگر دو شیء »

ن دو نمی توآند علت دیگری باشد
 
 0«باشند، یکی آز آ

بسیاری آز خدآشناسان، حتی متعصب ترین و مخلص ترینشان، وجود »

صل ایــی یا آمشیّتی خاص رآ منکر شده آند و گـفته آند که آندیشۀ کهرب

نخستین همه چیز، چون قوآنین کلی فرمانروآ بر طبیعت رآ معیّن کند، می 

زآد و درنگ ناپذیر باشند و در هر نوبت،
 
 گذآرد تا آین قوآنین در سیر خود، آ

شوری، آنتشارآت خوآرزمی،  -1
 
فرآسوی نیک و بد، فریدریش ویلهلم نیچه، دآریوش آ

زآده،0ه.ش، فصل  1370چاپ چهارم: 
 
 .02، ص30شمارۀ  : جان آ

 بندیکت )باروخ( آسپینوزآ. -0
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نظام ثبات آمور رآ با خوآست های ویژۀ خود بر هم نمی زند. آینان می گویند 

نها رآ ]طبیعت[که به هم پیوستگی زیبای قوآنین ثابت 
 
، و نفاذ بی وقفۀ آ

حجت آصلی بر شناخت خدآ توآن گرفت و به یاری همین آصول نیز می 

 خدآشناسی گرفته می شود، پاسخ دآد.  توآن عیب هایــی که بر

فهم مردمان چندآن آندک آست که چون ببینند که کسی همۀ رویدآدها رآ 

به علت های طبیعی منسوب می کند و وجود خدآ رآ در آین میانه منکر می 

یکون لرد ب»شود، چه بسا که گرآنترینِ کـفرها رآ دربارۀ آو گمان می برند. 

می گوید:  ]لسوف و سیاستمدآر آنگلیسیمقصود: فرآنسیس بیکنِ فی[

نان رآ با  حکمت آندک،
 
دمیان رآ خدآنشناس می کند؛ حکمت بسیار، آ

 
آ

شتی می دهد
 
 1«دین آ

نفسها بر حسب قوآنین علت های غائی به وآسطۀ شوق ها و غایت ها و »

وسیله ها، عمل می کنند. جسم ها، بر حسب قوآنین علل فاعلی یا حرکات 

نِ ]نفس و بدن یا در کل آجسامِ مادی[ین دو قلمرو عمل می کنند. و آ
 
 ، آز آ

 David، دیوید هیوم The Natural History of Religionتاریخ طبیعی دین  -1

Hume :9ه.ش، بخش  1379، حمید عنایت، آنتشارآت خوآرزمی، چاپ پنجم :

 .94پیدآیــی خدآپرستی آز شرک، ص 
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نِ علل غائی با یکدیگر هماهن
 
 1«گ آند.علل فاعلی و آز آ

درست آست که خدآوند می توآنست طبیعت بشر رآ طوری بسازد که »

چیزی کاملًا متفاوت رآ به نفس  ]آحساس[همین حرکت حاصل در مغز 

ن 
 
ورد، خوآه آز آ

 
گاهی آز خود حرکت رآ در نفس رآ پدید آ

 
منتل سازد. مثلًا آ

ن جه
 
ن لحاظ که در پاست، یا آز آ

 
 تحیث که حرکت در مغز آست، یا آز آ

گاهی آز چیز دیگری، هر 
 
که در موضعی میان پا و مغز آست و یا خلاصه آ

چه باشد، در نفس آیجاد کند، آما هیچ کدآم آز آینها به خوبی همان چیزی 

  0«که نفس هم آکنون آحساس می کند به حفظ بدن کمک نمی کرد.

آنسان فقط مانند نایــی آست و سسترین چیزی در طبیعت آست، آما »       

 دن آو رد کر ـــــــــر آست. لازم نیست که کلِ عالم خود رآ برآی خُ ــــــنایــی متفک آو

 Gottfreid، گوتفرید ویلهلم فون لایبنیتس The Monadologyمُنادولوژی  -1

Wilhelm Von Leibniz :1377، یحیــی مهدوی، آنتشارآت خوآرزمی، چاپ دوم 

 .100، ص 07ه.ش،بند 

ملات در فلسفۀ آولی -0
 
 Rene، رنه دکارت  Meditations on The First Philosophyتا

Descartes :1379، آحمد آحمدی، مرکز نشر دآنشگاهی، چاپ چهاردهم 

مل ششم: در وجود آشیای مادی و مغایرت حقیقی میان نفس و بدن آنسان، 
 
ه.ش،تا

 .112ص 
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ب برآی مضمحل آو کافی آست. آما 
 
مجهز سازد. نَفَسی آز باد و قطره آی آز آ

نچه موجب آگر 
 
بنا بر آین بود عالم آو رآ مضمحل کند، باز هم آنسان آز آ

قتل وی می شد شریفتر بود، زیرآ آو می دآند که می میـــــــرد و عالم )در 

م هیچ چیزی در آین باره نمی دآند. نهایت( بر آو
َ
 1«چیره می شود. آما عال

زآل تا آبد آلاباد یا دقیق تر بگوییم،»
 
فه، خدآوند بی وق خدآوند آز آزل آلا

نچه رآ که در طی زمان وآقع خوآهد 
 
ولی بدون تغییر یا توآلی یا ضرورت، هر آ

 0«شد آرآده می کند.

 3«نفس به نحو بی وآسطه و مستقیم، فقط با خدآوند آتصال دآرد.»

. برگرفته شده آز کـتاب 477، ص Blaise Pascal ،9 ،340آندیشه ها، بلز پاسکال  -1

 Fredrick، فردریک چارلز کاپلستون A Histotry of Philosophyتاریخ فلسفه 

Charles Copleston جلد چهارم، غلامرضا آعوآنی، آنتشارآت سروش و علمی و ،

 .013ه.ش، فصل هفتم: پاسکال، ص  1372فرهنگی، چاپ آول: 

. Nicolas Malebranche ،9 ،0 ،3در جست و جوی حقیقت، نیکولا مالبرآنش  -1

، فردریک چارلز A Histotry of Philosophyب تاریخ فلسفه برگرفته شده آز کـتا

، جلد چهارم، غلامرضا آعوآنی، آنتشارآت Fredrick Charles Coplestonکاپلستون 

 .042ه.ش، فصل نهم: مالبرآنش، ص  1372سروش و علمی و فرهنگی، چاپ آول: 



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

 آگر همۀ نظریه های فلسفی آبطال ناپذیر باشند، پس چگونه می توآنیم»

 نظریه های فلسفی و نادرست رآ آز یکدیگر باز شناسیم. 

له آی جدی آست که آز 
 
 آبطال ناپذیری نظریه های فلسفیآین خود مسا

 سر بر می زند. 

ن رآ 
 
له رآ به گونه آی روشن تر بیان کنم، بهتر می دآنم که آ

 
نکه مسا

 
برآی آ

 آز نو به شکل زیر قانونمندی نمایم:

 گونه نظریه رآ آز یکدیگر تمییز دهیم: ما می توآنیم در آینجا سه

 : نظریه های منطقی و ریاضی.نخست

 : نظریه های تجربی و علمی.دوم

. برگرفته شده آز کـتاب تاریخ 10، 0گـفت و گو دربارۀ مابعدآلطبیعه، نیکولا مالبرآنش ، -3

 Fredrick Charles، فردریک چارلز کاپلستون A Histotry of Philosophyفلسفه 

Copleston جلد چهارم، غلامرضا آعوآنی، آنتشارآت سروش و علمی و فرهنگی، چاپ ،

 .041ه.ش، فصل نهم: مالبرآنش، ص  1372آول: 
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 1«: نظریه های فلسفی یا مابعدآلطبیعی.سوم

ن معنا نیست که »
 
ثیرپذیری سخنان من آز دآوریهای آرزشی، به آ

 
ولی تا

ت ها رآ بدآن متهم خود، مرتکب همان خطایــی شده آم که پوزیتیویس

ن بر 
 
کردم؛ یعنی من در صدد خفه کردن متافیزیک آز رآه توهین و تحقیر آ

نجا پیش نمی روم که مدعی شوم متافیزیک به هیچ 
 
نیامده آم. من حتی تا آ

ن آندیشه های 
 
وجه فایده آی برآی علوم تجربی ندآرد. زیرآ در کنار آ

پاره آی آز نظریات متافیزیکی که سدِّ رآه پیشرفت علم بوده آست، 

ه آست. به آین پیشرفت کمک کرد -مانند آتمیسم نظر پردآزآنه  –متافیزیکی 

من معتقدم که به لحاظ روآنی، آکـتشاف علمی بدون آیمان به آندیشه هایــی 

که نظرپردآزی محض آند و گاه کاملًا موهومند، محال آست. آز نظر علمی، 

« یزیکیمتاف»ین جهت می گوییم چنین آیمانی کاملًا بی تضمین آست و آز آ

 0«آست.

 Karl، کارل ریموند پوپر Conjectures and Refutationsحدس ها و آبطال ها  -1

Raimund Popper :1370، رحمت آله جباری، شرکت سهامی آنتشارآت، چاپ آول 

ن مابعدآلطبیعه، صص 7ه.ش، بخش 
 
 .  420و  421: دربارۀ وضع علم و شا

، کارل ریموند پوپر، سید The Logic of Scientific Discoveryمنطق آکـتشاف علمی  -0

        : مقدمه Iه.ش، قسمت  1379حسین کمالی، آنتشارآت علمی و فرهنگی، چاپ ششم: 
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غاز آین بخش، هدفِ خویش رآ دربارۀ نظرآتی که فلاسفه در بابِ 
 
در آ

 متافیزیک در طول تاریخِ فلسفه مطرح کرده آند  گـفتیم. حال به تعدآدی

 آز مسائل بنیادی متافیزیک می بپردآزیم.  

خرین نظری که آز سوی کارل پوپر، دآنشمند و فیلسوف برجستۀ فلسفۀ 
 
در آ

علم در قرن بیستم، بیان کردیم، پوپر به صرآحت آز نقشِ مبحثی بسیار 

مهم در متافیزیک که آولین فلاسفۀ یونان باستان رآ تا فلاسفۀ معاصر در 

  .نظریۀ آتمیسم، سخن گـفته آست، یعنی آندیشه فرو برده آست

ورده تا به یکی آز 
 
به عقیدۀ من، پوپر بدین دلیل نظریۀ آتمیسم رآ مثال آ

 دآغ ترین مباحث متافیزیکی آز یونان باستان تا کنون آشاره کند. 

رح کردند خود رآ مط نظریۀ آتمیستی، به آین دلیل لوکیپوس و دموکریتوس

ند. رآ حل و فصل نمای« لۀ ثبات و تغییرمسئ»که مبحثِ چالش برآنگیز 

مسئلۀ مذکور، همان مبحثِ چالش برآنگیزی آست که در فوق بدآن آشاره 

نظریۀ »و  «مسئلۀ ثبات و تغییر»کردیم. طبیعی آست که مخاطب بپرسد: 

 ؟چه آرتباطی باهم دآرند« آتمیستی

لۀ آساسی، بIبر منطق معرفت علمی، فصل          
 
لۀ تمییز، 4خش : بررسی چند مسا

 
: مسا

 .03ص 
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برآی پاسخ به سوآل فوق بایستی به چند قرن پیش آز عصر لوکیپوس و 

یعنی به دورآنی در حدود سه قرن پیش آز پیدآیش  دموکریتوس بازگردیم.

فلسفه، رجوع کنیم تا جهان بینی و نگرشِ یونانیان نسبت به زندگانی رآ 

رآی و مدآرک دآریم. خوشبختانه بدریابیم. برآی چنین آرجاعی نیاز به آسناد 

هومر « آودیسۀ»و « آیلیاد»جهان بینیِ یونانیان باستان، حماسۀ 

Homeros  ی«کارها و روزها»و « خدآیان تبارنامۀ»و همچنین کـتابهای 

، به ترتیب در حوآلی سه و دو قرن قبل آز عصر Hesiodosهیسودوس 

یده آند و به دست ما رستالس و پیدآیش فلسفه، آز گزندِ زمان مصون مانده 

آند. آلبته، تندیس ها و حکاکی های به جا مانده )حتی آلوآح گلی، چون 

کهن ترین لوحِ حماسی کشف شده با خط میخی، یعنی حماسۀ گیلگمش، 

که به نقل آز بورکهارت، متن آولیۀ دآستان حماسی آز روی قرآین به حدود 

باستان شناسیِ دیگری  سال ق.م قدمت دآرد(، خود مدآرک و آسنادِ  0422

  هستند که به بحث ما ربطی ندآرند.
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در آیام باستان، در گوشه و کنارۀ زمینِ پهناور، هر قبیله، کلان، قوم و 

 1مردمانِ ساکن و پرآکنده در زمین، جهان بینی آساطیری دآشتند.

ئین ها و رسم و رسومِ یونان باستان، 
 
ما صرفاً به جهان بینی و مذآهب و آ

نکه به تبارنامۀ خدآیان بپردآزیم. چرآ که  آشاره
 
آی گذرآ می کنیم؛ فارغ آز آ

نچه برآی ما آهمیّت دآرد، جهان بینی آساطیری هزآرۀ پیش آز میلاد در 
 
آ

یونان باستان آست. جان پین سنت، آسطوره شناس یونانی، در مقدمۀ 

 می گوید: « آساطیر یونان»کـتابش 

ثر آز آساطیر آین سرزمین  هنر و آدبیات یونان یا»          
 
و یا  ]آست[متا

بدآن رآهی دآرد. یونانیان رآ دآستان زندگی خدآیان بسیار و آین گزآرش ها با 

فرینش جهان و رآهِ دستیابیِ خدآیان به قدرت سر و کار دآرد؛ و 
 
آسطورۀ آ

روآیاتی آز آین دست با تاریخ یونان باستان پیوند می یابد. آین روآیت ها با 

ناحیۀ میانی یونان که [به پلوپونزی  Heraclesفرزند هرآکلس  بازگشت

تن رآ به هم وصل می کند
 
 ی یانـــلای دوریســــــــو به هنگام آستی ]آسپارت و آ

، میرچا آلیاده A History of Religious Ideas رجوع کنید به: تاریخ آندیشه های دینی -1

Mircea Eliadeپارسه، جلد آول: آز عصر حجر تا  ، بهزآد سالکی، بنگاه ترجمه و نشر

 ه.ش. 1377آسرآر آلئوسیس، چاپ سوم: 
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Dorian ] خرین  ]ق.م 1022حدود
 
پایان می گیرد و آین هنگامی آست که آ

موجِ مردمانِ یونانی زبان وآردِ یونان می شوند و در بئوشیه )بئوسی( 

Beotia  ِو آسپارت آسکان می یابند؛ شهریارآن آسپارت خود رآ آز تبار 

 1«فرزندآن هرآکلس می دآنستند.

به هر حال، جهان بینی هومر )یا هومروس( رآ می توآن جهان بینی یونانیان 

نان می 
 
دورآن هومر )در حدود قرن نهم ق.م( دآنست. چرآ که آو در میان آ

نچه رآ که سینه به سینه در دلِ آین مردمان نقل شده بود، کـتابت 
 
زیست و آ

د، در قلمروی آیزدآن نیز مانند جامعۀ معاصر بر آساس حماسۀ آیلیا کرد.

ن دورآن، سلسله مرآتب وجود دآشت. زئوس فرزند کرونوس )که پدر خود 
 
آ

رآ به قتل رسانده بود(، در نزد یونانیان باستان منزلت ویژه آی دآشت. 

خدآی خدآیان بود. خدآیان دیگر که هر یک نمایندۀ یکی آز  Zeusزئوس 

یوندهای جامعۀ آنسانیِ یونانیان نیز بودند. به نیروهای طبیعت بودند، پ

بود و  خدآی دریا، برآدر زئوس، Poseidonپوزیدون عنوآن نمونه، 

 یونانیان به هنگام طوفان برآی آو قربانی می کردند. چرآ که می پندآشتند وی 

، محمد حسین John Pinsent، جان پینسنت Greek Mythologyآساطیر یونان  -1

 .0ه.ش، ص 1379تشارآت آساطیر، چاپ سوم: باجلان فرخی، آن
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نان خشمگین آست. 
 
رسآز آ

 
 بود. خدآی جنگ و کشتار، فرزند زئوس، آ

پولو که نیز 
 
آز آینرو، یونانیان به هنگام جنگ بدین خدآ متوصل می شدند. آ

فرزند زئوس )آز مادر: لتو( بود، خدآی خورشید و هنرها بود. هادس، برآدر 

ن فرودین بود. تعدد خدآیان بسیار آست و در زئوس هم خدآی مرگ و جها

، Dionusosدیونوسوس بسیاری موآرد، نقش های مشترکی دآشتند. 

خدآی شرآب و تاکستان ها و حاصلخیزی، خدآیــی که مورد پرستش مردمان 

ناحیۀ شمالی ترآکیا بود به یونان رآه یافت. نام آین آیزد با نام آورفیوس 

Orfeus فسانه آی و برخی شخصیتی وآقعی می )برخی وی رآ شخصیتی آ

پندآرند که موسیقی دآن و نوآزنده و شاعری آفسونگر بوده آست( در هم 

میخته آست.
 
 آ

ئین آورفیک ها 
 
در پیش آز سدۀ ششم ق.م در میان گروه های  Orfikoiآ

وسیعی آز دهقانان و کشاورزآن و طبقات پائین جامعۀ یونان توسعه یافت. 

نان بر آین عقیده بو
 
دمی پس آز مرگ دوباره به آشکال آ

 
دند که روح آ

گوناگونِ جاندآرآن متولد می شود تا هنگامی که روح پالایش و تصفیه می 

گردد تا سرآنجام بتوآند به عنصر آولیه آش، یعنی خدآیــی خود بازگردد. 
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دمی رآ زندآنی روح می پندآشتند و در پـی بازگشت به عنصر 
 
آورفیک ها تنِ آ

 خدآیــی بودند.

ل نگاهی آجمالی به آسطوره شناسی که عاملی در پیدآیش فلسفه حا

 هستند، می آندآزیم؛ چرآ که قطعاً درکِ ما رآ در پیدآیش فلسفه می آفزآیند.

باز مخاطبان به آین فکر آفتند که بحث ما چه ربطی به آسطوره شناسی 

ن آست که گمان نبریم که آساطیر در دنیای آمروزی برچیده 
 
دآرد. پاسخ آ

ئین های ما هستند. ما ش
 
ده آند. آساطیر سنگ بنای آدیان و مذآهب و آ

دیگر زئوس، پوزیدون و هادس و دیگر خدآیان رآ نمی پرستیم. آما آین بدآن 

بستن 
 
دمی هموآره آ

 
معنا نیستند که آساطیر در آذهان ما مرده آند. آذهانِ آ

ح و در سفر تکوین عهد عتیق و دیگر کـتب مقدس، به وض 1آساطیر آند.

دمی، دیده می شود.
 
فرینش آ

 
 تشابهاتِ بسیاری در خلقت و آ

سمان با گایا، آیزد بانو و مادر زمین در 
 
نخست آینکه آورآنوس، آیزد و پدر آ

نا کرونوس و رئا، کوئیوس و فوئب، آوشینوس 
 
میزشِ آ

 
میزند و آز آ

 
هم می آ

 و تتیس زآده می شوند. زئوس و هرآ آز فرزندآن کرونوس و رئا هستند.

 جوع به کـتاب آنسان و سمبل هایش، آثر کارل یوستاو یونگ و همکارآنش شود.ر  -1
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همانگونه که آیزدآن نسل پیش با آیزد بانوآنی که خوآهرشان بودند آزدوآج 

 کردند، زئوس هم با هرآی خوآهر آزدوآج می کند. 

( رآ که یکی آز تیتان های Prometheusپرومتئوس )یا  پرومته، زئوس

مور می مورد آحترآمش ب
 
فرینش آنسانها، برمی گزیند و آو رآ ما

 
ود، در عصر آ

 کند به آنسان ها که آز گِل ساخته شده بودند همه چیز رآ بدهد جزء 
 
. تشآ

تش رآ آز 
 
پرومته که به آنسان ها عشق می ورزید بدآنها رحم کرد و پنهانی آ

دمیزآد دآد. زئوس خشمگین شد پرومته رآ بر سر قلۀ ق
 
ف ازئوس دزدید و به آ

مد و جگر آو رآ 
 
در قفقاز برد و در بند کرد و برآی جزآئش هر روز عقابی می آ

 می خورد و شب، جگر پرومته آز نو می رویید.

« شناسی نگاهی نو به آسطوره»در کـتاب  فیلیپ ویلکینسون و نیل فیلیپ

غازین خود »می گویند: 
 
در بسیاری آز آساطیر، جهان در حالت آصیل و آ

بی بزر 
 
نگاه که خدآیان تنها آز آ

 
گ و بی کرآن ساخته شده آست. آز آین روی، آ

ن می بخشند و 
 
غاز تازه و دوباره آی به آ

 
ن رآ طوفانی می گرآنند، توآنایــی آ

 
آ

غازین خود باز می گردآنند. در آسطورۀ مالزیایــی چِوُنگ، 
 
ن رآ به حالت آ

 
آ

فرینندۀ جهان آست، جهان رآ بارها زیر و رو می کند و غی
 
آز  رتوهان که آ

گاه گردآنیده آست، تمامی مرردمان جهان رآ غرق 
 
نها رآ آ

 
کسانی که خود آ
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فریند. آسطوره های 
 
ن زمین تازه آی می آ

 
می سازد و سپس در لایۀ زیرین آ

توفان تقریباً در همه جای دنیا، )هر چند به صورت پرآکنده( حتی در 

فریقا و سرزمین های آروپایــی یافت می شود. آسطو 
 
ندی رۀ هصحرآی بزرگ آ

مانو و توفان، شناخته شده ترین نمون آز آسطوره هایــی آست که روآیات 

سیایــی می توآن یافت. در آسطوره های 
 
ن رآ در سرزمین های آ

 
گوناگون آ

ید تا 
 
هندی، ویشنو که خدآست، به شکل یک ماهی به نام ماتیسا در می آ

  مانو رآ که موجودی میرآست، آز گزند توفان در آمان نگه دآرد.

ثیرآت آنجیل:
ٔ
بعضی آسطوره های بومی مربوط به توفان، چنان با  تا

ثیرآت آز 
 
میخته آند که جدآ کرد آین تا

 
دآستان توفان موجود در آنجیل در آ

نها دشوآر آست. به عنوآن نمونه، در غرب آسترآلیا، دآستان نوح، بر 
 
آ

 چشم آندآز محلی موجود در آین مورد تحمیل شده آست. مردمان بومی که

میخته آند، 
 
دآستان نوح رآ با روآیات سنتی موجود در فرهنگ خویش در آ

آعتقاد دآرند که کشتی نوح دقیقاً در جنوب رودخانۀ فیتزروی به خشکی 

فرینندۀ آینکاها، 
 
نجا می توآن دید. آ

 
ن رآ هنوز هم در آ

 
رسیده آست و بقایای آ

فرینش نوع آنسان که حاص
 
ن  لویرآکوچا، آز نخستین تلاش خود در آ

 
آ

نها رآ با توفانی 
 
پیدآیش غول ها بود، ناخشنود آست؛ آز آین روی، همۀ آ
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به سنگ تبدیل کرده و آز میان بر می دآرد. آینکاها به پیکره های باستانی 

ن 
 
نها که در تیاهوآناکو )سرزمینی مقدس که آکنون بولیوی در آ

 
آز قبیل آ

فریدۀ باستانی جای دآرد( وجود دآرند، به عنوآن سندی برآی وجود آین 
 
آ

 1«آشاره کرده آند.

آگر در آدیان و مذآهب و آسطوره شناسی دقیق بنگریم، به تشابهاتِ 

بسیاری پـی خوآهیم برد. آلبته آین پدیده آی عجیب و غریب نیست. چرآ که 

ید، آدیان )چه آدیان توحیدی 
 
همانطور هیچ نظامِ فلسفی آز عدم پدید نمی آ

مانی ظهور کردند که وآم دآر آساطیر و چه آدیان مشرک( در میان مرد

 نیاکانشان بوده آند. 

آز آینرو،عقاید آساطیری در آدیان وآرد گشته آند. آمروزه به وفور تعویذها و 

 نعل آسبها و خرآفه گرآیــی های بسیار در تمامی آدیان دیده میشوند.

 

نگاهی نو به آسطوره شناسی، فیلیپ ویلکینسون و نیل فیلیپ، رحیم کوشش،  -1

 .09و  00ه.ش، توفان بزرگ، صص 1373آنتشارآت سبزآن، چاپ آول: 
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نخستین فیلسوفان یونان که در جوآمع آساطیری یونان پا به هستی 

گذآشتند، بر خلافِ عقیدۀ عمومی، به پدیدآرها و عوآمل طبیعی که به 

خدآیان نسبت می دآدند، قانع نبودند و در جستجوی جوآب های مبتنی 

مدند. آما آینکه بپندآریم چنین باورهایــی یک بر عقل و آستدلا 
 
ل عقلی بر آ

شبه روی دآده آند، بسیار ساده لوحانه آست. آز آینرو بس جای شگـفتی 

 آست که تالس میلتوسی رآ نخستین فیلسوف بپندآریم.

معتقدم که جدآ آز عوآمل سیاسی، آجتماعی و آقتصادی و تمدن و علوم که 

ه.ش( در بخش  1373 – 1329) انیشرف آلدین خرآسآستاد شادروآن 

 خستینن»کـتابش به نام « یونان و تمدن های شرقی»و « پیشگـفتار»های 

)که نه تنها بدآن ها نظر موآفق دآرم، بلکه به شدت بر « یفیلسوفان یونان

که در مقدمۀ کـتابِ « John Burnetجان برنت »نظرآتِ نژآد پرستانۀ 

غاز فلسفۀ یونان »
 
مطرح کرده آست می « Early Greek Philosophyآ

  بَس نیک سخن گـفته آند، عوآملی دیگر نیز دخیل بوده آند. تازم(

خذ »آستاد خرآسانی در کـتابش می گوید: 
 
وی نخست می گوید که در ما

یونانی ما نمی توآنیم شاهدی بیابیم که دلیل بر آقتباس فلسفۀ یونانی آز 

سی لال می کند که کسرچشمه های شرقی مانند بابل و مصر باشد، و آستد
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مانند آفلاطون )پلاتون( که آحترآم فرآوآن برآی مصریان دآشته آست، 

آیشان رآ بیشتر مردمی پیشه ور می دآند تا کسانی که به فلسفه سر و کار 

(. برنت سپس آستدلال خود رآ دنبال می کند که آگر بنا 19دآشته آند )ص 

نهای شۀ فلسفی یونان قر بوده باشد که جهان بینی خاوری در تکوین آندی

ثیر کرده باشد، آین کار بایستی آز رآه هم 
 
ششم و پنجم پیش آز میلاد تا

سخنی و هم نشینی مردم هوشمند و درس خوآنده آنجام گرفته باشد، و حال 

ن زمان نمی شناسیم که توآنسته 
 
نکه ما هیچ شخصیّت علمی یونانی رآ در آ

 
آ

(. آما 10یا بدآن سخن گوید )ص  باشد خط و زبان مصری رآ بدآند، بخوآند

خذ یونانی در دست دآریم که نشان می دهد یکی آز 
 
بر خلاف نظر برنت ما

بزرگـترین فیلسوفان دورآن نخست یعنی پیثاگورآس )یا فیثاغورس( در 

نجا زبان 
 
ماسیس به دیار نیل سفر کرده و در آ

 
دورآن فرمانروآیــی فرعون آ

موخته آست ... 
 
   1«مصری رآ آ

 

فیلسوفان یونان، شرف آلدین خرآسانی )شرف(، آنتشارآت علمی و فرهنگی،  نخستین -1

 .00و  01ه.ش، یونان و تمدن های شرقی، صص  1370چاپ پنجم: 
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در پـیِ پاسخ به پرسمان هایــی، همچون: جهان آز چه ساخته شده آست؟  

فرینش یافت؟ و سوآلات بسیار 
 
ن چیست؟ جهان چگونه آ

 
 آ
 
 و مبدآ

 
منشا

نکه به خدآیان متوصل شوند. دیگری در بابِ 
 
 پدیدآرهای طبیعت، فارغ آز آ

ب رآ آصل نخستین می دآنست و نه خدآیان رآ. شاید در 
 
آز آین رو، تالس آ

نگاه نخست و نگرشی ساده لوحانه، چنین نظریه آی آحمقانه به نظر برسد. 

ن عصر متصور شویم. دوم باید در پـیِ 
 
نخست بایستی خود رآ در زندگانی آ

ن باش
 
رخۀ( جهان آنتخاب کرد؟ آ

 
ب رآ آصل نخستین )آ

 
یم که چرآ تالس آ

ب در برگرفته آست. حیات تمامی 
 
تالس می دید که گردآگرد خشکی ها رآ آ

ب وآبسطه آست. با بارش بارآن آست که طبیعت جان می 
 
جاندآرآن به آ

ب هم می توآند جامد )یخ( باشد و هم سیّال و روآن و هم در قالب 
 
گیرد. آ

ب دریا بخار در 
 
ید. وی می پندآشت که همانطور کشتی ها در سطح آ

 
آ

ب شناورآند.
 
 شناورند، متصور شد که زمین )خشکی ها( هم بر سطح آ

فیلسوفان یونان »در کـتاب  Diogenes Laertiusدیوگنس لائرتیوس 

Lives of Eminent Philosopher » :یودموس در تاریخ » گـفته آست که

می کند که به نظر می رسد بنا به برخی  ستاره شناسی خود چنین عنوآن
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روآیات، تالس آولین کسی آست که به مطالعۀ ستاره شناسی پردآخته، 

  1«کسوف رآ پیش بینی کرده و آنقلابین رآ تعیین نموده آست.

با آین وجود، آگر تصور کنیم که آندیشه ها و نظریات تالس و دیگر 

ر ی آست و صرفاً مبتنی بفیلسوفان یونان باستان تهی آز آسطوره پردآز 

ن آندیشه ها آشتباه باشند، به بی رآهه رفته 
 
آندیشه های عقلانی، ولو آگر آ

در کـتابِ « مErnst Cassirer (1599 – 1198)آرنست کاسیرر »آیم. 

آرسطو، »می گوید: « The Myth of The Stateآسطورۀ دولت »

 تالس،[نخستین متفکرآن یونانی یعنی متفکرآن مکـتب ملطی 

ناکسیمنس
 
ناکسیماندروس، آ

 
فیزیولوژیست »رآ چنین معرفی می کند:  ]آ

یگانه موضوعی آست که مورد توجۀ  (Physics)طبیعت «. های باستانی

نان در پژوهـــــــشِ 
 
نان قـرآر دآرد. رهیافتِ آ

 
در تقـابل با  طبیعــت ]پدیدآرهای[آ

ه در ت کآسطوره آیِ پدیدآرهای طبیعی آست. آلبته آین مطلب درست آس

آندیشۀ قدیم یونانی میان شیوۀ آندیشۀ علمی و شیوۀ آندیشۀ آسطوره آی به 

 وضوح آز یکدیگر متمایز نشده و مبهم و در حال نوسان بودند. 

فیلسوفان یونان، دیوگنس لائرتیوس )قرن سوم پس آز میلاد(، بهزآد رحمانی،  -1

 .00، دفتر آول، ص 1370نشر مرکز، چاپ آول:  
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کنده آز خدآیان آست.» می گـفت: تالس
 
هنربا[و مغناطیس « همه چیز آ

 
، ]آ

هن رآ حرکت دهد. آمپدوکلس طبیعت 
 
موجودی زنده آست زیرآ می توآند آ

رآ صحنۀ جنگی بزرگ میان دو نیروی مخالف توصیف می کرد: نیروی مهر و 

نیروی کین. زمانی همۀ آشیاء بر آثر نیروی عشق با هم یگانه می شوند و 

دآفعۀ کین هر یکی رآ به جهتی می رآند. بی شک آین ها زمانی نیروی 

 1...«بردآشت های آسطوره آی هستند. 

نکه بینش بیش آز آین نمی خوآهم بحث رآ به درآزآ کشانم
 
. خلاصه آ

آساطیری )مکان مقدّس، زمان مقدّس و آشیاءِ مقدّس( و مبانی آساسِ بینش 

یش فته و کم و بآساطیری، در نخستین مکاتب فلسفی یونان تجلّی یا

 0همچنان در نظام های فلسفی تا به آمروز موجود بوده آست و خوآهد بود.

جهان بینی تالس، آز جهان بینی آورفیک ها تهی نبود. حال چه شخصیّتِ 

آفسانه آی باشد و یا نباشد، تغییری در جهان بینی تالس و « آورفیک»

 پیروآنش آیجاد نمی کند.

 1373، یدالله موقن، آنتشارآت هرمس، چاپ سوم: آسطورۀ دولت، آرنست کاسیرر  -1

 .109ص در فلسفۀ یونان باستان،« میتوس» و« لوگوس: »0ه.ش، بخش دوم، شمارۀ 

لیف دآریوش شایگان، آنتشارآت آساطیر.  -0
 
 رجوع شود به کـتاب بینش آساطیری، تا
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 :مسئلۀ ثبات و تغییر -1

ه چالش سفه رآ بآز زمان پیدآیشِ فلسفه، مسئلۀ ثبات و تغییر، آذهان فلا

کشاند. فیلسوفان نخستین یونان که به پدیدآرهای طبیعی و پیدآیشِ جهان 

می آندیشیدند، ثبات و تغییر رآ مدآم در طبیعت می دیدند. حرکتِ آجسام، 

نان و بیشمار نمونه های 
 
رشد و نموی نباتات و جاندآرآن و فسادپذیری آ

لًا متفکرآن مطرح بود. مثمتعدد دیگر آز سکون و تغیّر برآی فیلسوفان و 

آرسطو در کـتابِ فیزیک )طبیعت یا سماع طبیعی( سخن آز حرکت می زند 

و مقصود وی آز حرکت، صرفاً حرکت فیزیکی یعنی جابجایــی و آنتقال 

نیست، بلکه بیانگر هر گونه تغییر کیفی و کمی آست. به عبارتی کون و 

 فساد رآ هم در بر می گیرد.

ش
 
 نایــی ندآرند، ممکن آست بپرسند: چرآ مسئلۀ ثباتکسانی که با فلسفه آ

و تغیّر حائز آهمیّت آست؟ و آین مبحث رآ مسئله آی بدیهی و لاآقل ساده 

بنگارند. در جوآب باید به زبانی ساده گـفت: ثبات و تغیّر متضاد و ضدِّ هم 

 هستند. 
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آما، پاره آی آز مشکلات موجب شده که تصور رود آین دو صورت متغیّر و 

ابت ممکن نیست که هر دو صورت های وآقعی و حقیقی جهان باشند. زیرآ ث

آگر همه چیز تغییر می کند، دیگر هیچ چیزی نمی توآند ثابت باشد و 

ن 
 
بالعکس. آز طرفی، چنانچه عنصر ثابتی در جهان وجود دآشته باشد، آ

عنصر در معرض تغییر قرآر نمی گیرد و لذآ نمی توآن با آین عنصر ثابت 

یرآت و دگرگونی های عالم طبیعت رآ تبیین کرد. و در وآقع آین عنصر تغی

ثابت، نمی توآند جزءِ نظام و دستگاه عالمی باشد که مدآم و هموآر در تغییر 

 و تبدّل آست.

در فلسفه، معمولًا آین مثال رآ برآی مسئلۀ ثبات و تغییر مطرح می کنند: 

می زند و سالها بعد به  من یک دآنۀ بلوط می کارم. پس آز مدتی جوآنه

یا درختِ بلوط من همان دآنۀ بلوط من 
 
درخت بلوط مبدّل می شود. آ

نام دآرد. با گذشتِ بیست   Aساله  0آست؟ یا آین پرسمان که کودکی 

ساله آست که چه بسا آو رآ نشناسیم. آگر آز آین  00سال، حال آو جوآنی 

آست.  Aآد که نامم ساله بپرسیم نام تو چیست؟ جوآب خوآهد د 00جوآن 

نام دآرد. پس هویّت آو تغییری  Aآو وآقعاً همان هویّتِ شخصی آست که 
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نکرده آست )ثابت مانده آست(. آما آز طرفی آو چه به لحاظ ظاهری و روحی 

 تغییر کرده آست. حال آین مسئله رآ چگونه می توآن تبیین کرد؟

و  ذهان فیلسوفانبرآی پاسخ به آین سوآل که در طول تاریخِ آندیشه، آ

ها و  آز جوآب مفصلیآندیشمندآن رآ به چالش کشیده آست، به تاریخچۀ 

 و آلبته دیگر مسائل متافیزیکی، چون نفس و تن،نظریاتی که در آین باب 

، و آین موضوع رآ با نخستین فیلسوفِ یونانِ آرآئه شده آند می پردآزیم

نوبِ وآقع در ساحلِ ج. یعنی فیلسوفِ میلتوسی )باستان شروع می نماییم

 :غربی ترکیۀ آمروزی( که تالس می باشد

سمان می  آرسطو :ق.مThales (129 – 891 ) تالس. 1
 
در کـتابِ در آ

ب نهاده آست. آین قدیم ترین »گوید: 
 
بعضی دیگر می گویند که زمین بر آ

ن رآ به تالس مَلَطی نسبت می دهند. 
 
نظریه آست که به ما رسیده آست، و آ

ن رو بر جای خود ثابت می ماند که شناور آست، به عقیدۀ 
 
آو، زمین آز آ

ن 
 
، و چنین ]کُندۀ درخت[مانند قطعه چوبی یا چیز دیگری آز نوع آ

ب شناور می مانند نه بر هوآ؛ گویــی نمی توآن همین تبیین رآ 
 
آجسامی بر آ

ب هم، که زمین رآ بر خود نگه می دآرد، 
 
که برآی زمین به کار می برند برآی آ
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ب هم به طور طبیعی در هوآ معلق نمی ماند، بلکه باید  به
 
کار برد! زیرآ آ

ن نهاده باشد.
 
ب بر آ

 
 1«چیزی هم باشد که آ

هر گاه آین روآیت » آرسطو در کـتاب دربارۀ نفس می گوید:همچنین، 

هن رآ جذب 
 
هنربا چون آ

 
درست باشد که تالس آدعا کرده آست که سنگ آ

 0«ز نفس رآ قوّۀ محرکه می دآنسته آست.می کند نفسی دآرد، ظاهرآً آو نی

حکمائی هستند که نفس رآ با تمام جهان »آرسطو  در جایــی دیگر می گوید: 

میخته می دآنند 
 
مترجم: آز آینجا آرسطو در پـی تحقیق رآجع به طریقه آی  [آ

ید که هر بدنی رآ جاندآر می دآند و نفس رآ در تمام آشیاء موجود می 
 
بر می آ

 هـــــد آز آینجا بوده که تالس همه چیز رآ پر آز خدآیان پندآشت؛ و شای]شمارد

 3آست.

سمان، آرسطو، آسماعیل سعادت، آنتشارآت هرمس، چاپ دوم:  -1
 
،کـتاب 1372در آ

رآءِ متقدّمان، 1: زمین 13دنباله، شمارۀ  -دوم: جهان فوق قمر
 
، ص 32-آلف  074. آ

غاز 1اب تاریخ فلسفۀ غرب آز کـت 77. آیونی ها، ص0.  مقایسه کنید با فصل 114
 
: آز آ

 .1370تا آفلاطون، س. س. و .تیلور، حسن لطفی، آنتشارآت حکمت، چاپ آول: 

ه.ش،  1370دربارۀ نفس، آرسطو، علیمرآد دآوری، آنتشارآت حکمت، چاپ هفتم:  -0

.  01، ص17 – (a)آلف  420: تاریخچۀ عقاید دربارۀ نفس، 0دفتر آول، قسمت 

 
 
           شرف کـتاب نخستین فیلسوفان یونان، 107خر صفحۀ مقایسه کنید با بند آ
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 آز ظاهر گـفتۀ آرسطو»آستاد آشرف آلدین خرآسانی، در آدآمه می گوید: 

ید که تالس معتقد به وجود نیروهای نادیدنی در همۀ آشیاء 
 
چنین بر می آ

نها، سرچشمۀ جنبش، تپش و 
 
نسوی سکون و سکوت آ

 
بوده آست که آ

نهاست، هما
 
 ]آساطیری [ن گونه که خدآیان در آعتقادآت دینی زندگی آ

فرینش و آشیاء بوده آند. 
 
 یونانیان، جنبانندۀ و گردآنندۀ دستگاه آ

نهاست، و آشیاء 
 
برآی تالس آین نیروهای نهفته در چیزها نیز محرّک درونی آ

 چنانند که گویــی روح دآرند یا پر آز خدآیانند. آما بعدها کسانی کوشیده آند 

ه.ش. در  1370آلدین خرآسانی )شرف(، آنتشارآت علمی و فرهنگی، چاپ پنجم:         

نجا که 
 
ن آست، جهان بینی فلاسفۀ یونان باستان رآ تا آ

 
ضمن لازم به ذکر آست که سعی بر آ

ن آز 
 
به متافیزیک مرتبط آست، بیان و تشریح کنیم. مثلًا، مسئلۀ نفس و چگونگیِ آرتباط آ

متافیزیک آست. آین مبحث، دومین مسئله آی آست که بعدآً  مسائل مهم و بحث برآنگیز

 بدآن خوآهیم پردآخت.

ن نفس عددی آست محرّک 0همانجا،دفتر آول، قسمت  -3
 
: نظریه آی که بر حسب آ

ن نفس حاضر در تمام آشیاء آست.  –خود، بقیّه. 
 
 وحدت –نظریه آی که بر حسب آ

خر صفح0 – (a)آلف  411نفس
 
و آبتدآی صفحۀ  107ۀ . مقایسه کنید با بند آ

کـتاب نخستین فیلسوفان یونان، شرف آلدین خرآسانی )شرف(، آنتشارآت علمی 132

 ه.ش. 1370و فرهنگی، چاپ پنجم: 
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که به آین نظریۀ تالس مفهوم خدآشناسی بدهند، بدین معنی که وی معتقد 

 به عنصری آلهی بوده آست که در همۀ آشیاء سیلان دآرد و موجب جنبش

نها می ش
 
نچه که آ

 
ود و بدین سان گردآنندۀ هستی آست. آما آین تفسیر با آ

 ما آز شیوۀ آندیشه و کار تالس می دآنیم هماهنگ نیست. آو مردی بود که

نکه به هستی یا نیستی خدآیان بیندیشد، فکر و 
 
برآی نخستین بار، بی آ

ن به کار آندآخت 
 
حوآس خود رآ برآی شناختن طبیعت و پدیده ها و قوآنین آ

هیچ گونه شاهد و دلیلی در دست نیست که بگوییم منظور تالس آز آینکه  و

همۀ آشیاء روح دآرند، وجود یک آصل آلهی آست، یعنی آندیشه آی که 

مد.
 
  1«یک قرن و نیم بعد آز زمان آو در فلسفۀ یونان پدید آ

ن عقیده آم که همان طور پیشتر گـفتم، تالس و فلاسفۀ پس آز وی، 
 
من بر آ

ا ناخوآسته و دآنسته یا نادآنسته، عقاید آساطیریِ زمانه شان در خوآسته ی

ثیر دآشته آست، آما آین 
 
نان، تا

 
تفکرآت و آندیشه ها و نظریه های فلسفیِ آ

نان بر آین عقیده باشد که 
 
ثیرآت چندآن نبوده آند که مثلًا تالس بنا به آ

 
تا

 همه چیز روح دآرند و طبیعت پر آز خدآیان آست. 

سوفان یونان، شرف آلدین خرآسانی )شرف(، آنتشارآت علمی و فرهنگی، نخستین فیل -1

 .132ه.ش،ص  1370چاپ پنجم: 
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پس چرآ تالس بایستی چنین نظرآتی آرآئه دهد که جنبۀ آلهی و آساطیری در 

نها دیده می شود؟ بنا بر روآیت دیوگنس لائرتیوس، تالس نوشته آی آز 
 
آ

نچه 
 
آز تالس می دآنیم، به وآسطۀ خود باقی نگذآشته آست. در وآقع، آ

 فیلسوفان و مورخان پس آز وی آست.

مسلماً تالس به مسئلۀ ثبات و تغیّر آندیشیده آست. چرآ که چنین مسئله 

ن چشم پوشیده باشد. 
 
آی بُن مایۀ طبیعت آست و ممکن نیست که وی آز آ

لذآ می خوآهم نتیجه گیرم که تالس، برآی توجیه و پاسخ به مسئلۀ ثبات و 

ه هایــی به چنین نظریاتی رسیده آست. چرآ ت
ّ
غیّر در طبیعت، بنا به چه آدل

هن به وآسطۀ سنگِ مغناطیس 
 
که به عنوآن مثال، برآی توجیۀ حرکت آ

هنربا 
 
)که مسئله آی آز ثبات و تغیّر آست(، تالس به آین نظریه رسید که آ

ینکه آ )و آلبته همه چیز در طبیعت و جهان( روح دآرند. روح )نفس( در عین

ثابت و لایتغیّر آست، بانیِ حرکت و تغییرآت نیز آست. بنابرآین، چنین 

 نظریه آی آز جانبِ تالس، برآی پاسخ به مسئلۀ ثبات و تغیّر بوده آست.
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ناکسیماندروس .2
 
نچه  :ق.مAnaximandros (111 – 899 )آ

 
قطعاً آ

ناکسیماندروس رآ در میان فیلسوفان یونان متمایز می کند، 
 
ظریۀ آو نکه آ

ناکسیماندروس نظرِ آستادش، تالس رآ 
 
دربارۀ آصلِ نخستینِ آو آست. آ

ب شناور آست، 
 
نپذیرفت. برآی نمونه، آینکه زمین چون تنۀ درختی بر آ

ب در فضا بر چه شناور خوآهد بود؟ آگر هر 
 
وی رآ به آین فکر آندآخت که آ

ل دوری باطزمین رآ شناور و وآقع بر روی هر چیزی دآنست، به تسلسل و 

منجر خوآهد شد. پس آو زمین رآ به شکل آستوآنه آی با ژرفای یک سومِ 

ن هستیم، در فضا معلق پندآشت. هر 
 
ن که ما بر سطح فوقانی آ

 
پهنای آ

چند آستوآنه آی پندآشتن زمین نادرست آست، ولی وی نخستین کسی بود 

فضا  رکه به درستی زمین رآ معلّق در فضا دآنست. آینکه چگونه زمین د

ن رآ چنین 
 
ناکسیماندروس علت آ

 
ن رآ نگه نمی دآرد، آ

 
معلق آست و چیزی آ

تبیین می کند که زمین به علت فاصلۀ مساوی آش آز همه سو بر جای خود 

آستوآر آست. وقتی سخن آز فاصله می شود، به خودی خود، فاصله بین 

ناکسیماندروس نم
 
گوید  یدو نقطه یا بین دو چیز به ذهن آلقاء می گردد. آ

که فاصلۀ زمین نسبت به چه چیز آز همه سو مساوی آست و به همین علت 

 بر جای خود آستوآر آست.
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ویزآن آست و بر چیزی تکیه 
 
شرف آلدین خرآسانی آز آین که زمین در فضا آ

سانی می گذرد و در جمله آی می گوید: 
 
آستوآر بودن زمین در »ندآرد، به آ

ن آست، زیرآ 
 
آما  1«آز هر سو فاصله آی مساوی دآرد.فضا به علت تعادل آ

 سخن آز آین نمی زند که آز هر سو، فاصله آی مساوی با چه چیزهایــی دآرد.

ناکسیماندروس، زمین رآ به مثابۀ آستوآنه آی با ژرفای که 
 
آز طرفی، چرآ آ

یا پاسخ بدین سوآل، 
 
یک سومِ قاعده )پهنای زمین( آست، می دآند؟ آ

 رد؟آرتباطی با سوآل پیشین دآ

سمانی می پردآزد، یافت. به 
 
شاید، جوآب ها رآ در آدآمه که به آجرآم آ

ناکسیماندروس در بابِ ساختار جهان می آفزآید که 
 
صورت خلاصه وآر، آ

تش جهانی جدآ 
 
مده آند و آز آ

 
تشینی به وجود آ

 
ستارگان همچون حلقه های آ

ای رهگذرهو با هوآ آحاطه شده آند. ستارگان خود رآ آز منفذهای تنفسی و 

لوله نشان می دهند و هر گاه آین منافذ بسته شوند، کسوف و خسوف روی 

 می دهد.

 

نخستین فیلسوفان یونان، شرف آلدین خرآسانی )شرف(، آنتشارآت علمی و فرهنگی،  -1

 .130ه.ش،ص  1370چاپ پنجم: 
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بار بزرگـتر آز حلقۀ زمین آند. آندآزۀ  17بار  و حلقۀ ماه  00حلقۀ خورشید 

با آندآزۀ زمین برآبر آست. آما حلقه آی که خورشید در سورآخ  خورشید

ن حمل می شود، 
 
ن جای دآرد و به وآسطۀ آ

 
برآبر زمین آست.  00تنفسی آ

ن بسته شود، و خسوف 
 
کسوف زمانی روی می دهد که منفذهای تنفسی آ

ماه هم مشابۀ همین روآل روی می دهد. ستارگان توده های فشرده شدۀ 

تش که در نقاط مشخصی آز رآه منفذها چرخ مانندی آز 
 
هوآست، و پر آز آ

 شعله بیرون می دهند.

ناکسیماندروس گـفته شد، می 
 
نچه خلاصه وآر در بابِ ساختمان جهانی آ

 
آز آ

 توآن نتایج زیر رآ گرفت:

در پاسخ به پرسش آصلی، معلق و آستوآر بودن زمین در فضا،  نخست:

، خورشید و می آجرآمِ سماویبدآن علت آست که آز هر سو نسبت به تما

ماه و ستارگان موجود در رهگذرهای لوله مانند و حلقوی، فوآصل یکسانی 

دآرد. چنین نتیجه گیری، بخودی خود، زمین رآ مرکز جهان هستی به 

 تصویر می کشد.

آَشکالِ هلال های ماه، تصورِ زمینِ آستوآنه آی شکل رآ در ، شاید دوم:

ناکسیماندروس 
 
ورده باشد. چرآ که در هلال کامل، آندیشه های آ

 
رآ پدید آ
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ماه دآیره آی شکل آست. آما هلال های پیشین و پسین ماه پس آز ماه 

کامل، به ترتیب آنحنای دآیروی آز رآست و چپ رآ نمایش می دهد. و چه 

ناکسیماندروس، ماه رآ نیز آستوآنه آی شکل می پندآشت که در حالِ 
 
بسا، آ

عمود بر محور گذرآ آز مرکزِ دو  Lآستوآنه )محور  Lدورآن به حولِ محورِ 

قاعدۀ دآیره آی آستوآنه رآ که به هم متصل می کند، آست( در درون 

ورد. شکل 
 
منفذهای تنفسی حلقوی آش،آهلۀ )هلال های( ماه رآ پدید می آ

 زیر، مقصود مرآ بهتر می رساند:

 

ناکسیماندروس، همان طور که پدیده های 
 
 هوآیــی )بارشآز آین رو، شاید آ

ذرخش، گردباد و توفان ها( رآ تبیین کرده، آهلۀ ماه و شکل 
 
بارآن، آ

 آستوآنه آی زمین رآ نیز، چنین تبیین کرده باشد.
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ناکسیمندر»دیوگنس می گوید: 
 
د. فرزند پرآکسیادس، آز آهالی میلتوس بو، آ

پایرون = عنصری نامتناهی[نامحدود »وی 
 
رآ به عنوآن آصل و عنصرِ مد « ]آ

ب یا هر چیز ن
 
ن رآ به عنوآن هوآ یا آ

 
ظر خود آعلام دآشت، بدون آین که آ

وند، می ش تغییردستخوش  آجزآءدیگر تعریف کند. آو آعتقاد دآشت که 

  1«آست. ناپذیر تغییر کلآما 

پایرون رآ بدآنیم. 
 
ناکسیماندروس آز آ

 
حال می خوآهیم بیشتر مقصود آ

پایرون جاویدآن و»د:سیمپلیکوس در تفسیر فیزیک آرسطو، می گوی
 
 آ

فسادناپذیر لایتغیّر و ثابت آست و همۀ جهان ها رآ در بر گرفته آست... و 

می گوید زمان بدآن سان تعیین کنندۀ پیدآیش،هستی و نابود شدن آست... 

یند.
 
ن به وجود می آ

 
سمان ها در آ

 
 «حرکت جاویدآن آست و در نتیجه، همۀ آ

پایرون، مادۀ نامحدود و نامتناهی که
 
رخۀ همه چیز در  آ

 
آصل نخستین و آ

پایرون، چه به لحاظ 
 
جهان آست، ثابت و لایتغیّر و آزلی و جاویدآن آست. آ

کمی و مکانی و چه به لحاظ کیفی و شکل و در کل ماهیّت، معنای نامحدود 

پایرون هم به لحاظ کمی و هم آز لحاظ کیفی، ثابت 
 
 رآ در خود دآرد. پس آ

 1370ئرتیوس، بهزآد رحمانی، نشر مرکز، چاپ آول: فیلسوفان یونان، دیوگنس لا  -1

 .99ه.ش، دفتر دوم، ص 
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 آست.

ناکسیماندروس بر آین عقیده بود که جهان های بیشمار همزمان وجود دآرد 
 
آ

مده آند. حرکت جاویدآن 
 
و همۀ جهان ها در آثر حرکتِ جاویدآن پدید آ

آیش پیدشرطی آساسی و بنیادی آست. چرآ که بدون حرکت جاویدآن، نه 

 )کون( و نه زوآل )فساد( وجود نخوآهد دآشت. 

پایرون رآ آصل نخستین می دآند، به تفسیری 
 
ناکسیماندروس آ

 
آینکه چرآ آ

نچه گذشت » ... که آرسطو بدآن پردآخته، متوصل می شویم: 
 
مقصود [آز آ

ناکساگورآس، دموکریتوس و 
 
نظریه های قدمایــی چون پیثاگورآس، آ

روشن آست که تحقیق دربارۀ نامتناهی  ]اهی آستآفلاطون  دربارۀ نامتن

وظیفۀ عالم طبیعی آست و بی جهت نیست که همۀ علمای طبیعی، 

 یا منبع تلقی می کنند. ما نمی توآنیم بگوییم که نامتناهی 
 
نامتناهی رآ مبدآ

 
 
ن قائل شویم مبدآ

 
هیچ آثری ندآرد، و یگانه آثری که می توآنیم برآی آ

ید، ولی ممکن بودنش آست. زیرآ هر شی
 
 آست یا آز مبدآیــی بر می آ

 
ء یا مبدآ

 حد و 
 
نیست که نامتناهی یا نامحدود مبدآیــی دآشته باشد. وگرنه آین مبدآ

 آست پس نه تکون 
 
ن خوآهد بود. بعلاوه، نامتناهی چون مبدآ

 
نهایت آ

می پذیرد. زیرآ باید نقطه آی وجود  ]زوآل[می یابد و نه فساد  ]پیدآیش[
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ن نقطه به پایان برسد؛ و همچنین برآی فساد هم دآشته باشد که 
 
تکون در آ

باید حد و مرزی وجود دآشته باشد. آز آین جهت آست که می گوییم برآی 

 آشیاء دیگر آست و محیط 
 
ن، مبدآ

 
نامتناهی مبدآیــی وجود ندآرد بلکه خود آ

بر همه چیز و حاکم بر همه چیز؛ و همۀ کسانی که علاوه بر نامتناهی علل 

آز قبیل عقل و مهر رآ قبول ندآرند بر آین سخن متفقند، و چنین  دیگری 

ناکسیماندر و بیشتر 
 
می نماید که نامتناهی آلوهیت آست. زیرآ چنانکه آ

 ست.آ« مرگ ناپذیر و فسادناپذیر»علمای طبیعی می گویند نامتناهی 

 آعتقاد به وجود نامتناهی آز پنج منبع سرچشمه می گیرد:

 ن، زیرآ زمان نامتناهی آست؛آولًا آز طبیعت زما

 ثانیاً آز تقسیم مقادیر،زیرآ علمای ریاضی نیز مفهوم نامتناهی رآ بکار میبرند؛

نچه 
 
ثالثاً آز آین وآقعیت که آدآمۀ کون و فساد فقط بدین علت آست که آ

ن 
 
 نامتناهی آست؛« می شوند»آشیاء آز آ

آست به  رآبعاً آز آین وآقعیت که حد شیء محدود همیشه شیء دیگری 

طوری که آگر هر شیء همیشه به وآسطۀ شیئی غیر آز خودش محدود باشد 

 پس به حکم ضرورت نباید حد و نهایتی وجود دآشته باشد؛
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له آی که همه رآ دچار 
 
خامساً و مهمتر آز همه و به معنی حقیقی، آز مسا

ن آین آست که چنین می نماید که نه تنها آعدآد، 
 
مشکل ساخته آست، و آ

سمان آست نامتناهی آست زیرآ در بلکه 
 
نچه در بیرون آز آ

 
مقادیر ریاضی و آ

  1«آندیشۀ ما هرگز پایان نمی پذیرد

پایرون نقش آساسی و 
 
ناکسیماندروس که عنصر آ

 
بنابرآین در جهان بینی آ

پایرون 
 
بنیادی رآ آیفا می کند، همه چیز دآئماً و با گذر زمان، به جزء عنصر آ

، متغیّر و در حال حرکت آست و در آثر همین که ثابت و لایتغیّر آست

یند و کون و فساد 
 
حرکت دآئمی و جاویدآن آست که بیشمار جهان پدید می آ

 نیز به علت همین حرکت جاویدآن وجود دآرد.

پایرون
 
نچه آز عنصر آ

 
رخه( ما آ

 
رفاً می دآنیم، ص به عنوآن آصل نخستین )آ

ن رآ می د
 
نچه آصل آنیم.نامحدود بودن و آزلی و آبدی بودن آ

 
 و آز سویــی آ

ن هست، می باشد. و همـــــان
 
نچه در آ

 
 نخستین باشد، سازندۀ جهان و هر آ

، کـتاب 1377فیزیک، آرسطو، محمد حسن لطفی، آنتشارآت طرح نو، چاپ سوم:  -1
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خش آست و آز آینروست که در آین ب« نفس و بدن»ی بعدی می کنم که مسئلۀ متافیزیک

 به مسئلۀ نفس هم آشاره دآریم.
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طور که پیشتر گـفتیم، تالس بر آین عقیده بود که نفس در همه چیز آست؛ 

چه جاندآر و چه غیر جاندآر. چرآ که به عقیدۀ فلاسفۀ باستان و قدیم آلایّام 

 حرکت.  تنها نفس آست که بالذآت محرکه آست و بانیِ 

ناکسیماندروس رآ تا حدِّ آمکان بسط و تحلیل 
 
لازم می دآنم که جهان بینی آ

نکه به چیزی 
 
نمائیم: ما پیشتر در بابِ آستوآر بودن زمین در فضا بدون آ

ویزآن
 
باشد، پردآختیم. با آین وجود لازم می دآنم بیشتر  تکیه دآشته و یا آ

 به آین مسئله پردآخته شود.

نها سخن » به نقل آز آرسطو:
 
بیشتر فیلسوفان فقط به آین علت هایــی که آز آ

ن آند که زمین 
 
گـفتیم توجه می کنند، ولی فیلسوفان دیگری هستند که بر آ

خود برجای می ماند: در میان قدما،  1«]= همانندی[یکسانی »به سبب 

ناکسیماندروس بر آین عقیده آست. نزد آین فیلسوفان، حرکت 
 
مخصوصاً آ

ه پایین، یا به جوآنب، هیچ یک در خود چیزی نیست که در به بالا، یا ب

 ؛ و0تـــــنسبت به همۀ نقاط کرآنی یکسان آس روآبطشمرکز جای دآرد و 

 .Homoiotesبه یونانی:  -1

سمان که زمین، در حالت تعادل و یکسانی خود،  -0
 
یعنی نسبت به همۀ نقاط محیط آ

نها نیست.
 
 متوجۀ هیچ یک آز آ
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نِ وآحد در جهات متضاد حرکت کند، ضرورتاً چون غیر ممکن آست که 
 
 در آ

 1«باید در جایــی که هست ساکن بماند.

آکنون، به تشریح خلاصه وآری که یکی آز مورخان فلسفه بدآن پردآخته، 

 می پردآزیم.

، آی. پـی. کاوندیش در بابِ «تاریخ تحلیلی فلسفۀ غرب»در کـتاب 

ناکسیماندروس، خلاصه وآر چنین می گوید: 
 
نا »آ

 
 کسیماندروس آختلافآ

ب نیست، بلکه 
 
 چیزها آ

 
نظرش با تالس آین بود که می گـفت منشا

پایرون»
 
پایرون بی مرگ، زوآل ناپذیر، همیشگی، و بی زمان « آ

 
آست. آ

ناکسیماندروس آین صفات آلوهی رآ به  آست. ما همین قدر می دآنیم که
 
آ

پایرون نسبت می دآد و دیگر نمی دآنیم که چه تصوری آز ماهی
 
پآ

 
ایرون ت آ

در ذهن دآشت. آما آندک آطلاعی آز نظر آو رآجع به آین که چگونه دیگر 

ت می گیرند، در دست آست. با بیان چند نک
 
پایرون نشا

 
 ته، ـــچیزها آز آین آ

سمان، آرسطو، آسماعیل سعادت، آنتشارآت هرمس، چاپ دوم:  -1
 
،کـتاب 1372در آ

رآءِ متقدّمان، . 1: زمین 13دنباله، شمارۀ  -دوم: جهان فوق قمر
 
، ص 12-ب  070آ

، حسن فتحی، آنتشارآت 1.  رجوع به: تاریخ فلسفۀ غرب، تیلور، جلد 117و  117

 .123: آیونی ها، ص 0ه.ش، فصل  1370حکمت، چاپ آول: 
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 ویژگی کلّی نظریۀ آو عیان می شود.

پایرون»
 
غاز « آ

 
نچه می توآنست گرما و»حالتِ نخستین چیزهاست، و در آ

 
 آ

ن جدآ شد. پس نوعی هسته پدید« حرکتِ آبدی»بر آثرِ « ریندسرما بیاف
 
 آز آ

تش 
 
تش )گرم و خشک( و هوآ )سرد و مرطوب( تفکیک شد. آ

 
مد که به آ

 
آ

نگاه آین هستۀ سردِ مرطوب 
 
غلافی شد کروی به دور هوآی سرد و مرطوب. آ

تش گِل رآ خشک کرد
 
 . [1]به هوآ و چیزی گِل مانند تجزیه شد و آ

ب )سرد و مرطوب(  پس کانون، خاک
 
و زمین آست )سرد و خشک( که آ

ب رآ 
 
ن رآ فرآ گرفته آست. و هوآ )گرم و مرطوب( آین خاک و آ

 
بخشی آز آ

تش )گرم و خشک( همۀ آین مجموعه رآ در بر گرفته 
 
آحاطه کرده آست، و آ

 آست.

سمانی و آرگانیسم های زنده رآ 
 
ناکسیماندروس همچنین منشاء آجرآم آ

 
آ

تشینی هستند که در لوله های توضیح می دهد. آ
 
سمانی حلقه های آ

 
جرآم آ

تش 
 
شوب آ

 
 بر آثر ]شعله برکشیدن[مِه محصورند. آرگانیسم های زنده که آز آ

فرینش آنسان )که پیشتر بدآن آشاره کردیم(  -[1]
 
آین نظریه شباهتِ بسیاری با آسطورۀ آ

تش برآی خلق آنسا
 
موریت پرومته آز سوی زئوس و دزدیدنِ آ

 
 ن، دآرد.یعنی ما
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فتاب تبخیرش 
 
مده آند، آز درون مِه، زمانی که آ

 
آنبساط هوآی دآغ پدید آ

مده آست، آبدی 
 
وردند. نظام جهانی آی که بدین گونه پدید آ

 
کرد، سر برآ

پایرون»نیست. سیمپلیکیوس به ما می گوید که 
 
 چیزهاست« آ

 
نگاه  منشا

 
و آ

 
 
وس ناکسیماندر که به تکرآر سخنی می پردآزد که ظاهرآً عین کلام خود آ

ن پیدآیش می یابند )گِنِسیس(»آست: 
 
نچه چیزها آز آ

 
، بنا به ضرورت، 1آ

 ؛0همان آست که به هنگام مرگ بدآن باز می گردند )فِتورآ(

ن  ]پیدآیش و مرگ[زیرآ آین دو 
 
عدآلت آیجاد می کنند و هر یک بی عدآلتیِ آ

ناکسیماند تئوفرآستوس می گوید 3«دیگری رآ جبرآن می کنند.
 
روس آ

همچنین معتقد بوده آست که جهان های بی شمار دیگری سوآی آین جهان 

پایرون»در 
 
  4«وجود دآرد.« آ

ناکسیماندروس -1
 
ن چیزهایــی آست  آ

 
ن چنین آست: مقصود آ

 
وآژۀ گِنِسیس رآ که معنای آ

ن پیدآیش می یابند، برگزیده آست
 
 که آز آ

 ز می گردند.مانند فوق؛فِتورآ: بدین معنا که به هنگامِ مرگ بدآن با -0

3- Simplicius Physics 24. 13. 

، A Critical History of Western Philosophyتاریخ تحلیلی فلسفۀ غرب  -4

 ، خشایار دیهیمی، آنتشارآت D. J. O'Connorسرپرست مجموعه: دآنیل جان آوکانو 
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مقصود: لوکیپوس و دموکریتوس، [پس آینان »... به نقل آز آرسطو: 

لکمایُن و آفلاطون و دیگرآنپیثاگوریان، کسنوگر 
 
همگی بر آین  ]آتوس، آ

عقیده آند که حرکت آخصّ صفات نفس آست و همه چیز با نفس به حرکت 

ن آینست 
 
ید و لیکن نفس بخودی خود در حرکت آست؛ و دلیل آ

 
در می آ

  1«که هیچ محرّکی رآ نمی بینند که خود متحرّک نباشد.

پایرون آسنفس یکی آز آینرو، نتیجه می گیریم که: 
 
ت. آز صفات بالذآت  آ

 چرآ که ثابت و لایتغیّر و جاویدآن و فساد ناپذیر آست و محرّک. 

ناکسیماندروس، نفس رآ آز آستادش، تالس، وآم گرفته باشد. 
 
و چه بسا که آ

ما می دآنیم که تا پیش آز آنقلاب کوپرنیک، مفاهیم نیرو و آنرژی ناشناخته 

ان، آغلبِ فلاسفۀ باستان و قرون وسطی بوده آند. لذآ، آگر نگوییم همگ

برآی توجیۀ حرکتِ متحرّک، به محرّکه آی که همان نفس باشد، روی می 

وردند.
 
 آ

ه.ش، فصل آول: نخستین فیلسوفان یونان، نوشتۀ  1373نقش جهان، چاپ آول:         

 .17و  17آی. پـی. کاوندیش، صص 

ه.ش،  1370ت حکمت، چاپ هفتم: دربارۀ نفس، آرسطو، علیمرآد دآوری، آنتشارآ  -1

 . 19و  10، صص 02 – (a)آلف  424: تاریخچۀ عقاید دربارۀ نفس، 0دفتر آول، قسمت 
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نس .9 ناکسیم 
 
ناکسیمنس، سومین فیلسوفِ میلتوسی  :Anaximenesآ

 
آ

ناکسیماندروس بوده  شهمنشین هم شاگرد تالس و هم آست که ظاهرآً 
 
آ

الس، ت»امه آی به پیتاگورآس: به نقل آز دیوگنس لائرتیوس در ن آست.

فرزند آکساموئاس در دورآن کهولت خویش دچار سرنوشت ناگوآری گردید. 

آو مطابق عادت خود در شب آز حیاط خانه، به همرآه مستخدمه آش، 

نها خیره شده، 
 
خارج شد تا ستارگان شب رآ تماشا کند و در حالی که به آ

هان یبی گندآب رسید و ناگفرآموش کرده بود که در کجاست، به لبۀ سرآش

فرو غلتید. بدین نحو مردم میلسیل ستاره شناس خود رآ آز دست دآدند. 

بگذآر ما که شاگردآن وی هستیم یاد وی رآ گرآمی دآریم و فرزندآن و 

شاگردآن ما نیز چنین کنند، و آز خرسند ساختن یکدیگر با کلام وی دست 

غاز شود. برندآریم. بگذآر تمام بحث هایمان با آشاره
 
 1«آی به نام وی آ

ناکسیمنس، همچون دو فیلسوف پیشین، کاری 
 
شناختِ نظامِ فلسفی آ

دشوآر آست و بایستی جانبِ آحتیاط رآ رعایت کرد. دیوگنس لائرتیوس 

نها رآ با زبان سادۀ 
 
ناکسیمنس نوشته هایــی آز خود دآشته آست و آ

 
 گـفته که آ

 1370رحمانی، نشر مرکز، چاپ آول: فیلسوفان یونان، دیوگنس لائرتیوس، بهزآد   -1

 .90ه.ش، دفتر دوم، ص 
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نان باقی نمانده آست. به همین دلیل آست که 
 
آیونی نوشته که آثری آز آ

 شناخت جهان بینی آو، آمری ساده نیست.

ثیر »
 
ناکسیمنس آز گوآهی آرسطو دربارۀ تبیینِ آو آزتا

 
شکار م آ

 
. ی شودزمین آ

ند جهانی رآ تبیین کنند که در چارچوب ... طرآحان هر دو نظری سعی می کن

ناکسیمنس درک شود. در چنین جهانی 
 
ن )آلف( زمیمعرفی شده آز سوی آ

ن رآ هوآ آحاطه کرده 
 
جسم مسطحی لحاظ می شود که بالا و پایین آ

آست، )ب( آجسام در هوآ سقوط می کنند مگر آینکه علت خاصی برآی 

نها در کار باشد، و )ج( مسطح بود
 
ن درست چنین علتی عدم سقوط آ

  1«آست.

ناکسیمنس همانطور که زمین رآ مسطح می دآند، خورشید و ماه رآ هم 
 
آ

مسطح می پندآرد. مسطح پندآشتن مانع آز سقوط می شود )ج( آما آین 

بدآن معنا نیست که مانع آز حرکت در رآستای آفق می شود. و آز آین رو، 

ناکسیمنس حرکت خورشید و ماه رآ تبیین می کن
 
 د. آ

 

 1370، حسن لطفی، آنتشارآت حکمت، چاپ آول: 1تاریخ فلسفۀ غرب، تیلور، جلد  -1

 .122: آیونی ها، ص 0ه.ش، فصل 
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ناکساگورآس
 
هم چون  Democritusو دموکریتوس   Anaxgorasآ

ناکسیمنس، زمین رآ پهن و در جای خود ثابت می دآنند. به قول آز آرسطو: 
 
آ

ناکسیمنس،»
 
ناکساگورآس و دمو  آ

 
ن رو در آ

 
نند که زمین آز آ

 
کریتوس بر آ

، زیرآ بدین گونه هوآی زیرِ ])آلف([جای خود ثابت آست که پَهن آست  

ن قرآر می گیرد، چنانکه 
 
خود رآ قطع نمی کند، بلکه مانند سرپوشی بر آ

، زیرآ حتی باد هم به دشوآری می توآند ])ج([خاصیّت آجسام پهن آست 

نها رآ، به سبب مقاومتی که آز
 
خود نشان می دهند، حرکت دهد. به گـفتۀ  آ

نها، زمین هم به سبب پهنیِ خود، با هوآی زیر خود دقیقاً همین گونه 
 
آ

رفتار می کند، زیرآ هوآ، چون فضای کافی برآی جابه جا شدن ندآرد، به 

ب 
 
ب در آ

 
ن مانند رفتار آ

 
ن جمع می شود؛ رفتار آ

 
صورت تودۀ وآحدی، زیر آ

ت آین معنی که هوآ، هنگامی ]درجایــی[ محبوس . برآی آثبا[1]دزدک هاست

 و ساکن باشد، می توآند وزن بسیاری سنگینی رآ بر خود تحمّل کند، شوآهد 

به  hudra ،hudorبه معنی دزد و  kleps، مرکب آز دو جزء Klepesudraبه یونانی:  -1

ب، بر روی هم به معنی 
 
ب دزدک»معنی آ

 
ب دزدک ظرفی بوده آست با گلوی« ... . آ

 
 آ

ب یا 
 
ن برآی بردآشتن آ

 
ن سورآخ های ریزی تعبیه شده بود. آز آ

 
درآز و تَنگ که در تۀ آ

ن رآ به طور عمودی در 
 
شرآب آز ظرف بزرگ دیگر آستفاده می کردند. برآی آین کار، آ

ن آز مایع پر می شد. بعد دهانۀ 
 
ب دزدک آز طریق سورآخ های ریز تۀ آ

 
ب فرو می بردند. آ

 
 آ
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 1.«بسیار عرضه می کنند

سمان»آرسطو پس آز گـفتۀ فوق در کـتابِ 
 
 ، برآی تبیین نظریۀ و جهان«در آ

بینی خود که زمین رآ کُروی و در مرکز عالم می دآند، آز تبیینِ فوق )تودۀ 

 وآحدی آز هوآی مترآکم(، بهره می جوید. به نحوی که در آدآمه می گوید:

ن آمر نباشد، آینخست می پردآزیم به آین معنی که آگر شکل زمین پَهن »

ن خوآهد شد که زمین بر جای خود ثابت بماند. ولی حتّی بنا بر 
 
مانع آز آ

ن نیست، بلکه 
 
نها نیز ثابت ماندن زمین به علّت شکل پَهن آ

 
نظریۀ خود آ

ن آست. زیرآ دلیل آینکه هوآی فشرده در محــــــــدوده
 
 بیشتر به علّت بزرگی آ

 ابد و در جایــی که هســــــــت می ماند تــــــــــودۀآی تنگ رآهِ بیرون شُوی نمـــــــی ی

نکه            
 
ن رآ بردآرند، بی آ

 
ن رآ با شست می بستند، و به آین ترتیب می توآنستند آ

 
بالایــی آ

ن بریزد. )برگرفته آز مترجم( 
 
بدزدک که در فارسی که نام نوعی [مایع درون آ

 
و نه به معنای آ

زمایشگاهی برآی بردآشت« بورت»و « پـی پت»یه به حشره آست، می گویند. چیزی شب
 
ن آ

 حجم معینی آز مایعات[   

سمان، آرسطو، آسماعیل سعادت، آنتشارآت هرمس، چاپ دوم:  -1
 
،کـتاب 1372در آ

رآءِ متقدّمان، 1: زمین 13دنباله، شمارۀ  -دوم: جهان فوق قمر
 
، 02و  10  -ب  074. آ

 . 110ص 
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ن آست؛ و آین تودۀ هوآ آز آ

 
ن رآ عظیم آ

 
ن رو عظیم آست که جسمی که آ

محبوس کرده آست، یعنی زمین، بسیار عظیم آست. بنابرآین آگر زمین 

کُروی هم باشد، در صورتی که بزرگی خود رآ همچنان حفظ کند، همین 

نتیجه حاصل خوآهد شد، به آین معنی که زمین ]آگر کُروی هم باشد[، بنا 

نها، ساکن بر جای خوآهد 
 
 1«ماند.بر دلایل خود آ

فعلًا همین بس و ما کاری در آینجا با جهان بینی آرسطو ندآریم. در جهان 

ن آین آست که، آو 
 
ناکسیمنس نکاتِ مهم دیگری نهفته آست و آ

 
بینی آ

مدن تمامی هستنده ها رآ به « هوآ»
 
رآ آصل نخستین می دآنست و پدید آ

ن، آز طریق میزآن غلظت و رقیق بودن و گرما و سرما مرتبط م
 
ی سازد؛ آ

ناکسمنس همچون خلفِ خویش، خدآیان رآ آصل 
 
حتی خدآ و خدآیان رآ.  آ

رخه رآ متعیّن 
 
ناکسیماندروس، آ

 
نخستین نمی دآند. آز طرفی بر خلافِ آ

 آنتخاب می کند.

ن « هوآی نامحدود»وی می گوید که » 
 
رخه( آست، که آز آ

 
آصل نخستین )آ

نها که هستند، و خوآ
 
ینده، و آ

 
 یهند بود و چیزهای خدآیــچیزهای پدید می آ

سمان، آرسطو، آسماعیل سعادت، آنتشارآت هرمس، چاپ دوم:  -1
 
کـتاب ،1372در آ

رآءِ متقدّمان،1: زمین 13شمارۀ دنباله،-دوم: جهان فوق قمر
 
  .119ص ،00-ب 074. آ
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نها. و شکل 
 
یند، و بقیۀ چیزها آز زآییده های آ

 
و خدآیان، همه به وجود می آ

تعادلترین حالت باشد، آز چشم پنهان آست، هوآ چنین آست: چون در م

شکار می شود. ]هوآ[ 
 
آما به وسیلۀ سرما، گرما، نمناکی ]رطوبت[ و حرکت آ

همیشه در حرکت آست. زیرآ چیزهای دگرگون شونده، هرگز بدون حرکت 

دگرگون نمی شوند. هوآ در آثر غلیظتر شدن یا رقیقتر شدن، به شکل های 

شکار می شود، زیر 
 
تش می گوناگون آ

 
آ هر گاه پرآکنده و رقیقتر آست، آ

شود، باد ها نیز هوآی غلیظ شده آست. آبر آهم آز هوآ به وسیلۀ نَمَدی 

ب  [Felt]شدنِ 
 
ن ساخته می شود، و آین چون باز هم غلیظتر شود، آ

 
آ

ید. چون غلیظ شدگی باز هم بیشتر شود، خاک، و در نتیجۀ 
 
پدید می آ

یند. و در نتیجه قطعی ترین علت حدآکـثر غلظت، سنگها به وجود می 
 
آ

  1«های پیدآیش، آضدآدند که سرما و گرما باشند.

ناکسیمنس، 
 
رخۀ آ

 
 آست و نه «هوآی نامحدود»آلبته بایستی توجه کرد که آ

رخه، همان حرکتِ جاویدآنی آست «. هوآ»صرفاً 
 
و یکی آز خصایص آین آ

ن سخن می گـفت. آوگوستین 
 
ناکسیماندروس، آز آ

 
 دّس درمقکه آستادش، آ

نخستین فیلسوفان یونان، شرف آلدین خرآسانی )شرف(، آنتشارآت علمی و فرهنگی،  -1

 (.0A13=  دیلزRef 1-1 ،0)هیپولیتوس:   149و  140ه.ش،ص  1370چاپ پنجم: 
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ناکسیمنس علّت »در آین مورد می گوید: « شهر خدآ»شاهکارش، یعنی 
 
آ

ت دآد. وی نه وجود نسب« هوآی نامحدود»وجودیِ تمامی هستمندها رآ به 

نان سکوت کرد. با آین وجود معتقد نبود 
 
خدآیان رآ آنکار کرد و نه دربارۀ آ

که هوآ ساختۀ خدآیان آست، بلکه بالعکس معتقد بود که خدآیان آز هوآ 

مده آند.
 
 1«به وجود آ

ناکسیمنس«ثبات و تغییر»بی گمان بایستی مسئلۀ 
 
هم  ، در جهانبینی آ

هر جا سخن آز سکون و حرکت، پیدآیش و به  مطرح بوده باشد. چرآ که

مدن و زوآل مطرح شود،
 
پا به عرصه می « ثبات و تغییر»مسئلۀ  وجود آ

ناکسیمنس سخن آز نفس و روح )که مسئلۀ نفس و تن 
 
گذآرد. آز طرفی، آ

نجا که می گوید: 
 
ورد. آ

 
ما که  «روح»همانگونه که »آست( نیز به میان می آ

س و»همانطور که  هوآست، بر تن ما مسلط آست. ف  ی نیز نظام جهان« هوآ ن 

 0«( رآ در بر می گیرد.Cosmos)کوسموس 

ناکسیمنس
 
ن رآ گـفتۀ خود آ

 
 آز گـفتۀ فوق، که بسیاری آز مورّخانِ فلسفه، آ

 می دآنند، وی نمی گوید که روح آز هوآست )یعنی روح آز هوآ ساخته شده

 .A  13 12= دیلز 0-3شهر خدآ، آوگوستین مقدّس ، کـتاب  -1

یتیوس، کـتاب آول،  -0
 
 .B 13 0= دیلز 3-4آ
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آست(. به عبارتی، روح رآ محمولِ فاعلِ هوآ معرفی نمی کند. پس ناچارآً 

یکی و وآحدند، یعنی همانند « هوآ»و « روح»نتیجه گرفته می شود که 

( هم خوآنی دآرد، ѱτ𝜒ηهستند. و آین بردآشت با کلمۀ یونانی پسوخِه )

ف س»آست و هم « روح»معنای چرآ که آین وآژه هم به   «.ن 

ما نیز به پیروی آز آستاد خرآسانی )شرف( نتیجه می گیریم که همان طور 

هوآی نامحدود، جهانِ هستی رآ در برگرفته، روح )نفس( هم بدن رآ در برکی 

گیرد و قوّآ و نیروی محرّکۀ موجود در جهان و ما به همین علّت آست. 

ناکسیمنس، هوآ ر 
 
آ منشاء همه چیز می دآنست. آستاد همانگونه که آ

خرین فیلسوفِ برجستۀ میلتوسی می 
 
خرآسانی در پایانِ روآیت خویش آز آ

ناکسیمنس نیز به همین سادگی »گوید: 
 
بنابرآین می توآن گـفت که منظور آ

ن مایۀ زندگی ماست و هوآ یا نَفَسی 
 
همین مقایسۀ میان هوآیــی که تنفس آ

 1«آست. آست که نظام جهانی رآ فرآگرفته

 

 

رهنگی، می و فنخستین فیلسوفان یونان، شرف آلدین خرآسانی )شرف(، آنتشارآت عل -1

 ه.ش. 1370چاپ پنجم: 
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س .9 نوفان  جهان بینی  :ق.مXenophanes (891 – 995 )کس 

ناکیماندروس بود، بر فیلسوفان 
 
نکه ناقص تر آز جهان بینی آ

 
ناکسمنس با آ

 
آ

ثیرگذآرتر بود. با آ
 
یاسی ز میان رفتن آستقلال آجتماعی و سبعدی آیونیایــی تا

و در کل ویرآن شدن شهر میلتوس، پس آز فرو نشاندن شورش ها به دست 

، فلسفه در دیگر شهرها و 1پیش آز میلاد 474آرتش هخامنشیان به سال 

بستن گشت.
 
 مستعمرآت یونان، آ

هان ، چشم به جکولوفونکسنوفانس در شهری آز شهرهای آیونیا به نام 

 گشود. 

رآمی هی میان یونان و آیرآن حدود  -1
 
غاز شد، زمانی که کوروش، شاه آیرآن،  002نا آ

 
ق.م آ

سیای ضغیر ]ترکیۀ آمروزی[ رآ تسخیر کرد و کشور 
 
آن شهرهای یونانی رآ وآدآشت به آیر -آ

ق.م شورش  474تا  477شهر میلتوس )مَلَطیّه( مقاومت کرد و آز -خرآج بپردآزند. کشور 

 Links Acrossیرآن رهبری نمود. )تاریخ تمدن و فرهنگ جهان ناموفقی رآ بر ضد آ

Time and Place: A World History با سرویرآستاری رآس ئی. دآن و نویسندگان ،

دوروتی آبرآهامز، آدوآرد فارمر، دنی شیلینگز، گری دیویسن جیمز گروی، دیوید 

ذرنگ، بخش دوم: گسترش تمدنها 
 
ق.م تا  722ویکـتور، جلد نخست، عبدآلحسین آ

. فرهنگ کلاسیک یونان، 3م، فصل پنجم: توسعۀ فرهنگهای عمدۀ جهان، 022

 .170ق.م، ص  447تا  477جنگ های یونان با آیرآن، 
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به گـفتۀ دیوگنس لائرتیوس: کسنوفانس آز آهالی کولوفون، فرزند دکسیوس 

پولودوروس، فرزند آورتومنس، بود. آز کولوفون تبعید شد و 
 
و یا به گـفتۀ آ

ظاهرآً پس [در زآنکله وآقع در سیسیلی آقامت گزید )و به مستعمره آی که 

سیای 
 
ژه صغیرِ دریای آآز شکست مردمان فوکایــی در سوآحل جنوبِ غربی آ

)آیونیا(  و جزآئری چون ساموس آز هخامنشیان، آین مردمان تصمیم به 

آلیا، )نسه گرفتند و شهر آلئا مهاجرت به جنوب آیتالیا و مارسی کنونی فرآ

 و به نام های دیگری هم خوآنده می شد( رآ در جنوبِ غربی آیتالیا ولا

تاسیس کردند.[ در آلئا تاسیس شده بود پیوست و مشغول تعلیم شد. 

 و همچنین مدتی در کاتانا زندگی کرد. به گـفتۀ برخی وی شاگرد کسی نبود

تنی 
 
رخلائوس یبه نقل آز دیوگنس بنا بر برخی، کسنوفانس شاگردِ بوتونِ آ

 
ا آ

 بوده آست.

ظاهرآً شکی نیست که کسنوفانس، فیلسوفی شاعر و جهانگرد بوده آست. 

)هجونامه ها( در  Silloiقطعاتی آصیل آز کـتابِ شعرش به نام سیلّوی 

 دست آست. در قطعۀ هفتم به نقل آز دیلز چنین می سرآید: 

شیب آکنون شصت و هفت سال آست که روح نگرآن زدۀ مرآ در فرآز و ن

ن هنگام، آگر توآنسته باشم به 
 
های سرزمین یونان می کشاند. آز تولدم تا آ
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درستی در آین باب سخن بگویم، بیست و پنج سال دیگر ]بر عمرم[ آفزوده 

 شود. 

ورده آست:دیوگنس آین آشعار رآ بدین گونه 
 
 در کـتابش آ

 شصت و هفت سال آست که نظرآت من در تمام نقاط سرزمین یونان آنتشار

ن، بیست و پنج سال آز زآدروزم می گذشت؛ آی کاش 
 
یافته؛ آما پیش آز آ

 1می دآنستم چگونه می توآنم دربارۀ آین آمور حقایق رآ عنوآن کنم.

آما آز طرفی هم، می  نظر بر آین آست که صحه رآ به دیلز نسبت دهیم.

 وید:انی می گتوآن صحه رآ به دیوگنس دآد. چرآ که همانطور، آستاد خرآس

، بی شک موجب بیدآر شدن دلها و آندیشه های شعرهای کسنوفانس»

 0«گروهی آز مردمان زمانۀخود شده آست.

 

 1370فیلسوفان یونان، دیوگنس لائرتیوس، بهزآد رحمانی، نشر مرکز، چاپ آول:  -1

 .379ه.ش، دفتر نهم، ص 

پ انخستین فیلسوفان یونان،  شرف آلدین خرآسانی، آنتشارآت علمی و فرهنیگی، چ -0

 .190پنجم، ص 
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مده،  هجونامه 00آلی  7قطعات  که در نگرش متافیزیکی کسنوفانس
 
ها آ

موخته آند... ]در چنین آست: 
 
آز آبتدآ تا کنون همگان موآفق با هومروس آ

آین قطعۀ ناتمام، کسنوفانس به هومر و سایر شاعرآن آسطوره پردآز و 

و هسیودوس، همۀ پیروآن و مردمانِ معتقد بدآنها می تازد[. هومروس 

دمیان، مایۀ ننگ و 
 
چیزهایــی رآ به خدآیان نسبت دآده آند که در میان آ

نکوهش آست؛ مانند زن بارگی، فریب و دروغ و دزدی. آینان بسیاری آز 

کارهای نامشروعی چون زناکاری، دزدی و فریب دآدن یکدیگر رآ به خدآیان 

ورده آند. م
 
نان بر زبان آ

 
دمیان( می نسبت می دهند و دربارۀ آ

 
یرندگان )آ

دمیان پیکر 
 
پندآرند که خدآیان مانند آیشان زآییده می شوند و همچون آ

وآز می خوآنند. آگر گاوها، آسب ها و شیرآن 
 
دآرند و جامه می پوشند و آ

دست می دآشتند و با دشت هایشان نقاشی می کردند و مانند مردمان کارها 

آسب ها و گاوها نیز همچون  آنجام دهند، آسب ها، شکل خدآیان رآ مانند

نان رآ درستت همانند تن 
 
خودشان نقاشی می کردند و پیکر و مجسمه های آ

های خویش می ساختند. ]همانگونه که[ حبشیان می گویند خدآیانشان 

بی چشم 
 
بینی پهن دآرند و سیاه رنگ هستند. مردم ثرآکیا گویند که خدآیان آ

غاز همه چی
 
شکار نکرده آند، و سرخ موی آند. خدآیان آز آ

 
ز رآ بر میرندگان آ
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نچه رآ که بهتر آست پیدآ می 
 
بلکه در طی زمان، جست و جو کنان، هر آ

تش شایسته تر آست، 
 
کنند. آین گونه گـفت و گوها در زمستان، در کنار آ

رآمیده آست و شرآب شیرین می نوشد و با 
 
هنگامی که آنسان بر تختی نرم آ

ن ماش بو دآده می جود، می گوی
 
تو در میان مردم کیستی؟ آهل »د: آ

کجایــی؟ چه رسم و رسومی دآری؟ بهترین دوستم. چند ساله بود هنگامی 

مدند؟ ]تا شنیدن سروده ها و آفسانه پردآزی های 
 
که مدی ها ]آیرآنیان[ آ

خدآ یکی آست و آز خدآیان « پوچ هومر و هسیود و آز آین دست حرف ها[.

دمیان بزرگـتر آست.
 
. و نه در آندیشه همانند میرندگان نیستنه در پیکر  و آ

خدآی که بینا، شنوآ و آندیشه مطلق آست. فارغ آز رنج، همه چیز رآ 

باعقلش می جنباند. هماره در یک جا ساکن آست و حرکت نمی کند، چرآ 

ن سو رود.
 
نچ که شایستۀ خدآ نیست گاه و بیگاه به آین سو و آ

 
ه هست هر آ

غازد
 
 ن( پایان می یابد.و در خاک )زمی آز خاک می آ

بدین نحو می سرآید: آین حد فوقانی زمین آست  30تا قطعۀ  03آز قطعۀ 

که مردمان در زیر پاهایشان می بینند که نزدیک به هوآست. حد تحتانی و 

نچه هست و رشد و نمو می 
 
زیرینِ زمین، تا بی نهایت با پایین می رود. هر آ

ب و بارآ 
 
ب آست. سرچشمۀ آ

 
ن، آبرها و بادها و رودها، یابد، آز خاک و آ
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ان نه جریدریاست. آگر دریای بزرگ )مقصود دریای مدیترآنه( نمی بود، 

ویزآن و گرم کنندۀ 
 
بِ بارآن آز هوآ می بود. خورشید بر فرآز زمین آ

 
رودها و نه آ

ن آست. آیریس )رنگین کمان(، آبری آرغوآنی و سرخ تیره رنگ و زرد 
 
آ

ی
 
ب و خاک زآییده شده آست، که بدین شکل به چشم می آ

 
د. ما همه آز آ

نچه که من 
 
آیم. کسی نبود و هرگز هم نخوآهد بود که دربارۀ خدآیان و آ

دربارۀ همه چیز می گویم، به یقین چیزی بدآند؛ چرآ که آگر هم آتفاق آفتد 

ن  که کسی
 
ورد، خودش هیچ چیز آز آ

 
هست که حقیقت کامل رآ بر زبان آ

پس بگذآر که  1)برآی خود( پندآری بسازند.نمی دآند. آما همه می توآنند 

نچه رآ که برآی 
 
همین پندآرها، چیزهایــی چون حقیقت پندآشته شوند. هر آ

ب 
 
شکار آست، نگریستن بدآن هاست ... . در برخی غارها،، آ

 
میرندگان آ

 0به پایین می چکد.

 به عقیدۀ من، مقصود کسنوفانس شاعرآن و ترآنه سرآیانی چون هومر و هسیود آست -1

ثارشان، پندآرهای خود رآ مکـتوب نموده آند و در بابِ خدآیان و دیگرآن آفسانه 
 
که در آ

نان رآ 
 
پردآزی کرده آند. چرآ که کسنوفانس، به شدت بدآن ها می تازد و سروده های آ

 آلهاماتی خدآیان نمی دآند.

نکه به سرقت آدبی متهم نشوم، متذکر می گردم که آز ترجمۀ های شرف آلدی -0
 
 نبرآی آ

 خرآسانی آز قطعاتِ برجاماندۀ کسنوفانس، تا حدی بهره جسته و آلهام گرفته آم.
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خر )پیشین(، آصل نخستین و 
 
کسنوفانس، همچون فیلسوفان متا

رخه 
 
ο خاستگاه و آ ρχαο   بِ تالس و هوآی

 
رآ به ماده آی متعیّن )چون آ

ناکسیماندروس( نمی دآند و 
 
پایرونِ آ

 
ناکسیمنس( و یا نامتعیّن )چون آ

 
ا رآ پآ

دآوند خآز فیزیک و طبیعت فرآتر می نهد و وآرد حوزۀ متافیزیک می شود و 

آست، معرفی  υί̂ τو یگانه  )میا( αοοα رآ که وآحد υιτοθ :ѽτθ)ثئوس( 

می کند. آز آینرو، کسنوفانس رآ می توآن نخستین فیلسوفی دآنست که 

یلسوفی نخستین متفکّر و ف بنیان گذآر خدآشناسی یکـتاپرستی بوده آست.

بود که صرفاً به تبیین پدیده ها و پدیدآرهای طبیعی نپردآخت و با سفرهای 

ئین و مذهب و سنّت ها و رسوم مردمان گوناگونی رآ به چشم دید 
 
بسیار، آ

و تجربه کرد و عمر طولانی آش هم مزید بر علت بود که تجارب بیشتری 

جوم بدآن ها رآ هکسب نماید. و لذآ به خدآیان آولیمپوس نشین و معتقدآن 

ن ها بتازد.
 
نان رآ به خاطر جهالتشان سرزنش کند و بر آ

 
 برد و آ

عقیدۀ من در بابِ مفهوم آنگاری خدآی یگانه بر خلاف عقاید آفلاطون و 

ن هستم که 
 
بسیاری دیگر، چون برنت، آست. بدین معنا که مخالف آ

ن رآ آصل نخستین ه
 
تی سخدآی وآحدی که کسنوفانس بدآن باور دآشت و آ

 می دآنست، دور آز مفهومِ خدآی وآحد عهدِ سقرآط و آفلاطون بوده باشد.
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رآط در خدآشناسیِ کسنوفانس و عهد سق آلبته آین به معنای مفهومی یکسان

  نیست. و آفلاطون

  خـــکه به پیروی آز پیثاگوریان به مسئلۀ تناس چرآ که آفلاطون

Tansmigration  وMetempschosis :که به یونانی Meta + Soma = 

Metensomatosis ای ه)بند می باشد، در چندین رساله، آز جمله فایدون

 ، جمهور و تیمائوسو ...( 047و   047)بندهای   دروسای، فو ...( 70، 00

رساله هایش در  یکی آز روآیتی در پردآخته آست و (70)آوآخر رساله، بند 

 طعۀ ششمق که دقیقاً مشابۀ بابِ آعتقاد به تناسخِ پیثاگوریان بیان می کند

ورآس که پیثاگ می گویند یکبار»... آشعار سیلّوی )هجونامه ها( می باشد: 

ن ترحم کرد و چنین گـفت: 
 
آز رآهی می گذشت، تولۀ سگی رآ می زدند. آو بر آ

دست نگه دآرید و نزنید، چرآ که آین روح یکی آز دوستانِ من آست که »

  «.«ز شناختم.چون ناله آش رآ شنیدم، آو رآ با

کسنوفانس، که نخستین کسی آست که »آرسطو در آین باب می گوید: 

ورد )زیرآ می گویند که پارمنیدس شاگرد آو 
 
نظریۀ وحدت رآ به میان می آ

بوده آست( در آین باره سخنی دقیق نمی گوید و چنین می نماید که به هیچ 

توجه  تریکو[ –ت یک آز آین دو علت ] نه به معنی ماده و نه به معنی صور 
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نیافته آست، بلکه فقط با توجه به کل کیهان مادی می گوید که وآحد، 

 1«خدآست.

در پایانِ بیانِ جهان بینی کسنوفانس، لازم می دآنم که عقیدۀ آین فیلسوف 

دمی هرگز نمی 
 
در دستیابی به حقیقت رآ مطرح کنم. به عقیدۀ کسنوفانس، آ

 ن تمامیِ عمرش در پـیِ حقیقت باشد،. آگر آنساتوآند به حقیقت دست یابد

جزء به سایه آی آز پندآر و آندیشه آش )هر که به گونه آی می پندآرد( نسبت 

 به حقیقت، نخوآهد رسید.

 

 

 

 

 

 

، کـتاب 1377فیزیک، آرسطو، محمد حسن لطفی، آنتشارآت طرح نو، چاپ سوم: متا -1

لفای بزرگ(
 
 .41ص ، b 779 17فصل پنجم، بند ، آول )آ



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

 ز فلاسفۀ پآکنون آ

 

 :هشتمفصل 

 فلسفۀ ریاضی

 

 «کسی که ریاضی نمی دآند، وآرد نشود.»

کادمی آفلاطون
 
 تابلوی سر دَرِ آ

 

ن 
 
فلسفه ریاضی، شاخه آی آز فلسفه علم آست. شاخه آی که علمِ آ

ریاضیات آست. ریاضیاتی که نه تنها ریاضیاتِ محض و کاربردی رآ در بر 

 می شود.می گیرد، بَل هندسه رآ نیز شامل 
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همان طور که برآی آغلبِ مفاهیم و آصطلاحات، چون فلسفه، تعریفی 

 منحصر به فرد و جامع وجود ندآرد، برآی فلسفه ی ریاضی نیز چنین آست.

پیشتر به آین نکـته آشاره کردیم که وظیفه فیلسوفِ علم در علمی خاص، 

ن  رنظارت بر قوآعد، آصول موضوعه ها، روش های به کارگیری و غیره د
 
آ

علم خاصی آست که دآنشمند بدآن علم پردآخته و نظریه پردآزی می کند. 

لذآ موضوعِ فلسفه ریاضی، علمِ ریاضیات آست و فیلسوفِ علمِ ریاضیات 

بایستی بر کار و نظریه پردآزی های ریاضیاتیِ ریاضی دآنان بپردآزد. لذآ 

عد و و قوآ فیلسوفِ ریاضی، آلزآماً به مفاهیم، آصول موضوعه ها، قضایا

شنا باشد.
 
 روش های ریاضیاتی آ

نچه که برآی دآنشمندآنِ علوم 
 
لازم به ذکر آست که فلاسفه ی علوم، بر آ

بدیهی آست، نبایستی بدآن ها به چشمِ بدآهت بنگرند. آین نکـته، تمایزِ 

 فلاسفه ی علوم با دآنشمندآنِ علوم می باشد.

رمان و هدف و دل بستگیِ دآنشمندآن، بیشتر به
 
وآی نظریه هایــی با محت آ

عالی مرتبط آست. آما مسئله آین آست: بنا به قانونمندی آحتمالات، هر 

چه محتوآی یک نظریه بیشتر باشد، درجه ی آحتمالِ نظریه آز دیدگاه 

 محتوآی عالی قوآنینِ جامع تر، کاهش می یابد. 
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برآی درکِ آین مطلب، مسئله ی آحتمالِ یک سکه و یک تاس رآ بیان می 

کنیم. یک سکه صرفاً دو حالت دآرد: شیر و خط )محتوآی کمتر(. آما یک 

مدنِ شیرِ 
 
تاس شش حالت دآرد )محتوآی بیشتر(. لذآ آحتمالِ به دست آ

𝑃یک سکه  =
1

2
مدنِ عدد شش   

 
آست، در حالیکه آحتمال به دست آ

𝑃در یک تاس برآبر با  =
1

6
می باشد. لذآ آحتمالِ نظریه های علمی  

نها، رآبطه ی عکس دآرد. آما آین بدآن معنا نیست که نسبت ب
 
ه محتوآی آ

نظریه های علمیِ با محتوآی کمتر، مطلوب تر هستند. بالعکس، هر چه 

ن نظریه برتر آست.
 
 محتوآی یک نظریه ی علمی بیشتر باشد، آ

کارل پوپر در کـتابش، تحتِ عنوآنِ "منطق آکـتشافات علمی" ) فصل هشتم 

،  1مسئله ی تفسیر گزآره های آحتمالی ( – 40، بخش با عنوآن آحتمالات

گزآره های آحتمالی رآ به دو دسته ی گزآره های آحتمالی عددی و گزآره های 

 آحتمالی غیر عددی تقسیم می کند.

 

منطق آکـتشافات علمی، کارل ریموند پوپر، ترجمه سید حسین کمالی،  -1

 .170 و 179، ص 7آنتشارآت علمی و فرهنگی، چاپ ششم، فصل 
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مدنِ عدد یازده در آندآختنِ 
 
برآی گزآره های آحتمالی عددی، مثال آحتمال آ

دو تاسِ سالم که برآبر 
1

18
آست رآ مطرح کرده آست. بدین معنا که تنها    

ید. چرآ که تنها جمعِ  11در دو حالت در تاس آندآزی، عددِ 
 
به دست می آ

ی شود، یعنی ختم م 11برآی هر دو تاس به عدد  9و  0دو عددِ 
2

36
=

 
1

18
 . 

پوپر برآی برآی گزآره های آحتمالی غیر عددی، مثال گزآره ی " کشف پدیده 

 آی فیزیکی که نظریه ی کوآنتومی رآ نقض کند، بسیار نامحتمل آست".

آلبته پرسمان هایــی مطرح می شوند که در آدآمه ی همان بخش، پوپر بدآن 

ر دیگری مطرح هستند که آز تیزبینیِ پوپها پردآخته آست. آما پرسمان هایــی 

نهان مانده آند )آلبته با آین فرض که پاسخ ها و دیدگاه های پوپر رآ بی چون 

نها رآ صادق بدآنیم که در وآقع در موآردی چنین نیست(. 
 
 و چرآ بپذیریم و آ
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ما چه بخوآهیم و یا نخوآهیم، برآی شروع در علوم متکی به مجموعه مفاهیمِ 

هستیم. مفاهیمی که تعریف شدنی نیستند و نمی توآن بدآنها  بدآهت

تعاریفی کلی قائل شویم. مفاهیم آلفاظ و وآژگانی چون نقطه، خط، زمان، 

 سنگ و غیره.

وآضح آست که در هندسه )مانند سایرِ علوم دیگر(، بایستی به مفاهیمِ 

 بدیهی همچون نقطه، خط، صفحه و غیره تکیه کرد و آز همین مفاهیمِ 

بدیهی و آبتدآیــی، مفاهیمی رآ تعریف می کنیم و با آین مفهوم ها، قضایا و 

 نظریه ها رآ بناء می کنیم. مثال های زیر، بیانگر همین مباحث هستند:

 آشکالِ هندسی:  -1

برآی ترسیم آشکال هندسی حدآقل بایستی سه ضلع دآشته باشیم. 

 دو د بینِ "ضلع" رآ چنین معرفی می کنیم: ضلع، خطی رآست و محدو

 نقطه ی وآقعِ بر همان خط آست.

پاره خط، منحنی، محیط و مساحت و آلی غیر رآ می توآن به کمکِ 

مجموعه بدآهت )که آز به بعد چنین می نامم(  تعریف کنیم. چه بسا 

عده آیــی تعاریفِ متفاوت آرآئه نمایند و آین کاملًا طبیعی آست. چرآ که 
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وآن شناسانه،ذهنیّتِ هر شخصی هم به لحاظ منطقی و هم شناختِ رآ 

منحصر به فرد آست. با آین وجود، در آکـثریت به قریبِ موآرد، معنی 

 و مفهومِ تعاریف، نزدیک به هم هستند.

ریاضی دآنان در تعریفِ مساحت، حجم و آز آین قبیل تعریف ها، 

نان بدین مطلب که ساده ترین 
 
متفق آلقول هستند. به عنوآن نمونه، آ

در میانِ چند ضلعی ها مثلث ها هستند، وآقف و هم نظر شکلِ هندسی 

 می باشند.

به هندسه ی  مطالب و مباحثِ آصلیِ ما در آین بخش، محدود

 آقلیدوسی آند.

 آشکال  چند ضلعی:تحلیل  

 مثلث ها بی شمار آشکالِ منحصر به فردِ خود رآ دآرند.آلف( مثلث ها:  

زآدیتعدآد ترسیمِ آشکال رآ، 
 
ا می نامم. لذآ، درجه شکل ه درجۀ آ

زآدیِ مثلث بیشمار می باشد. 
 
 آ

ها آهمیّت خاصی دآرند.  در میان آنوآع  آشکال  هندسی، برخی شکل

مثلًا در میانِ بیشمار مثلث، مثلث های متساوی آلاضلاع، متساوی 
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آلساقین و قائم آلزآویه، آز آهمیّتِ ویژه آی برخوردآرند. آهمیّتِ آین سه 

 یلی هستند که در آدآمه ی آین بخش مطرح شده آند.مثلث، بنا به دلا

 

 

 

a                                                b                                   c 

 cمثلث متساوی آلساقین و  bمثلث متساوی آلاضلاع،  aسه مثلثِ خاص:  -0شکل 

 مثلث قائم آلزآویه

مامی جهانِ هستی آز پنج عنصرِ خاک، آفلاطون بر آین عقیده بود که ت

تش و آِتِر )یا همان آثیر( تشکیل یافته آست. هر چند که 
 
ب، هوآ، آ

 
آ

پیش آز  402تا  922پیش تر، فلاسفه ی پیشا سقرآطی )آز حدود 

رخه 
 
میلاد(، نظریه های جهان بینیِ خود رآ آز چنین عناصری به عنوآن آ

ناکسیمنس: هو)علتِ تخستین( آرآئه کرده بودند. مثلًا 
 
ب، آ

 
آ و تالس: آ

رخه می دآنستند. آما برخی دیگر، 
 
تش رآ آ

 
ب، هوآ و آ

 
آمپدکلس: خاک، آ

پایرون )نامتناهی(، پیتاگورآس: آعدآد، لوکپیوس 
 
ناکسماندروس: آ

 
چون آ
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رخه ی هستی می پندآشتند. دیگرآنی همچون 
 
و دموکریتوس: آَتم رآ آ

 دند.هانِ هستی معتقد بوپارمنیدس و زنون، به عدمِ حرکت و تغییر در ج

ن آست که جهان بینیِ آفلاطون آز پیشینیانی همچون 
 
خلاصه مقصود آ

پیتاگورآسیان، آمپدکلس و پارمنیدس و دیگرآن سرچشمه گرفته آست. 

همانطور که پس آز آفلاطون، آرسطو )آلبته با نظرگاهی متفاوت(، 

 جهان بینیِ خویش رآ بنیاد نهاد.

مده آست، آفلاطون برآی هر یک آز پ
 
نج عنصر، همانگونه که در زیر آ

آشکالِ هندسی قائل بود. آشکالی که همگی آز دو عنصر هندسیِ مثلثِ 

متساوی آلساقینِ قائم آلزآویه )مربعِ وآحدی که با قطرِ مربع به دو مثلث 

نها، یا همان قطرِ مربع، 
 
می  2√مشابه تقسیم می شود و آندآزه وترِ آ

 3√صف کردن یک مثلثِ متوآزی آلاضلاع با وترِ باشد( و مثلثی که آز ن

ید، ساخته شده آند. آندآزه ی وتر آین دو مثلث، گنگ و 
 
بدست می آ

ن دورآن چنین آعدآدی نه تنها قابل درک و شناخت 
 
آصم هستند و در آ

نبودند، بلکه مانعِ دشوآری بسیار، خاصه برآی پیتاگورآسیان، بودند. 

 رآ ذره ی هندسی بنیادی می دآنست؟ پس چرآ آفلاطون آین دو مثلث
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پاسخ بدین پرسمان، بس دشوآر )آگر ناممکن نباشد( آست و ما صرفاً 

با حدس و گمانه زنی، در پـیِ رسیدن به بهترین پاسخِ ممکن خوآهیم 

 بود.  

 

که می توآن با دو عدد آز نوع مثلثِ آول، مثلثِ متساوی آلساقین زیر 

 رآ ساخت:

 

 دوم: عنصرِ هندسی آصلی
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 که می توآن با دو عدد آز نوع مثلثِ دوم، مستطیل زیر رآ ترسیم کرد:

 

 آجسامِ هندسیِ آفلاطونی عبارتند آز:
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 شکل: آجسام آفلاطونی
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مدی بر فلسفۀ نظریه ی آعدآد:
 
 درآ

نظریه ی آعدآد آز جمله جذآب ترین مباحثِ ریاضی آست و کندوکاوش 

دمی رآ مستِ خود
 
ن، آ

 
 می کند. در آ

در آین بخش، به وجود و هستیِ ذهنی و عینیِ آعدآد نمی پردآزیم. بدین 

، چه ماهیّتی دآرد و می توآند وجودِ عینی )به 3معنا که عددی چون 

ل و ...( دآشته باشد و یا تنها 
ُ
عبارتی ساده تر: خارجی همچون سنگ، گ

ردهای کارب می توآند مفهومی ذهنی برآی شمارش و آندآزه گیری ها و سایر

بس فرآوآنِ عام و خاص )عام بدین معنا که در زبانِ روزمرگی، چون: من 

عددی  3سیب دآرم. خاص بدآن معنا که در علم به کار می رود، مثلًا:  3

زمونِ شماره ی  7فرد و جذر یکی آز دو ریشه ی عدد 
 
 3آست و یا آ

د شرضایت بخش بود( دآنست، خارج آز مباحثِ ما در آین بخش می با

به تنهایــی  3سیب روی میز آست و آینکه عدد  3و کاری بدین ندآریم: 

 معنیِ عینی دآرد و مستقل آز سیب ها باشد.
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لدباخ )هر عدد زوجی به جزء 
ُ
آهدآفِ ما در آین بخش، همچون حدسِ گ

، حاصل جمعِ دو عدد آول آست( و درکِ بنیادی نظریه ی آعدآد می 0

 باشد.

آهمیّتی چون عدد پـی، عدد نِپِر، عدد فی  همچنین به آعدآد خاص و پر

نگ هستند.
ُ
 و غیره نیز خوآهیم پردآخت. آعدآدی که همگی آصم و گ

لدباخ رآ به دو حدسِ زیر محدود می کنیم:
ُ
 حال ما حدسِ گ

حدسِ آول: هر عددِ زوج آز حاصل جمعِ عددِ فردِ پیش آز همان عددِ  -1

 زوج با عدد آ می باشد.

آز حاصل جمعِ عدد زوجِ پیش آز همان عددِ  حدسِ دوم: هر عددِ فرد -0

 می باشد. 1فرد با عددِ 

نجا که در فلسفۀ 
 
لدباخ هستند. آز آ

ُ
هر دو حدس، حالتی خاص آز حدسِ گ

نها می 
 
علم، کاهشِ محتوآی گزآره ها و قضایا، منجر به آفزآیشِ آحتمالِ آ

ی مشوند، چنین آفزآیشِ آحتمالی خاص به معنای آفزآیشِ آحتمالی عام ن

 باشد.
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 :πمفهوم  بنیادی  عدد  -1-2

 

 سه دآیره با آندآزه های متفاوت -1-0شکل 

قرآر دهیم و یک دور کامل بر روی   1Pچنانچه نخ یا طنابی رآ بر نقطه ی 

بازگردیم و سپس آندآزه طناب رآ آندآزه  1Pکمانِ دآیره طی کنیم و به نقطه ی 

نچه آز آین آندآزه گیری به دست م
 
یدگیریم، آ

 
 .، محیط دآیره می نامیمی آ

 به همین ترتیب برآی دو دآیره ی دیگر، همین عمل رآ آنجام می دهیم.

حال آگر محیط سه دآیره رآ بر شعاعِ هر کدآم )که آز پیش آندآزه گرفته آیم( 

ید. آین ضریب )عدد( برآی 
 
تقسیم کنیم، ضریبی یکسان به دست می آ

اع شان هموآره ثابت آست. آین نسبتِ محیط هر تعدآدِ دآیره آی به شع

 لذآ برآی هر دآیره آی محیط برآبر آست با: می باشد. πضریب همان عدد 
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P =2πr 

برآی نسبت مساحتِ دآیره ها، کره ها و حجمِ کره ها نسبت به  πعدد 

ید.  عددِ 
 
πهم، نیز )همچون مطالبِ فوق( به همین ترتیب بدست می آ

نگ )آصم( آست. بدین معنا 
ُ
ن رآ بصورتِ کسری ، عددی گ

 
که نمی توآن آ

ورد. بر آساس همین نسبت ها مقدآر عدد 
 
 3114به تقریب برآبر π در آ

 محاسبه شده آست.

نها، تلورآنس قابلِ آغماض آست، 
 
چنین تقریبی صرفاً برآی مسائلی که در آ

کاربرد دآرد. آما در مسائلی که تلورآنس قابلِ چشم پوشی نباشد، خطای 

 همیّت می یابد.آندآزه گیری ها آ

 (:ϕ(مفهوم عدد فی 

𝜑) نسبت طلایــی یا عدد فی ≈ 1.61803398 نگ و نسبتی آست (…
ُ
، عددی گ

ن، نسبت بخشِ بزرگـتر به بخش کوچکـتر، 
 
در ریاضیات و همچنین هنر که در آ

 یعنی: برآبر با نسبت کل به بخش بزرگـتر باشد.
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 : نسبت طلایــی1-شکل آلف 

𝑎 + 𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
= 𝜑                    (1) 

 به تعبیر هندسی:

 

 : تعبیر هندسی نسبت طلایــی و عدد فی0 -آلف شکل



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

φ =
√5

2
+

1

2
=

1 + √5

2
   ,     𝑟 =

√5

2
 

𝑟2 = 12 + 𝑥2 = (
√5

2
)2 =

5

4
 

𝑥2 =
1

4
  → 𝑥 =

1

2
= 0.5 

θ = tan−1(
𝑥

1
) = tan−1(0.5) = 26.56505118° 
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 یوتن و حساب فلوکستین ها:ن

 «من ریخته گر مفروضات نیستم.»

یزآک نیوتن
 
 آ

 کلیدی  ]حساب دیفرآنسیل و آنتگرآل[روش فلوکستین ها »

ن می توآنند آسرآر 
 
 عمومی آست که ریاضیدآنان به کمک آ

 «هندسه رآ کشف کنند و لذآ همۀ آسرآر طبیعت رآ دریابند.

 آسقف جورج بارکلی

   

ل آین عبارت، نق«. ت نبوغ، آز مقام آنسانی تجاویز کردمردی که در قدر »

یزآک نیوتن
 
 – Isaac Newton  (1943 قولی آز پیروآن و دوستدآرآن آ

آگر من دوردست ها رآ می بینم، »( آست. مردی که آظهار می کرد: 1000

 مقصود نیوتن آز غولان:« بدین خاطر آست که بر دوش غولان نشسته آم.

روبروآل،توریچلی، کپلر و دکارت و برخی دیگر آز گالیله، کاوآلیری، 

دآنشمندآنِ پیش آز خود آست، و حقیقتاً هم همین طور آست. چرآ که برآی 

نمونه نیوتن نظریۀ گرآنشی خود رآ بر آساس قدما و خاصه سه قانون کپلر 
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آلهام گرفت. در ریاضیات و آپتیک )نور شناسی( نیز آز گذشتگان آلهام 

 گرفت. 

نجا به زندگی نیوتن و شخصیت وی نمی پردآزیم، و تنها به متن ما در آی

 کوتاهی که در پایان زندگی آش نوشته، آشاره می کنیم:

من نمی دآنم به چه صورتی ممکن آست در نظر جهانیان جلوه گر شوم، »

ید که همچون کودک خردسالی هستم که در 
 
آما به نظر خودم چنین می آ

گاه و بی گاه سنگ ریزه آی صاف تر آز سنگ  ساحل دریا به بازی مشغولم و

ورم، در حالی 
 
های دیگر یا صدفی زیباتر آز صدف های دیگر بدست می آ

گاهی 
 
ن آ

 
که آقیانوس عظیم حقیقت در مقابل من گسترده آست و مرآ بر آ

  1«نیست.

نیوتن متوجه شده بود که برآی تبیین و توصیف و تشریحِ آجسام متحرک و 

دست به آبدآعِ نظریۀ ریاضی نوینی یازد که به وآسطۀ ، بایستی 0مکانیست

ن، نظریۀ مکانیستی خود رآ قانونمند سازد.
 
 آ

ریاضی دآنان نامی، آِریک تمپل بل، ترجمۀ حسن صفاری، آنتشارآت آمیر  -1

 .109ه.ش،فصل ششم: نیوتن، ص  1371کبیر،چاپ ششم: 

 .مقصود آز مکانیست همان علم مکانیک )آستاتیک و دینامیک( آست -0
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آلبته نیوتن نخستین شخصی نبود که به چنین آیده آی دست یابد. پیشتر 

توریچلی، کاوآلیری، دکارت و فرما و دیگرآنی بوده آند )آلبته نه همه آز 

 دیدگاه فیزیکِ مکانیک( که به چنین مسائلی آندیشیده باشند. 

 برآی نمونه فرما مطرح کرده بود، چنانچه بخوآهیم خطی مماس رآ در نقطۀ

P  ،آز دآیره آی رسم کنیم، به جای رسم مستقیم خط مماس در آین نقطه

، رآ برمی گزینیم و سپس خطی آز Aنخست نقطه آی دیگر آز دآیره، نقطۀ 

 ترسیم می کنیم. Aبه نقطۀ  Pنقطۀ 

 

 Pدر نقطۀ  Tشکل: دآیره آی با خط مماس 
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 PCو  PBنزدیک می کنیم و خطوط  Pرآ به تدریج به نقطۀ  Aسپس نقطۀ 

خر رآ ترسیم می نمائیم تا آینکه خط 
 
)به عبارتی همان  Tبر خط  PAو آلی آ

آست( منطبق گردد. چنین روشی  Pکه مماس بر دآیره در نقطۀ  PTخط 

برآی ترسیم خط مماس بر دآیره و یا هر منحنی آیــی آز جزء جزء کردن 

اس حاصل می شود. آز طرفی می دآنیم که خط مم Aو  Pبیشمار نقاط میان 

 بر روی دآیره و منحنی همان شیبِ خط آست. 

وریم:
 
 منحنی )شکل( زیر رآ در نظر می آ

 

در دستگاه  y= f (x)نمودآر منحنی نمایش حساب دیفرآنسیل و آنتگرآل شکل: 

  مختصات کارتزین متعامد
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رآ طی می کرد، تمامی  وولس تورپهنگامی که نیوتن جاده های آطرآف 

آو آنجام گرفته بود در مد نظر دآشت و با خود چنین آکـتشافاتی رآ که قبل آز 

 A]مثلًا نقطۀ [آندیشید: آعم آز آینکه مسئلۀ مورد بحث حرکت نقطه آی 

نقطۀ [بۀ نقطۀ دیگر  ]مانند منحنی شکل فوق[باشد که روی یک منحنی 

[B  نزدیک می شود و یا حرکت سوآری که گاهی با قدم و گاهی یورتمه رآه

سئله رجوع به آین می شود که سرعت نقطۀ متحرکی رآ می رود، هموآره م

طی یک سلسله فوآصل زمانی بسیار کوچک تعیین کنیم و نام سرعت 

نامید و به  Fluxionsفلوکسیون متحرک در هر یک فوآصل زمانی مذبور 

آین ترتیب موفق شد که حساب فلوکسیون ها رآ طرح ریزی کند و به کمک 

ورد و حتی ماکسیمم ها و مینیمم ها و خط
 
وط مماس بر منحنی رآ به دست آ

ن نیز حل نماید. یعنی با در دست دآشتن سرعت متحرک 
 
مسئلۀ عکس آ

ن در چه نقطه آی آز منحنی قرآر دآرد. مسئلۀ آخیر در وآقع 
 
معین کند که آ

ن آز آکـتشافات 
 
 کمک وآلیسهمان حساب آنتگرآل آست و وی برآی حل آ

 1گرفت.

ترجمۀ حسن صفاری، آنتشارآت آمیر کبیر، وم، پـی یر روسو، تاریخ عل -1

 .073ه.ش، فصل هفتم: قرن نیوتن،صفحۀ  1371چاپ نهم: 
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 م( چه بود؟1919 – 1023) John Wallisآما آکـتشافات جان وآلیس 

وآلیس کشیشِ پروتستانی و ریاضیدآن آنگلیسی بود که در دآنشگاه 

کسفورد ریاضیات تدریس می کرد. وآلیس بیشتر به خاطر مهم
 
رین آثرش تآ

به نام فرمول وآلیس )فرمولی به نام خود آو(، فرمولی که بعدآً لئونارد آویلر 

بدآن پردآخت و توسعه دآد، و آلبته کارهایــی که در باب مفهوم بی نهایت 

 ها کرده بود شناخته شده آست. 

میلادی  1900به سال « حساب بی نهایت ها»وآلیس کـتابی تحت عنوآن 

ن 
 
عنوآن کرده بود که نبایستی گمان کرد توآبع جبری به منتشر کرد و در آ

و آز آین دست، محدود می گردند.  6x + 42 + x 3y = 3x +توآبعی چون 

نها رآ نمی 
 
بلکه توآبع جبری دیگری وجو دآرند که بس پیچیده تر هستند و آ

توآن همچون توآبع پیشین حل نمود. وآلیس نام آین گونه توآبع پیچیده تر 

نگ رآ توآبع 
ُ
نامید. وی برآی حل آینگونه  Transcendantes Functionsگ

نگ 
ُ
توآبع )مانند توآبع مثلثلاتی و نمایــی( پیشنهاد کرد که باید آبتدآ توآبع گ

نها رآ حل نمود.  وآلیس به وآسطۀ 
 
ورد و سپس آ

 
رآ به صورت توآبع جبری در آ

نگ( رآ به توآبع جبری 
ُ
ورد. درآبدآع سری ها توآنست که توآبع آصم )گ

 
 آ
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جالب آست که یکی آز معماهای ریاضی پاردوکس های زنونِ آلئایــی رآ می 

 توآن با کمک سری ها حل کرد.

، مجموعه آی آز چند مسئلۀ Zeno's Paradoxesپاردوکس های زنون 

ق.م( آز شاگردآن پارمنیدس و  432 – 473فلسفی آست که زنون )حدود 

مِ ودند حرکت و تغییری در عالپیروآن مکـتب آلئایــی، که بر آین عقیده ب

نچه آست ساکن و لایتغیّر می باشد و کـثرتی 
 
هستی نمی توآند روی دهد و هر آ

نچه هست وآحد آست، به منظور آثباتِ عقایدِ آین مکـتب 
 
وجود ندآرد و آ

مطرح کرد و سال ها و قرن ها، کنجکاوآن رآ سردرگم ساخته بود.  در آینجا 

)که  دحو آلبته  سری کشاندیم تا آهمیّتِ  مبحث رآ بدین دلیل، به آینجا

آست( رآ به نمایش  مشتقپیش نیاز تعریف و توصیف و درکِ مفهومِ 

 گذآریم.

در جلد نخستِ کـتاب تاریخ فلسفۀ غرب آز سی. سی. دبلیو. تیلور و 

غاز تا آفلاطون»همکارآنش، با عنوآن 
 
، در بابِ زنون و آستدلال «آز آ

فلاطون به نام پارمنیدس، ملاقاتی فرضی رآ محاورۀ آ»هایش، می خوآنیم: 

تن توصیف می کند که در حدود 
 
پیش آز میلاد، میان سقرآط و  402در آ

دیگرآن آز یک طرف و دو مهمان آلئایــی، پارمنیدس و زنون، آز طرف دیگر 
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رخ دآده آست. گزآرشگرِ خیالی آفلاطون برخی آطلاعات دربارۀ زندگی نامۀ 

و « سقرآط»ند، و به گزآرش گـفت و گویــی میان آی دو آلئایــی عرضه می ک

می پردآزد که به شکل گیری آستدلال های  (d6 – 128 e4 127)« زنون»

نها مربوط می شود. 
 
زنون بر ضد کـثرت، ساختار آین آستدلال ها و آهدآف آ

... زنون کـتابی دآشته آست که به طور کامل آز آستدلال هایــی بر ضد آین 

با  تشکیل یافته آست. هر آستدلالی« ی هستندچیزهای کـثیر »نظریه که 

غاز می شود، و به آستنتاج یک زوج نتیجۀ متناقض 
 
فرض درستی آین مدعا آ

 Reduction adبا یکدیگر آز آین فرض می پردآزد، تا برهانی خلف 

absurdum  ،یید آین گزآرش
 
دربارۀ فرض آصلی تشکیل دهد. در تا

 ن آستدلال ها رآ به صورت مستقیمسیمپلیکوسِ نوآفلاطونی دو مورد آز آی

نها رآ نمونه آی آز آلگوی زنون دآنست؛ 
 
نقل قول می کند، که می توآن آ

  1«خود گزآرشگرِ آقلاطون خلاصۀ آستدلالی دیگر رآ نقل می کند

 

آز »، سی. سی. دبلیو. تیلور و همکارآنش، با عنوآن 1کـتاب تاریخ فلسفۀ غرب  -1

غاز تا آفلاطون
 
 1370فتحی، آنتشارآت حکمت، چاپ آول: ، ترجمۀ حسن «آ

 .007: فیثاغوریان و آلئاییان/ آدوآرد هاسی، ص 4ه.ش، فصل 
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 پارآدوکس های زنون عبارتند آز:

خیلس( و لاک پشت -1
 
شیل )آ

 
 دآستانِ مسابقۀ دویِ آ

 پارآدوکس پیکان )تیر( -0

 پارآدوکس دو بخشی -3

 ردیف های در حال حرکت -4

 و بخشی می پردآزیم.فعلًا در آینجا صرفاً به پارآدوکس د

 هیچ دونده آی نمی توآند به آنتهای»زنون آین پارآدوکس رآ چنین طرح کرد: 

مسیر خود برسد. چرآ که پیش آز رسیدن به آنتهای مسیر، باید نصفِ مسیر 

باقی مانده رآ طی کند. و چون هموآره، نصف مسیر باقی می ماند، دونده 

 به آنتهای مسیر نخوآهد رسید. 

 آین مسئله به دو شکل زیر توجه نمائید: برآی درکِ 
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 شکل: پارآدوکس دو بخشی

 

 

 نامتناهی بصورت وآحد، طول با مربع کردن نصف :شکل
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مسیر طول آگر :کنیم می مطرح  چنین رآ  ریاضی زبان با بخشی پارآدوکس در

رآ وآحد فرض نمائیم، آین مسئله معادل آین آست که هر چقدر شروع به  

نیم، یعنی: جمع کردن سری ک
1

2
+

1

4
+

1

8
+ ⋯ +

1

2𝑛 + به    ⋯

مقدآر وآحد )یک( نمی رسیم. به عبارتی دیگر، مجموع دنبالۀ مذکور، هیچ 

ن برآبر یک نمی باشد. چون:
 
 عضو آ

𝑆𝑛 =
1

2
+

1

4
+

1

8
+ ⋯ +

1

2𝑛
= 1 −

1

2𝑛
 

رست دآما آگر دقت کنیم، به آین نکـته پـی می بریم که آدعای مذکور نا

 آست. برآبر حدّ  مجموع دنباله در حالت عام مقدآر سری آست. چرآ که 

 یعنی:

lim
𝑛→∞

𝑆𝑛 = lim
𝑛→∞

(1 −
1

2𝑛
) = 1 

 که می توآن عبارت ریاضی فوق رآ بصورت زیر نیز بیان کرد:

∑ 𝑆𝑛 = ∑(1 −
1

2𝑛

∞

𝑛=0

) = 1 

∞

𝑛=0
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 می گویند. تلسکوپـیسری فوق رآ سری 

بنابرآین معمای فلسفیِ پارآدوکس دو بخشی کردنِ زنون، که در وآقع مسئله 

 آی ریاضی آست، حل گردید و تناقض آز میان رفت.
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 آشکال هندسی شگـفت آنگیز:

 

 :نوآر موبیوس -1

ن بر  bius strip)(Mo نوآر موبیوس
 
هم قرآر روی نوآری آست که دو لبه آ

ورد. آلبته باید یک لبه آنتهایــد میوجوه رآ ببسته آی گرفته و حلقه
 
ی قبل آ

توآن بین هر چرخانده شود. می (رآدیانπ) آز آتصال به لبه دیگر نیم دور 

ن، خط ممتدی کشید. 
 
دو نقطه آز سطح آین نوآر، بدون قطع کردن لبه  آ

بنابرآین نوآر موبیوس فقط یک سطح و فقط یک مرز )لبه( دآرد. آین نوآر 

لمانی به ناممستقلًا و به طور جد
 
گآگانه توسط دو ریاضیدآن آ

 
وست های آ

سپس به  و شد کشف 1707فردینانند موبیوس و جان بندیکت در سال 

 .به ثبت رسید نام موبیوس
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 (Mobius Strip)شکل: نوآر موبیوس 

 تعریف خاص ریاضی

ن آست که در هر نقطة« یک رویه بودن»دلیل 
 
آز نوآر موبیوس  N آین نوآر آ

های مختلف رسم کرد که بر نوآر موبیوس در آین بردآر با جهت توآن دومی

نامیم. می N های نوآر موبیوس در نقطةنقطه عمود باشد. آین بردآرها رآ قائم

رآ به تدریج روی نوآر موبیوس جابجا  N یکی آز آین بردآرها رآ آنتخاب و نقطة

شود. میجابجا  N کنیم. در آین صورت بردآر ما هم همرآه با نقطهمی

ی آی وجود دآرد که آگر قائمبنابرآین، روی نوآر موبیوس چنان مسیر بسته
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آین مسیر رآ روی سطح بپیماید، به جای آین که به وضع نخستین خود 

ن آست قرآر 
 
برسد، روی بردآری که در جهت مخالف وضع نخستین آ

نکه بردآر قائم به وضع نخستین خود باز گردد، لازم آ .گیردمی
 
ت سبرآی آ

 جابجا شود. Nکه یک دور کامل دیگر، نقطۀ 

 نکات جالب درباره نوآر موبیوس

آگر با یک خودکار بر روی نوآر موبیوس خطی در طول نوآر بکشیم و آدآمه 

گردد و هر دو طرف نوآر خط دهیم آین خط دوباره به نقطه شروع باز می

اپذیر( ت نشود. نوآر موبیوس مثالی آز یک رویه بدون جهت )جهکشیده می

 .آست

نوآر موبیوس خوآص غیر منتظره دیگری نیز دآرد، به عنوآن مثال هر گاه 

بخوآهیم آین نوآر رآ در آمتدآد طولش ببریم به جای آینکه دو نوآر بدست 

بیاوریم یک نوآر بلندتر و با دو چرخش بدست میاوریم. همچنین با تکرآر 

ید. با آدآمده بدست میدوباره آین کار دو نوآر موبیوس در هم پیچ خور 
 
ه آ

آی آیجاد آین کار یعنی بریدن پیاپـی نوآر و در آنتهای کار تصاویر غیر منتظره

موسومند. همچنین آگر آین نوآر رآ  های پارآدرومویکحلقهشود که به می

آز یک سوم عرض نوآر ببریم در آین حالت دو نوآر موبیوس در هم گره شده 
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 با طولهای متفاوت بدست می
 
وریم. تمامی آین کارها بطور شهودی قابل آ

 .هستند ءآجرآ

 .دآنست 1بطری کلاینتوآن حالت خاصی آز نوآر موبیوس رآ می

خاصیت موبیوس که گذر آز درون به برون و آز برون به درون رآ ممکن 

کند، کمابیش توآنسته آست بر فرآز شکاف حاصل آز دوگانگی )ثنویت( می

، «برون و درون»بنابرآین، فضای میان (. ٠137پلی بزند )شایگان،

با یک تعریف ریاضی به یک سطح هندسی تبدیل  «تکرآر»و  «پیوستگی»

ن در هر لحظه آی هم دآخل و هم خارج فضا می
 
شود. سطحی که بر آ

 .هستیم. آین ویژگی در طرآحی معماری مورد توجه قرآر گرفته آست

ن نمیآی دآرد. با وجود سطح کاملًا بسته بطری کلاین -1
 
توآن آین، برآی آ

ن صفر آست. 
 
رویه دآخلی یا خارجی معلوم کرد و به عبارتی دیگر حجم آ

ن دآری یک رویه آست ول نوآر موبیوس آین شکل هم مثل
 
ی بر خلاف آ

ن یک آی ندآرد. میهیچ کناره
 
ورد که هر نیمه آ

 
ن بدست آ

 
توآن برشی آز آ

 .نوآر موبیوس تشکیل دهد

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3


ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

 
 شکل: بطری کلاین

گو که توسط سنوآر موبیو 
 
س شنا، ریاضیدآن و ستارهست فردیناند موبیوسآ

لمانی کشف شد نیز، حالت خاصی آز بطری کلاین به حساب می
 
یمشهور آ

 
 .دآ

 

رآ « دآخل و خارج»با « درون و بیرون»ساختار هندسی نوآر موبیوس، 

ورد. آکند و فضای سومی با کیفیتی جدید به وجود میتلفیق می
 
ین فضای آ

ها  در میان پدیده« تکرآر»و « تبدیل»، «مزمانیه»سوم، فضایــی آست که 

ن رخ می
 
 .دهددر آ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acme_klein_bottle.jpg?uselang=fa
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خاصیتی آست که رآبطه بین خاصیت موبیوسی،  : خاصیت موبیوسی

یعنی هر نقطه آز یک سطح موبیوسی  کند. رآ وآرونه می« بیرون»و « درون»

باشد! بنابرآین در یک تغییر در عین حال که درون آست، بیرون نیز می

در  گیرد. در وآقعوعی دگرگونی در ماهیت یک فضا صورت میپیوسته، ن

 .کندآین حالت فضا خاصیت دو گانه آما پیوسته پیدآ می

مقصود آز خاصیت موبیوسی، خاصیتی آست که به ماهیّتِ خودِ ساختارِ 

نوآر موبیوسی باز می گردد. بدین معنا که چنانچه یک نوآرِ مسطح با طولِ 

L  و عرضa ن رآ به شکل یک حلقۀ سادۀ دآیره رآ مفروض دآر
 
یم و آبتدآ آ

وریم، مساحتِ سطح رویۀ )بیرونی( همان مساحت نوآرِ 
 
آی شکل در آ

مسطح می باشد و چنانچه خطِ رآستی رآ در نوآرِ مسطح )آز آبتدآ تا آنتهای 

 نوآر( ترسیم نمائیم، خطِ مذکور به یک دآیره مبدّل می شود:
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ن حلقه آی ساخته شده آست. aو عرض  Lبا طول  شکل: نوآر مسطحی
 
 که آز آ

درجه ، یعنی نیم دور بچرخانیم  172حال چنانچه نوآر مسطح رآ به آندآزۀ 

ن رآ به هم متصل کنیم، نوآر موبیوس به دست می 
 
و سپس آیتدآ و آنتهای آ

ید. محیط خط و مساحت یک رویۀ نوآر مسطح و حلقۀ سادۀ )محیط خط 
 
آ

l:بدین صورت آست ) 

𝑃𝑙 = 𝐿 = 2𝜋𝑟 , 𝑆 = 𝐿𝑎 = 2𝑎𝜋𝑟  

r  شعاع دآیره آی که آز حلقوی کردن نوآر مسطح که خطl  ن
 
رآ در وسط آ

ترسیم کرده آیم، می باشد. چرآ که با حلقوی کردن نوآر مسطح، خط 
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به یک دآیره )که در وسط نوآر مسطح و حلقوی وآقع آست(  lمسطقیم 

 مبدل می گردد.

( که l)محیط دآیرۀ ساخته شده آز خط  lآز خط آما در نوآر موبیوس، نیمی 

آست، در رویۀ بیرونی و نیمی دیگر بر رویۀ نوآر موبیوس  (L)برآبر طول نوآر 

نکه آبتدآی خط 
 
ن وصل نمائیم،  lوآقع می شود و برآی آ

 
رآ به آنتهای آ

به خط مذبور بیافزآیم تا آز نقطۀ شروع )مثلًا آبتدآی خط  lبایستی به آندآزۀ 

l ن برسیم. در آین حالت، محیط خط جدید ( به
 
نقطۀ پایانی منطبق بر آ

(l') یعنی خط ( دو برآبر خط نخست ،l و مساحت نوآر موبیوس برآی هر )

یک آز دو رویه آش برآبر مقدآر پیشین آست و برآی دو رویه آش )با هم(، 

، همانگونه که برآی یک نوآر حلقه آیــی ساده نیز  ('S)دو برآبر می شود

 می باشد. یعنی: چنین

𝑃′ = 2𝑃 = 2𝐿 = 4𝜋𝑟  , 𝑆′ = 4𝑎𝜋𝑟 

 

 

 



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

 :و خطای دید آشکال هندسی غریب

در آین بخش نمونه هایــی آز تصاویر هندسی دو و سه بعدی جالب و درخور 

توجه رآ به معرض نمایش گذآشته آیم. چرآ که می خوآهیم تحقیق کنیم که: 

یاتصاویر مطروحه قابل درک آند؟ نخست
 
: کدآمیک آز تصاویر، ومد: آ

: مفهومِ خطای دید چیست و چرآ آین سومخطای دید هستند و کدآم نه؟ 

: در آین صورت، مشاهدۀ طبیعت در معرفت چهارمخطاها روی می دهند؟ 

ن دسته آز پنجمشناسی تا چه حد و حصری، قدر و منزلت دآرد؟ 
 
: آ

: ششمتند؟ نیس تصاویری که )ظاهرآً( درک پذیر نیستند، حقیقتاً درک پذیر

آگر آین تصاویر، درک پذیرند چگونه می توآن بدآن ها شناخت یابیم؟ و 

نان دآریم؟
 
 آصلًا چه آستدلال هایــی برآی درک آ

ن دآریم که پرسمان های فوق رآ به روش عقلانی و 
 
در آین بخش، سعی بر آ

خردمندآنه پاسخ دهیم. آما پیش آز پردآختن بدآن ها، ذکر مطالبی لازم و 

ری آست. جهتِ پـی بردن به کنۀ مبحث آصلی، بایستی نیم نگاهی به ضرو 

 گذشته دآشته باشیم.
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آین مسئله که قوآی حسی ما رآ می فریبند، مسئله آی جدید نیست و قدمتی 

بیشتر آز قدمتِ خود تاریخ باستان مکـتوب دآرد. نه تنها فلاسفه و 

استانی و عوّآم ب سوفسطایــی ها پـی به آین مسئله برده بودند، بلکه مردمانِ 

مشرک آساطیری نیز بدآن وآقف بودند. چرآ که سرآب در بیابان های سوزآن 

ل سر سبدِ 
ُ
)هموآره( بر آین نکـته که قوآی حوآس بشری رآ می فریبند، گ

 فریبکاری طبیعت بوده آست.

ن می 
 
برآی کاوش در آین مسائل نخست به پله های پنروز و تحلیل آ

 پردآزیم:

 پ -1
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 ای پنروزشکل: پله ه

در جهتِ پادساعتگرد گام بردآریم، ما  Aدر پله های پنروز، آگر ما آز پلۀ 

باز می گردیم!  Aآز پله ها در حال بالا رفتنیم و با یک دورِ کامل باز به پلۀ 

در جهتِ ساعتگرد گام بردآریم، ما آز پله ها در حال پایین  Aو آگر آز پلۀ 

 باز خوآهیم گشت! A، به پلۀ رفتنیم و مجددآً پس آز یک دورِ کامل

 پس در پله های پنروز با دو مسئلۀ چالش برآنگیز روبه رو هستیم: 

نکه صرفِ نظر آز جهتِ حرکت، چه بالا رفتن )پاد ساعتگرد( و  نخست
 
آ

چه پایین رفتن )ساعتگرد(، با یک دور کامل گام بردآشتن )آز هر پله آی، 

 شروع باز می گردیم!بر پله های پنروز، به نقطۀ  A)مثلًا پلۀ 

نکه پله های پنروز، بسته به جهتِ حرکت، ساعتگرد یا پاد ساعتگرد،  دوم
 
آ

 بر هم منطبق آند! A)نقطۀ شروع و پایانی )مثلًا پلۀ 

ن رآ 
 
لازم به ذکر آست که تصویر پله های پنروز، خطای دید نیست. بلکه آ

نجا که آز دیدگاه شخصی، "حل ن
 
بی  اشدنی""حل ناشدنی" می دآنند. آز آ

نم که آین مسئله رآ حل نمائیم.
 
 معنی آست، در حد توآن بر آ
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یستر نظریۀ توئآز آینرو، برآی بحث در بابِ پله های پنروز، لازم آست به 

Twistor Theory  رجوع کنیم. با زبانی ساده آین نظریه، نگاشتی آز

فضای بُعدی )موسوم به  1+3زمان متعارف -آشیای هندسی فضا

رآ آرآئه می  (2و2متریک )بُعدی با آمضای  4( به یک فضای مینکوفسکی

ن رآ  مختصات مختلطو  فضای توئیسترکند. به آین فضا، 
 
می  یسترتوئآ

 گویند. 

، Roger Penroseرآجز پنروز نظریۀ توئیستر، نخستین بار توسط 

مطرح شد. پنروز،  1790ریاضیدآن و فیزیکدآن برجستۀ آنگلیسی در سال 

پیشنهاد  1ر رآ به منظور رآه حلی برآی نظریۀ گرآنش کوآنتومینظریۀ توئیست

 کرد.

ن متحد  -1
 
گرآنش کوآنتومی، نظریه آی در فیزیک نظری آست که قصد آ

کردن نظریۀ نسبیّت عام با مکانیک کوآنتومی آست. آین نظریه در وآقع 

ن بود 
 
لبرت آنیشتین، تا پایان عمر در پـیِ حلِ آ

 
همان نظریه آی آست که آ

ز کامیاب نشد. همان طور که آمروز، چنین آست. چنانچه آین نظریه و هرگ

نگاه به یک تئوری همگانی، نظریۀ همه چیز 
 
 Theoryبه سرآنجام برسد، آ

of Everything.مشکل در متحد کردن آین دو  ، دست خوآهیم یافت
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ن آست که همان طور برآیان مگی )فیلسوف نامدآر آنگلیسی( و 
 
نظریه در آ

دیگرآن بر آین باورآند که نظریۀ نسبیّت و نظریۀ کوآنتوم نسبت بسیاری آز 

 به همان ناسازگارند. در وآقع هم چنین به نظر می رسد.

ریح رآ تش مکعب  چهار بعدی هینتونبرآی درک یک فضای چهار بُعدی، 

، دو مکعبِ سه بعدی رآ در 1772در سال  چارلز هوآرد هینتونمی کنیم. 

صاف چون کاغذ( به نحوی که در آدآمه شرح فضای دو بعدی )یک سطح 

دآده آیم، ترسیم کرد. بدین منظور، یک مکعبِ کوچک رآ در دآخل یک 

مکعبِ بزرگ که توسط هشت خط که رئوسِ مکعبِ بزرگ و کوچک رآ به 

هم متصل می کنند، تصور نمائید. هم هشت خط و هم تمامی آضلاع رآ 

 چون فنری، آنعطاف پذیر فرض کنید. 

نسبت به مکعب   صور کنید که مکعب دآخلی با حرکـتی دورآنیحال ت

ید به نحوی که  با چرخش دورآنی آضلاع 
 
بیرونی و بزرگـتر به گردش در می آ

مکعبِ درونی بزرگـتر و بزرگـتر و آضلاع مکعبِ بزرگـتر، کوچکـتر و کوچکـتر 

نکه مکعبِ بزرگـتر پیشین در دآخلِ مکعبِ کوچکـتر پیشین 
 
می گردد تا آ

مده آست، جای که آکنو
 
ن به همان آندآزۀ مکعب بزرگ آولیه )پیشین( در آ

می گیرد و سپس آبعاد مکعب بزرگ پسین کوچک و کوچکـتر می شود و 
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نچه گـفته 
 
آین روآل مدآم تکرآر می گردد.  آعترآف می کنم که درک و فهمِ آ

 شد، بَس سنگین آست. آز آین رو، تصاویر زیر رآ مشاهده نمائید:

 

 

 

ب چهار بُعدی هینتون؛هشت خط آتصال رئوس دو مکعب، نشان شکل: مکع

 .می باشد« غیب»دهندۀ یک جهتِ وآحد در بُعدِ چهارم 
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 شکل: مکعب نکر

 

 شکل: مکعب ناممکن
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 شکل: خرگوش یا آردک ویتگنشتاین

 

 شکل: قفسه ها
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 شکل: تصویر بلیوِت

 

 شکل: توهمِ حرکت
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 شکل: دیوآرِ کافه

 

 وگندورفشکل: تصویر پ
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' 

 شکل: تصویر زولنِر

 

 شکل: شبکۀ هرمان
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 شکل: توهمِ حرکتِ چرخ ها
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 :نهمفصل 

ن طبیعت فلسفۀ
 
 )فیزیک( و فرآتر آز آ

 

 مقدمه:

وفیست سقرآطی که بدآن ها س -فلاسفه، خصوصاً فیلسوفانِ نخستینِ پیشا

نچه
 
آ که ر  ها هم می گـفتند، مسائل و دغدغه هایشان طبیعتِ هستی بود. آ

عوّآمِ آسطوره پرست به خدآیان و آیزدآن نسبت می دآدند، برآی نخستین 

فلاسفه )که آکـثر مورخانِ فلسفه، تالس آهلِ میلتوس رآ نخستین فیلسوف 

 می دآنند، که به عقیده ی من چنین نیست( قانع کننده نبودند.
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ذرخش به زئوس و نسبت دآدنِ توفان و غرش های 
 
نسبت دآدنِ زلزله و آ

دریا به پوزیدون و آمثالِ دیگر، برآی سوفیست ها قابلِ قبول  و مقبول 

 نبودند. 

آز آینرو، فلاسفۀ نخستین در پـیِ پاسخ های عقلانی ترِ پرسمان هایشان 

نان به دنبالِ پاسخ هایــی فارغ )ولو آندک( آز بانیِ 
 
بودند. بدین معنا که آ

 ویدآدها بدآنند. باور وخدآیان بودند و نه مثل دیگرآن، خدآیان رآ مسبب ر 

آیمان به سرنوشت و تقدیر و پیشگویــی )چه با آحکام نجومی و چه به 

ینده، به معنای 
 
دمی( آتفاقات آ

 
وآسطۀ آندآم آحشام حیوآنات و چه بسا آ

 آست.  تاریخ گرآیــی

، در عصر حاضر نیز، بَس طرفدآر دآرد Historicism مکـتب تاریخ گرآیــی

ن و دآنشمندآن و فیلسوفانی مانند )چه دآنسته، همچون روشنفکرآ

فریدریش هگل، مارکس، آنگلس، کارناپ و غیره و چه نادآنسته، همچون 

آغلبِ عامۀ مردمان(. برخی آز دآنشمندآن و فلاسفه طبیعت گرآیانه و برخی 

دیگر غیر طبیعت گرآیانه، به مکـتب تاریخ گرآیــی پردآخته آند. بحث آز 

 1ر آین مجال نمی گنجد.مکـتب تاریخ گرآیــی بسیار آست و د
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جهت کسب آطلاعاتِ بیشتر به کـتاب فقر کـتب تاریخ گرآیــیِ کارل ریموند  -1

 پوپر مرآجعه نمائید.

 

همان طور که آمروزه نیز آغلبِ مردم در پاسخ به پرسش های خود و یا 

دیگرآن، به خدآیان و خدآی یکـتا متوصل می شوند. در جوآب به پرسمان 

نطقه، زلزله یا سیل و یا طوفانی حادث شده هایــی چون: چرآ در فلان م

 آست؟ آغلبِ مردم، پاسخ می دهند: کار خدآ )یا خدآیان( بوده آست.

 

 حرکت آز نظرگاه برخی فلاسفۀ برجستۀ یونان  باستان:

و معرفت بدآن هموآره یکی آز دغدغه های آساسی فلاسفه  حرکتبحثِ 

ی اسی نقشی آصلبوده و آست. بی شک، در علمِ فیزیک نیز، حرکت شن

 کمکانیدآرد، به نحوی که یکی آز آصولی ترین گرآیش های فیزیک، 

آست. آهمیّتِ مکانیک چنان آست که در مکانیکِ کوآنتومی و غیره نیز 

 بدآن پردآخته می شود.
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نوع ، متحرکتنگرشِ فیلسوفانِ باستان در یونان، نسبت به موضوعِ 

بعدها  و لسوفان  آلیائیفیآست. به حدی که برخی آز فلاسفه، همچون 

، به کلی منکر حرکت و تغییر بودند. فیلسوفانِ دیگری پارمنیدس و زنون

ناکساگورآس، آمپدوکلسچون 
 
و  لوکیپوسو پیروآنِ نظریۀ آتم ) آ

(، وجود تغییر کیفی یا آستحاله رآ آنکار می کنند و صرفاً به هم دموکریتوس

رکت ح یلسوفان  مگارآئیفمتصل و آز هم جدآ شدن، معتقدند. آز سویــی، 

رآ به حرکاتِ غیر قابل تقسیم دسته بندی می کنند و بدین ترتیب منکر 

 آتصال حرکت می باشند.

ثارِ فلاسفۀ پیش سقرآطی آز گزندِ فرسایشِ زمان و تاریخِ بشر 
 
آندک آثری آز آ

ثار آفلاطون و آرسطو بیشتر 
 
مصون مانده و به دست ما رسیده آند. خاصه آ

یونانِ باستان مصون مانده آند. پس آگر در بابِ آین دو  آز فیلسوفان

 فیلسوفِ بزرگ بیشتر سخن گـفته آیم، نابجا و بی دلیل نبوده آست.

 می پردآزد و بر آین عقیدهحرکت به مبحثِ  پارمنیدسدر رسالۀ  آفلاطون

ن یا جهتی معیّن صورت می گیرد.  در مناظرۀ سقرآط 
 
بود که حرکت در یک آ

 آفلاطون در بابِ حرکت می گوید: با پارمنیدس،
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یا هستی پذیرفتن، به معنی پارمنیدس» ... 
 
مدن»: آ

 
ون( ک« )= به وجود آ

 نیست؟

 : همین آست.سقرآط

 فساد( نیست؟« )= آز میان رفتن»و رها کردنِ هستی  -

 بی گمان. -

پس معلوم می شود که وآحد، چون هستی رآ می گیرد و رها می کند،  -

ید
 
 و آز بین می رود )= کائن و فاسد می شود(. در وآقع به وجود می آ

 درست آست. -

ید و آز بین می رود،  -
 
آما چون وآحد و کـثیر می شود و به وجود می آ

ید کـثرت آز بین برود، و 
 
یا نباید وقتی که وآحد به وجود می آ

 
پس آ

ید وحدت آز بین برود؟
 
 وقتی که کـثیر به وجود می آ

 آلبته. -

یا نب -
 
ید و آز هم و چون وآحد کـثیر می شود، آ

 
اید بالضروره به هم برآ

 جدآ شود؟

 ضروری آست. -
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ید که صورت شباهت  -
 
یا لازم نمی آ

 
و چون شبیه و ناشبیه می شود، آ

 و صورت بی شباهتی به خود گیرد؟

ید. -
 
 آلبته لازم می آ

ید که نمو و  -
 
یا لازم نمی آ

 
و چون بزرگـتر و کوچکـتر و برآبر می شود، آ

 ذبول بپذیرد و متعادل گردد؟

 مانبی گ -

باز می آیستد و ساکن می شود و باز آز حال سکون  حرکتو آگر آز  -

یا ممکن آست که آین هر دو تغییر 
 
ید، آ

 
به حال حرکت در می آ

ن صورت گیرد؟
 
 حالت در یک آ

 چگونه ممکن باشد؟ -

نچه قبلًا  -
 
ید، و آ

 
نچه قبلًا ساکن بود بعدآً به حرکت در می آ

 
و آینکه آ

آز یک سو چنین حالتی ممکن  متحرک بود بعدآً سکون می پذیرد،

نکه حالی به حال دیگر بدل شود.
 
 نیست صورت گیرد بی آ

 به هیچ وجه ممکن نیست. -

ن، چیزی هم ساکن باشد و  -
 
آز سوی دیگر زمانی وجود ندآرد که در آ

 هم متحرک.
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 به هیچ وجه. -

ن دو حال ممکن نیست به حال دیگر منتقل شود مگر  -
 
ولی یکی آز آ

نکه نخست به حالی که 
 
ید.آ

 
ن دو قرآر دآرد درآ

 
 میان آ

 درست آست. -

آین آنتقال چه وقت صورت می پذیرد؟ چیزی که حالش تغییر می  -

یابد، نه هنگامی که هنوز در حال سکون آست می توآند در حال 

تغیّر باشد و نه هنگامی که شروع به حرکت کرده، و نه موقعی که 

 در زمان آست.

 درست آست. -

ن چیز عجیبی آس -
 
چار د آنتقالت که هر چیز در هنگام شاید آین، آ

ن می شود؟
 
 آ

 کدآم چیز عجیب؟ -

ن  -
 
نی آست که چیزی آز آ

 
منظورم طرفة آلعین آست!  طرفة آلعین آ

قدم برمی دآرد و به حالی که ضد حال قبلی آست قدم می گذآرد. زیرآ 

ن دم که هنوز ساکن آست، به 
 
یک چیز در حال سکون، یعنی در آ

طرفة آلعین، یعنی آین چیز  بلکه حال سکون قدم نمی گذآرد.
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عجیب، میان حرکت و سکون قرآر دآرد، و متعلق به زمان نیست، 

ن 
 
ن و آز آ

 
و آنتقال آز حرکت به سکون یا آز سکون به حرکت، در آ

غاز می شود.
 
 آ

 چنین می نماید. -

وآحد نیز چون هم ساکن آست و هم متحرک، ناچار آست که آز  -

ید و ب
 
العکس، زیرآ فقط بدین نحو می حال سکون به حالحرکت درآ

توآند هر دو حال رآ دآشته باشد. چون بدین نحو تغییر حالت می 

طرفة آلعین می توآند صورت پذیرد.  دهد، پس آین تغییر حالت در

طرفة آلعین می شود دیگر در زمان قرآر ندآرد و  آما هنگامی که وآرد

 در آین حال نه ساکن آست و نه متحرک.

 درست آست. -

- »...1 

ثار آفلاطون، جلد سوم، محمد حسن لطفی، آنتشارآت خوآرزمی، چاپ  -1
 
دورۀ آ

 1922آلی  1077، صفحات 109ه.ش، رسالۀ پارمنیدس،  1377چهارم: 

آلبته آفلاطون در رسالۀ پارمنیدس به دنبال تشریحِ حرکت نیست. چرآ که 

آز آبتدآ تا آنتهای آین رساله مشخص آست که هدفِ آفلاطون آز آین 
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لۀ وآحدِ پارمنیدس آست. مسئله آی که 1کـتیکدیال
 
، پردآختن به مسا

کید می کند.
 
 آساسِ مکـتبِ آِلِئائی آست و آین مکـتب به وحدت و سکون تا

رآ به هرآکلیتوس نسبت می دهند « Dialecticدیالکـتیک »بسیاری مفهومِ  -1

به  می دآنند. در آینکه هرآکلیتوس« دیالکـتیک»و آو رآ نخستین بنیادگذآرِ 

الکـتیک پردآخته، شکّی نیست. چرآ که در جهان بینیِ هرآکلیتوس، به دی

خصوص در دومین عنصر و هستۀ آساسیِ آندیشۀ وی،یعنی: جریان و 

جریان به همان معنا که هرآکلیتوس می گوید: همه چیز در جریان )و گذر( 

= پانتا خورآی(،   πάντα  χωρєĩ آست )مفهومِ وآژۀ یونانی:

 بازتابی کلی دآرد. آما در آینکه آو بنیان گذآر دیالکـتیکمفهومِ دیالکـتیک 

آست، جای بحث وجود دآرد. دیالکـتیک به معانی بسیاری در تاریخِ 

و  که سقرآط« جدل منطقی»فلسفه به کار رفته آست. مثلًا به معنیِ 

پردآخته آست گرفته تا مفهومِ دیالکـتیکِ آفلاطون در رساله هایش بدآن 

هت ج هگلی و دیالکـتیکِ متریالیستی )ماده گرآیــی( مارکس و آنگلس.

بیشتر، به کـتابِ نخستین فیلسوفانِ یونان، شرف آلدین  کسب آطلاعاتِ 

ه.ش،  1370و فرهنگی، چاپ پنجم:  خرآسانی )شرف(، آنتشارآت علمی

  ، رجوع نمائید.000آلی  002هرآکلیتوس، صفحات  -0
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)مورخِ فلسفه در حوآلیِ  Diogenes Laertiusبه نقل آز دیوگنس لائرتیوس 

ولین کسی بود که آعلام کرد زمین کروی پارمنیدس آ» قرنِ سوم میلادی(: 

آست و در مرکز عالم قرآر گرفته آست. آو عقیده دآشت که دو عنصر وجود 

تش و خاک، که آولی چونان صنعتگر آست و دومی مانند مصالح 
 
دآرد. آ

ت گرفته 
 
صنعتگر. پیدآیش آنسان آز خورشید، به مثابۀ علت آول نشا

نهاست، بر خودِ خورشید آست؛ گرما و سرما، که تمام چیزها مش
 
تمل بر آ

د، خو طبیعیاتدآرند. همان گونه که تئوفرآستوس در  ]برتری [ نیز تفوق

نجا که تقریباً آصول تمام مکاتب رآ آرآئه کردند، آبرآز می دآرد،  به آعتقاد 
 
آ

پارمنیدس روح و ذهن آمری وآحدآند. وی فلسفۀ خود رآ به دو بخش تقسیم 

ی پردآزد و بخشی به عقیده. آز همین رو در می کند، بخشی به حقیقت م

 جایــی می گوید:

باید تمام چیزها رآ بیاموزی، هم آصل حقیقت فرآ گیر رآ، و هم عقاید     

 موجودآت فانی رآ که شایستۀ آعتماد مطلق نیستند. 

 ثلرآجع به مُ دربارۀ آو بود که آفلاطون مکالمه آی به نام پارمنیدس یا  ...

 1«نوشت. 
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فیلسوفان یونان، دیوگنس لائرتیوس، ترجمۀ بهرآد رحمانی، نشر مرکز،  -1

 .377و  377دفتر نهم، پارمنیدس، صفحۀ  ه.ش، 1370چاپ آول: 

گزآرش لائرتیوس آز پارمنیدس نه تنها آندک آست، بلکه قابل آعتماد 

شیل 
 
نیست. چرآ که در همان گزآرشِ کوتاه، به آشتباه، مسئله ی مسابقۀ آ

رآ به پارمنیدس نسبت دآده آست و آین در حالی آست که و سنگ پشت 

نِ زنون )شاگرد پارمنیدس( می باشد.
 
 مسئلۀ مذکور، آز آ

آز  موطنِ خود در یکینیاکانِ فوکایــیِ پارمنیدس که آز فرآر خود خوآسته آز 

سیای نزدیک )ترکیه ی آمروزی( دریای مدیترآنه، پس 
 
سوآحلِ جنوبِ غربیِ آ

ق.م به جنوبِ شرقیِ  002دستِ هخامنشیان در حدود آز محاصرۀ شهر به 

آیتالیا و شهر ساحلی مارسیِ کنونی فرآنسه  مهاجرت کرده بودند و در جنوبِ 

شرقی آیتالیا شهری به نام ولیا )با نام های دیگری چون آلئا نیز معروف 

پولون )خدآی خورشید( رآ می پرستیدند 
 
آست( بنا کردند. مردمانِ فوکایــی، آ

پولون ساختند.و در 
 
 ولیا نیز، معابدی برآی آ

می نیاسِ تنگ دست بود. آو به 
 
موزشِ کسنوفانس و آ

 
پارمنیدس تحتِ آ

می نیاس، برآیش 
 
می نیاس بود، به حدی که پس آز مرگِ آ

 
شدت تحتِ تاثیر آ

می نیاسِ فیثاغورثی 
 
می نیاس رآ آ

 
معبدی بناء نهاد. آینکه لائرتیوس، آ
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موزه های نامیده، یکی دیگر آز آشتباها
 
تِ لائرتیوس در گزآرشاتش آست. آ

میز پیتاگورآسیان 
 
فوکایــی ها و ویلیایــی ها مشابهتِ زیادی با مکـتبِ رمز آ

نها نیست.
 
 )فیثاغورسیان( دآرد. ولی آین به معنای یکی بودنِ  آ

حثِ )حرکت( بیشتر فاصله گیریم و مب آصلی لازم می دآنم که آندکی آز بحثِ 

نجا که در آنتهای رسالۀ پارمنیدس در رسالۀ آفلا
 
طون رآ خاتمه دهیم. آ

 » ...  پارمنیدس، آفلاطون آز زبانِ پارمنیدس می گوید:

غاز بحث برگردیم و بنگریم که آگر فرض کنیم  بگذآر -
 
بار دیگر به آ

موجود آست « همه چیز دیگر غیر آز وآحد»وآحد موجود نیست ولی 

ید؟
 
 چه نتیجه آی بدست می آ

 بسیار خوب. -

 آلبته نمی توآند وآحد باشد.« همه چیز دیگر»فرض با آین  -

 آلبته نه. -

ولی کـثیر نیز نمی توآند باشد، چه آگر موجودها کـثیر باشند باید  -

نها « یک»
 
نها باشد.: آگر هیچ یک آز آ

 
 «یک چیز»)وآحد( نیز در آ

نها 
 
خوآهد بود و بدین ترتیب کـثیر نیز در « هیچ چیز»نباشد همۀ آ

 میان نخوآهد بود.
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 آست. درست -

)وآحد( نباشد، همه چیز دیگر نه « یک»پس آگر در همه چیز دیگر  -

 وآحد خوآهد بود و نه کـثیر.

 درست آست. -

 حتی به صورت وآحد یا کـثیر نمودآر نیز نمی توآند شد. -

 چرآ نمی توآند؟ -

برآی آینکه نه همه چیز دیگر ممکن آست به وجهی آز وجوه با همۀ  -

و نه لاوجودی ممکن آست در  لاوجودها وجه آشترآکی دآشته باشند

نچه نیست بهره آز هیچ چیز ندآرد.
 
 چیز دیگر جای بگیرد. زیرآ آ

 درست آست. -

بنابرآین، تصور یا نمود لاوجود ممکن نیست در همه چیز دیگر  -

وجود دآشته باشد، و آز آین رو محال آست که همه چیز دیگر به 

 د.نحوی آز آنحناء نمود لاوجود رآ در تصور ما زنده کنن

 نه، ممکن نیست. -

پس آگر وآحد موجود نیست، همه چیز دیگر نه وآحد یا کـثیر  -

 «.نمودآر می شود»، نه وآحد یا کـثیر «آست»
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ری درست آست. -
 
 آ

 و همچنین نه شبیه و نه بی شباهت. -

 درست آست. -

همچنین نه عین خود و نه غیر خود، و نه مماس با خود  و نه جدآ  -

ه در کو کیفیاتی که پیشتر گـفتم  آز خود، و نه دآرآی یکی آز صفات

نها تعلق دآرند. خلاصه آگر وآحد موجود 
 
ظاهر و در عالم نمود به آ

نیست، همه چیز دیگر نه به یکی آز آین گونه ها که شمردیم 

 «.نمودآر می شود»و نه « آست»

 درست آست. -

حال آگر آستدلال هایــی رآ که تا کنون کرده آیم خلاصه کنیم و  -

یا آین آگر وآح بگوییم:
 
د موجود نیست، آصلًا هیچ چیز نیست. آ

 درست خوآهد بود؟

 بی گمان. -

پس بگذآر آز یک سو همین سخن رآ بپذیریم و آز سوی دیگر همۀ  -

فرض ها و بحث های خود رآ بدین گونه خلاصه کنیم: چنین می 

ن و هم همه چیز 
 
نماید که وآحد خوآه یاشد و خوآه نباشد، هم خود آ
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نها نسبت به یکدیگر، به همۀ دیگر، هر یک به خود
 
ی خود و همۀ آ

 معانی هستند و نیستند و نمودآر می شوند و نمودآر نمی شوند.

 1«کاملًا درست آست. -

ثار آفلاطون، جلد سوم، محمد حسن لطفی، آنتشارآت خوآرزمی، چاپ  -1
 
دورۀ آ

 1917، صفحات 199و  190اوآخر یند ه.ش، رسالۀ پارمنیدس 1377چهارم: 

 .1902آلی 

، آستدلال آز طریقِ برهانِ «وآحد»آستدلالِ فوقِ آفلاطون جهتِ آثباتِ 

باتِ ثخُلف آست. در کلِ دیالکـتیکِ رسالۀ پارمنیدس، آفلاطون در پـی آ

آفلاطون « نظریۀ آیده»سنگِ بنای « وآحد»می باشد. چرآ که « وآحد»

آش، قادر به تبیینِ جهان شناسی « نظریۀ آیده»آست. و آفلاطون بدونِ 

نجا که ممکن آ
 
ش، نمی بود. لازم می دآنم که جهان بینیِ آفلاطون رآ )تا آ

 آست، خلاصه وآر( بگشاییم.

ما پیش تر گـفتیم که جهان شناسیِ آفلاطون مبتنی بر برخی آز سلفِ 

یان پیتاگورآسخویش، خاصه هرآکلیتوس، پارمنیدس )مکـتبِ آلئایــی(، 

تم ریتوس )مکـتب آ)مکـتبِ پیتاگورآس(، آمپدوکلس، لوکیپوس و دموک

گرآیــی( آست. آفلاطون به شدت تحت تاثیر هرآکلیتوس بود و بدین باور 



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

بود که همه چیز در حال جریان آست؛ به نحوی که نظریه های سیاسی و 

حرکت »، «جریان»مقصود آز  1آجتماعی آش رآ هم شامل جریان می شد.

شدن و »عبارتی، آست، یا به « مدآوم و مکرر و به نحوی متناوب و تغییر

تیزِ سآز نوعِ منفی گرآیانۀ آش )همچون « شدن و دگرگونی«. »دگرگونی

ثارش، سخن آز سالِ هرآکلیتوس(. چرآ که آفلاطون به وضوح در 
 
برخی آز آ

 هزآر سالِ زمینی. 39بزرگ می زند. سالی که معادل آست با 

الخورده سآز زبان نیکیاس به نقل آز کریتیاس در رسالۀ تیمائوس، آفلاطون 

تلانتیس در نُه هزآر سال پیشتر آشاره می کند. 
 
به تمدن باستانی جزیرۀ آ

تنه»به زبانِ مصری و « نئیث»حکایتی که کاهنِ پیرِ معبدِ 
 
زبان یونانی  به« آ

ماسیس شاه، وآقع در آیالتی به نان 
 
)خدآیــی که بانیِ شهر سائیس و زآدگاه آ

 3بازگو می کند. 0ونسولسائیسی در دلتای رودِ نیل، بود( برآی 

 بنگرید به رساله های جمهوری، مردِ سیاسی )دولتمرد( و قوآنین آفلاطون. -1

تنی، که آفلاطون  007 – 937سولون )حدود  -0
 
ق.م(، دولتمرد و قانون گذآر شهیرِ آ

 .شماردمادرِ خود رآ آز نسبِ آو می 

ثار آفلاطون، -3
 
چاپ آنتشارآت خوآرزمی،   محمد حسن لطفی، جلد سوم، دورۀ آ

آلی  1010، صفحاتِ 09آلی  01تیمائوس، بند  ه.ش، رسالۀ 1377چهارم: 

1000. 
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مقصود آز منفی گرآیــی، نگرشِ بدبینانۀ تاریخ گرآیــی آست. آین دیدگاه که 

در آبتدآی سالِ بزرگ، جهانِ محسوس و جامعه در تکامل کامل و منطبق 

 حٌکام و شهروندآنشبر جهانِ آیده بود. آما به مرور با گذر زمان، جامعه با 

رو به زوآل و فساد نهادند و بیش آز پیش، جهانِ محسوس آز جهانِ لایتغیّرِ 

ن کون 
 
 یر وو فساد، حرکت و تغی ]شدن و هستی یافتن[جهانِ آیده که در آ

ی نیست و جهانی مطلق و کامل خیر آست، فاصله می گیرد و شکافِ کـثرت

 1می گردد.میانِ آین دو جهان مدآم بیشتر و عمیق تر 

برآی کسب آطلاعاتِ بیشتر، به کـتابِ جامعۀ باز و دشمنانش، آثر کارل ریموند  -1

 1394جمۀ علی آصغر مهاجر، آنتشارآت شرکت سهامی آنتشار، چاپ آول: پوپر، تر 

ه.ش، جلد آول: آفسون آفلاطون، فصل سوم تحت عنوآن آفلاطون: نظریۀ آیده 

  مرآجعه نمائید.

حکومت، حکومتِ سه طبقه آی با طبقۀ حُکامِ  به باور آفلاطون بهترین

فلاسفۀ رآستین، طبقۀ پاسدآرآن و طبقۀ عامۀ مردمان آست. آقتدآرِ کامل 

بی چون و چرآ در دستِ فیلسوفانِ رآستین و برترین نژآدِ آنسانی آست و 

رمان 
 
ن نژآدِ برترِ پایین تر و آنبوه تر آز طبقۀ نخست که محافظان آ

 
پس آز آ

موزش دی
 
ده آند. طبقه آی فاقد هر گونه مالکیّت خصوصی، حتی فارغ شهر آ



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

آز خانوآده که همگان بر سفره آی عام می شینند و فرزندآن و وآلدین آشترآکی 

مده آند که 
 
رمان شهرشان رآ با جان در آست و همدیگر رآ نمی شناسند و آ

 
آ

 دست،شجاعانه و وفادآرآنه، چه در برآبر شورشِ دآخلیِ گلۀ آنسانی و چه

در برآبر هر تهدیدِ خارجی محافظت نمایند. پست ترین طبقه که آکـثریتِ 

ن برآی 
 
رمان شهر رآ دآرند، پایین ترین طبقۀ جامعه آست که در آ

 
جمعیتِ آ

هر کس بنا به مهارتشان بصورت دآئمی به مشاغلِ پست و عامیانه مشغول 

ر جمعیت ب مشاغلی که آز وآلدین به فرزندآن به آرث می رسند. آلبته هستند.

آین طبقه هموآره نظارتِ دقیق و کاملی صورت می گیرد و آز حدی کمتر و 

 یا بیشتر نمی شود. 

تنی  میزآن محدودۀ جمعیّت طبقۀ عوآم رآ تعین 
 
در کـتاب قوآنین، مردِ غیر آ

ن قوآنینی برآی مجازآتِ متخلفین و رویگردآن آز قوآنینی 
 
کرده آست و در آ

قۀ حاکمه هستند، معیّن کرده آند. در آین که قانونگذآرآن که همان طب

رساله به آنجمنِ شبانانِ متشکل آز ریش سپیدآن که ناظرآن و نظارت 

فتاب، هر روز 
 
کنندگان هستند پردآخته شده آست که پیش آز طلوعِ آ

می  تشکیل جلساتی رآ برآی رسیدگی به دعاوی و نظارت بر ناظرآنِ عوّآم

 دهند نیز پردآخته شده آست. 
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، آفلاطون چنان غرق در توهمات آعدآد و ریاضی شده آست همین رسالهدر 

تنی که
 
به درخوآستِ کلینیاس، برآی آو و دوستش، مگیلوس، در بابِ  مرد آ

رمانی چنین می گوید:
 
 چگونگی تقسیم در ساختِ شهر جدید و آ

آکنون باید دید رآه تقسیم زمین کدآم آست؟ نخستین کاری که » ...         

معین  سپسکنیم آین آست که شمار ساکنان شهر رآ معلوم سازیم. باید ب

کنیم که شهر به چند بخش باید تقسیم شود و هر بخش به چه بزرگی باشد 

نجا که 
 
ن باید زمینها و خانه ها رآ میان شهروندآن تقسیم کنیم و تا آ

 
پس آز آ

 ممکن آست بکوشیم سهمِ همۀ آفرآد برآبر باشد. ... به عنوآن مثال می

زمین و خانه های  مرد تشکیل خوآهد یافت. 0242گوییم که جامعۀ ما آز 

موجود نیز باید به همین تعدآد تقسیم شود تا هر مرد دآرآی قطعه زمینی 

ن دفاع کند و بدین سان مرد و زمین، وآحدی 
 
باد سازد و آز آ

 
ن رآ آ

 
شود و آ

ن عدد 
 
خش تقسیم رآ به دو ب ] 0242 [تجزیه ناپذیر تشکیل دهند. آکنون آ

ن،  .]742[و سپس هر بخش رآ به سه  ]0002[می کنیم 
 
زیرآ طبیعتِ آ

و غیره نیز،  ]142 [ و شش ]197[ و پنج  ]012[چنان آست که به چهار 

کسی که وظیفۀ قانونگذآری رآ بر عهده می  .، تقسیم پذیر آست]74[ 12تا 

ن حد صاحب نظر باشد که 
 
گیرد باید دربارۀ ماهیت آعدآد دست کم تا آ
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بدآند برآی هر جامعه کدآم عدد مناسب آست. مناسبترین آعدآد به عقیدۀ 

ما عددی آست که به آعدآد هر چه بیشتر، که پشت سر یکدیگر قرآر دآرند، 

رآ نمی توآن به هر عدد تقسیم کرد.  ولی عدد تقسیم پذیر باشد. هر عدد 

رآ می توآن به منظور تنظیم نقشه های جنگی یا به هر منظوری که  0242

سیسات آجتماعی یا با زمان صلح ساز 
 
گار باشد، مانند تنظیم قرآردآدها یا تا

گونه، آز جمله به آعدآد یک تا ده که پشت سر یکدیگر  07آمور مالیاتی، به 

 1.«قسیم نمود... قرآر دآرند ت

ثار آفلاطون، ترجمۀ محمد حسن لطفی، آنتشارآت خوآرزمی، چاپ  -1
 
دورۀ آ

 030ه.ش، جلد چهارم، رسالۀ قوآنین، کـتاب پتجم، بند  1377چهارم: 

 .0237و  0230، صفحات 037و 

آعتقاد دآشت و هم  حرکتبر خلافِ فلاسفۀ مذکور، هم به وجود آرسطو 

نی حالات . آرسطو بر آین آتصال حرکتبه 
 
عقیده بود که حرکت جابجایــی آ

نیست، بلکه که گذر آز حالتی به حالت دیگری بصورت تدریجی آست. 

بدین معنا که حرکت عبارت آست آز فعلیّتِ موجودِ بالقوه، بدآن خاطر که 

 بالقوه آست.
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ثارش، آز جمله کـتابِ  آرسطو
 
ل )کـتاب سوم، فص سماع  طبیعیدر آغلبِ آ

، فصل دوم: دنبالۀ طبیعت حرکت، ,a,201 b 201یکم: طبیعت حرکت، 

202 a،202، فصل سوم: محرک و متحرک b ،)کـتاب  مابعدآلطبیعه(

یازدهم: کاپّا، فصول نهم آلی دوآزدهم به ترتیب: حرکت، نامتناهی، تغییر 

 , a 1066و حرکت، حرکتِ حرکت و تغییرِ تغییر ممکن نیست، بندهای 

1066 b  1069آلی a , 1068 b ،)سمان در
 
)کـتاب آول: جهان فوق قمر،  آ

کـتاب دوم: دنبالۀ جهان فوق قمر، کـتاب سوم: جهان تحت قمر، کـتاب 

ثار دیگر چون 
 
ثار  ،کون و فسادچهارم: دنبالۀ جهان تحت قمر( و برخی آ

 
آ

، در بابِ حرکت بحث می کند. آرسطو، هم در کـتاب سماعِ طبیعی و عُلوی

ی غییر معادل آند. یعنی به یک معنهم در کـتابِ مابعدآلطبیعه، حرکت و ت

 به کار می روند. 

آرسطو، همچنین بر آین باور بود که تا زمانی معنای حرکت مشخص 

نگردد، شناختِ طبیعت ممکن نیست. آرسطو در کـتابِ سماعی طبیعت 

 حرکچون در تعریفِ طبیعت گـفته شد که طبیعت » می گوید: 
ٔ
ت و مبدآ

 طبیعت آست، پس باید بکوشیم تا آست، و چون موضوع بررسی ماتغییر 
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 بیعتطرآ روشن سازیم. زیرآ تا آین معنی شناخته نشود معنی  حرکتمعنی 

 1«معلوم نخوآهد شد.

کـتاب سماعی طبیعی، آرسطو، ترجمۀ محمد حسن لطفی، آنتشارآت طرح نو،   -1

، صفحه a 201ه.ش، کـتاب سوم، فصل یکم: طبیعت حرکت،  1377چاپ سوم:

70. 

لۀ مکان آهمیّتی 
 
آز طرفی، آرسطو برآی بحث در بابِ حرکت، برآی مسا

له آی بزرگ و دشوآر » خاص قائل بود: 
 
لۀ مکان به دو جهت مسا

 
مسا

م با مکان نمایان 
 
پندآشته می شود: آولًا بدین جهت که ماده و شکل، توآ

می گردند؛ و در ثانی بدین جهت که تغییر مکان جسم متحرک، در حاویــی 

وی می دهد و آز آینرو چنین تصور می شود که بعدی وجود دآرد که ساکن ر 

غیر آز جسم متحرک آست. هوآ نیز که چیزی غیر جسمانی پندآشته می 

شود، آین تصور رآ تقویت می کند؛ و بدین سان گمان می رود که مکان، 

نچه میان آین نهایات آست و خالی تصور می 
 
تنها نهایاتِ ظرف نیست بلکه آ

ن آست. ولی همان گونه که ظرف، مکانی قابل حمل و نقل شود مکا

آست، مکانی نیز ظرفی غیر قابل حمل و نقل آست. آز آین رو وقتی چیزی، 

که در درونِ شیء متحرکی جای دآرد، حرکت می کند و جای خود رآ تغییر 
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شیء حاوی نقش ظرف رآ آیفا  –همچنانکه کشتی در رودخانه  –می دهد 

ان رآ. مکان باید بی حرکت باشد. بنابرآین مکان در آین می کند نه نقش مک

مورد، کل رود آست زیرآ کل رود بی حرکت آست. پس نتیجه می گیریم که 

 1«مکان،درونی ترین نهایت بی حرکت شیء حاوی آست.

،  a 212همان جا، کـتاب چهارم، فصل چهارم: مکان چیست؟، بند  -1

 .104و  103صفحات 

ملات فوق و حرکت در بینش آرسطویــی، لازم برآی درکِ صحیح تر آز ج

  »آست که مقصودِ آرسطو آز مکان رآ بدآنیم. وی پیش تر چنین می گوید: 

نچه گـفتیم معلوم می شود که مکان چیست. مکان باید یکی 
 
... آکنون آز آ

 آز چهار چیز باشد:

 یا شکل و صورت آست،-1

 یا ماده، -0

 یا بُعد میان نهایات جسم حاوی، -3

آگر چنین بعدی علاوه بر مقدآر کل جسم محوی وجود ندآشته  –یا  -4

 خود نهایات جسم حاوی. –باشد 



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

  1...«آز آین چهار، سه چیز ممکن نیست مکان باشد. زیرآ: 

ن سه چیز که ممکن نیست مکان باشد، سه مورد نخست آست. یعنی 
 
آ

  0مکان خودِ نهایات جسم حاوی آست.

آرسطو آز زمان رآ، نیز بدآنیم. چرآ که آز سویــی دیگر، لازم آست مقصودِ 

 آرسطو در بابِ آرتباط میان حرکت و زمان می گوید:

 .101و  102، صفحاتِ b 211همانجا، بند  -1

، آستاد شادروآن محمد حسن 101صفحه  1رجوع کنید به حاشیۀ شمارۀ  -0

 لطفی.

چون ما آگر به تغییری در نفسمان وآقف نشویم بلکه چنین بنماید که » ... 

نی وآحد، ثابت مانده آست، وجود زمان رآ آحساس نمی کنیم ن
 
فس ما در آ

گاه گردیم سخن آز گذشت زمان می 
 
و همینکه بر تغییر در نفس خود آ

گوییم. پس معلوم می شود که زمان، مستقل آز حرکت و تغییر نیست. 

 بنابرآین روشن آست که زمان نه عین حرکت آست و نه مستقل آز حرکت.
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 بررسی خود قرآر دهیم، و چون می خوآهیم معلوم  پس باید آین
 
حکم رآ مبدآ

کنیم که زمان چیست، باید بکوشیم تا روشن سازیم که زمان چه آرتباطی 

 با حرکت دآرد.

ما حرکت و زمان رآ با هم در می یابیم، زیرآ هنگامی که در تاریکی قرآر دآریم 

 یریم همینکه حرکـتیآنفعالی نمی پذ ]آز طریق آدرآکِ حسی[و آز طریق بدن 

در نفس ما روی می دهد بی فاصله بر ما چنین می نماید که زمان گذشته 

آست. به عکس، وقتی هم که بر گذشت زمان وآقف می گردیم به موآزآت 

 آین وقوف، آحساسِ وقوع حرکـتی نیز در ما پیدآ می شود.

 بنابرآین، زمان یا حرکت آست یا چیزی متعلق به حرکت؛ ولی چون ممکن

 نیست حرکت باشد، پس باید شق دوم درست باشد. 

تغییر [آما چون هر چه حرکت می کند، آز چیزی به چیزی حرکت می کند 

، و چون هر مقدآری متصل آست، آز آین رو حرکت با مقدآر 0]می کند

منطبق آست. چون مقدآر متصل آست حرکت نیز متصل آست؛ و چون 

حرکت متصل آست زمان نیز متصل آست. زیرآ همیشه طول زمان سپری 

ه ب پسو  پیششده با کمیت حرکت منطبق آحساس می شود. آز آین رو 

 آست، ولی پیشی و پسی در آین معنی آصلی و حقیقی پیش و پس مکانی
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مورد بسته به وضع نسبی آست. چون پیش و پس در مقدآر وجود دآرد، 

پس باید در حرکت نیز وجود دآشته باشد که با پیش و پس موجود در مقدآر 

منطبق باشد. ولی پیش و پس باید در زمان نیز موجود باشد، زیرآ همیشه 

 یش و پس در حرکت، آز حیث مایهیکی آز آینها به دنبال دیگری می رسد. پ

و موضوع با حرکت یکی آست ولی آز حیث ماهیت و تعریف غیر آز حرکت 

   1«آست و عین حرکت نیست.

، a 219همان جا، کـتاب چهارم، فصل یازدهم: زمان چیست؟، بند  -1

 .170و  179صفحات  

، شادروآن محمد حسن لطفی می 170صفحۀ  0همانجا، شمارۀ حاشیۀ  -0

ا حرکت به معنی تغییر آست و مقصود آین آست که هر چه گوید: آینج

تغییر می یابد آز چیزی به چیزی تغییر می یابد. مثلًا آز سیاه به سفید یا آز 

 بیمار به تندرست یا آز جوآن به پیر.

 در پـیِ دستیابی به تعریفِ زمان به صورت زیر آست:آرسطو  آدآمهدر 

، و آز حیث پیش و پسعدد حرکت آست ، زمانپس روشن آست که » 

 1«متصل آست برآی آینکه صفتِ شیء متصل آست.
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« مقدآر کمیّت/»برآی دست یافتن به تعریفِ فوق آز زمان، آرسطو به مقولۀ 

نجا که می گوید: 
 
ی آز کمیّت ها، برخ» در کـتابِ منطقِ خود رجوع می کند. آ

ته( سگسسته آند و برخی پیوسته. همچنین کمیّت ها )چه پیوسته و چه گس

متشکل آز بخش هایــی هستند که نسبت به هم ماندگار آند )مانند: خط، 

رویه و صفحه و حجم و مکان( و برخی دیگر آز همین کمیّت ها آز بخش 

 0«.های ناماندگار نسبت به هم تشکیل شده آند )مانند: گـفتار و زمان(... 

خرین جمله، صفحۀ a 220همانجا، بند  -1
 
 .170، آ

منطقِ آرسطو )آُرگانون(، ترجمۀ میر شمس آلدّین آدیب سلطانی، چاپِ  -0

. لازم به ذکر آست 09آلی  17، صفحات 9، مقوله ها، فرگرد 1372دوم: 

که ترجمۀ آین جملات آز مولف آست، چرآ که ترجمۀ آستاد شادروآن آدیب 

 سلطانی بَس سنگین و مبهم آست.

ی چون نقطه، خط، عدد، مقیاس، در آدآمه مفاهیمِ آلفاظ آز آین روست که

قابل شمارش، آنطباق، جسمِ متحرّک و نهایت و غیره رآ به کار می برد. به 

نجا که می گوید: 
 
بنابرآین زمان عدد آست ولی نه بدآن » عنوآن نمونه، آ

غاز و پایان آست دآرآی عدد آست، 
 
ن جهت که آ

 
معنی که نقطه آی وآحد آز آ

 ت نهایت ها یک خط، عددی رآ تشکیل میبلکه بلکه بدآن معنی که نهایا
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وردن 
 
دهند؛ و آین به دو دلیل: آولًا به دلیلی که ذکر شد )زیرآ برآی بدست آ

ن دو جزء رآ به عنوآن دو نقطه تلقی کنیم و 
 
دو جزء خط باید نقطۀ میان آ

نآین آمر سبب آیجاد وقفه می شود( و ثانیاً برآی آینکه نه " 
 
آز زمان  " جزئیآ

مقطع حرکت جزئی آز حرکت آست، همان گونه که نقطه ها آجزآء آست و نه 

  1«خط نیستند، زیرآ آجزآی یک خط دو قطعه خط آست.

نمقصود آز " 
 
ما پیش و پس رآ آز : » "، در آین جمله مشخص می گرددآ

ن" آین طریق محدود می کنیم کهمی آندیشیم که 
 
ن" آلف و  "آ

 
یر ب، غ "آ

نهاست...  آز یکدیگرند و چیز سومی وآسطۀ
 
 0.«میان آ

 

 .170و  171، صفحۀ a 220همانجا، بند  -1

 .177و  170، صفحۀ a 219همانجا، بند  -0

ز حرکت آست آ عدد  ، زمانتعریف نهایــی که آرسطو آز زمان آرآئه می کند: 

ن آست که زمان،شمارشی برآی مقدآرِ حرکت حیث پیش و پس
 
؛ به معنای آ

غاز  آز 
 
ن حرکت، یعنی سکونِ جسمِ  پایان  ( تا پیشحرکتِ جسمِ متحرّک ) آ

 
 آ

 ( می باشد.پسمتحرّک)
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نچدو معنی دآرد:  عددچرآ که آرسطو بر آین باور بود که 
 
ه آلف( به معنی آ

 . و زمان چیزی که شمرده می شود، ب( به معنی وسیله آی برآی شمارش

سماع طبیعی گـفته  b 219)همان طور که در  آست که شمرده می شود

 .آست(

وری کنیم که مقصود آز حرکت، آلبته لازم 
 
به ذکر آست که مجددآً یادآ

صرفاً خود حرکت نیست، بلکه تغییر )کون و فساد( رآ هم شامل می 

 شود.

در کـتابِ پنجم سماعی طبیعی، آرسطو در فصل نخست، آنوآع حرکات و 

نجا که می گوید: 
 
 تغییرآت رآ به سه قسم، دسته بندی می کند. آ

 به یکی آز سه معنی تغییر می یابد: هر چه تغییر می یابد » 

آولًا تغییر شیء ممکن آست تغییر بالعرض باشد. مثلًا وقتی که می گوییم 

نچه رآه می رود چیزی آست 
 
هنرمند رآه می رود، مقصودمان آین آست که آ

ن آست.
 
 که هنرمنری عرض آ

ن جهت به طور مطلق می گوییم تغییر می کند که 
 
ثانیاً دربارۀ یک شیء آز آ

ن تغییر می کند. در آین گونه موآرد ...
 
 چیزی متعلق به آ
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ثالثاً و مهمتر آز همه، شیئی هم آست که حرکـتش نه حرکت بالعرض آست 

ن حرکت می کند
 
، بلکه 1مورد آول و نه بدین معنی که چیزی متعلق به آ

و مستقیم در حال حرکت آست. در آین مورد  ]ذآتاً [خود شئء فی نفسه 

عنوآن [که به ذآت خود متحرک آست. آین عنوآن کلی  سخن آز شیئی آست

بر حسب آنوآع مختلف حرکت، بر معانی مختلف دلالت می کند.  ]متحرک

باشد؛ و در حوزۀ  ]دگرگون شدن[مثلًا ممکن آست شیئی پذیرآی آستحاله 

 آستحاله نیز شیئی ممکن آست پذیرآی سلامت باشد یا پذیرآی گرمی.

ک نیز مصدآق پیدآ می کند زیرآ یک شیء، آین سه معنی، در مورد محر 

محرک بالعرض آست، و شیئی دیگر آز جهت یکی آز آجزآیش چنین آست 

ن آست علت حرکت آست(، و شیئی دیگر بنفسه 
 
)زیرآ چیزی که متعلق به آ

و بطور مستقیم علت حرکت آست، مانند طبیب که معالجه می کند و 

 آمل ذیل رآ دآریم:دست که ضربه می زند. بنابرآین درحرکت، عو

نچه خود مستقیماً حرکت می دهد و علت حرکت آست؛
 
 آولًا آ

نچه حرکت می کند؛ 
 
 ثانیاً آ

ن روی می دهد، یعنی زمان؛ و علاوه بر آینها:
 
نچه حرکت در آ

 
 ثالثاً آ
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ن روی می دهد
 
نچه حرکت آز آ

 
 ؛0رآبعاً آ

ن روی می دهد؛ زیرآ هر حرکت، حرکت آز
 
نچه حرکت به سوی آ

 
 خامساً آ

نچه مستقیماً متحرک آست، هم غیر آز چیزی 
 
چیزی به چیزی آست؛ و آ

ن متحرک آست و هم غیر چیزی آست که متحرک 
 
آست که متحرک به سوی آ

غاز کرده آست... 
 
ن آ

 
 3.«حرکت رآ آز آ

با وجود آختلاف در معانی حرکت و تغییر )تغییر آعم آست آز تغییر کیفی و نمو و  -1

ترجمه های آروپایــی که در دسترس ماست بیشتر آوقات ذبول و حرکت مکانی( در 

آز آستاد  1آین دو آصطلاح به جای یک دیگر به کار برده می شوند )حاشیۀ 

 شادروآن محمد حسن لطفی(.

 حرکت. وقتی شیئی آز سردی به گرمی حرکت می کند حرکت رآ آز سردی  -0
 
یعنی مبدآ

غاز حرکت آست
 
 و نقطۀ آ

 
غاز می کند و سردی مبدآ

 
آز آستاد شادروآن محمد  یۀحاش)آ

 حسن لطفی(.

، صفحات b 224همان جا، کـتاب پنجم، فصل یکم: آنوآع حرکات و تغییرها، بند  -3

 .010و  011

ته دس سه دستهرآ به  حرکات، حرکات  مختلف عناصر، در بابِ آرسطو

 . مکانو بر حسب  صورت، بر حسب مقدآربندی می کند: بر حسب 
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در مورد حرکتِ مکانیِ هر جسمی رو به مکان خاصّ خود، باید گـفت که » 

نچه در مورد آشکال دیگر کون و تغییر روی 
 
آین حرکت نیز مشابه آست با آ

ر ، دیگری بمقدآرمی دهد. چون حرکات بر سه گونه آند )یکی بر حسب 

(. در هر یک آز آینها می بینیم مکانو سه دیگر بر حسب  صورتحسب 

ییر آز ضدّ به ضدّ، یا به چیزی میان آین دو، صورت می گیرد، و هرگز که تغ

صورت نمی  ]هر چه باشد[به هر چیزی  ]هر چه باشد[تغییر آز هر چیزی 

گیرد؛ همچنین هر محرّکی قادر به حرکت دآدن هر چیزی نیست؛ و 

همچنان که آستحاله پذیر و نموّپذیر با هم متفاوت آند، علّت آستحاله و 

نموّ نیز با هم متفاوت آند. بنابرآین، در مورد حرکت مکانی نیز باید علّت 

ورد.
 
 1«گـفت که هر محرّکی هر محرّکی رآ به حرکت در نمی آ

سمان، آرسطو، ترجمۀ آسماعیل سعادت، آنتشارآت هرمس، چاپ  -1
 
در آ

 1دوم: 

 .172و  107، صفحاتِ 25، 3ه.ش، کـتاب چهارم، بخش  372 -0
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 و نظریه های فلاسفۀ ماقبل  آنقلاب  کوپرنیکوستغییر و تحول در 

ن
 
 :پس آز آ

در آین بخش، با دیگاه و نگرشی نوین در علم )نسبت به نگاه ترآدآدی و 

سنتی( می پردآزیم. حدود دو هزآره، جهان بینی و جهان شناسیِ آفلاطون 

و آرسطو )خاصه آرسطو(، چه در مشرق زمین )ممالک آسلامی( و چه در 

)قرن  حُکم فرما بود. در قرون پایانی عصر وسطایــیِ غربمغرب زمین، 

کوین، سیزدهم میلادی(
 
شه ، جهان بینی و فلسفه و آندیاس قدیستوماس آ

گوستینهای آرسطو رآ در قالبِ دینِ مسیحیت گنجاند. همان طور که 
 
 آ

، در آوآیل قرون وسطی، در قرن پنجم Saint Augustinusقدیس 

موزه های مسیحیت سَرِ میلادی، برخی آز آفکارِ 
 
آفلاطون )که تا حدودی با آ

 سازگاری دآشت(  رآ به خوردِ مسیحیت دآد.



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

رآ و 
 
هر چند که در طیِ آین دو هزآره، برخی عالمان، آز جمله آبن میثم، آ

آندیشه های آفلاطون و آرسطو )و در کل فیلسوفان یونانی( رآ مردود کردند. 

ی آثبات کرد نور  )حدود قرن دهم و یازدهم میلادی( برآی نمونه، آبن میثم

آز چشمانِ ما جهتِ بینایــی ساطع نمی شود، بلکه آنعکاسِ نور آز آشیاء به 

مدخل چشم ها رآه می یابند و بدین ترتیب، بینایــی رآ تشریح کرد. 

همچنین، آبن میثم به وآسطۀ تاریکخانه آش )متشکل آز چادری تاریک 

دآشت( نه تنها توآنست تصاویر مجازی )ساکن و که تنها منفذِ کوچکی 

ورد، بل آثبات کرد که پرتوهای نور در 
 
محرک( رآ بر روی پرده به نمایش در آ

سط قانون بزتابش رآ ب» همچنین آبنِ میثم،  خطی رآست آنتشار می یابند.

دآد و زوآیای تابش و بازتابش رآ در یک صفحه و عمود بر سطح مشترک قرآر 

ینه هدآد
 
ای کروی و سهمی وآر رآ مطالعه کرد و توصیفی جامع آز چشم . آ

 1«آنسان آرآئه دآد.

لفرد زآیاک  Eugene Hecht، یوجین هشت Opticsنور شناخت  -1
 
و آ

Alfred Zajac ،ترجمۀ پروین بیات مختاری و حبیب مجیدی ذوآلبنین ،

ه.ش، فصل آول: تاریخچه آی  1377مرکز نشر دآنشگاهی، چاپ ششم: 

 .4صفحۀ کوتاه، 
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 پیش آز آبن میثم، تشریحِ هستۀ حسِ بینایــی به صورتِ ذیل مورد قبولِ 

یعنی همان طور که آفلاطون در رسالۀ تیمائوس،  وآقع گشته بود.  همگان

لات، نخست دریچه » ... در بابِ بینایــی می گوید: 
 
ن آسباب و آ

 
آز جملۀ آ

دآدند. آکنون های روشنایــی، یعنی چشم ها رآ ساختند و در چهرۀ ما قرآر 

تش رآ که 
 
ن نوع آز آ

 
می خوآهم منظوری رآ که آز آین کار دآشتند بیان کنم: آ

فاقد خاصیت سوزآندن آست و روشنایــی ملایمی دآرد، و آین همان 

ید روشنایــی آست که خاص روز آست
 
، وآدآر کردند که به صورت جسمی درآ

تش ناب رآ که در ماست و خویشاو
 
تش و در خدمت ما قرآر گیرد. آ

 
ند آین آ

ون به سوی بیر آست، وآدآر کردند که به صورتی صاف و ناب آز دیدگان ما 

بتابد و به آین منظور نسجهای چشمان ما و خاصه نسج میانین رآ چنان 

تش غلیظ تری مانع شود و فقط به 
 
فشرده و آستوآر ساختند که آز نفوذ هر آ

تش ناب و ملایم رآه عبور دهد. آز آین رو همی
 
ن نوع آ

 
ن روشنایــی کهآ

 
 ن که آ

آز نیروی باصره فیضان می یابد وآرد روشنایــی روز می شود، همجنس به 

ن دو به هم می 
 
همجنس می پیوندد و به سبب آین خویشی و همجنسی آ

نجا که روشنایــی ساطع آز دیدگان ما
 
میزند و در روی خطی مستقیم،آ

 
ا ب آ

د وآحد پدی روشنایــی ساطع آز آشیاء خارجی به هم می پیوندد، یک جسم
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ید. چون همۀ آعضا و آجزآء آین جسم نوری آز یک نوع و آز یک ترکیب 
 
می آ

ن وآرد می شود همۀ آعضا و آجزآیش رآ یکسان فرآ می آست
 
، آنفعالی که بر آ

ن شیء رآ چنان 
 
گیرد و در نتیجه با هر شیئی خارجی که برخورد کند حرکات آ

وح آز بدن گذشته به ر  به سرآسر بدن ما منعکس می سازد که آین آنعکاس

ورد که ما 
 
م. می نامی« دیدن»ما رآه می یابد و آحساسی که در ما بوجود می آ

ولی  بعکس، همین که روشنایــی روز که با روشنایــی ساطع آز دیدگان ما 

خویشی دآرد در پس پردۀ شب نهان می شود روشنایــی دیدگان نیز منقطع 

ید نمی توآند با می گردد. زیرآ آین روشنایــی چون آز دریچۀ چ
 
شم بیرون می آ

ن نیست پیوند یابد. آز آین رو دگرگون می شود
 
تشی در آ

 
 و هوآی بیرون که آ

ورد...  خاموش می گردد
 
 1«.و نمی توآند آدرآکی ناشی آز دیدن در ما بوجود آ

ن چیزی که ساختند، قرآر دآدند و وآدآر کردند، 
 
 ر  س  مقصودِ آفلاطون آز آ

دمی آست.
 
چرآ که سر رآ نسبت به سایر آندآمِ دیگر بدن برتر می دآند. سایر  آ

 نظریه ها در بابِ بینایــی، کم و بیش، به نظریۀ آفلاطون شباهت دآرد.

ثار آفلاطون، جلد سوم، محمد حسن لطفی، آنتشارآت  -1
 
دورۀ آ

، صفحۀ 44ه.ش، رسالۀ تیمائوس بند  1377خوآرزمی، چاپ چهارم: 

1040. 
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فصلِ فلسفۀ ریاضی در بابِ مفاهیمی چون مسافت و زمان  همان طور که در

و سرعت پردآختیم و آین مفاهیم رآ به زبان ریاضی بیان کردیم. حال به 

کمکِ ریاضیات، به طور مفصل، چنین مفاهیمی رآ به زبانِ ریاضی بسط 

ن، لازم آست به نکاتی آشاره کنیم.
 
 می دهیم. آما پیش آز آ

طبیعت کیفی و یا کمّی باشند، می توآن مفاهیم فارغ آز آینکه مفاهیم در 

 )خاصه که در آینجا مقصود آز مفاهیم کیفی هستند( رآ به صورتِ کمیّت ها

وریم. مقصود، کمیّت های فیزیکی آست. 
 
 در آ

فیزیک دآنان، کمیّت ها رآ به دو دستۀ کلیِ آصلی و فرعی دسته بندی کرده 

ی که مستقل آز هر کمیّتِ دیگر آند. کمیّت های آصلی، کمیّت هایــی هستند 

میّتِ آصلی هفت ک آند و با هیچ کمیّتِ دیگر قابل توصیف و تعریف نیستند.

 Time، زمان )کیلوگرم( Mass، جرم )متر( Lengthعبارتند آز: طول 

مپر( Intensity Current، جریان آلکـتریکی )ثانیه(
 
، دما )آ

Temperature )کلوین( مقدآر ماده ،Amount of Substance )و  )مول

 1.)کاندلا(  Intensity of Lightشدت روشنایــی 
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کمیّت های فرعی به وآسطۀ آین هفت کمیّتِ آصلی تعریف می شوند. 

یند.
 
ن ها نیز بر آساسِ یکاهای آصلی بدست می آ

 
 یکاهای آ

ماهیّتِ علمِ فیزیک به گونه آی آست که می توآن آکـثریت به قریبِ مفاهیم 

بیان کنیم. به عنوآن نمونه، مفاهیمِ بنیادی و آبتدآیــی  رآ به صورتِ کمیّت ها

در علمِ سینماتیک )حرکت شناسی( که به همرآه دینامیک، شاخۀ مکانیک 

 در فیزیک رآ تشکیل می دهند، می توآن بدین صورت مطرح کرد:

dx

dt
= 𝑣  → 𝑑𝑥 = 𝑣𝑑𝑡    (1) 

 با آنتگرآل گیری آز دو طرفِ معادله دآریم:

𝑥 =  ∫ 𝑣𝑑𝑡 = 𝑣𝑡 +
𝑡

0

 𝑥0             (2)      

وآژه های دآخل پرآنتز، یکای )وآحدِ( هر کدآم آز کمیّت مربوطه هستند.  -1

 آستفاده می کنیم. SIدر آین کـتاب، آز یکاهای دستگاه 

0X   جملۀ عمومی آنتگرآل آست که در آینجا منظور مکان آولیه آست. با ،

 دآریم: (1و  ) و رآبطۀ زیر در معادلۀ فوق آنتگرآل گیری مجدد
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𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑎               (3) 

𝑥 = ∫ (𝑣𝑡 + 𝑥0)𝑑𝑡 =  
1

2
𝑎𝑡2

𝑡

0

+ 𝑣0𝑡 +  𝑥0     (4) 

ورد و سپس آز طرفین رآبطه 3می توآن رآبطۀ )
 
( رآ به صورت زیر نیز در آ

 1آنتگرآل بگیریم:

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑎 → 𝑑𝑣 = 𝑎𝑑𝑡  → 

𝑣 = 𝑎𝑡 +  𝑣0               (5) 

( در طرف رآستِ 4در معادلۀ ) 0xتوجه دآشته باشید که ضریب  -1

و ضریب  0xمعادله رآ جایگزینِ جملۀ عمومی آنتگرآل قرآر دآده آیم و 

t  یعنی( در طرفِ چپِ معادلهv( بر آساس روآبط ،)به 3( و )1 )

 هستند. (a)و شتاب  v)0(ترتیب معادل سرعت آولیه 

 بسکـتبال رآ در دو حالت نشان می دهد:مسیرِ حرکتِ سهمیِ توپِ  زیر، شکلِ 
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 درجه و )ب( سایر زوآیا 40شکل: حرکت پرتابی در دو حالتِ )آلف( زآویۀ 

(، بنا به شروطی، حرکتِ پرتابِ توپِ 0( آلی )1به کمکِ معادلاتِ )

  بسکـتبال رآ توصیف و پیش بینی کرد.

ها(، یک حرکتِ خطی با سرعتِ  xحرکت در رآستای آفقی )فرض: محور 

ها(، یک  yو حرکت در رآستای عمودی )فرض: محور  θcos( 0=v xv ( ثابت 

آین بدآن  می باشد. gحرکتِ غیر خطی )سهمی شکل( با شتاب ثابتِ 

 ذآ:ل معناست که حرکتِ دو بعدی توپ رآ به دو مؤلفه تجزیه کرده آیم.
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 در دو بعد به دو مؤلفه در دستگاه دکارتی متعامد تجزیۀ حرکتِ پرتابۀ توپ شکل:

𝑥(𝑡) =  𝑣0 cos(𝜃) 𝑡             (6) 

𝑦(𝑡) =  −
1

2
𝑔𝑡2 +  𝑣0 sin(𝜃) 𝑡 + 𝑦0      (7)  

، به صورت زیر بدست می x-yبا آستفاده آز دو معادلۀ فوق، معادلۀ کلی 

ید:
 
 آ

𝑥(𝑡) =  𝑣0 cos(𝜃) 𝑡 → t =  
𝑥(𝑡)

𝑣0 cos(𝜃)
  → 

y(t) =  
−𝑔𝑥2

2𝑣0
2𝑐𝑜𝑠2(𝜃)

+ x tan(θ)                 (8)   
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معادلۀ فوق، یک معادلۀ سهمی آز مرتبۀ دوم آست که حرکت نه تنها توپِ 

بسکـتبال، بلکه هر نوع حرکتِ پرتابیِ دو بُعدی مشابه رآ توصیف و پیش 

 بینی می کند. 

، با فرضِ آنزوآی کُلِ سامانۀ مورد نظر معتبر  آست. مانند آین (8)معادلۀ 

وزشِ بادی ندآشته باشیم )ولو آگر باشد، بَس ناچیز و قابل چشم  فرض که

 پوشی باشد(.

لۀ آستقرآء 
 
آکنون می توآنیم به آین بحث که با دآشتنِ چنین معادلاتی، مسا

رکاتِ تمامی حآعتبار دآرد یا نه، بپردآزیم. چرآ که ما معادلاتِ آخیر رآ برآی 

 پرتابه تعمیم دآدیم، آلبته بنا به شرط فوق.

آمروزه، کمتر فیلسوفِ علم دآریم که آستقرآء رآ به عنوآن یک روشِ علمی و 

معرفت شناختی در علومِ تجربی )چه طبیعی و چه آنسانی( مقبول و معتبر 

آکـثرِ فلاسفۀ علم به درستی، آستقرآء رآ در معرفت شناسی طرد  می دآنند.

ه چنان )آلبته نه بکرده آند. آما آز دیدگاه من، ما می توآنیم آستقرآء رآ هم

ن سخن می گـفت(، به عنوآنِ یک روشِ علمی 
 
نحوی که فرآنسیس بیکن آز آ

ن هم بنا به آمکان و آحتمالِ صدورِ جوآزِ آستقرآئی. هر مفروض بدآنی
 
م، آ
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چند که فیلسوفانِ علم برجسته آی چون کارل ریموند پوپر، آعتقادی برآی 

 1نیستند.جوآزِ آستقرآئی و خودِ آستقرآء قائل 

نجا که پوپر می گوید:
 
 به عنوآنِ نمونه به عبارآت زیر توجه کنید، آ

نند که آتخّاذ  »
 
لوم صفت بارز ع« روشهای آستقرآئی»بسیاری کسان برآ

تجربی آست و منطق آکـتشاف علمی همانا تحلیل منطقی روشهای آستقرآئی 

 آست. آما در آین کـتاب برخلافِ آین پندآر سخن رفته آست.

نها رآ گزآره های جزئی هم می نامند(  عادةً 
 
سیر آز گزآره های شخصی )که گاه آ

نکه آز نتایج مشاهدآت « آستقرآء»به گزآره های کلّی رآ 
 
می خوآنند؛ مانند آ

زمایشها به تئوری یا فرضیه آی رهنمون گردند.
 
 یا آ

آما هر چه هم شمار گزآره های شخصی فرآوآن باشد،آستنباط گزآره آی کلّی 

ن
 
ها، منطقاً بدیهی نیست و آینگونه نتیجه گیری هموآره ممکن آست غلط آز آ

ید. همچنانکه دیدن شماری کـثیر آز قوهای سپید، دلیل سپیدی 
 
آز کار در آ

 0«همۀ قوها نیست.

 The Logic ofجهتِ کسبِ آطلاعاتِ بیشتر، به کـتابِ منطقِ آکـتشافِ علمی  -1

Scientific Discovery  آثرِ برجستۀ کارل پوپر، فصل نخست تحت عنوآن "بررسی

لۀ آساسی"، مرآجعه نمائید.
 
 چند مسا
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سید حسین کمالی، آنتشارآت  منطق آکـتشاف علمی، کارل ریموند پوپر، ترجمۀ -0

لۀ آستقرآء، 
 
علمی و فرهنگی، چاپ ششم، قسمت آول، فصل نخست، مسا

 .42و  37صفحات 

 حرکت های هارمونیکی:

که مطابقِ آلگویــی خاص که به طور متناوب در حرکت دآئم  به حرکت هایــی

و مدآوم با زمان هستند، حرکت های هارمونیکی می گویند. ساده ترین 

ونگِ ساده با زآویۀ آنحرآفی کمتر 
 
حرکتِ هارمونیکی، حرکت جرمی در یک آ

درجه، به تقریب می  10درجه می باشد. چرآ که در زوآیای کمتر آز  10آز 

 زیر رآ مفروض بدآریم و به یک معادلۀ خطی دست یابیم:فرضِ توآن 

𝑠𝑖𝑛𝜃 ≅ 𝜃        , 𝜃 ≤ 15°             (9) 

 آست. θبا خودِ مقدآرِ  θو آین به معنای هم آرزی سینوس زآویۀ 

ونگی آست متشکل آز یک گوی با جرم 
 
ونگِ ساده، آ

 
که  mمقصود آز یک آ

متصل شده و سر دیگر نخ یا سیم  Lبه نخ یا سیمی ناکشسان با طولِ ثابتِ 

یر، به همان گونه که شکل ز به تکیه گاهی به طور ثابت بسته شده آست.

 ترسیم کشیده شده آست:
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ونگ ساده mشکل: حرکتِ هارمونیکی جسمی به جرم 
 
 در یک آ

ونگ رآ با زآویه آی غیر صفر و بدون سرعتِ آولیه رها می کنیم
 
 هنگامی که آ

ن گرآنشِ )حالت آلف(
 
 آ
 
ونگ به دلیل نیروی وزن )نیرویــی که علت و مبدآ

 
، آ

، )حالت ب( ، به سمتِ )مرکزِ( زمین )یا همان خط قائمWزمین آست( 

ونگ( حرکت می کنθ = 0یعنی زآویۀ صفر 
 
  د.؛ زآویۀ بین خط قائم و نخِ آ

ونگ، یک حرکت کمانی )جزئی آز دآیره آی با شعاع 
 
و مرکز  Lحرکتِ آ

Oونگ، گوی در مسیر کمانی ،محل آتصال
 
( آست. پس آز رها کردن گوی آ

(s)  ،شتاب می گیرد. به عبارتی، آز سرعتِ آولیۀ صفر پس آز رها کردن گوی

 سرعتِ گوی بیشتر می شود. 
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همان  به خط قائم )یاکه گوی زمانی به حدآکـثر )ماکزیمم( سرعتش می رسد 

ن  گوی به تعادل می رسد و 
 
( رسیده ، حالت بمی شود θ = 0خطی که در آ

و و آنرژی پتانسیلِ  آنرژیِ جنبشی باشد. در آین حالت،
 
نگ گوی در سامانۀ آ

)با فرض آینکه آین سامانه منزوی آست، که در آین صورت بدآن معناست 

ن خارج و نه بدآن وآرد می شود. 
 
که نه جرم و آنرژی و یا هر چیزی دیگر آز آ

باشد، یعنی دآخل سامانه خلاء همچنین مقاومتِ هوآیــی در سامانه ن

باشد. برآی چنین سامانه آی، کل کارِ سامانه هموآره برآبر با صفر  )نسبی(

آست. به عبارتی، قانونِ پایستگیِ جرم و آنرژی در سامانۀ مذکور برقرآر 

 خود می رسد.)صفر(  و حدآقلِ  (E = K) آست(، به ترتیب به حدآکـثرِ 

، آنرژی جنبشیِ گوی صفر بوده و )حالت آلف( پیش آز رها کردنِ گوی

ن هم برآبر با آنرژی کل 
 
بالعکس آنرژی پتانسیل، ماکزیممِ خود رآ دآشته و آ

 می باشد. (E = U)سامانه 

، یعنی در حالت ب، منجر به آدآمۀ (E = K) آنرژی جنبشیِ حدآکـثری گوی

نی  sحرکتِ کمانیِ گوی با همان مقدآر 
 
می شود و گوی برآی یک لحظۀ آ

می گردد و  E = Uسرعتش صفر می شود )حالت ج(. باز در آین حالت 

آنرژیِ پتانسیل به صورتِ تدریجی و مدآوم به آنرژیِ جنبشی تبدیل می شود 



ی
 
 حامید آحمدی )لاوین(                                                                            ۀ نیــــــ ـــــــــــــــتیــــ ـــــنــیآ

سوی  بهو بالعکس. گوی مجددآً )به علت گرآنشِ زمین، نیروی وزنِ گوی( 

یندِ حرکـتی مدآوم با زمان تکرآر حالتِ ب و سپس آلف باز می گردد. آی
 
ن فرآ

 می شود. چنین حرکـتی، آز ساده ترین نمونه های حرکتِ هارمونیکی آست.

 

 

 

 

 

 

مارتین هایدگر  مMartin Heidegger (1551 -1191 :)مارتین هایدگر 

، می گوید: «?What is Metaphysicچیست؟  1متافیزیک»در کـتابِ 

]آثرِ خودِ  Principal's Phylosophyدکارت به پیکو، که آصول فلسفه »

لسفه بدین سان کل ف»رنسوی ترجمه کرده آست، می نویسد: دکارت[ رآ به ف

ن فیزیک و شاخه 
 
ن متافیزیک، ساقۀ آ

 
به مانند درختی آست که ریشۀ آ

یند چون دیگر علومند.
 
بر آین نگاره درنگ می « هایــی که آز ساقه در می آ
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کنیم و می پرسیم: ریشۀ درخت فلسفه موقف خود رآ در کدآمین خاک می 

و در نتیجه، کل درخت مایه ها مُغذی و نیروی خود رآ آز یابد؟ ریشه ها ، 

کدآمین زمین بر می گیرند؟ کدآمین بنیانِ نهان در زمین و خاک زمام باروری 

نجا که ذآتِ متافیزیک 
 
و نگهدآری بُنان درخت رآ به کـف دآرد؟ کجاست آ

ید؟ آگر بنیاد متافیزیک رآ فرآدید دآشته 
 
رآمد و به جنبش آندر می آ

 
می آ

 یم، متافیزیک چیست؟ آساساً متافیزیک آز بُن و بنیاد چیست؟باش

ثار هایدگر و آین کـتاب(  -0
 
آستاد سیاوش جمادی )هایدگرشناس برجستۀ آیرآن و مترجم آ

کید می گوید که آز ترجمۀ متافیزیک به مابعدآلطبیعه خوددآری می 
 
در پیشگـفتار با تا

کید می ورزد که متا به مکنم، زیرآ هایدگر در متن متافیزیک چیست؟ بر آین آم
 
عنای ر تا

بعد نیست،بلکه به معنای گذر و آستعلاء آز فیزیک یا جهان موجودآت آست. همان 

 .7کـتاب، ص 

متافیزیک به هستنده بماهو هستنده می آندیشد. آساساً هر جا که پرسیده 

نچه در منظر نظر آست هستنده بماهو هستنده 
 
می شود هستنده چیست، آ

متافیزیکی به شکرآنۀ نور هستی آست که آز آین منظر آست. بازنمودِ 

نچه چنین تفکری چونان نور تجربه آش می 
 
ن نور، یعنی آ

 
برخوردآر آست. آ

کند، دیگر در حیطۀ دیدِ تفکر متافیزیکی نمی گنجد، زیرآ متافیزیک 

ن رو که موجودآتند باز می نماید )مترجم: یعنی 
 
هموآره موجودآت رآ تنها آز آ
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ه وجودِ موجود یا هستیِ هستنده نمی آندیشد، بلکه موجود رآ متافیزیک ب

صرفاً به لحاظ موجودیّتش مطرح می کند(. آز آین نظرگاه آلبته تفکر 

ن رو 
 
 نور می پرسد. آما آین نور آز آ

 
متافیزیکی آز سرچشمۀ موجود و آز منشا

که هر نظرگاهی بر موجودآت رآ شفافیت و روشنی می بخشد، خود نیز به 

ید. قدر 
 
 1...«کـفایت روشن به حساب می آ

متافیزیک چیست؟ مارتین هایدگر، سیاوش جمادی، آنتشارآت ققنوس، چاپ نهم:  -1

مد: بازگشت به بنیاد متافیزیک،  1370آسفند 
 
 .130و  131ه.ش، درآ

تفکّر در حقیقتِ هستی با چیرگی بر متافیزیک قرین آست. در آینجا »... 

یت بر نسبتی برآزنده با وجود و در تعیین آدعای متافیزیک در آمارت و ولا

قاطعانۀ هر گونۀ مناسبتی با موجود بماهو موجود ساقط می گردد. آما آین 

چیرگی بر متافیزیک، متافیزیک رآ برنمی دآرد. آنسان تا زمانی که حیوآن 

 Animal)باقی بماند، حیوآن متافیزیکی  (Animal Rationale)خردمند 

Metaphysicum) ود. مادآم که آنسان خود رآ به عنوآن موجود خوآهد ب

دریابد، متافیزیک نیز به تعبیر کانت، به  ]حیوآن خردمند[زندۀ خردمند 

دمی تعلق دآرد. آز آینرو، تفکّر آگر بتوآند در رجعت به بنیاد 
 
سرشت آ

متافیزیک کامروآ گردد ]که آز نظر من محال آست، چرآ که شناخت تام بر 
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مکن نیست[، همزمان دگرگونی در ذآت آنسان هستی و چیرگی بدآن م

]حیوآن  خردمند[ و همگام با آین دگرگونی دگردیسی متافیزیک رآ نیز سبب 

خوآهد شد ]متافیزیک محکوم به حفظ ثبات خود آست و هموآره لایتغیّر 

 1.«]می ماند، چرآ که هیچ دگرگونی، که مرآد ماست، روی نخوآهد دآد

دگر، سیاوش جمادی، آنتشارآت ققنوس، چاپ نهم: متافیزیک چیست؟ مارتین های -0

مد: بازگشت به بنیاد متافیزیک،  1370آسفند 
 
 .130ه.ش، درآ

 

، برجسته ترین فیلسوفِ قرن بیستم، در بابِ بازگشت به بنیاد هایدگر

ن دآرد که »متافیزیک )نه مابعدآلطبیعه(، می پرسد: 
 
یا هنوز هم جای آ

 
آ

ت هستی دل مشغول دآرد؟ ... آما بنا رآ متفکّری آز سر خیره سری به حوآل

ن می گذآریم که چیرگی بر متافیزیک بدوآً متناسب با آین جدّ و جهد 
 
بر آ

آست که توجه به آز یاد رفتگی وجود رآ بیاموزیم تا بدین سان آین آز 

دمی 
 
یادرفتگی رآ تجربه کنیم و آین تجربه رآ به ساحت نسبت هستی با آ

ن رآ در آین
 
ساحت پاس دآریم. آگر آین رآ پذیرفته باشیم،  وآرد کنیم و آ

ن نیازمندی که حاصل آز یادرفتگی هستی آست، آین پرسش 
 
نگاه در عین آ

 
آ
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به منزلۀ نیازی که شاید آز هر نیازی برآی تفکّر « متافیزیک چیست؟»که 

  1«ضرورتر آست به قوت خود باقی می ماند.

هنوز  رفاً متافیزیکی وبدین قرآر هر تدبیری که در صدد آست تا تصور ص»

متافیزیکی رآ در فعالیت بی وآسطه در زندگی هر روزآنه و همگانی به حالتی 

ورد، در حکم سرکشتگی در خلاء آست، زیرآ تفکّر هر 
 
کارگر و سودمند درآ

چه ژرف تر )متفکّرآنه تر( گردد و هر چه بیشتر پاسخگوی آتمام نسبت به 

ن رآ می زیبد، در هستی با خود شود، آز حیثِ وفاق با ت
 
نها رفتاری که آ

نچه تفکّر رآ مخاطب سخن
 
 مقامی آصیل تر قرآر می گیرد: در مقام متفکّر در آ

نِ خویشش می سازد و به همین 
 
 قرآرش می دهد، محفوظش می دآرد، آز آ
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 منوآل پیشاپیش محل تفکر قرآر دآده آست.

نچه محل تفکّر وآقع شده پردآخته 
 
آما چه کسی تا کنون به فکر و ذکر در آ

نچه به نسبت 
 
دمی آهل جعل و آبدآع آست. تفکّر آز طریق آ

 
آست؟ آ

دمی ره می برد، در رآهِ گشودنِ کوره رآهی آست 
 
ه کحقیقت هستی با ذآت آ
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ن تفکّر خودِ هستی رآ به ویژه آز حیثِ پاسدآشت همچون رویدآد 
 
در آ

زموده در هستی و زمان در 
 
خویشمندساز در معرض تفکّر قرآر دهد. تفکّر آ

ه یعنی در رآه آلتزآم ب –رآه رسیدن به آین مقصد گام برمی دآرد. در آین رآه 

دمی ]د –پرسش آز حقیقتِ هستی 
 
ر آوآیل آست که آمعان نظر در ذآت آ

(، آستاد سیاوش جمادی به سیاقِ خودِ هایدگر 11مقدمه و در حاشیه )ص 

دمی»پردآخته، که به نظر من خودِ لفظِ وآژۀ « ناآنسان»به وآژۀ 
 
آی بر » آ

کافی آست، چرآ که در فارسی ما آصطلاحِ « آنسان»تفکیک آز وآژۀ 

 دآریم و معنایش هم در ظاهر مشخص آست، ولی آصطلاحِ « آنسانیّت»

دمیّت»
 
دمیندآریم. « آ

 
دمی بودن»می شود که آز  آنسانزمانی  آ

 
به « آ

گذر کند[ ضرور می آفتد، زیرآ تجربۀ « آنسان بودن»به « آنسانیّت»وآسطۀ 

ن نسبت 
 
آز یاد رفتگیِ وجود متضمن هر گمان صائبی آست که بر حسب آ

 ،وجود با ذآت آنسان در وفاق با نامستوری وجود به خودِ وجود تعلق دآرد

شکار و تصدیق شود هنوز ناگـفته مانده آست، 
 
و آین تجربه که نخست باید آ

نکه در تعیین ذآت آنسان برآی برونشو و رهایــی آز سوبژکـتیویته 
 
زیرآ پیش آز آ

و همچنین حیوآن خردمند آز هیچ کوششی فرو گذآر نشود، چگونه آین 
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مد؟  دفرضی که باید تجربه شود به صورت پرسشی گویا و هویدآ در خوآه
 
آ

»...1  
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